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عقاید 


توحید 


- در خصوص این جمله که «خدا از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است» 
توضیح دهید. آیا خدا مکان خاصی دارد؟ 

خداوند دارای مکان خاصی نیست, بلکه فکان. اف یره است و نیاز به مکان 
و چا ندارد. «خدا از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است». (1) یک تشبیه 
محسوس برای نزدیک بودن خدا به انسان می‌باشد, زیرا حیات جسمانی ما 
وا به ات که ون واه طور مرتب از یک سو وارد قلب و از 
یک سو خارج کرده و یه تمام اعضا می‌رساند. اگر یک لحظه در عمل آن 
توقفی ایجاد شود فورا هر ی به سراغ انسان ۳ 

خداود ار وت کت بر مها تسیر اس اس فک یه آست؛ 
فرب خداوند از این هم برتر و بالاتر است. 9 به این واقعیت انسان را 
بیدار صی کند و به مسولیت سنگین او در دادگاه عدل الهی آشنا می‌سازد. 
)2( 

نزدیکی خداوند به ما (که قرب معنوی است, نه حسشی) از شدت وابستگی 
ما به او سر چشمه هی کیزد. 

ی تمام موجودات عالم بدون وابستگی و پیوند با ذات او اصلاً مفهوم و 
وجود و بقایی ندارد و اين نهایت قرب خداوند را به بندگان و قرب اینان را 
به او نشان می‌د هد. 

دوست نزدیک‌تر از من به من است *** وین عجب‌تر که من از وی دورم 
چه کنم با که توان گفت که دوست *** در کنار من و من مهجورم 

نزدیکی اشیاء به خداوند يا به آنها از نوع مکانی نیست., بلکه به این معنا 
ات که همه ار ی اسر ام ههام افو سا اس ۴ 
حضوری است. 

پاورقی: ۲ 

(1) سوره‌ی ق (50) ایه‌ی 16. 

(2) مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, ج 26, ص 5 - 244. 


بِ رسالت و هدف اصلی قرآن کریم چیست؟ آیا هدایت است؟ در این 
صورت هدایت به چه معنایی است؟ ایا هدایت شامل اموزش حکومت 
داری, فنون تعلیم و تربیت؛ ساختمان‌سازی و9... می‌ شود ؟ 

- در پاسخ به چند نکته توگه قرمایید: 

- الف - هدف و رسالت اصلی قران کریم: خداوند متعال با نزول وحی و 
قران کریم اهداف متعددی را در نظر داشته که برخی از انها به صراحت 


در آیات و بعضی یز در روایات اسلامی مورد تأکید و اشاره قرار گرفته‌اند. 
ی بشر به ۰ کمال و نزدیيٍ شدن به خداوند متعال انتفتت: 
چنان که قرآن کریم می‌فرماید: ([ذزلک الکتان لا ریب فیه هد للمتفین ) 
(بقره,2) «آن کتاب با عظمتی: است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه‌ی 
هدایت پرهیزکاران است.» و باز می‌فرماید: (... یلک آیاث الفْآنِ و کتاپ 
یی * قده و بشری عفن ). (نمل,2-1) « این ابات فران-ه کناب 
مبین است, وسیله‌ی هدایت و بشارت برای مان است.» البته در این 
زاسا سر انعه مروط اه رندگی احعاعی اعم از وی و فادیمی شود 
در قرآن آمذخ است و در واقع قرآن کریم هم برنامه‌ی زتا کت دنیوی را 
ارائه می‌کند و هم برنامه‌ریزی جهت آخرت را به انسان نشان می‌دهد و در 
آیات مختلف, قوانین زندگی دنیوی و معنوی ۳1 در راستای هدایت است را 
ب - قلمرو و محوزای هدایت در قرآن کریم: 

از جمله محورهای هدایت عبارتند از: ‏ . 

1 هدایت فطری و غریزی, چنان که در ایه‌ی 50 سوره‌ی طه مورد اشاره 
قرار گرفته است. 

2 هدایت عقلانی؛ که با بخشیدن قوه‌ی تشکر : به انسان ارزانی شده و در 
روایات از آن به «رسول باطنی» تعبیر می‌شود. 

3 هدایت برونی؛ که از طریق ارسال پیامبران انجام گرفته که در روایات 
اسلامی از آن به «رسول ظاهری» یاد می‌شود. ۱ 

4 توفیق و عنایت رحمانی؛ که ویژه‌ی بندگان خاص است و در آیه‌ی 
شریفه‌ی 76 سوره‌ی مریم «و خداوند بر هدایت هدایت‌یافتگان 
5. قدرت اتضانف ویژه و فوق‌العاده؛ که عصمت را به همراه می‌اورد و 
مقصود از هدایت در سوره‌ی انعام, ایه‌ی 90, این مرتبه از هدایت است. 

از میان اقسام مذکور هدایت. سه قسم نخست, فراگیر و عام است و 
شامل تمام انسان‌های مومن و کافر می‌شود؛ ولی هدایت در مرتبه‌ی 
چهارم و پنجم نتیجه شایستگی‌های فردی و عمل صالح بوده و تنها به گروه 
حاضی ار تشر کان اختصاص اوه 

۵ سس است, و ان و پیشوایان معصوم ی 
هدایت در آیات و روایات اسلامی به دو معنا آشفخ ارائه و نشان دادن 
طریق و راه و دیگری ایصال به مطلوب (رساندن به مقصد) است (1) که 
اولی را هدایت مس و می‌گویند و بر دومی نیز (ایصال به مطلوب) 


هدایت تکوینی, به این معناست که خداوند موجودات را هدایت بافته و راه 
یافته به مقاصد و نیازهای‌شان آفریده است. خداوند متعال یک سلسله 
عوامل پیشرفت و تکامل در موجودات مختلف جهان اعم از انسان و سایر 
انار ان خسف ات سای افر تم که اما زاس کال مو نو 
رشد و تکامل جنین در شکم مادر, حرکت کرات مختلف منظومه شمسی 
در مدار خود 9... نمونه‌هایی از هدایت تکوینی است, این نوع هدایت 
مخصوص خداوند است و وسیله‌ی آن عوامل و اسباپ طبیعی و ماور اء 
طبیعی است؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: (قالْ رَیتا الذٍی آعطی کل 
شیء حَلقهٌ 2 هدی! (طه.50) «گفت پروردگار ما کسی است که به هر 
موجودی آنچه را لازمه‌ی آفرینش او بوده است. عطا فرموده سپس 
هدایتش کرده است.» 
هدایت تشریعی. هدایتی است که از بیرون متوجه انسان می‌گردد و دست 
او را می‌گیرد و از مراحل خطرناک عبور داده و به مقصد می‌رساند, این 
نوع هدایت بوسیله‌ی پیامبران و امامان و افراد صالح و مربیان دلسوز 
الته از هاتوک تفای ات اس نز مان مت که کشا دز رات 
حیوانات حتنی عافه‌ی نباتات, برای راه‌یابی به مقاصد و نیاهایشان است 
فانند اعاهی و بهره‌گیری ریشه‌ی گیاه از زمین و یا استفاده‌ی نوزاد گوسفند 
94 مادرش. (2) _ 
ِ اسباب هدایت در قران: 
۳ از اسباب هدایت عبارتند از: 
1 پرستش خداوند متعال و پیروی از دستورهای او؛ (و عَلّی اللّه قط 
السّبیل و مثها جایژ و لو شاء لهَداکم أَمْمَعینَ) (نحل,9) «و 0 که 
راه راست را (به بندگان) نشان دهد اما بعضی از راه‌ها بیرآهه است و 
اک ات اي ما رل رس ار هداست مب نی رد اخبار 
سودی ندارد).» 
ِ . پیروی از پیامبران الهی؛ (و ما آتَاکَمٌ الرَسُولٌ فَحْدُوةُ و ما تهاکم عََه 
توا اش 7 اجه را کم سول خوا رای سا اوردم توت و اخرا 
ِ و از آنچه نهی کرده, خودداری نمایید.» 
3 توسل و تمشّک به قرآن و اجرا و عمل به احکام و قوانین آن؛ (.. لک 
آیاث الْفْرْآنِ و کتاب مُبین * هد و تشری للَمَوْمنینَ) (نمل,2-1) «.. 
آیات قرآن و کتاب مبین است.: وسیله‌ی هدایت و بشارت برای ِِ 
است.» 
4. انجام واجبات و پرهی ز کار بودن. 7 (ذلک الکتان لا ریب فیه هد مین ) 
(بقره,2) «آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه‌ی 
هدایت پرهیز کاران است.» 


۱9| 
(مردم را( هدایت می‌کردند...» 


دد برخی از دانشمندان معتفدند که فران کریم -بیانگر همه چیز است و 
آیه‌ی 99 سوره‌ی نحل را دلیلی بر ادعای خود دانسته‌اند؛ البته قرآن کریم 
کتاب تربیت و راهنمای انسان‌ساز است و یک دایرة‌المعارف زرف بیست 
که تمام جزئیات علوم مختلف مثل ساختمان‌سازی, طراحی و نقشه‌کشی, 
ریاضی؛: فیزیک» شیصی ودب در آن آفدم:باشد, کرچه قران مجید یک دعوت 
کلی , به کسب تمام علوم و دانش‌ها کرده است که همه‌ی دانش‌ها و علوم 
مختلف در این دعوت کلی جمع است. 

قرآن کریم, گاهی به تناسب بحث‌های توحیدی و تربیتی پرده از روی 
رارف مشال اسان کروه دی این بدان .معا تست س فران فسوی 
علوم و دانش‌ها را با ریزه‌کاری و جزئیات ذکر کند؛ بلکه قران کریم به 
فیارها و کلبات اش فا کرره ات 

نکته‌ی قابل توجه آن که قرآن که کتاب مبین است باید تبییر- فییز؛ آن نیز به 
دست امام مبین باشد و اگر مفسر این کتاب امام مبین ۷ آن گاه 
معنای آیه‌ی 9 سوره‌ی نحل روشن می‌شود. 

برخی دیگر از مفسران عقیده دارنر که قرآن بیانگر همه چیز نیست. و 
چون قرآن براي هدایت انسان نازل گشته و جز اين کار و شأنی ندارد, از 
این جهت ظاهرا مرا از «کل شی۶» در سوره‌ی ِ آیه‌ی 9 همه‌ی آن 
7 ماه وتات قفا له مس انم الم 

بنابراین. لزومی ندارد که علوم و دانش‌های مختلفی که ظاهراً به هدایت 
بشر وابستگی چندانی ندارد, مطرح شود. 

از آنچه گذشت روشن می‌شود که هدف اصلی قرآن هدایت انسان به 
سوی کمال است و هدایت خود دارای اقسام و محورهایی است و در این 
راما وی امه اشای ماش مر آنتع که مرو مه ارت 
نی او رن رانا ی رسفین بت کمال یبا هن ار فیل ‏ ایخاد,شکومتی 
برای انجاد عذالت اجتفاعی. و اخرا وخاری نمودن اخکام قران ۵ تزمیم آن 
در پین مردم؛ شیوه‌های تعلیم و تربیت صحیح از نظر قرآن و اسلام 

فران کر آنده است: عنتمی بش تشرط که غسس ابات آن ور اواج 
ممصیعات ف اف ار انا با وحم وا اه و اخادس مه سرا 
مبین و رسول گرامی باشد. (3) 

پاورقی: 

رن تم هر ارس 107 


(2) ر. ک: تفسیر تنسیم, آیت‌الله جوادی آملی, ج 1. ص 480-470 مرکز 
نشر اسراء, قم. 

(3) ژ. 1 تفسیر نمونه, افش اه مکارم شیرازی و دیگران؛ 0 1 ص 
261 62 ار الکنت: الاشلامیه:تهران / الفیران: علامه طباظیاین: « 1 
ص 325, موسسه‌ی اعلمی, بیروت. 


ً کین * نم ها با ال 
أْسَأناخ حلفاً خر قتبازک 
له أَحَسَنْ الْخالقین) «همانا ما آدمی را از گل خالص آفريديم. پس آنگاه 
"۳ ۳ گردانیده و در جای استوار قرار دادیم. آنگاه نطفه را علقه و 


علقه را گوشت نام وباز آن کوشعت را استخوان و پس بر استخوان‌ها 
گوشت پوشاندیم (و پیکری کامل کردیم) بت ار آن (به دمیدن روح پاک 
مجرّد) خلقتی دیگر انشاء تمدنف افر بن. بر قدرت.: کامل: بش بر آفربننده.» 
(مومنون, آیات 1 14۰ 

آئینه‌ی ی و ود 0 
ذاشته "و. حقیفتی: هلک صلکونی است و.جه حق: افرین یاد بو خداوند کار 
یکتای بی‌همتا. 


- منظور از مکر و حیله‌ی خداوند چیست؟ 
- کاربرد «مکر» در مورد خداوند با کاربرد آن در فورد آدمیان: ِ 
متفاوت است. مکر در آدشتان: نوغاً از موضع ضعف صورت قت کم که 
آنان با ترفندهایی, قصد غلبه و رسیدن به هدف خود را دارند. ولی در ذات 
سبحان خداوند. ضعف و قصوری وجود ندارد تا برای رسیدن به اهداف به 
ترفند متوسل شود. از اين‌رو معتای مکر و کلمات مشایه آن در قران (کید. 
استهزا و. ۰ همان برنامه و رن المی-در آفرسنش انتست. که.مکر کنتد خان با 
آن مواجه خواهند شد. و 1 این امور قدری ییچیبده و 
دور از انظار است. کلهه‌ی «مکر» درباره‌ی آن به کار رفته است. 
پس معنای آیه‌ی (لا یمن مَکر الله. ,۰ آن است که: «تنها زیان‌کاران خود 
را از مواجهه با سئت‌های الهی در امان می‌بینند, در حالی که حتی پیامبران 
و اولیاء نیز خود را مصون نمی‌دانند. معنای جمله‌ی (لاتمکر بی فی حیلتکی) 


ان است که «مرا مستحق کاربرد مکر خود نگردان» (مانند عذاب و 
سنن دیگر, : نف آن کف هرا اد کر خود ایص ننک دار ) 


- آیا به استناد آیه‌ی (اِّ ال لا یَهُدٍی الْقَوْم الظالمین) باید از (ظالمین) 
انتظار توبه داشت در صوربی که خداوند آنها را هدایت نمی کند؟ 
5 هدایت بر دو گونه است: 
1- هدایتی که خداوند نسبت به همه‌ی موجودات به ویژه انسان دارد, یعنی 
آنها را با ابزار و نیروها و استعدادهایی مجهز ساخته که می‌توانند نیاز خود 
را برطرف سازند و راه تکامل را بییمایند. به انسان نیروهای درونی و 
حواس مختلف و چشم و گوش و قلب بخشید تا بتواند درک کند و بفهمد و 
تفکر و انديشه داشته باشد و در درونش و فطرتش توانایی تشخیص خوبی 
و بدی و خیر و شر را قرار داد و این تشخیص و توانایی را با فرستادن 
پیامبران و راهنمایان آسمانی و اولیای پاکش کامل نمود و آنان راه صلاح و 
90 به انسان شناساند. 
2- هدایتی که در اثر عمل به دستورات الهی وتا لیم دینی و فطری شامل 
انسان می‌گردد یعنی با بندگی و اطاعت خداوند زمینه برداشتن گام‌های 
بعدی به سوی قرب خداوند برای انسان از جانب تزدو رد کار فراهم می‌گردد 
و نورانیت حاصل از عمل به احعام الهی با این هدایت کاملتر می‌گردد و 
راه بندگی هموارتر می‌گردد. 
ولی در مورد گمراهی و ضلالت باید گفت برخلاف هدایت, خداوند هیچ کس 
را از اغاز حمزاه و منحرف نمی‌سازد. بلکه اعمال بد و آثار سوء اعمال 
انسان است که زمینه‌ی گمراهی و انحراف او را فراهم می‌سازد و به 
عبارت دیگر این انسان است که با دوری از خدا و غفلت از یاد او و فرو 
رفتن در خواهش‌های ناروا و عصیان و سرکشی و تکبر, زمینه‌ی هدایت را 
بین می‌برد مانند زمینی که اماده‌ی بهره‌برداری و کاشت هر نوع محصول 
است ولی کشاورز به جای کاشتن بذر خوب و مناسب, در آن بذر نامناسب 
وقتی بنده‌ای با رفتار ناشایست و گناه و عصیان, از خداوند محجوب گردید 
و روحش تیره و تار شد, خداوند به او فرصت می‌د هد و او را به توبه و 
بازگشت به حقیقت خود و فطرت پاک خود هدایت می کند. در این حال 
گاهی بندگان متوجه اشتباه و خطای خود می‌شوند و بر می‌گردند و با اشک 
ندامت خطاها را می‌شویند و جبران می‌کنند و آلودگی و تیرگی را از روح 
خدایی خود می‌زدایند و دوباره به جاده‌ی بندگی گام می‌گذارند ولی عده‌ای 
هر دم بر خطاها و گناهان خود می‌افزایند و آینه‌ی شفاف روح خود را که 


آندکی زنگار گرفته بود به کلی تبیره و تار می‌سازند به طوری که دبک 
آینه‌ی دل آنها نمی‌تواند نور حق و حقیقت را منعکس کند و هدایت الهي و 
موعظه و نصیحت دیگر در آنها اثری ندارد در اين حال در توبه به روی آنها 
بسته مي‌شود یعنی خودشان کاری کرده‌اند که امیدی به بازگشت و بیداری 
و توجه آنها نیست و در این حالت است که می‌گویند: خداوند این بنده را به 
حال خود رها کرده است و در واقع این گمراهی کار خودشان و نتیجه‌ی 
طبیعی اعمال‌شان بوده و به خداوند هیچ گونه ربطی ندارد. 

با نوجه به این مقدمات؛ می‌توان گفت آیفا فوق در مورد کسانی است که 
در اثر انجام پی‌دربی گناهان و عدم توبه و تنبّه و علی رغم مهلت دادن 
خداوند, همه‌ ی درها را به روی خود بسنه و به دل خود مهر زده‌اند و 
بنابراین به خاطر اعمال بدشان و زیادی جرم. هدایت الهی در مورد ۳ 
ار ات ای ای کم ور کم ای ما ماه الم 
است که زمینه‌ی هدایت‌شان به خاطر اعمال بدشان از بین رفته است. 


- کدام یک از اصول دین در قرآن کریم. بیشتر مورد اشاره قرار گرفته 
است؟ 

- از آیات گران کراتم بر می‌آید که اصل «توحید» بیشتر در قرآن کریم مورد 
تأکید و اشاره قرار گرفته است؛ زیرا همان‌طور که «شرک» بزرگترین 
پلیدی و گناه است (لقمان, 13 توبه, 28( توحید و تکاتة پرستی درمان 
شتر ی نت ۱ ۱ 

قران کریم, افزون بر ان که در ایات فراوانی دعوت به توحید و پرستش 
خداوند یکتا کرده, سوره‌لی را بم این اصل اختصاص داده چنان که 
می‌فرماید: (فْل هو اللةْ حذ * ال الَمَذٌ * لَم تلد و َم ولا * و لَم ین 
له کفواً 5 (اخلاص, 1 - 4) «بگو: خداوند یکتا و یگانه 2 خداوندی 
است که همه‌ی نیازمندان قصد او کنر نزاده 0 نشد, و برای او 
هرگز شبیه و مانندی نبوده است.» (1) 

پاورقی: 

رن امه تفای هر ی و و 
اسلامی, قم. 


- روح القدس کیست؟ 

- یکی از مسائل مهم فلسفی که همواره ذهن متفگران و دانشمندان را به 
خود مشغول کرده, مسأله‌ی «روح» است که از لحاظ وجودی و ۳ 
کنکاش شده است. درباره‌ی وجود روح. همه‌ی فیلسوفان و نیز ادیان و 


مذاهب الهی, این نکته نکته را ۹ دانسته‌اند که غپر از اعضا و جوارج و 
بدن‌های مادی, چیز 0 وجود دارد که امتشا احساسات. ادراکات؛ 
حرکات و سکنات ۰ و غیرارادی است که آن همان «روج>»> است. از 
لحاظ ماهوی, نظریات گوناگوني درباره‌ی روح از سوی فلاسفه ایراد شده 
است؛ ولی هی کدام این را له را به به طور تحفیق حل نکرده‌اند. (1) از 
دیدگاه اسلامی, آنچه شخصیت واقعی انسان را تشکیل می‌دهد. بدن 
نیست؛ زیرا بدن در همین جهان به تدریج از بین می‌رود. آن چیزی که 
شخصیت واقعی انسان را تشکیل می‌دهد. همان است که در قرآن کریم 
از آن به «نفس» (2) و احیانا «روح» تعبیر شده است. راغب در مفردات, 
واژه‌های «روح» و «روح» را در اصل, یکی دانسته, روح را اسمی دیگر 
برای ی (3) در قران کریم, کلمه‌ی روح 21 بار به کار رفته 
که مهم‌ترین معانی آن, قران, شریعت و دین, فرشته (جبرئیل) و روح 
انسانی است. بنا به گفته‌ی بسیاری از مفشران, از جمله طبرسی, علامه 
طباطبایی ب: تور تضای راخ اصفهانی, مراد روح فر این آبم-۳( و کذلی آوحینا 
ایک روحاً من آمُرنا. .۰ قرآن کریم است. (4) قرآن کریم همچنین 
درباره‌ی تخستيرن. انسان .مب قرهاند :۲ تفت خی مر رفح ۲( )سا یه 
گفته‌ی بیش‌تر مفسران, منظور از «روح القدس» و «روح آلامین» که در 
چند جای قرآن آمده, فرشته‌ی وحی يا جبرئیل است که قرآن را : بر قلب 
مبارک پیامبر (ص) فرود آورد. سوره‌ی نحل آیه‌ی 102 خداوند در 19 
می‌فرماید: (قْل ترّلَهْ روخ الفَدْس من ریک (6) «بگو روح القدس, قرآن 
را بر را و کات کر فری. همچنین می‌فرماید: (تَرّل به 
لو امن عغلی قلیک) (7) «روح‌الامین قران را بر قلب تو فرو 
فرستاد». قرآن کریم در ضمن آناتی: روحالقدس را مید حضرت عیسی 
شمرده و فرموده است: (و انا عیسی ابن مزیم الیسّنابِ و یدنا بژوج 
القْدس) (8) و [اژْکو تعمتی ع یی بو علی ولیک 1 اد بژوح الفْدْسٍ) 
(9) در این آیات نیز چنان‌که طبرسی, بیضاوی و مفسران گفته‌اند, 
منظور از «روح‌القدس». فرشته‌ی وحی, جبرئیل امین است. (10) قول 
دیگر درباره روح‌القدس آن است که نیرویی غیبی است که عیسی را تأیید 
می‌کرد و با همان نیروی مرموز الهی, مردگان را به فرمان خداوند زنده 
می‌نمود و این نیروی غیبی, در اندازه‌های ضعیف‌تر در همه‌ی مومنان با 
تفاوت درجات ایمان وجود دارد و همان امدادهای الهی است که انسان را 
در عمل به وظایف و هنگام مشکلات پاری می‌دهد و از گناهان باز می‌دارد. 
(11) برخی مفسران نیز «روح‌القدس» را به «انجیل» تفسیر کرده‌اند. 
(12 

پاورقی: ۱ 

(1) فرهنگ علوم فلسفی و حکومتی, دکتر سید جعفر سجادی, ذیل ماده 


توی ‏ اتا یات امن کر ان سا اون 1976 

(2) بو روف رم آیدی 12 

(3) مفردات راغب ذیل ماده‌ی روح ص 210. ۲ 

)4( مرحوم علامه طباطبایی در جح 13 المیزان ص‌ 196 ذیل ابه‌ی 84 
سوره‌ی اسراء (دفتر انتشارات اسلامی) می‌فرمایند: «منظور از روح در 
اين ایه همان روح‌القدس است و مراد از وحی روح, یعنی انزال روح و 
انزال روح, یعنی انزال قران توسط روح‌القدس (یعنی جبرئیل)». 

روا 2 

6و ی اف 102 

0۸ سوره‌ی شعرا, ایه‌ی 193. 

(8) سوره‌ی بقره, یه ی 97 و 53 2. 

(9) سوره‌ی مائده, ایه‌ی 10 1. 

(10) قاموس قران؛ سید علی اکبر قرشی, جح 3, ذیل ماده روج ص 11 
(اشا بای دار الش سا را و۱۱ همست اتعشافت 
ج 1, ص 162 219 2 ص 435 - 634 (نشر ادب الحوزه)؛ تفسیر روح 
المعانی, علامه الوسی, 3 ۳ ص‌ 37 ذیل ابه‌ی 87 سوره‌ی بقره (داراحیا 
الترات ای ضرف سا ییا 

اه فص ی ازور تا این 
د1, ص‌ ۷۹۵ ذیل آیه‌ی 94 سوره‌ی اسر|ء (دفتر انتشارات اسلامی), 
مجموعه آثار. استاد شهید مطهری. ج 4 ص 9 مسأله‌ی روح, 
(انتشارات صدرا؛ چاپ اول, 7(). . تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, 0 20 
ذیل ایه‌ی 52, سوره‌ی شوری. ‏ _ 

(12) الکشاف. زمخشری, ذیل ایه‌ی 7 سوره‌ی بقره. ج 1 ص 162 
لح سا سا 


ر قرآن آیاتی هست که درباره‌ی آفرینش انسان سخن گفته است. آبا 
اه تکامل انواع از این آیات استفاده می‌شود؟ 
1 [اِنّ ال اضطفی دم و توحاً و آلَ ابُراهیم و آلَ 
ن لی العالن 1 «همانا خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 
ِِ برتری داده است». 
اگر گفته شود کلمه‌ی اصطفاء که به معنی برگزیدن است این را می‌رساند 
که از میان انسان‌هایی که موجود هستند خداوند آدم و نوح. با بر کر بذمره 
اگر انسان‌هایی نباشند اصطفاء چه مفهومی خواهد داشت. پاسخ اين است 
که اولاً در مفهوم برگزیدن شرط نیست که لازم باشد در همان روزگار 
افرادی باشند تا خدا یک فرد را از میان انان برگزیده باشند بلکه مجموع 


انسان‌هایی را هم که بعداً می‌آیند وقتی در نظر بگیریم صحیح است که 
شوه خداوته آهم و نوج وال راهم و ان وان را از ۶۱ بر گزیده 
ست 

ان اگم سار ایا مار ان نان اسان 
برگزیده و او را خاتم پیامبران قرار داده است. با این که در زمان پیامبر 
اسلام دیگری وجود نداشته است. ثانیاً مفهوم اصطفاء در آیه به معنی 
تفضیل و برتری است به قرینه‌ی این که پس از آن کلمه‌ی «علی» آمده 
است و در مفهوم تفضیل و برتری دادن لازم نیست کسانی موجود باشند 
بلکه می‌توان فردی را بر دیگر افرادی که در زمان او نیستند برتری داد. و 
کلمه‌ی عالمین به معنی جهانیان است و انسان‌های هر زمانی را شامل 
می‌ شود و اختصاصی به زمان خاصی ندارد. بنابراین از این نمی‌توان 
استفاده کرد که در زمان حضرت آدم باید انسان‌هایی ۱۳ ۱ از آنها 
برتر باشد, چنان که برخی از نویسندگان خواسته‌اند استفاده کنند. 

آیه‌ی دیگر: و لقد خلقناکم 2 ضوّژناکم تم قلنا للمَلایِکة اسَجذوا لادم 
قسَجذوا الا ابلیس...) از این تا ات ادا 
را از چیزی که قبلاً وجود داشته آفریده است پس از مدتی طولانی به آن 
شکل داده و پس از مدت زمانی ویک به ملائکه گفته در نراند. آدم-نتخده 
کنند و این با این یسا له نار اه است که از دش دوران‌هایی که از 
خلقت انسان تحولی در شکل انسان دادخ شتده ,بانشد و سن. از ان..به 
فرشتگان گفته شده که در برابر آدم که دارای مرحله‌ی تفکر و تعقل 
انسانی است سجده کنند و اين با تکامل انواع سازگار است. پاسخ این 
است که با توجه به مفهوم «خلق» و تعبیر «ثم» که در آیه بکار رفته, آبه 
می‌تواند بر خلقت حضرت آدم در صورتی که وی میداً نسل کنونی باشد از 
خای.و کل.بوده. است, بنانز این تغبیر. خلق. کاهلا ضحیح: است: و در تعتیر: 
و ام ات وا ای مارا 
که مدت طولانی و بین مراحل مختلف آفرینش انسان میلیون‌ها سال طول 
بکشد بلکه همین قدر که بین یک مرحله و مرحله‌ی دیگر مدتی هر چند غیر 
طولانی فاصله شود باز تعبیر مذکور صحیح است. گواه این‌که مراحل 
مختلف جنین انسان وقتی در آیات قرآن بیان می‌شود مانند مرحله‌ی نطفه 
ورغاقه و مضقه تعنیز تم به کار .می‌رود رو لقد خلشا الرنشان من شلاله من 
طین تم جقلناة نطقةٌ هی قرارٍ مکین تم خَلَْتا النطفَة عَلمَةّ فَحلفتا الم 
مُصْعَةّ...) بر این اساس ممکن است منظور از آیه‌ی مذکور چگونگی 1 
آفرینش نوع انسان باشد و چون حضرت آدم اولین فرد اين نسل 
نخست خلقت وی آنگاه مرحله‌ی تصویر وی به صورت انسان 
مسأله‌ی سجدوی ملانکه نسیت به آدم مطرح شده, باشد. 

آیه‌ی دیگر: [الّذی ]۶ خسن کل شیتء حَلَقَة و بدا حلق الانسان من ین نم 


است 
آنگاه, 


جَعل تَسْلهٌ من سشلالة من ماء مَهین تم سَوّاه و تفع فیه من روچه و جَعَل 
عم المع و الصا و الأیْة ب فر اب ان نید حفته هی‌ نود با تم به 
این‌که کلمه‌ی انسان عام است و «ثم» دلالت بر تراخی دارد بنابراین 
می‌تواند مراحل سیر حیات در موجودات زنده را یاداور شده و سپس 
مرلی ارت اسان رای ای وا فک و ععلی وی 
متذکر شده باشد. ولی با توجه به انچه یاداوری شد که «ثم» دلالت بر 
ترتیب و انفصال دارد اما بر مدت طولانی هیچ دلالتی ندارد. باید در معنای 
ایه تامل بیشتری کرد ایه‌ی اول دلالت دارد بر بر این که خداوند آقر تن نوع 
انسان را از کار آغاز کرد. آقربنشن انسان به آفرینش اولین فرد او است 
بنابراین, معنای این که آفزبتتنن نوع انسان از گل آغاز شده اين است که 
اولین فرد انسان از گل خلق شده است گواه این که در آیه‌ی گفته شده و 
سپس نسل او را از سلاله‌یی از اب پست قرارداد و این‌که در این ایه 
سخن از قراردادن انسان از ماء مهین قرارداده شده قرین است. بنابراین 
آیه‌ی اول : به آفرینش اولین فرد ۱ 
نظر داری بتین از این که اولین: جرحلهی آفرت انشان راداو شته نه 
مرحله‌ی دیگر که تنسویه‌ ی او است (قرار دادن هر جزتی بجای خویش) 
می‌پردازد و نفخ روج را یاد آور می‌شود و ظاهر این است که این تسویه و 
نفخ روح مربوط به آفرینش اولین (السَمَع و الأبْصارَ و الأفْیْدََ...) «و برای 
شما گوش و چشم (که وسیله‌ی شنوایی و بینایی انسانی هستند) و دل‌ها 
قرارداد» بنابراین ایات مذکور هیچ کدام دلالتی بر اصل تکامل ندارند. 
یادآوری این نکته لازم است که در تفسیر آیات قرآن باید از افرادی که 
تخصص در تفسیر قرآن دارند الهام گرفت چه این که دیگر ممکن است 
مبتلا به تفسیر به رأی بشوند و آیات را از صفدای طاهر ان به معا دیکر 
تاویل نمایند. 
- سجده‌ی فرشتگان بر ادم آیا برای خدا بود یا آدم؟ 
- شکی نیست که سجده به معنی پرستش برای خداست. چرا که در جهان 
هیچ معبودی جز خدا نیست. و معنی توحید عبادت همین است که غیر از 
بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای ادم سجده پرستش 
نکردند, بلکه سجده برای خدا بود ولی به خاطر افرینش چنین موجود 
شگرفی سجده برای آدم کردند, اما سجده به معنای خضوع نه پرستش. 
امام رضا (ع) در ضمن حدیثی می‌فرمایند: ۲ 
سجده‌ی فرشتگان, پرستش خداوند از یک سو. و اکرام و احترام ادم از 
سوی دیگر بود, چرا که ما (خاندان پیامبر (ص)) در صلب ات بودیم.(1) 


پاورقی: 
(1) نورالثقلین, جح 1, ص 8<. 


- آیه (فْل يا عبادی الذین أَسْرَفُوا علی أْفُسِهِمْ لا تفتطّوا...) چگونه تفسیر 
می‌ شود ؟ آپا خداوند هميشه گناهان, انسان 7 تزا رر؟ 

- خدا| دز انز اند راه بازگشت را توآم نا امیدواری به روی همه‌ی گناهکاران 
اند با لحنی آکنده از لطف و محبت آغوش رحجمتش را به روی 
همه‌ی بندگان باز کرده و فرمان عفو همه‌ی گناهکاران را صادر نموده 
است و می‌فرماید: «بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم 
کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه‌ی گناهان را 
می‌آمرزد». اين آیه با اين تعبیرات از امیدوارکننده‌ترین آیات است که خدا 
چقدر رحمت و مغفرت خود را بر سر همه‌ی گناهکاران گسترانیده است و 
مولا امیرالمومنین (ع) می‌فرماید: «در تمام قرآن آیه‌ای امیدوار کننده‌تر از 
این آیه نیست؟ ۰( مجمع البیان. تفسیر قرطبی و تفسیر صافی ذیل آیه‌ی 
مورد بحث.) 

بعضی از شرایط قبولی توبه: 

1- تاش از مسائل در زمینه‌ ی بخشش گناهان این است که توبه, واجب 
فوری است و در این مورد خرد بر فوربت آن داوری می‌کند. زیرا مرگ هر 
لحظه انسان را نهدید هت کند و هی انسانی نمی‌تواند بر حیات خود در 
ساعات اینده یقین داشته باشد. 

قرآن به روشنی می‌فرماید: «توبه‌ی کسانی که مرتکب گناه می‌شوند و در 
لحظات مرگ ابراز ندامت می‌نمایند, پذیرفته نیست». (1) 

2- طبق نص صریم قرآن توبه‌ ی مشرک پذیرفته نمی ‌ شود : : «خد| شرک را 
نمی‌بخشد و پایین‌تر از آن را برای هرکس که بخواهد, می‌آمرزد و هرکس 
به خدا| شرک ورزد دروع بزز کین را مرتکب شده است». مگر این که از 
مشرک بودن به درآید (2). 

3- توبه با توجه به موارد گناه. مختلف است: 

الف) ترک واجبات دینی مانند روزه» ححج و سایر گناهانی که مربوط به 
حقوق خدا است. در این موارد انسان باید علاوه بر توبه, آنها را قضا نماید 
و در مثل حج در اولین فرصت به جا اورد. 

ب گناهانی که در آنها به حقوق مردم تجاوز شده, خواه مال انسانی را 
تلف کند پا به جان انسانی آتت برساند پا به آبروی کسی لطمه وارد 
نماید. در اين موارد علاوه بر ندامت باید جبران حقوق یاد شده را بپردازد, 
مثلاً باید اصل مال مردم را در صورت موجود بودن و یا مثل یا قیمت آن را 
ادا نماید. اگر ضرری جانی رسانده. باید خود را در معرض قصاص قرار 


داده و يا این که رضایت ولی مقتول را جلب نماید. بنابراین توبه با شرایط 
خاص خود, می‌تواند موثر واقع شده و مورد پذیرش الهی واقع شود. (3) 
پاورقی: ٍ 

(1) نساء, ایه‌ی 186. 

(2) نساء, آیه‌ی 48. 

(3) استاد جعفر تنج نف منشور جاوید, ۳ 9 ص‌ 214 

ِ خداوند می‌فر ماید: رو ما من داب فی الأْض 1 عَلّی ال رژفها) و در 
جای دیگر می‌فرماید: یررق من بشاء و و الْقَوی العزیژ) آیا ممکن است 
خداوند به بعضی روزی بدهدا این نو آبه با هم متناقض نیستند؟! 

- درباره‌ی رزق و روزی مخلوقات و نحوه‌ی روزی رساندن خداوند ۹۹ 
آفریده‌ها بحت‌های دقیق و ظریفی است که باید مورد دقت قرار گیرد: 

اولا: از قرآن مجید استفاده می‌شود که تمام بندگان خدا و موجودات 
جاندار, دارای روزی مقذر هستند و هیچ‌کس از قلم نیفتاده است و در حد 
بقاي حیات. روزی می‌رسد: (قسهنا بيتَهْمْ مَعيشَتَهُم ). 

تاتیا: ۱ ۱ ۱ 
خانه‌ی افراد بياید بلکه به این معنٍ است که.منابع تامین زوزی جاندار ان 
پیش بینی شده است: و فد فیها آفواتها؛ «خداوند روزی جانداران را در 
جهان به اندازه قرار داد». (1 ۲ 
انگیزه‌ی احتیاج و گرسنگی و میل به بقای حیات را ضامن اجرای آن مقر 
کرده ولی بر بندگان لازم است با سعی و تلاش خویش به سوی پیدا کردن 
روزی حرکت کنند و آن را از منابع گسترده‌ی الهی که در طبیعت قرار داده 
شده است, نه دست آورند. ۳ 

جتان که فزمود و آن لد لِلانسان الا ما سَعی) «برای انسان بهره‌ای جز 
سعی و کوشش او نیست 1 (2) 

ثالثا: با اين که خداوند رورت همه زا کامین اضق کردم مه آفراوسننه 
در بهره‌گیری از مواهب خلقت و نعمت‌های الهی یکسان نیستند. زیرا از 
نظر نیروهای انسانی, استعداد. هودن: طرز امکانات مادی و اوضاع 
اجتماعی. ات چنان که اما ِ (ع) كت (لا یزال الناس بخیر ما 
شاوتوار فاد اشته اه آهلکوا) رد) «هردم قفا رمانینه یراق خوشین خواهند 
بود که متفاوت . پس اگر زمانی همه در سطح هم قرار گرفتند. نابود 
خواهند گشت». 00 و ۶ ء رو 

و خداوند می‌فرماید: (و لو شاء اللةٌ لَجَعَلْکم أمَةّ واجدةّ و لکن لِیبْلوَ کم فی 
ما آتاکمْ) «اگر خدا می‌خواست. همه‌ی شما را امّت واحده (و یکسان) 


قرار می‌داد. ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده است 
بیازماید» (4) 

طبیعی و تکوینی است و هیچ ربطی یه ارزش‌های معنوی و آخلاقي ندارد. 
بلکه ممکن است گاهی شخص موّمن و با فضیلتی در فقر و تنگدستی 
زندگی کند, چون فاقد امکانات طبیعی است. و به عکس شخص کافر و 
شیادی به جهت داشتن امکانات طبیعی و تکوینی, واجد ثروت و مکنت 
کر دشر اون ع ات نها هی اش مه ارات ات 
ایا 

برایاشت فیلی ره ان وال یت نبیر آبات یش بر الستان 
و تقسیر تمونه ملاحظه فرمایید.. مطالعه‌ی فصل 21 کتاب نقطه‌های آغاز 
در اخلاق عملی نوشته‌ی ایت‌الله مهدنی کنی نیز مفید است. 

پاورقی: . _ 

(1) فصْلت., ایه‌ی 10. 

(2) نجم, ایه‌ی 39. 

(4) مائده. آیه‌ی 48. 

- آیا آبه‌ی 6 سوره لقمان مربوط به نضربن حارثت است ؟ او کیست و چه 
شد؟ 

ِ ابه‌ی و من الناس من پشتری. 1 می‌فر ماید: «کسانی هستند که 
سخنانی را که از حق منصرف کرده و به خود مشغول می‌سازد, می‌خرند». 
مانند داستان‌های خرافی که انسان را به فساد و گناه می‌کشاند و یا 
سرگرمی به شعر و موسیقی و دیگر آلات لهو تا به اين وسیله مردم را از 
راه خدا یعنی قران و معارف حق, اعتقادات صحیح و دستور عمل‌های 
زندگی باز دارند و گمراه‌شان سازند. ۱ 

شیخ طبرسی (ره) در مجمع‌البیان و بعضی از مفشران می‌گویند: «آیه در 
مورد نضر بن حارث بن علقمه بن کلده نازل شده که مردی تاجر بود و به 
ایران سفر می‌کرد و از آن‌جا اخبار و اقسانه‌ها را از منابعش می‌گرفت و 
برای فریش تعریف می‌کرد و می‌ گفت: محمد (ص) از عاد و تمود برای 
شما شما می‌گوید, من از رستم و اسفندیار و اکاسره. مردم هم قصه‌های او را 
گوش می‌دادند و به آیات گوش فرا نمی‌دادند». (2) 

نضر بن حارت بن کلده پسر خاله‌ی پیامبر (ص) است که از سران کفر و 
بود. 


سرانجام در جنگ بذر کشته شد. (4) زیرا یکی از افراد خطرناکی بوذ که 
در ظوزت. ازاخی. از. اسازت: مجددا .اتش جتی .زا علية. .مشلمانان بر 
می‌افروخت. بر همین اساس پیامبر (ص) دستور داد دو نفر از اسیران به 
نام عقبه بن آبی معیط و نضر بن حارث را به قتل برسانند. (5) 

پاورقی: 

دای ور ی و ۱ 
زیاوج سص 1 الیران ی وس م2 له 
5 ص 158. 

(3) تفسیر نمونه, ج 26, ص 262. 

(4) ترجمه تفسیر المیزان. سید محمد باقر موسوی, ج 9, ص 109. 
رت یو زر ی 2 


- مراد و تفسیر مشهور آیا 27 و 46 روم چیست , نت 

نار آیه‌ ی 7 که فرمود: ( هو الذزی وا الحله ۳ يعيدذة و هو أهوَن 
عَلیّه. ۳ ۳۱0 
اول کلمه یبدا که از بدا است و بدا الحَلق) ایجاد ابتدایی و بدون الگو 
است. کلمه‌ی «یعیده» از اعاده به معنای انشای بعد از انشا است و 

جمله‌ی هو َ ن عَلیّه) یعنی دوباره خلق کردن از خلقت بدون سابقه واگ 
باید بر او آنسان‌نر. باشد, یعنی اعاده‌ی هر چیزی از ایجاد اولیه و بدون الگو 


آسان‌تر است. 
علت این اسر مر حتاف شنم ی واه ال الأْغلی ‏ روشن می‌شود که 
در حقیقت دلیل بر آسان‌تر بودن اعاده است., به این معنا که هر صفت 


کضالفت که موجودات به آن متصف می‌ شوند مانند حیات, قدرت., علم, ملک؛ 
کرم. عظمت و مانند آن در حقیقت چیز کمی است که بالاترین رتبه و 
عالی‌ترین حد ۳ در خدای سبحان است زیرا هر موجودی هر اندازه بزرگ 
باشد چون محد ود و متناهی است به قدر ظرفیتش آن: ضفیت:ر | گرفته 
است. ولی خدا نامحدود و نامتناهی است. بنابراین صفات را در حد اعلا 
دارا اش ال اد کی ی ی رت (نزد خلق) نزد خدا 
اسان محض است چون قدرت خدا غیرمتناهی است و هیچ کاری برای او 
مشقت ندارد. (1 

قرآن در این آیه با کوتاه‌ترین استدلال شا اه امکان معاد را اثبات کرده, 
می‌گوید: ونیم تما معتفدید عازن ا فرش از او است. بازگشت مجدد که 
آستان تر: است. جچون در آغاز چیزی نبود و خدا آن را ابداع کرد. در اعاده که 
لااقل مواد اصلی موجودات و تنها نظام بخشیدن و صورت‌بنددی آن مطرح 
است. اسان‌تر خواهد بود. 


تک 


آیه‌ی 46 روم می‌فرماید: ۲و آنا نان سل الریاح مُبشرات و لیْذیقکم 
من زخمته. کی ار یات آو این اشت کماوها را خی رسد باه وه 
ازانه وه تما را ارت ون اه و یط به امن او 
خرکت: در آیند: وشتما به طلب فضل او برخيزید, شاید شکر بگزارید». 
منظور از این که بادها را مبشر خوانده این است که بادها مژده‌ی باران 
می‌دهند, چون قبل از امدن باران باد می‌وزد. مراد از چشاندن رحمت, 
رساندن انواع نعمت‌ها است که بر وزیدن باد متر باب می‌ شود زیرا هنکافی 
که باد می‌وزد از سویی عمل تلقیح در گل‌ها و گیاهان انجام می‌گیرد, از 
سوی دیگر عفونت‌ها از بین می‌رود و جوّ زمین تصفیه می‌شود. نعمت‌های 
دیگر بر وزیدن باد مرتبط است, نیز حرکت کشتی. 

پاورقی: 

(1) برای توضیح بیشتر به تفسیر المیزان و نمونه مراجعه فرمایید. 


- خداوند در آیه‌ی 102 سوره‌ی آل عمران می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید, ح تقوا را ادا کنید و باید هنگام مرگ مسلمان بمیرید.» 
مگر درجه‌ی ایمان بالاتر از اسلام نیست؟ مسلمان باید مومن بمیرد, نه 
این که موّمن؛ مسلمان بمیرد» لطفاً توضیح دهید. 

لام ظبا ظیایی. در _کتاب تفسیر المیزان, در شرح و تفسیر آیه: و 
وصی.. . قلا تون ال و5 اد نم مُسْلمّون) (بقره, 32( نمیرید مک آن که 
مسلمان باشید.» در ۳13 برگرفته از آیات و زوا ضمن تعریف 
اسلام, مراحل اسلام و ایمان را برشمرده می‌فرمایند: «اسلام عبارت 
است از انقیاد و تسلیم مطلق در مقابل انچه از خدا می‌رسد, چه از قبیل 
احکام تکوینی و قضا و قدر, يا احکام تشریعی و اوامر و نواهی, به این 
خاطر برای «اسلام» مراتبی می‌باشد: نخستین مرتبه‌ی اسلام. قبول کردن 
ظاهر اوامر و نواهی دینی است که با ذکر شهادتین «اشهد آن لا اله الا الله 
۵ نهد آن مخهدا رسول الله» صورت مي‌گیرد, خواه موافق قلب باشد, یا 
نه, 2 5 [قالت را متا قَل ۰ لو ۶ 1 متوا ء لکن قُولوا 
اشلهتا و یدح الایمان فی فلوبکَم ) اححرات ۱19 0 گفتند: 
ایمان نب نگ ایمان نیاورده‌اید, و لیکن بگویید اسلام آموتت ان و هبوز 
ایمان در دل‌هایتان داخل نشده است.» 

ال ام رها ای ی تا و 
عبارت است از اعتقاد قلبی به معنای شهادتین و از لوازم و اثار این ایمان 
عمل کردن به بیشتر احکام فرعی (شرعی) اسلام است, پس از ز این 
مرحله از ایمان. مرتبه‌ی دوم اسلام قرار دارد که عبارت ار ام 
انقیاد قلبی تفصیلی در مقابل بیشتر اعتقادات حق که لازمه‌ی آن, انجام 


اقتال,صالخ است:: اکرچه همکن اشتت در مواردی: تخافی از اون زند: 
خداوند در وصف متقین می‌فرماید "الْذين منوا بآباتنا و کائوا مَسلمین 1 
(زخرف,69) «کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و اسلام 9 ۹ هب 
جای دیگر فرموده (یا ها الذین آمثوا ادْحْلوا فی السْلم کا 
(بقره,208) «ای ایمان آورندگان! همگی داخل در اسلام (يا صلح) ِ 
اک از این آیات استفاده می‌ شود که یک مرحله از «اسلام» هست که پس 
از ایمان قرار دارد و لابد غیر از مرحله‌ی اول اسلام است, که پیش از 
ایمان فراز .اضی کیز خن . و به همین گونه است مراحل بعدی اسلام و ایمان 
ی الیر ناه ظیاطایی فرعم آیت‌الا ارم ار 
آصی ی و علمی ری لاس را طیایی ره یی 102 
سوره‌ی آل عمران که در پرسش بو آن اشاره کرده‌اید, از همیب نمونه 
است: زا آها الدین آتتها اقوا اه جو ماه .۷ تقوی .ا ۶ اد 
مَسلمُون 1 (آل‌عمران, ۶۸ ای 0 که ایمان آوزده‌اید! آن گونه ک 
حق تقوا و پرهیزگاری است, از خدا بپرهيزید, و از دنیا نروید. مگر این که 
مشسامان باسیدا اند کوهز انمان را تا ان مره حفظ کی ون اين ام 
اسلام بعد از مرحله‌ی ایمان و تقوی مطرح شده و با اسلام مرحله‌ی 
ابتدایی که در حد 3 گفتن شهادتین است, تفاوت دارد و توصیه به تسلیم و 
1 
این حالت تسلیم و عبودیت., به دیدار خدا بشتابد. (1) 
پاورقی: ام 
م آاران علانه ان زا شرف ال اه 
شیرازی, ج 1, ص 417 - 420؛ بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی (ره). 


- شناخت و اهمیت «توحید» در کدام سوره و آیه آمده است؟ _ 

- نخست در مورد «اهمیت توحید» باید بدانیم که نه تنها قران کریم و 
اسلام, بلکه تمام ادیان الهی, نسبت به موضوع شرک و توحید, حساسیت 
فوق‌العاده داشته‌اند, به طوری که غالب بحث‌های این کتاب آسمانی, حول 
ون توحید و یگانگی خداوند است, از توحید ذاتی و صفاتی و عبادی 
گرفته ۳ توحید افعالی که ۳1 هم به توبه‌ی خود دارای توحید در خالقیت؛ 
و ان از لو ۳ و توحید در مالکیت و توحید در حاکمیت تشریعی و اقسام 
دیگری از توحید خداوند متعال است. خلاصه آن‌که می‌توان گفت که روح 
حاکم بر قرآن کریم, روح توحید و یگانگی خداوند است. و آیه‌ای را به طور 
مشخص نمی‌توان برای توحید بیان کرد بلکه آیات فراوانی در آ مورد 
است؛ دلیل این حساسیت و اهتمام را می‌توان در چند نکته جستجو کرد: 

1 مساله‌ی توحید, زیر بنای شناخت تمامی صفات خداوند است؛ زیرا 


یگانگی او, از نامحدود بودن وجود او سرچشمه می‌گیرد, و این وجود است 
که جامع جمیع کمالات و خالی از هرگونه عیب و نقص می‌باشد, پس در 
واقع اگر او را به «توحید حقیقی» بشناسیم همه‌ی صفاتش را شناخته‌ایم. 

2 تربیت اخلاقی و پرورش صفات انسانی, در سایه‌ی توحید میسر است؛ 
چرا که ریشه‌ی اخلاق فاضله. همان اخلاص و پاکسازی دل از غیر خداست. 
منحصر ساختن انگیزه‌های عصلی به انگیزه‌ی الهی است, بعلی فقط برای 
او گام برداشتن و در سبیل او جهاد کردن و از هر انگیزه‌ی دیگری پرهیز 
نمودن است. پس ات توحید, از عقاید گرفته ۳ تا اعمال. و از نیات 
گرفته تا اخلاق, همه را تحت تأثیر عمیق خود قرار می‌دهد. )1( 

3. توحید پایه و خمیر مایه‌ی دعوت همه‌ی پیامبران الهی است و یکی از 
اساسی‌ترین تعلیمات انسانی انبیاء است؛ تاریخ انبیاء نشان می‌دهد که 
همه‌ی آنان دعوت خویش را از توحید و نفی شرک و هر گونه بت‌پرستی 
آغاز کرده‌اند و در واقع هیچ اصلاحی در جوامع انسانی بدون این دعوت 
میسشر نیست؛ چرا که وحدت جامعه و همکاری, تعاون, ایثار و فداکاری 
همه‌ی اموری هستند که از ریشه‌ی توحید معبود سیراب می‌شوند. توحید 
قطره‌ی وجود یک فرد را در اقیانوس پهناور جامعه حل می‌کند و موحد 
چیزی جز یک واحد پززک را نمی بیند. این سن. قرآن کریم است که در 
مورد دعوت انبیاء می‌فرماید: یا قفوم اعد عْبْدُوا ال ما آکم مِن اله غَیرْهْ) 
(اعراف,59) «ای قوم من! (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید کف معبودی 
جز او برای شما نیست.» (2) 

اما در مورد «شناخت توحید» در قرآن: هر آیه‌ای که متضمن معنای کلمه‌ی 
هبار که‌ی لا ال الا اللة) باشد. در واقع در صدد بیان معنایی از توحید 
است که این لفط در سوره‌ی صافات؛ 35 و سوره‌ی محمد 9 آندع 19 
آمده اسنت و.در آیات فراواتی می‌توان اقسام توحید.را که به "مضمون این 
کلمه‌ی شریفه است, جستجو نمود. (3) 

شاید بتوان؛ روشن‌ترین آیه بر توحید ,.پروردگار را این , آیه دانست: [ شم 2 
ال أنَهْ لا اله الا هو و المَلایْکة 5 آولو العلم قایّماً بالقسط ل الة الا هو 
العزیژ الَحکَیم) (آل 0 «خداوند. (با ایجاد نظام واحد جهان 
هشتی: کواهن می‌دهد که معبودی جز او نیست؛ و فرشتگان و صاحبان 
دانش؛: (هر کدام به گونه‌ای بر این مطلب ۳ گواهی می‌دهند؛ در حالی که 
(خداوند در تمام عالم) قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست که هم 
توانا و هم حکیم است.» (4 

و دسته‌ی دیگری از ابات: فران که توخند را افرق فظری, بیان .مید ار در نیز 
از بهترین آیات برای شناخت توحید ایست؛ می‌فرماید: «هنگامی که سوار 

اما هنگامی که خدا انان را به خشکی رساند و نجات داد, باز ِ 


می‌شوند!» (عنکبوت. 65) (5) 

این آیات؛ توحید خداوند را امری فطری دانسته. به طوری که حتّی 
مشرکین نیز در مواقعی که قطع امید از همه جا کرده‌اند, فقط متوجه او 
شده و تنها خدا| را می‌خوانند. (6( بدیهی است که این نوع شناخت از توحید 
خداوند, بی نیا ز ز از هر گونه استدلالی است. ۰ و از میان سوره‌های قرآن کریم, 
مهم‌ترین سوره‌ای که برای شناخت توحید خداوند. مفید است. سوره‌ی 
«توحید» می‌باشد که در آیاتی کوتاه, بلندترین معارف توحیدی و یگانگی 
خداوند را توصیف فرموده است و به جهت اهمیت ان, این سوره را در 
روایات معصومین معادل یک سوم قران محسوب کرده‌اند. 7( 

پاورقی: ِ ۲ 

(1) ر. ی پیام قران؛ ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران.ر 3 3 ص‌‌ 10 
نشر مطبوعاتی هدف / تفسیر موضوعی قرآن مجید, آیت الله جوادی 
افلی: ج 1 ص 123, مرکز نشر فرهنگی رجاء. 

(2) برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به آیات: اعراف, 65 و 73 و 85؛ هود, 
4 و 61.90 وه 94 انتباع و2 و 87 109 رکه خفشین تفه‌نه, 
آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 9 ص 129 و 2 7 
ص 386 ه جح 27.ص. 45 دار الکتت. الانشاا مه .تشر المور ان علامه 
طباطباتی ع 11ص 277 شتا عیلیان 

(3) رجوع کنید به آیات: یوسف, 110؛ انبیاء, 108؛ فصلت, 6؛ بقره, 163 
و 255 / معارف قرآن؛ آیت‌الله محجمد تقی مصباح یزدی» .ع 3-1, ص‌ 9 
انتشارات موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). 

(4) احفافيم الفران: آبت‌الله جعفر شحانی. ج 1 244 اعشارات 


توحید. ۲ 

(5) رجوع کنید به اپاتی نظیر: روم » و اسراء؛ 67 یو نس ؛ 12 و 22 
نحل, 53 و 54 

1ص 170 


وه و 0 13 


- (و ما تشاوّن الا آن شا ال رت العالمین) (1) آیه‌ی فوق اين ابهام را 
دارد که مشیت و اراده‌ی آدمیان محکوم مشیت و اراده خداوند متعال 
است. اگر خدا بخواهد, در ما خواستی پید | می‌ شود و اگر مشیت و خواست 
او نباشد, ما نخواهیم خواست و کاری انجام نخواهیم داد پس آنچه خواست 
خداست انجام می‌شود و موّثر اوست و انسان‌ها افعالی جبری دار ند 
یف فوی و ابا شهار یی کشا انن د ها فضارم فد الین ه 


می‌گوید, نفی اختیار از انسان نمی‌کند. زیرا زمانی سبب اراده و اختیار از 
انسان می‌شود که اذن خدا و يا قضا و قدر و نیز مشیت, جانشین اراده و 
اختیار ادمیان شود. ولی اراده‌ی انسان در طول اراده خداست و کار هر 
فردی با اراده‌ی او رابطه‌ای علی و معلولی دارد. و خداوند چنین خواسته و 
اراده کرده که انسان‌ها با انتخاب و اراده‌ی خود فعالیت کنند. و در واقع 
آیات قضا و قدر و يا مربوط به مشیت و اذن خدا بیان این مطلب است که 
انسان با تمام وجود وابسته به خداوند متعال است و هیچ استقلالی از خود 
ندارد و چنین نیندیشد که اراده‌ای مستقل و در عرض اراده و خواست 
خداوند دارد. اگر خداوند او را نیافریده بود و به او اراده نداده بود, قدرت 
انجام فعلی برای او نبود پس انسان و اراده اش متعلق و اويخته به اراده‌ی 
خواست خداست 

در سوره‌ی انعام ایه‌ی 149 می‌فر ماید: 

بگو: دلیل رسا و قاطع برای خداست و اگر او بخواهد همه‌ی شما را به 
(اجبار) هدایت ۳ (قَلو شاء لعداکَم 1 

اما خداوند اين را نخواسته است, خواست تکوینی خدا این است که انسان 
از راه اراده‌ی خود هدایت شود و به اعمال شایسته روی اورد. 

بنابراین کار انبیاء و,مغلمین تمزه‌اش. این اسنت که آنسان‌ها را آکامفی‌کنند 
تا اگر خواستند (چنانچه که خدا مقدر فرموده) به راه راست روی آ ورد 
پاورقی: ٍ 

ات وی ان وا 


- خداوند متعال بارها در قرآن فرموده است: «خداوند هر که را بخواهد 
هدایت می کند و هر که را بخواهد, گمراه می کند, پا نعمت می‌دهد و نعمت 
را می‌گیرد؛ مفهوم این آیات چیست؟ مگر خداوند سعادت و خوشبختی را 
برای همه نمی‌خواهد؟ ۱ 

ی خداوند برای جهان, نظام و قانون افریده و نظام الهی در مورد انسان این 
است که کارهای خود را با اراده و قدرت خود انجام بدهد و حضرت حق. 
هرا ات اسان واه مات ایام کروه اس ارات 
هدایت پا گمراه می کند, بلکه به این معنا است که انسان با اراده‌ی خود 
راه هدایت پا ضلالت و بدبختی را انتخاب می کند, سیس خداوند بر مبنای 
خواسته‌ی او وسایل و زمینه‌های سعادت و هدایت پا ضلالت و کفراهفی و 
همیشه اعمال و کردار ات نتایج و بازتاب خاصی دارد. از جمله این که 
اگر عمل, خوض: ۵ تب با شتد تیحه فر. آن روتتتن ی وت قیق و هد ات مسر 


سوی خدا و انجام اعمال بهتر است. شاهد این مذعاء آیه‌ي یا با 
دین آمئوا ان توا ال بح لک فزقاناً و بُفرُ نکم سَینایکم و تفر 
کم و اللَه دو الْقصْل الْعظیم ) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از 
امحالعت کزان | خدا مرهیریجر‌فزای شما ونمله آی جوت. جدا ساخین. حن 
از باطل قرار می‌دهد؛ [روشن‌بینی خاضّی که در پرتو آن, حق را از باطل 
خواهید شناخت [ و گناهان‌تان را می‌پوشاند؛ ۰ و شما را ی امس ۱ و خداوند 
صاحب فضل و بخشش عظیم است ا|» (1 

اگر آدمی دنبال زشتی‌ها و بدی‌ها برود, تاریکی قلبش افزون شده و به 
سوی گناه و بدبختی سوق داده می‌شود. که گاه_تا سر حد انکار خدا 
می‌رسد: 17 نم کان عاقبة الذین آنتنا ۱ السوای آن کذبوا| بایاتِ اللّه و کائوا 
بها تست رون ) 2 

بنابراین. انسان با اختیار و اراده‌ی خویش, راه هدایت و خیر را با انجام 
کارهای نیک. و راه ضلالت و گمراهی را با انجام کارهای زشت و قبیح 
انتخاب کرده و کسی او را در اين دو راه اجبار نکرده است. 

خداوند متعال برای انسان همان را اراده می‌کند که انسان به اختیار برای 
خویش بر گزیده است؛ اگر راه سعادت را انتخاب کرده باشد, خداوند به او 
توفیق می‌دهد, و اگر راه بدبختی را پیش گرفت. از او سلب توفیق 
می‌کند. 

پاورقی: . _ 

(1) انفال 8 ایه‌ی 29. 

(2) روم 30 ایه‌ی 10. 


٩ 


- چرا خداوند می‌فرماید: (یْضل من یشاء۶)؟ 

آناتش وه دارد که به این 2 پرداخته است, در سوره‌ی رعد ادن 
است: بگو: «خدا هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر که باز آید, او را به 
سوی خویش هدایت می کند». (1 استناد این قضیه به مشیت شور کاز دج بر 
اساس سئتی است که دائماً جریان داشته و طبق نظام متقن است که خلل 
روی‌گردان باشد و به سوی او بازگشت نکند و زمینه‌های مساعد را از بین 
ببرد, بدون این که اجباری در کار باشد. شاید ایه به این مطلب اشاره 
داشته باشد که کمبود اعجاز وجود ندارد چرا که به قدر کافی پیامبر (ص) 
معجزه ارائه کرده, بلکه کمبود از وجود خودتان است. 

لجاجت‌ها, تعصب‌ها و گناهانی که سذّ راه توفیق الهی می‌شود. مانع ایمان 
است. بنابراین به سوی خدا بازگردید و انابه کنید و پرده‌های جهل و غرور و 
خودخواهی را از مقابل چشم عقل و فکرتان کنار بزنید تا جمال حق را به 


روشنی ببینید. (2) 
ی 
گرفتار زنجیرهای هوس نباشد, خدا او را با قران هدایت می‌فرماید. کسی 
که افکار و عقایدش آزاد از قید هواها نباشد. گمراه می‌شود, - هر چند 
آیات روشن باشد - وی اث ابات بهره‌فند نمی کرد هر تن مفحزم باشه 
بنابراین جمله: «ان الله یضل بمشیته من لم ینب الیه و یهدی الیه بمشیته 
من آناب الیه» است؛ یعنی خدا به مشیت خود کسی را که به سوی او 
رجوع نکند, گمراه می‌کند و به مشیت خود کسی را که به سوی او 
بازگشت نماید, هدایت می‌کنند. (3) 

پاورقی: 

(1) رعد (13) آیه‌ی #4 

(2) آیت‌الله مکارم شیر ازق: تفشیر نمونه, "۰10 .۳ 209-207 ذیل آید 
27 رعد» با اقتباس و ۳ 

اقتباس و تلخیص, ‏ 


- خداوند در آیه‌ی 50-9 سوره‌ی شوری می‌فرماید: «تنها خدا مالک زمین 
و آسمان‌ها است. هر چه 0 قت آ کر نید و هر که خواهد فرزند اناث و 
هر که خواهد فرزند ذکور عطا می‌کند...» در حالی الأن با پیشرفت علم, 
پدر و مادر می‌توانند با ازمایش پسر یا دختر خواستن, فرزند مورد علاقه‌ی 
خود را انتخاب کنند, لطفا در این‌باره توضیح دهید. 

و اسباب و مسببات, فعل خداوند و ناشی از اراده و خواست اوست. 
موجودات عالم هم چنان‌که در ذات استقلال ندارند و همه وابسته به خدا 
هستند, در مقام تاثیر و علیت نیز استقلال ندارند. هر فاعل و سببی, 
حقیقت خود و وجود خود و تاثیر و فاعلیت خود را از خدا دارد و قائم به 
اوست. (ر. ک: جهان‌بینی,. شهید مطهری, ص 89, انتشارات صدرا.) 
بنابراین مسب الاسباب و علت العلل خداوند است و سلسله‌ی علت‌ها در 
طول اراده‌ی خداوند می‌باشند. خداوند علت بعید است و علت‌ها همچون 
دارو, پزشک. خدر وعادنعلت: قرفت می‌باشد. بر این اساس,: افعال را هم 
می‌توان به فاعل قریب نسبت داد و گفت: دارو بیمار را درمان کرد. و هم 
می‌توان به فاعل بعید نسبت داد و گفت: خداوند بیمار را شفا داد؛ زیرا 
خداوند. خاصیت شفابخشی را در دارو قرار داده است. 


خداوند در قران کریم برخی از افعال را هم به خودش نسبت داده و هم به 


دیگران. (... و ما ریت اد میت و لكِنّ اللَةَ رمی. ی «» 
پرتاب نکردی, آن گاه. که تو نیز پرتاب: کردی: ولی خدا پرتاب نمود.. 

در این ابه غیراندازی. هم به.پيامیز. تسبت: دادم شندم و هم به ِ چون 
خداوند فاعل بعید است و پیامبر فاعل قریب. 

در آیات سوره‌ی شعراء, قرآن کریم از زبان ار ابراهیم 0 زو 
می‌کند: [الذی حَلمّیی فهْو یقّدین ۴ 5 الذی هو یطعمنی و ۴ 5 اذا 
مرطث فهة پشفین 3 ۲ الذی میتی نم یِحیین ) 0 81-87) 
«پروردگار جهانیان, از کشنن است که مرا آفرید و هدایت می‌کند و کسی 
که مرا غذا| می‌ دهد و سیراب فی تانق و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا 
می‌دهد و کسی که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌کند». 

نسبت دادن سیری و شفا به خداوند. به معنای نفی خاصیت سیری و 
شفابخشی از غذا و دارو نیست. بلکه چون خداوند علت العلل است و 
خداوند است که خواص سیری و شفابخشی را در غذاها و داروها قرار 
داده, چنین نسبتی به خداوند داده شده است. خداوند علت بعید است و 
دارو و غذا علت قریب. علیت غذا| و دارو در طول اراده‌ی خداوند است. لذا 
خد آوتدخم‌تواند این علیت را از انا سلب ماید. همخان که .در هنگامی که 
حضرت ابراهیم و در آتتن افکندند, خداوند خاصیت سوزندگی را از آتش 
سلب نمود و ان حضرت. در اتش در سلامتی کامل بود. (انبیاء. 69) (1) 
دراینخا تشر بر فوض این که یشرفت عم و داش کید و مادر تاد 
در نطفه‌ی خود تغییراتی ایجاد کنند و زمینه‌ی تولد فرزند مورد نظر خود را 
آماده نمایند ولی این کار هیچ گونه منافاتی با آیات 50-49 سوره‌ی شوری 
ندارد؛ زیرا نقش پدر و مادر - پزشکان و دانشمندان و.. ۰ - تنها در 
زمینه‌سازی و تأمین نطفه یا تغییر در آن است و خلقت 0 
تاثبربخشی به عوامل بة دست خداوند است: 8۳ ریم ما تَمتو * | اد 
ححْله تَه ام ت< تن الخالِقون) (واقعه. 59-8) «آیا آنچه را - 1 به صورت 
نطفه - ۳ می‌ریزید دیده‌اید؟ آیا شما آن را خلق می‌کنید یا ما 
آفریننده‌ایم ؟» 

آیه‌ی 50-9 سوره‌ی شوری در حقیقت اشاره به این واقعیت است که 
هرگونه نعمت و رحمت در این عالم از ناحیه‌ی خداست و کسی از خود 
چیزی ندارد؛ لذا می‌فرماید: «مالکیت و حاکمیت آسمان‌ها و زمین از آن 
خداست؛ هر چه را بخواهد می‌آفریند؛ به هر کس اراده کند دختر می‌بخشد 
و به هر کس بخواهد پسر» (2) بنابراین همان‌طور که اگر گفته شود: 
«رازق خداست» منافاتی با کار و تلاش و تولید انسان ندارد بلکه این دو در 
طول همند. پسر پا دختر شدن نوزاد توسط انسان نیز منافاتی با اصل 
فاعلیت مطلق خدا ندارد. 

پاورقی: 


الاعلمی تلمطوتات. بیروت / مر 9 ات الله مکارم 0 و 


82 ِ اسلا مد 


- امام (ره) در تفسیر سوره‌ی حمد می‌فرمایند «ایاک نعبد» را باید از زبان 
اولیاء گفت و به اسم خدا باید او را حمد کرد در این رابطه توضیح دهید. 

- مقصود این است که توحید واقعی در عبودیت و استعانت را انان 
داشته‌اند و صدور این سخن از زبان آنان به نمایندگی از سراثئر وجود بوده 
است, بر خلاف ما که اگر اندکی دقیق شویم, در این گفته لقلقه زبانی 
بیش نداریم و قلب ما با آن هماهنگی ندارد. بنابراین ۵ از زبان آنان بگو, 
یعنی چنین فرض کن که از ناحیه‌ی ایشان می‌گویی و آنچه را که آنان با 
کر اه اسف ۱ به اسم او توخفیه آنن نکن ارم اسست که از نظز 
فلسفی یک وصف داریم و یک اسم, اگر وصف همراه با ذات باشد, اسم 
اطلاق می‌شود, و اگر به تنهایی باشد وصف گفته می‌شود. مثل قدرت که 
1 
در مقام حکایت از اسم و صفت الفاظی است که اسامی اعتباری 
می‌باشند. اما در عرفان نظری صحبت از اسماء و صفات حقیقی است نه 
اعتباری. وجودات و حقایق خارجیه که تعینات می‌باشند اگر تنها ملاحظه 
شوند وصف خوانده می‌شود. و اگر از جهت ظهور ذات در آنها و ارتباطی 
که با ذات حق دارند لحاظ شود. اسم نامیده می‌شود. پس این الفاظ 
اسماء اعتباری برای آن اسماء حقیقی اسم الاسما هستند. با این توضیح 
تمام حقایقی که در عالم شهادت و غیب وجود دارد مثل طبیعت, عقل, 
نفس, فلک, ملک درعرفان نظری از ان جهت که مظهر هویت مطلقه بوده 
و او را نشان می‌دهند اسماء الله هستند چون اسم از «وسم» و به معنی 
نشانی و علامت است و تمام این مظاهر ایت و نشانه‌ی حق تعالی است. 
لذا تمام این موجودات اسماء حق تعالی است. پس آنچه را که از 
1 است يا جمال و آنچه را که 
از خوبی مشاهده فضی کقند مدحی است که آن حقیقت خارجیه یعنی آن اسم 
در بردارد. لذا آنچه که به عنوان مدح و وصف قرار می‌گیرد اگر همراه با 
وجود خارجیه باشد. یعنی اسم حق تعالی است که مدح حق تعالی می‌کند. 
پس خدا با اسماء خود, خود را حمد می‌کند و حمدی بدون اسماء معنی 
ندارد. از طرف دیگر اسم هم با صرف نظر از تعین که عین ذات است؛ 


پس حق تعالی خودش, خودش را حمد می‌کند که وحدت بین حمد و جامد و 
مجمود است و مراد از ابه‌ی قران که می‌فرماید: 5 و عْلم ام الأنماء 
مرا ی ای ای ی وا 

ششن ذر کنتی که قظهر اسماءاللة هت (همانند ائمه که فرمودند: «نحن 
اسماء اللّه») بهترین حمد تحفقق می‌یابد. 

برای توضیح بیشتر در این زمینه به تفسیر المیزان مراجعه شود. 


«تفشهن این آبه 1 ال ول ین الْعَرَء و قلیه) چیست؟ 
- در آیه‌ی اأِِِ اس 
1- حائل شدن خداوند بین 1 و قلب او, بیان دیگری از اقتدار و تسلّط 
کامل خداوند بر آدمی است و هرگاه بخواهد. قلب (مرکز حیات) آدمی را, 
از او سلب مي‌کند و او از جان تهی می‌گردد. پس باید به عمل مبادرت 
ورزید, قبل از آن که فرصت از دست برود. 
2- بدان معنا است که احوال قلبی انسان, به دست او می‌باشد و او است 
که با مشیت قانون‌مند خویش, حالات قلب را تنظیم می‌کند, مثلا اطمینان 
یا تردید, وحشت يا امنیت و... 
3- قلب انسان به جهت حائل بودن و نظارت خداوند بر ان هیچ گاه 
نمی‌تواند حقیقتی را که دریافته است. باطل بیندارد و پا خیری را که بر 
بطلان آن اعتقاد پیدا کرده. حق بپندارد. 
ضمناً «قلب» ند ۱ اب وه هه ۱ 
مرکز وجود و حیات ادمی است. 


وجه در لفغت به معنای چهره و صورت است. (1) پس وجه در مورد 
اجسام و اشیا به کار می‌رود, در حالی که می‌دانیم خداوند جسم نیست. 
یس وجه درا ری او به چه معنایی است؟ 

در کتاب‌های تفسیری, تعبیر به معنای ذات است. (2) 

نوشته‌اند: وجه الله به به معنای صورت جسمانی خداوند نیست - که او 
صورت جسمانی ندارد - بلکه به معنای ذات پروردکار است. (3) ۱ 

در جایی دیگر امده: وجه هر چیزی عبارت است از سطح بیرونی ان از 
ان‌جایی که خدای متعال از جسماأنیت و داشتن حجم و سطح منژه است.؛ 
معنای این کلمه در مورد خدای متعال. بعد از حذف محدودیت و نواقص 
امکانی, عبارت می‌ شود از: نمود خدا. 


وجه» اتجاه و روی اوری به خدا است که مرکز تمام توجهات عابد است. 
ها ی 9 آن‌طور 
که دی آیه اشاره شد: (و لِله المشرق و الْمفرِبْ قأیْتما لوا فََمّ وج الله 
ِنَّ اللة واسغ عَلیمْ) (5) 

وجه ذات خدا است., که توجه فطرت‌ها را به خود می‌طلبد. 

خدا در همه جا هست و همه جا وجه خدا است., چه در شرق و چه در غرب؛ 
چه در شمال و چه در جنوب؛ چه در اسمان و چه در زمین. خداوند همه جا 
هست, چون او خالق است. پس در همه جا ناظر به مخلوق است. جمله‌ی 
امام خمینی (ره) یعنی شهید عاشق خدا می‌شود و جز به او نمی‌انديشد 
وجه خدا| مرکز توجه تمام عیار شهید است. شهید وقتی دست از بهترین 
سرمایه اش بعنلی جان, می‌ شوید؛, ۳ به تجارتی بالاتر رو آورده و توجه 
کاقلف به خدا داشته است. 

پاورقی: 

(1) فرهنگ لاروس, ج 2 ص 2164. 

(2) تفسیر نمونه,. ج 1 ص 415. 

(3). همان, ج 16 ص 443. 

(4) تفسیر المیزان, ج 19 ص 201. 

روافت 2 اف 15 1 


- ایا دلیل قرانی بر برهان نظم و برهان امکان و وجوب, وجود دارد؟ توضیح 
دهید؟ 

- گسترده‌ترین برهانی که قران کریم در ایات فراوان و سوره‌های بسیار در 
شا لو خداشناسی روی آن تکیه کرده است, «برهان نظم» است, به 
طوری که سایر براهین عملاً در قرآن تحت‌الشعاع این برهان قرار گرفته 
است. از دیدگاه این کتاب بزاز کف ایتضا نت بهترین و روشن‌ترین راه برای 
شناخت خدا و نفی هر گونه شرک مطالعه‌ی نظام آفرینش و اسرار هستی 
و آیات «آفاقی» و «انفسی» است. 

قرآن کریم و پیشوایان ری اسلام, با بیان های موکدی, مردم را به 
مطالعه‌ی کتاب افرینش - که سراسر صفحه‌ها و سطرهای آن بر نظم و 
بر تیا محاسبه و اندازه‌ گیری و دخالت علم و حکمت در آفرینش آن؛ 
گواهی می‌دهد - دعوت کرده؛ حتی به این دعوت کلی اکتفا نکرده, بلکه با 
بیان نمونه‌هایی از نظام‌های شگفت‌انگیز اين جهان, راه مطالعه و بررسی 
را به روی عموم گشوده‌اند؛ پس در جهان هستی تا آن‌جا که عقل و دانش 


بشر از روی آن پرده برداشته است؛ به جز نظم و دقت, چیزی وجود ندارد 
و دانشمندان جهان و مکتشفان ر و در بررسی‌های خود اعتراف می‌کنند 
که در سراسر جهان جز محاسبه و اندازه‌گیری و نظام ها و تشکیلات 
شگفت‌انگیز, چیزی ندیده‌اند و اين نظم و دقت. نیازمند ناظمی دقیق, یعنی 
همان خداوند متعال است. 

برهان نظم, بر دو پایه اصلی قرار گرفته است: 

- نظام دقیق و حساب شده‌ای بر عالم هستی حاکم است. 

2 هر جا نظام دقیق و حساب شده‌ای است. ممکن نیست زاییده‌ی 
رویدادهای تصادفی باشد, بلکه باید لووضا از علم و قدرت عظیمی 
سرچشمه و 3 

قرآن کریم, در آیات متعددی به نشانه‌های خداوند ذز. آفریتشن و.بظم 
موجود در انها اشاره کرده است که برخی از ان عبارتند از: روم. 20؛ الم 
سجده, 9-6؛ مقمنون, 13-12؛ غافر. 67: کهف. 37؛ قیامت. 39-37؛ 
ال‌غضران ما19 روم 22 رده ۵ نش و قرهر 1۵4 و 

برهان «وجوب و امکان پا غنا و فقر», اساسش بر این است که ما تکام 
که به خود و ساير موجودات این جهان نگاه می‌کنیم آنها را سراپا نیاز و 
حاجت می‌بینیم, نیاز و حاجتی به بیرون وجود خود, اين نیاز و فقر عمومی 
جهان دلیل بر وجود یک منبع عظیم غنا و بی‌نیازی است, ما ان منبع را 
«خدا» می‌نامیم. 

يا به تعبیر دیگر, هر موجودی را در اين جهان وابسته می‌بینیم. این 
وابستگی نمی‌تواند تا بی‌نهایت پیش رود و جهان مجموعه‌ای از وابسته‌ها 
باشد. این خود دلیل بر این است که در عالم ذات مستقلی قائم بالذات 
وجود دارد که همه‌ی «وابسته‌ها» به او بسته‌اند و بر او تکیه دارند. 

غالبا فلاسفه‌يی اسلامی, از تقسیم اشیاء به واجب و ممکن و ممتنع, وجود 
خدا را ثابت می‌کنند؛ زیرا پدیده‌هایی که در ذهن و اندیشه‌ی ما قرار 
می‌گیرد از سه حالت خارج نیست؛ يا از درون ذات, تقاضای وجود می‌کند و 
وجود ان از درون ان می‌جوشد و به اصطلاح «واجب الوجود» می‌باشد و پا 
از درون تقاضای عدم می‌نماید و به اصطلاح «ممتنع الوجود» می‌باشد و یا 
نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و از درون نه تقاضای وجود می کند 
و نه تقاضای عدم و به اصطلاح «ممکن الوجود» می‌باشد. 

بخش نخست. یعنی چیزی که وجود آن از درونش می‌جوشد و هستی برای 
او به صورت یک امر لازم و ضروری است, از هر نوع علت بی‌نیاز است؛ 
زیرا مناط «نیاز به علت» نداشتن هستی است., چیزی که هستی بر او لازم 
و ضروری است., نیازی به علت نخواهد داشت. ۲ 

هم‌چنین است, هر چیزی که در مقام سنجش ان با وجود, پذیرای هستی 
نباشد و آن را طرد کند. برای چنین چیزی به خاطر «طرد هستی» مساله‌ی 


«علت» مطرح نخواهد بود؛ زیرا چیزی که پذیرای هستی نیست, بحت 
درباره‌ی علت هستی ان بی معنلی خواهد بود. 

سخن در قسم سوم از تقسیم یاد شده است, چیزی که از درون تقاضای 
وجود و عدم ندارد و هر دو برای آن مساوی است, چنین چیزی در صورتی 
پذیرای هستی می‌گردد که عاملی از خارج آن را از حالت تساوی بیرون 
بیاورد و به ان جامه‌ی هستی بپوشاند و هستی چنین موجودی نشانه‌ی وجود 
«هستی بخش * است که به آن هستی بخشیده است و اتفافا جهان طبیعت 
و عالم ماده از قبیل قسم سوم است. اکنون که انها جامه‌ی وجود 
پوشیده‌اند, طبعاً باید همه‌ی حوادت به یک غنی بالذات؛ و موجود قائم به 
نفسی برسد که او در تحقق وجود, از همه جا و همه کس بی‌نیاز باشد و 
آن همان «واجب‌الوجود» دانا و توانا می‌باشد. 
آیاتی که به برهان نظم اشاره دارندر عبارتند از: 

1 یا ۳ التّاسنْ 9 تم الفْمراء اف اللّه 5 اه هو الحمیدٌ) (فاطر, 15) 
«ای مردم ! شما (همتی) نیاز متدان به خدا| هستید, تنها خداوند است که 
بی‌نیاز و شاپسته‌ی هرگونه حمد و ستایش است.» 

2 (و اللة الغنی 2 نم الفْقَراءٌ؟ (محمد,38) و خداوند بی‌نیاز است و شما 
همه نیازمندید.» 

3 (یِسْتَله مَنْ فی السماواتِ و الرْض کل وم هو فی شأن) 
(الرحمن.29) «تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند از او تقاضا 
می‌کنند و او هر روز در شأن و کاری است.» 
پاورقی: 

(1) ر. ی پیام قرآن, ای مکارم شیرازی و دیگران, ج 2 ص, 44- -54؛ 
ج 3 ص 5:8-46, دارالکتب الاسلامية / منشور جاوید. آیت‌الله جعفر 
سبحانی, ج 2, ص 117-115, انتشارات توحید. 
- تفسیر آیه‌ی 35 سوره‌ی نور اه : نو السّماواتِ و الاْض تّل تُوره 
کمشکاة 3 فبها مضباخ المطباخ فی ُجاجة الجاجة کانها کو کب دزی یوقدٌ من 
شجرة و مبارکةٍ نوت لا سَرفيَة و لاغژيية یکا د 
نار نو علی ور یهّدی ال لنُوره من یشاء و بر 
اللهةَ بکل شی ۶ عَلِیمٌ ؟ چیست؟ 
بای وریافت: معنای. آیدخ. مبار که یور باوستی بط ند امقجفه بوجه 
داشت: 
الف) در قرآن مجپد از اموری با عنوان «نور» یاد شده است؛ از جمله: 
قرآن ( قد جاء کم من ج الله تور و کتابٌ مَبین ) (مائده, آیه‌ی 13). 

- ایمان (اللَه ولی ۳۹ منوا يُرجُهُم من الما الق النور 1 (بقره, 


آیه‌ی 257). ۱ 
3 هدایت ۳ 1 او مر کان با فاخفتاه ق خعلنا له تور تیه فی 


ی 1 مرو 

4 استه زو قالء کیشی عیسی این میج با بیی اٍسْرلیئیل نی رشول الله الیِکة 

مَصَدقا لما بین یی ین وراه مُبشرا برسول باتي من بعدی اسَمَة امد 

لِمَا جاءه بالناتِ قالوا هذا سحر مبین * و من اظلم مهن افتر ِ 
ال اْذت و قو بذعی اٍلی الاشلام و اللةٌ لا یَهّدی الوم الظالّمین) 


آبه‌ی 6 و 7). 

آ اه خی غه: وا زد کاربود کلمه‌ی نو در اقرآنر بخنین: فومی ابا 
که: این واژه, در مواردی به کار برده شده که موضوع هدایت و رهایی از 
ظلمات گمراهی مطرح است. حال گاهی «هدایت کننده‌ی» لور و سراج 
توصیف شده است و گاه «هدایت شده» و گاه نیز «وسایل هدایت». 

حال به معنای جمله‌ی ال + نو السماواتِ و الَض) می‌پردازیم: خداوند 
لور آسمان‌ها و زمین است؛ بعنی؛ هدایت‌بخش و راهنمای همه‌ی هستی 
است (در این معنا نور به معنای منور گرفته شده است). 

(متّل توره کمشکاة ۰ منال نور او مانند چراغ‌دانی است که در آن محل, 
چراغی فروزان در درون حبابی شیشه‌ای قرار گرفته بااشد و آن شیشه 
(حباب) همانند ستاره‌ای بدرخشد؛ چراغی که از روغن درخت زیتونی که 
شرقی و غربی نباشد (یعنی کاملا از نور خورشید بهره برده باشد و بخشی 
از روز در سایه نباشد) و روغنش از فرط امادگی برای سوختن, نیازمند 
اتش نباشد, نوری است بر فراز نور در کمال درخشش و بدون نقطه 
تاریک و خدا هر کس را که بخواهد, با نور خویش هدایت می‌کند و به هر 
چیز آگاه است. 

حال با توجه له | رت بعد (فی بیّوتِ آذن ال , چنین ترمت انا که مقصود 
از چراغ پرفروغ و... قلب و اندرون موّمنانی است که در خانه‌هایی خاص 
قرار دارند. 

آنان چراغ‌هایی فروزانند که بدون هی ابهامی, می‌درخشند و نور ایمان از 
فطرت آنان می‌جوشد (همانند روغنی که برای اشتعال نیازی به جرقه 
ندارد). 

آنان غرق در نورنر و خداوند هر که را بخواهد, به اين نور هدایت می‌کند, 
بنابراین می‌توان گفت: این آیه تمثیلی برای بیان نور هدایت الهی و 


یا رت ای با سا ها لا ال یکره 


مگر در نزول آیات, یار و همکاری داشته است؟ 

- درست است که خدا یگانه و در افعال و کارهایش یگانه است و هیچ 
یکی داوو ها آ دزن ضفین حجع منافاتی با یکانکی خدا نذارت ین که 
فرمود: «ما قرآن را نازل کردیم وحافظ آن هستیم» معنایش این نیست که 
خدا در نازل کردن قرآن شریکی و پار و کمکی داشته است که همگی در 
انزال قرآن شریک بوده‌اند. بلکه این گونه سخن گفتن دلالت بر عظمت خدا 
با خظمت. آنزال: که مستارر مهم اسنتهه ذار و ۳ 2 15 ما قرآن 
را نازل کردیم و ما حافظ آن هستیم هم دلالت بر عظمت پروردگار دارد و 
هم دلالت بر عظمت قران پس اوردن ضمیر جمع دلالت بر تشریف و 
تعظیم دارد. نه بر شریک داشتن خدا. 


- در سوره‌ی جمعه آیه‌ی اول نت «هر آنچه در روی زمین هست,؛ خداوند 
را ستایش صت کنن: ۳ منظور از ستا تایش چیست؟ در حالی که می‌بینیم حتی 
بعضی از انسان‌ها خداوند را ستایش نمی‌کنند؟ 

- آیات مختلف قرآن سخن از چهار نوع عبادت همه‌ی موجودات این جهان 
بزرگ می‌گوید: 
1- تسبیح, 
2- تحمید, 
3- سجده, 
4- صلاخ (نماز و دعا). 
در آیه‌ی 15 سوره کر رعد فرمود: 1و للم شفک طخ فی السماواتِ و الرْض 
طوعا و کوها و طلالْمْم بالعْدُةٌ الاصال !؛ تمام کسانی که در آسمان‌ها و 
2 اطاعت يا اکراه - و همچنین سایه‌هایشان. هر صبح و 
عصر برای خدا سجده می‌کنند. 
در آیه‌ی 44 سوره‌ی اسراء نیز آمده اسپت: (یُسَبخْ له السماواث السْبع و 
لرض و تن فبهق و ان من شنء لا نستخ یفده و لت لا تفتهون 
تَسْبيحَهُم ار تُْ کان حلیما عَفورا؛؛ آسمان‌های و و کسانی که 
در آنها هستند. همه تسبیح او می‌گویند؛ و هر موجودی, تسبیح و حمد او 
می‌گوید؛ ولی شفا تستیح آنها را نمی‌فهمید؛ ؛ او بردبار و آمرزندهم است. 
در آبه‌ ی 41 سوره‌ی نوچ فرمود: زا لمٌ گر آن اللَح بُسبخٌ 2 مر من فی 
السماوات ب و الارص و الط صافاب کل قذ عم سل ی 1 
عَلِيمّ بما ٩‏ ایا ندیدی تمام انان که در ِِِِ و زمینند برای خدا 
تیم می کنند, و هم‌چبین پترتد گان به هنحاضت. که بر فراز اتتضان بال 
گسترده‌اند؟! هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می‌داند؛ و خداوند به آنچه 
انجام مبد هند داناست ! 


در توجیه و تفسیر این‌که چگونه موجودات عالم هستی. همه تسبیح‌گوی 

خدای متعال هستند, دو تفسیر قابل ملاحظه است: 

1- تمامی ذرات این عالم اعم از انچه که عاقل است يا بی‌جان و غیرعاقل. 

همه دارای نوعی درک و شعورند و در عالم خود تسبیح و حمد خدا را 

می‌گویند. هر چند ما قادر به درک آن نیستیم. 

جمله ذرات زمین و آسمان *** لشکر حق‌اند گاه امتحان_ 

2- منظور از تسبیح و حمد همان چیزی است که ما آن را (زبان حال) 

می‌نامیم, یعنی مجموعه‌ی نظام جهان هستی و اسرار شگفت‌انگیزی که در 

هر یک از موجودات این عالم نهفته است, با زبان بی‌زبانی, با صراحت و به 

طور آشکار از قدرت و عظمت خالق خود و علم و حکمت بی‌انتهای او 

سخن می‌گویند. چرا که هر موجود بدیع و هر اثر شگفت‌انگیزی حتّی یک 

ی اه 

کننده‌ی خود را می‌گوید؛ یعنی از یک سو صفات برجسته‌ی او را بیان 

چه رسد به این جهان با عظمت و ان هم عجائب و شگفتی‌های بی‌پایانش. 

(1) 

قرآن می‌گوید: عالم هستی یک‌پارچه زمزمه و غوغا است, هر موجودی به 

نوعی به حمد و ثنای حق مشغول است و غلفله‌ای خاموش در پهنه‌ی عالم 

هستی طنین افکنده که بی‌خبران توانایی شنیدن ان را ندارند. اما 

اندیشمندانی که قلب و جان‌شان به نور ایمان زنده و "روشن است. این 

صدا را اه یکی ان وس به گفته‌ی شاعر: 

نطق آب و نطق خاک و نطق گل *** هست محسوس حواس اهل دل 

جمله‌ی ذرات در عالم نهان *** با تو می‌ گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیر و با هشیم *** با شما نامحرمان ما خاموشیم 

از جمادی سوی جان جان شوید *** غلغل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت *** وسوسه‌ی تاویل‌ها بزدایدت 

در تفسیر حقیقت این حمد و تسبیج. درمیان دانشمندان و فلاسفه و 

مفسرآن اختلاف است. بعضی ان را حمد دانسته‌اند و بعضی نسبیج. به 
تعبیر دیگر: سجده و تسبیح و تحمید تکوینی و تشریعی داریم. موجوداتی که 

مانند انسان دارای عقل و اراده هستند سجده و تسبیح و تحمید تشریعی 

دارند و موجوداتی کم این ین تن فجخدم و نسم آنما تکوننتی و یه 

زان‌حال امااست. ۱ 

بنابراین تمامی ذرات عالم و از جمله‌ی انها ذرات بدن انسان. حتی ذرات و 

سلول‌های زبان انسان به تسبیح خدا مشفولند. این‌که دیده می‌شود 

انسان‌ها عبادت خدا نمی‌کنند. به سجده و تسبیح و تحمید خدا مشغول 

نیستند, تخلف از سجده و تسبیح و تحمید تشریعی دارند, خداوند متعال به 


آنان چنین اراده‌ای داده که بتوانند با اختیار خود عبادت کنند یا عبادت نکنند. 
)2( 

پاورقی: 

(2) تفسیر نمونه, جح 12 ص 139. 


- مراد از اسماء الهی که خداوند آن را به حضرت آدم تعلیم داد چیست ؟ آیا 
تمام انسان‌ها قادرند این اسماء را بدانند؟ ۲ 

- علامه طباطبایی (ره) در تفسیر خود می‌گوید: اطلاع ادم بر اسماء مانند 
اطلاع ما از نام‌های اشیای مختلف نبوده است وگرنه فرشتگان پس از 
آن که آدم آنها را شرح ان مثل او می شد ند و تفاوتی میان آنها و آدم باقی 
نمی‌ماند. به علاوه این چه فضیلت و احترامی برای آدم بود که خدا الفاظی 
به آو بیاموزدء.ولی, به ملاتکه بادنذهد, در ضورتن که اکر به: آنها باد. فق‌داد: 
مانند او بلکه شاید بالاتر از او بودند. معلوم است چنین کاری برای اثبات 
فضیلت آدم برای ملائکه قانع کننده نبود. آیا همین که خدا به کسی علم 
لغت بياموزد. کاقی است. که با آن در برابر فرشتکان استدلال و مباهات 
کند که این است جانشین و خلیفه‌ی من؟ نه شما؟! سپس بگوید اگر شما 
هم راست می‌گویید و شایستگی خلافت من را دارید, از الفاظ و لفاتی که 
انسان‌ها بعد از اين برای فهم مقاصد یکدیگر وضع می‌کنند, ِ 
از همه گذشته منظور از لغات. فهم مقاصدات و فرشتگان احتیاجی به آن 
ندارد, چه این‌که آنها بدون وساطت الفاظ مقاصد را درک می‌کنند. پس آنها 
کمالي دارند مافوق تکلم. 

ضمانا از این بیان معلوم می‌ شود علمی را که فرشتگان یس از خبر دادن 
آدم از اسماء پیدا کردند, با آن علمی که خدا به آدم آموخته بود, تفاوت 
داشت. زیرا| قسمت اول برای فرشتگان قابل درک بود ولی قدرت 
فراگرفتن قسمت دوم را نداشتند. شایستگی آدم برای مقام خلافت از 
لحاظ همان حقیقت علم به اسماء بود, نه خبر دادن ا2 ان لذ| فرشتگان در 
پاسخ خداوند متعال اظهار بی‌اطلاعی کرده. گفتند: خدایا! منژهی تو! جز 
انچه به ما تعلیم کرده‌ای نمی‌دانيم. 

از بیانات فوق روشن شد که منظور از علم به اسماء تنها نام‌های عده‌ای از 
موجودات بغنی: ان نام و لفظی که ارف دارند نبود, بلکه عملی بود که 
توآم با کشف حقیقت وجود آنها بود؛ یعنی مسماهای آن اسم‌ها حقایق 
خارجی و موجودات مخصوصی بوده‌اند که در پشت پرده‌ی غیبت. غیبت 
آسمان و زمین مخفی بوده و علم به آنها برای یک موجود زمینی مانند آدم 
امکان داشته است, در حالی که ات فرشته‌های اتضا نت امکان نداشته 


است. از اين گذشته این علم در احراز مقام خلیفه‌ی الهی دخالت داشته 
است. (1) 

علم به اسماء ملاک خلافت الهی است و هر کس که این ملاک را دارا 
باشد, خلیفه‌ی خدا خواهد بود. بنابراین خلافت خدا منحصر به حضرت آدم 
ه ا ای ی کی ای تا متام عم صوس 
حضرت آدم نیست., بلکه علم در نوع انسان به ودیعه گذارده شده و 
همواره به تدریح آنارش در سن او ظاهر می‌گردد. چنانچه فرزندان آدم در 
راه هدایت قدم بگذارند, می‌وانتد ان علم فا ار قومدبه: فعلیت پرشناننن. 
(2) مصداق بارز خلیفة اللّه که اسماء الهی را می‌داند, امام م۴ است. 
در قرآن می‌خوانیم : و یِقول الذین کفیوا لست فرساا فل. کفی بالله 
شهیداً بییی 5 تم و من عنده علم الکتاب) (3) 

در روایات این آیه به اد و امه (علنمم اللام) یی یتنج 
است. (4) 

پاورقی: 

(1) علامه طباطبایی, المیزان. ترجمه, ناصر مکارم شیرازی, ج 1 ص 151- 
1 

(2) همان ص 148. _ 

(3). سوره‌ی رعد 13 ایه‌ی 43 

(4) تفسیر نورالثقلین. جح 2 ص 9321- 24د. 


ِ- 


- معنای فساد زمین و آسمان در آیه‌ی شریفه‌ی (لوّ کان فیهما هَدْ الا الله 
لَقَسَدتا) چیست؟ 

- مقصود از «لفسدتا» این نیست که بر اثر تزاحم با یکدیگر, عالم را به 
تباهی می‌کشاندند؛ بلکه این که دو 9 هر یک مالک قسمتی جداگانه از 
عالم باشند خود به خود فرض محالی است. زیرا؛ وقتی هر دو خدا خواهند 
بود که هر دو واجب‌الوجود باشند و هر دو باید خالق کل هستی بوده؛ چون 
هی جزتی از عالم جدای از هیچ‌یک نتواند بود. 
از طرف دیگر از نظر فلسفی, استناد معلول به دو علت تامه محال است؛ 
زیرا استناد آن به هر یک در مقابل دیگر ترجیح بلامرجح می‌باشد. ازاین‌رو 
با نگرش دقیق فلسفی با وجود دو خدا, امکان تحقق هیچ‌چیز وجود نخواهد 
داشت و در نتیجه تمام عالم تباه و نیست و معدوم خواهد بود. 
برای آگاهی بیشتر ر. ک: اصول فلسفه و روش رئالیسم, ج 5, علامه 


عدل 


- اعتقادات و سیر آنها را با تکیه بر اصل عدل در قرآن توضیح دهید؟ 
- قران کریم در بحث «توحید». و اثبات آن از راه‌های مختلفی وارد شده 
ست . 
فان قران کریه: «عقل و خرد» انسان را یکی از منابع اصیل معرفت 
خداوند متعال شناخته و همگان را به تعقل و تفکُر بیشتر در همه‌ی مسائل 
دعوت می کند؛ مثلا می‌فرماید: ان فی خلق السماوات و الأرّض و اختلاف 
الیل 5 التهار لأیات لأولی ‏ لباب (آل‌عمران, 190) 
۷ حواس و تجربه: در آیات فراوانی, به انسان‌ها دستور داده شده که 
چشم‌های خود را بگشایند تا نام «الله» را بر پیشانی تک تک موجودات 
جهان بنگرند؛ عجایب و شگفتی‌های آنها را بینند و نظام دقیق حاکم بر آتها 
را تماشا کنند؛ آن‌گاه از طریق برهان نظم و هدایت موجودات و اسرار 
خلقت. به ذات خداوند متعال, صفات. توحید., ندبیر» قدرت و علم بی‌پایان 
او پی ین ۲ می ترم بد. ۳ و لَم نوا فی ملکوت السماوات و5 
3 فطرت و دل (کشف وود ): خداوند متعال می‌فرماید: (فأقم جک 
لین خنیفاً فطرزت اللّه ای فقَطر التّاسَ ج عَلیها تبدیل لِحلّق الله) (روم, 
0 «روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن؛ اين فطرتی است که 
خدا انسان‌ها را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست.» 
مراد از کلمه‌ی «فطرت» در اين آیه, همان خلقت الهی و آفرینش نخستین 
و هدایت تکوینی به سوی یک سلسله از حقایق است که از آغاز, در جان 
انسان به ودیعت نهاده شده و يا این‌که گاهی برای انسان درک و دید 
ِِ پید | می‌شود, پرده‌ها کنار می‌رود و بعضی از حقایق جهان غیب بر 
او چشف می‌گردد که به آن #شهور باطن» گویند. قرآن کریم می‌فرماید: 
کل لو تغقلمون علَمَ یقن * لتر و الجَجيم) (تکاثر, 5 - 6) «این گونه 
نیست که شما می‌پندارید. اگر 19 داشته باشید, دوزخ را با چشم 
خود می‌بینید.» 
4 وحی اسمانی (نقل): وحی از نظر خداپرستان, مهم‌ترین و غنی‌ترین 
منبع شناخت محسوب می‌شود؛: چون از علم بی‌پایان خداوند متعال 
سرچشمه می‌گیرد؛ خداوند متعال می‌فرماید: (وّ لنا عَلیک الکتات تبیانا 
لک شمع) (تحل, 89)  )1(‏ ۱ 
در مورد معاد و اعتقاد به جهان اخرت نیز قران کریم از سه راه وارد شده 


الف) امکان معاد؛ خداوند متعال با یادآوری آفرینش نخستین و قدرت 


یت 2 و جبات مکرر در جهان گیاهان, تطورات جنین, باز گشت 


۳ آنشآها لد ق و هو نک حْق 6 1 78 2 

ب(( ۰ معاد؛ فان نم دز اه آنائی به آن اشاره 
می‌کند: 

1 داستان غزیر؛ پیامبری که صد سال مُرد و سیس زنده شد؛ 2. داستان 
ابراهیم و احیای مرغ‌های چهارگانه‌ی او؛ 3. داستان اصحاب کهف؛ 4. 
ماجرای کشته‌های بنی اسرائیل و داستان گاو. 

ج‌( دلایل وقوع معاد و ضرورت ان: 

این دلایل عبارتند از: 1. حعمت؛ 2. عدالت؛ 3. بقای روح؛ 4. رحمت؛ د<. 

فطرت؛ 6. حرکت و هدف؛ 7. نفی اختلاف. مایت کمیم بای هب از لین 
دلایل, آیاتی آوزده مقلاً می‌فرماید: 7 فقحسبتم آنما حَلقنا کم عَبنا 9 الینا 
لا ثَرَجَفُون) (مومنون,115) 

دلایل نبوت (یکی دیگر از اصول اعتقادی): 

برهان حکمت و لطف خداوند متعال ایجاب می‌کند که پیامبرانی را ارسال 
دارد تا ا رد را هدایت نمودهي به مقصد برسانند؛ قرآن کریم می‌فرماید: 

ٍ رسلاً مَبشرین و مُنذرین لتلاً کون للناس علی الله ححَد بَعد بَعَدّ الرْسُلِ) 
۱۳۹ 5 «پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم‌دهنده دود ت برای مردم 
بعد از اين پیامبران, بر خدا حجتی باقی نماند.» 

همان دلایلی که برای نبوت. وجود «نبی» را ضروری می‌کند. عینا برای 
امامت نیز مطرح است. قرآن, کریم «امامت» را مکمّل دین و نبوت 
دانسته. می‌فرماید: (الیوَم اکمَلن کم دیتکه لیب نی 2 
رضیث لکم الاسْلام دینا) (مائده, 3) 

عدل: 

«عدل الهی» با دیگر صفات الهی تفاوتی ندارد و از آن‌جا که این صفت 
پروردگار مور اختلاف بعضی از فرق مسلمین بوده» امامیه آن را در کنار 
اصول دیگر یادآور می‌ شوند. ؛ لذا عدالت خداوند متعال جزء مسلمات عقاید 

آمامیه و عدلیه است؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید: [و5 لا تظلم زیک 
آَحداً) (کهف, 9) «پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند.»؛ نَ ال لا 
یَظلم مثقال درخ (نسا,40) «خداوند (حتی) به اندازه‌ی روک ذژه‌ای 
ستم نمی‌کند.» (2) 

پاورقی: 

(1) ر. ک: پیام قرآن, همان, جح 1, ص 126 - 295. 

(2) ر. ی پیام قرآن, همان ۳ 9 ص‌ 395 / مجموعه‌ی انا استاد شهید 


مطهری, جح 4 انتشارات صدرآ. 


- چرا خداوند در قرآن فرموده است «هر کس را بخواهم هدایت می‌کنم» 
یعنی خدا| بین بندگان تبعیض قائل شده است؟ 

- هدایت و اضلال الهی بر دو قسم است: ابتدایی و جزایی. 

هدایت ابتدایی از اوصاف حضرت حق ۹ همان طور که می‌فرماید: 
«ما راه را به او (انسان) نشان دادیم خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) با 
ناسپاس». خداوند با فرستادگان پیامبران و با در اختیا ر گذاشتن چراغ عقل 
برای هدایت انسانی راه راست و مسیر صحیح را ,: به انسان نشان می‌دهد 
(1) و به اصطلاح «ارائه طریق» قف ند 

اضلال ابتدایی (گمراه کردن بندگان از ابتدا) نمی‌تواند در حق خداوند 
صحیح باشد, بدین معنا که خدا با وضع قوانین باطل و عدم بیان حقیقت و 
رها کردن آدمی به حال خود, زمینه گمراهی انسان در طول حیاتش را 
فراهم سازد. ۱ ۲ 

اما قسم دوم از هدایت و ضلالت که ایات مورد سوال از ان جمله 
می‌باشد. هدایت جزایی (پاداش و کیفری) است. 

هدایت پاداشی ان است که بنده بعد از هدایت ابتدایی که از خداوند 
دریافت کرد, خود با خسن اختیار, حق.را بذیرفنه .و جه آن عمل کردم.ه 
ضمن ایمان به خدا, در مسیر بندگی قدم بردارد. 

در مورد این شخص خدا هدایتی ویژه با نام «هدایت پاداشی» دارد که به 
معنای رساندن به هدف و مقصد نهایی می‌باشد. 

با این توضیح منافاتی بین این نحوه از هدایت الهی و عدل الهی یافت 
نمی‌ شود. خدا| می‌فرماید: «کسی که اهل تقوا و پرهیززگاری بااشد و جزای 
نیک (الهی) را تصدیق کند, ما او را در مسیر اسانی قرار می‌دهیم». (2) 
بنابراین هدایت در اینجا, هدایت خاص است برای کسانی که ایمان اورده و 
عمل صالح انجام می‌دهند. اما انسان های کافر و منکر حقیقت از چنین 
هدایتی محرومند واین معنای هدایت و ضلالت الهی است. 

اضلال کیفری رن ات که انسان بعد از هدایت ابتدایی الهی و فرستادن 
کتب اسمانی و پیامبران و امامان,؛ باز کفر ورزیده و در راه الهی قدم 
برندارد و به حق رهنمون نشود. در این صورت با اضلال کیفری الهی از این 
شخص سلب توفیق شده و رجمت خاص الهی که ویژه صالحان است. از او 
منع می‌شود و این دقیقاً معنای «یضل من پشاء» می‌باشد. پاورقی: 
ارم اسان( آید و 

2 سوره لیل, (92) < و 7 


- عدل الهی در قرآن چه جایگاهی دارد؟ 

- در قرآن کریم, واژه عدل و مشتقات آن هیچ گاه درباره خدا به کار نرفته, 
بلکه عدل الهی عمدتاً در قالب «نفی ظلم» بیان شده است بدا مثال در 
برخی آیات آمده است که خداوند در حق هیچ انسانی ظلم روا نمی دارد: 
ان الله لا بظلم الناس شینا ولکن الناس انفسهم یظلمون (یونس: 44) 

خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند, لیکن مردم خود بر خویشتن ستم 
ی در پرخی ان آبات تب لاله در حور ه: سترده: بر تیان دم 
و لایظلم ریک احدا (کهف:49) 

و پروردگارت به هیچ کس ستم روا نمی‌دارد. 

و ما الله پرید ظلما للعالمین (آل عمران:108) 

و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان نمی‌خواهد. 

مقصود از «عالمین» ممکن است موجودات عاقل مانند انسان‌ها, اجنه و 
فرشتگان باشد و این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از آن تمام 
موجودات عالم هستی باشد. در هر دو صورت ایه فوق, عدالت‌ورزی 
خداوند را در حوزه‌ای گسترده‌تر از مجموعه انسان‌ها ثابت می‌کند. 

برخی آیات از عدالت تکوینی خداوند حکایت می کنند: 

شهدا الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولوا العلم قائما بالفسط (آل 
عمران:18). 

خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می‌د هند. 

پاره‌ای آیات نیز ناظر به عدالت تشریعی خداست: 

ولا نکلف نفسا الا وسعها (مومنون:62) 

و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی‌کنیم. 

قل امر ربی بالفسط (اعراف: 29) 

و پروردگار من به قسط (و عدل) فرمان داده است. 

همچنین برخی از آیات را می‌توان گواهی بر عدل جزایی خداوند دانست. 
برای مثال: 

و نضع الموازین الفسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئاً (انبیاء: 47) 

و ترازوهای عدل را در روز رستاخیز می‌نهیم. پس هیچ کس ستمی 


انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملواالصالحات بالقسط 
(یونس:4) _ 7 ۲ ۲ 

اوست که افرینش را اغاز می‌کند سپس ان را باز می‌گرداند تا کسانی را 
که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده‌اند, به عدالت پاداش دهد. 


قضا کنا معدیین خن تخت رسولا ( اسر اع:15) 

و تا پیامبری برنيانگيزيم (کسی را) عذاب نمی‌کنیم. 

فما کان لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم بظلمون (تونه:70 روم 9) 

خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند ولی آنان بر خود ستم روا می‌داشتند. 
آنةٌ اخیر درباره عذاب‌هایی است که دامن گیر برخی اقوام طغیانگر و 
سرکش شد و قرآن با ذکر فرجام آنان تأکید می‌کند که کیفر الهی به هیچ 
وجه ظلم خداوند بتردآنان نیست, بلکه نتیجه قهری اعمال خودشان است و 
از اين رو اگر پای ظلمی در میان باشد در واقع خود آنان بر خویش ستم 


کرده‌اند. 


نبوت 


- منظور از «مقام محمود» که در سوره‌ی اسراء آیه‌ی 79 برای پیامبر 
(ص) مطرح شده. چیست؟ ۱ ۱ , 
مزر الایل کته بختافاه لک کسی. ان نک ری هقاما عتفودا 
«پاسی از شب از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان و اين یک وظیفه‌ی 
اضافی برای تو است.؛ تا پروردگارت تو را به به مقامی درخور ستایش 
برانگیزد.» 
معروف بین مفسران این است که «مقام محمود» مقام شفاعت کبرای 
پیامبر اکرم (ص) است. 
این مقام آن قدر بزرگ است که ستایش همه‌ ی اولین و آخرین را م9 
خود می‌سازد. چون مقام محمود به طور مطلق ذکر شده است. در روایات 
متعددی از جمله عیاشی در تفسیر خود از حضرت امام باقر (ع) پا امام 
صادق (ع) نقل می‌کند: منظور از مقام محمود مقام شفاعت است. )1 
این احتمال نیز وجود دارد که مقام محمود نهایت قرب به پروردگار است 
که یکی از آتارش شفاعت کبرق می‌باشد. (2) 
پاورقی: 
(1) تفسیر عیاشی, طبق نقل تفسیر نمونه, ج 12 ص 231. 
(2) برداشت از تفسیر نمونه, ج 12, ص 231 - 232. 


- اگر رهبری سیاسی و تشکیل حکومت بخشی از وظایف نبوّت است چرا 
ترخمه از سبافتزان آلهی حکممت شداشته اند ؟ 

- چند احتمال در این‌جا مطرح است: 

ت خ کیل تفت معک نآ تست دود شور آعای خاض سای مافتری عفذور 
نباشد؛ مانند رسول اکرم (ص) که در چند سال اول رسالت خود. از اعمال 
مقام حکومت معذور بودند. 

دوم . : ممکن است در عصر پیامبری برد - که مسولیت زمامداری جامعه 
بر عهده‌ی او است - و مبنای دیگری نیز باشند و آنان تنها سمت تبلیغ احکام 
ی و مانند 
قرآن .هی فرهاید: ۲ فاهه له لوط 1 (عنکنوتر آیدد. 6 و اين هیچ محذوری 
را به همراه ندارد؛ ۳ نبات: چنيخ اشخاضی:-شعاعی. از سوت کسترده‌ی 
همان پیامبر بزرگ است که زمامدار منطقه‌ی رسالت خود می‌باشد و قرآن 
مجید صراحتاً منصوب بودن حضرت ابراهیم (ع) از سوی خدا برای امامت 


و رهبری جامعه را بیان کرده است: (اٍنی جاعلک لاس ماما (بقره, 
آنتی 94( بنابراین هی نبوتی بدون حکومت بیست . ؛ خواه به لحجو انای ل 
باشد و خواه به نحو وابسته؛ زیرا| در مثال یاد شده, حضرت لوط (ع) تحت 
حکومت ابراهیم (ع), زا کت سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را 9 
مخصوص خویش اداره می‌کرد. 
ازاین‌رو, حضور پیامبران در صحنه‌ی سیاست و اجتماع و زمامداری آنارند ند به 
ی موجبه‌ی جزئیه در قرآن کریم آمده است: (و این من تبی قاتل 
َعة رون کنیژ) (آل عمران. آیه‌ی 146). 
حال چنانچه درباره‌ی حضرت نوح و عیسی (ع) و برخی دیگر از پیامبران 
الهی به ضراحت مطلبی در باب حکومت و سیاست دز وان کر نیامده 
باشد, این کم تفریج دلیل بر نبودن حکومت نیست؛ بلکه از قبیل (وَ 
زسلا قذ قصضصناه هم علیک (نساء, ایه 164) است؛ یعنی؛ همان گونه که 
برخی از انبیای ان در تاریخ بشر بوده‌اند و نامی از آنان در قرآن نیامده 
استت: تمامی ونر کن‌های بیامبر ان تام نردهدشندخ نیز ادن فران نظ د کرد تدم 
است. بنابراین هم تشکیل حکومت از سوی پیامبران الهی, امری ضروری 
بوده و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرایط و امکانات و توانایی‌ها , قم ار 
اقدام نموده‌اند. : 
در جای‌جای قران کریم, ایات متعددی یافت می‌شود که به این وظیفه‌ی 
مهم تصریح دارد؛ از جمله: 
1 لَقَه ازسلنا رَسّلنا انا بو نا مهم معهه المیزان یوم الّاسنْ 
بالق و أیرَل الحدید فیه بسن شدیدذ و ِ یلاس «به راستی که 
تیاضر ان ۳ با پدیده‌های روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان 
نازل کردیم, تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را که در آن نیروی سخت و 
سودهای فراوان برای مردم است پدید د آوردیم» (حدید؛ آیه‌ی 25). 
2- یا ما الذین منوا کو | قوّامین لله شهداء بالقسط) «ای مقمنان 
برای خدا برخیزید و به عدٍل شهادت دهید» (مائده, آیه‌ی 1 2 
3- رو فد بعتنا فی کل مَة 7شولاً آن اعَبدُوا اللة و اجتنبو| الطاغوت) «و 
به راستی امنهر اهتی ها مر فرستادیم که 4 ِ بندگی کنید و از 
نا که طاغوت دورکر جویید» (نحل؛ آبه‌ی 36). 
4 (و ما لک لا لو فی بتییل ال و الَمْسَتصْعَفِین_ من الرّجال و الْساء 
و الولدان الذین یِقَولونَ رین آخرجنا من هذو القَرَّيةٍ الظالم اهلها چ اجُعَل لنا 
بلق ولا و اخعل تا من لو راجت ها رای دی رام سا 
و طعیف‌شد کان. جافقه: از مزدان: زنان و کودعان: کارزان تمی‌کنید؟! آنان 
که می‌گویند: پروردگارا! ما را از اين قریه (جامعه) بیرون بر و رها ساز که 
اهلش ستمکار است و قرار ده برای ما از جانب خودت سرپرست و یاوری 
و قرار ده از نزد خودٍت پاری کننده‌ای»,(نساء, آیه‌ی 75). 


که اقا لاف اطیعوا الاشون و اولی الاشر سکف صاطاعت کییی آز 
ی فرمان از خودتان» (نساء آیه‌ی 59). 

و آیات متعدد بسیاری که در آنها سخن از کتاب, میزان, آهن و منافع آن, 
شهادت به قسط و داد, دوری از طاغوت؛ جنگ در راه خدا| و مستضعفان, 
نجات محرومان هجچرت در راه خدا| و . از مقوله‌های اجتماعی است که 
در کتاب الهی ان فرمان داده شده او البته شرح و تفسیر هر کدام از 
این ایات و چگونگی اثبات ضرورت تشکیل حکومت به وسیله‌ی پیامبران و 
رهبران الهی, نیازمند ارائه‌ی مباحث طولانی است که در حوصله یک نامه 
نمی‌گنجد. 


- چقدر احتمال علمی وجود دارد که خاتم به معنای انگشتر باشتد و اساسا 
منظور ختم نبوت نباشد؟ ایا از میان دانشمندان تفیرین: و شیعه و سایر 
فرقه‌های اسلامی, کسی آیه‌ی 40 سوره‌ی احزاب, را به معنای انگشتر و 
نگین فرض کرده است؟ 

- خاتم از خَتم و به معنای مهرکننده و پایان‌دهنده است و انگشتر را نیز از 
ات یت شا اه که امضتا با اند مه مسا مه کردن ند 
پایان می بر ند. )1( ۳ 

بایرایت انم تن اف یی امین آسازی کر اسان 
شیعه و سنی به معنای پایان‌دهنده و ختم‌کننده‌ی پیامبران الهی امده است. 
2 

برای خاتمیت نبوّت پیامبر اکرم دلایل عقلی و نقلی وجود دارد. ۱ 
دلایل نقلی بر خاتمیت در قران و روایات بسیار است. یک دسته ایات 
دلالت می‌کند که هدف همه‌ی ادیان واحد بوده که با گذشت زمان کامل 
شده است: (و تقّث کُلمَةٌ نک صِدذقا و عَلاً لا فتَدّل لگلمانه...) (انعام. 
15( نرجمه و کلام پروردگار و با صدق و عقل, به حد د تمام رسید. 
هیچ کس نمی‌تواند کلمات او را دگرگون سازد. 

دسته‌ ی دیگر آپات: مربوط به خاتمیت نبوت و وحی است: ۳ و لکِن 
ال ای ارات ی ول فا ان 
پیامبران است.. دك 

اگر فلسفه‌ی تجدید نبوت‌های «تبلیغی» و «تشریعی» سابق مشخص گردد, 
ویر لس خاتمیت. روشن و شفاف می‌ شود. 

برخی از علل تجدید نبوت‌ها عبارتند از: ۳ ۲ 

1 عدم رشد و بلوغ فکری مردم و قادر نبودن انها به حفظ کتاب اسمانی؛ 
به همین خاطر این کتب در معرض تحریف قرار گرفت؛ ولی در زمان نزول 
قران که مقارن با پشت سر‌گذاشتن دوران کودکی بشر است. این مشکل 


از بین رفت و از آن‌جا که قرآن بر خلاف سایر کتب آسمانی, خود معجزه 
است و حفظ ان از سوی خداوند ضمانت شده است. از تحریف مصون 
است. 

2 در دوره‌های پیش, بشر به واسطه‌ی عدم بلوغ فکری قادر نبود یک 
نقشه‌ی کلی برای مسیر خود دریافت کند؛ به همین جهت لازم بود منزل به 
منزل کسانی او را راهنمایی کنند؛ ولی این قدرت و بلوغ در دوره‌ی نزول 
قران حاصل گردید و باعث منتفی شدن یکی دیگر از علل تجدید نبوت شد. 
3. غالب پیامبران, تبلیغی بودند, بعد از ختم نبوّت, ماموریت تبلیغ به 
عهده‌ی امام معصوم و علمای صالح گذاشته شد و لزومی برای تجدید 
نبوت نبود. ۱ 

4 بشر با دریافت کلیات وحی که قران به او داده است. از نظر رشد 
فکری به جایی رسیده که می‌تواند در پرتو اجتهاد, کلیات وحی را تفسیر و 
توجیه نماید و در شرایط مختلف مکانی و متغیر زمانی هر موردی را به 
اصل مربوط ارجاع دهد. 

پس معنای ختم نبوّت. اين است که نیازٍ به وحی جدید و تجدید نبوت رفع 
شده است؛ ول شبات هدن و لیات الم خعشیی ارت که این مهم 
را دانشمندان دینی از طریق اجتهاد و استنباط انجام می‌دهند و نیز با کمی 
دقت روشن خواهد شد که قرآن به عنوان مجموعه‌ی دین, جوابگوی همه‌ی 
نیازهای بشر - با همه‌ی رشد و بلوغی که دارد - خواهد بود؛ چون اولا: 
مصادر تشریع. غنی, , وسیع و از نوعی انعطاف بهره مند است : و ما حعل 
1 فی الین من رح (حح, 78) «و در دین بر شما سختی قرار نداده 
است». باشا: اسلام به واقعیات توجه دارد؛ نه به صورت و شکل. اسلام, به به 
وسایل خاص یک عصر نظر ندارد؛ بلکه روش و بیان کلیات متناسب با 
واقعیات را مطی, می‌کند: فا در افزايش دادن قدرت نظامی مسلمانان 
می‌فرماید: ( و5 أَعدُوا لَهْمْ ما استَطعتم من وق ۰ (انفال, 60) «و هرچه 
در توان دارید بسیح کنید...» که این اصل کلی. همه‌ی اعصار را پوشش 
می د هد. 

در دیگر موارد نیز چنین است. بنابراین. اسلام شریعتی کامل, جامع و 
جاویدان است. برای روبدادها و مسائل متناسب هر زمان قوانین و 
کلی دارد و راه به کارگیری ۳ را اجتهاد می‌داند. راه اجتهاد همیشگی 
است و پاسخگوی نیازمندی‌های بشر. متناسب با رشد افکار او در همه‌ی 
زمان‌هاست. (3) 

پاورقی: ۱ 

(1) ر. ک: مفردات الفاظ قران. راغب اصفهانی. ص 143, دارالکاتب 
العربی, بیروت. 

(2) ر. ک: جامع البیان. محمّد بن جریر الطبری, ج 22, ص 21 دارالفکر, 


بیروت. 
(3) ر. ک: وحی و نبّت, استاد شهید مطهری. ج 3. ص 40 - 44, انتشارات 
ضوا ۲ات ار بط فا کت فاد له خر شتا 


- الف - منظور از اصلاحات که در قرآن آمده, چیست؟ ب - با اين‌که از این 
موضوع سوء استفاده شده, پیامبران چگونه می‌توانستند خود را داعیه دار 
ااات را 1 

- الف - «اصلاحات» در قران کریم و دین مبین اسلام. یک مقوله‌ی روشن 
تا ی ای 

در قرآن کریم, با تعبیرهای گوناگون مثل صلاح, اصلاح. مصلحون و... مطرح 
شده و رهبران ادیان و پیامبران الهی, همواره خویش را مصلح و 
اما تسا اي ای ام سس ی ۱ 


نموده‌اند. ۳ 
خداوند متعال از زبان حضرت شعیب می‌فرماید: 1. ِِ یذ الاضلاع ما 
اسْتَطِعث و ما توقیقی لا بالله...) (هود, 88) «. صلاح [شماً] هدفی 


ندارم تا اک را توفیق من تنها 0 > 
قرآن کریم در جایی دیگر می‌فرماید: «پروردگار تو هیچ قریه‌ای را که 
مردمش مصلحان باشند, به ستم نابود نخواهد ساخت». (هود, 17( 
«اصلاح‌طلبان واقعی. تثر اتجامی نیک در انتظار آنان است و چیزی از 
رنج‌ها و کوشش‌های انان در راه دشوار اجرای اصلاحات فروگذار نخواهد 
بود.» (اعراف, 170) 
«اصلاحات» می‌تواند فواید فراوانی را در سطح جامعه و افراد داشته بااشد 
از جمله: 
1 حاکم شدن صالحان و برقراري امنیت اجتماعی؛ چنان که خداوند 
مي‌فرماید: (وَعذ عَد ال ادن منوا نکم 5 یلو هت لَيسَتَحلفَهُم فی 
لارض کما اسَتخلفت الذین من قبلهم و لیمکت لَمْم د. نف الرم ااتضن لیم 
و5 یبد لتَمْم من بعد خوّفهم 1 (نور, 55) «خد| 1۳ از شما که 
دین‌باوران بودند و کارهای شایسته کردند وعده داد که زمامداری زمین را 
به. آتان. بسیارذ چنان که مردمانی را که پیش از آنان: تورتد و.خون. نان 
زمینه‌های ضلاح و شایتشکی را در خوینش یدید آوردم نودند فرمانروابان 
زمین کرد و دین‌شان را - که خود برای‌شان پسندیده بود - استوار خواهد 
ساخت و پس از نگرانی‌ها و بیم‌ها , به امنیت خواهد رساند». 
2 برخورداری از پاداش معنوی و اخروی و جلب رضایت خداوند متعال؛ 


(بقره, 02( 
3 تحقق دو فریضه‌ی مهم امر به معروف و نهی از منکر و برچیده شدن 
اه ی ی اه لا ۱۱۱۵ 


و... 
همچنین خداوند متعال اصلاح‌طلبان را به دو قسمت تقسیم می‌کند: 

1 مصلحان واقعی: انهایی هستند که بر اساس ایمان, تقوا, خلوص, پاکی و 
صفای دل می‌خواهند کل جامعه‌ی بشری در مسیر حق و حقیقت قرار گیرد 
و همه با برادری و برابری و عدالت زند کت و در مسیر تکاملی نظام 
آفرینش پیش روند؛ (آل‌عمران,114) ۲ 

2 مصلحان شعاری و ادعایی: که در واقع به تعبیر قران این‌ها مفسدند نه 
مصلح (بقره, 11 و 2( و این ها با سوء استفاده از نام اصلاحات و 
اصلاح‌طلبی در زمین به فساد می‌پردازند همچو مستعبران ستمکار که با 
الفاظی مانند حقوق بشر و... به اهداف نامشروع خود دست پیدا می‌کنند. 
)1( 

گستره‌ی اصلاحات 

اصلاحات از ضروری‌ترین و مسلم‌ترین تعالیم اسلامی است که به صورت 
تکلیفی فردی و اجتماعی تبیین گشته است و گستره‌ی 1 همه‌ی امور را 
در بر می‌گیرد؛ مانند مسائل فردی و اصلاح میان افراد, يا اصلاح مسائل 
خانوادگی و پا اصلاحات اجتماعی و مسائل وهی و جمعی. در مسائل 
اجتماعی نیز اصلاحات اسلامی, همه‌ی بخش‌های جامعه را فرا می‌گیرد. از 
محیط زیست و مسائل زندگی مردم و شهرها گرفته تا مسائل فرهنگی و 
تربیتی, اقتصادی, سیاسی و غیره. همه در موضوع اصلاحات نهفته است و 
از نظر انسانی دینی هیچ پدیده يا رویداد يا فرد يا گروهی از قلمرو 
اصلاحات بیرون نیست و تعهد دینی و مسولیت‌های خدابی, انسان دین‌باور 
را بر می‌انگیزد تا برای سامان بخشیدن به همه‌ی بخش‌های حیات انسان 
بکوشد و برای زدایش هر نابسامانی, ناهنجاری, واپس‌گرایی و تباهی و 
فساد تلاش کند و هر کاستی, ناتوانی و نادانی را از دامن فرد, خانواده و 
جامعه بزداید و سراسر اجتماع را به سامانی در خور و شایسته برسند و 
این سخن والای پیامبر بزرگوار را راهگشای زندگی خویش قرار دهد که 
«اصلح الناس اصلحهم للناس: (2) صالح‌ترین انسان‌ها, اصلاح طلب‌ترین 
انان است.» 

اهمیت اصلاحات در هر بخش يا قلمرو به نسبت نابسامانی یا ضرر و زیانی 
است که از ان بخش نصیب جامعه پا افراد مق کرد پس پیش از اقدام 
ااخوا انس ام وا ی مسا 
مشخص شود. در این‌باره دو قلمرو و دو موضوع در اصلاحات بسیار با 
اهمیت است و ضرورتی حیاتی دارد: 


الف: اصلاح بینشی و فکری؛ اصلاح ساختار اداری و نظام مدیریت. 

روشن است که سرچشمه و خاستگاه همه‌ی کژی‌ها, انحراف‌ها, ویرانی‌ها, 
انسان‌ها بدان گونه که می‌انديشند. عمل می‌کنند و اگر اندیشه‌ها و 
بینش‌ها دچار انحراف‌هایی اصولی بود, همه‌ی کارکردها بی‌نتیجه است و پا 
نتایجی واژگونه و انحرافی دارد؛ برای نمونه اکرد فرد پا افرادی معیارهای 
تفکر اقتصادی سرمایه‌داری را پذیرفته باشند. عملکرد انان در خدمت 
همین تفکر قرار می‌گیرد و همه‌ی مسائل جامعه را به سود سرمایه‌داری و 
بخش خصوصی و به سوی اهداف آن هدایت می‌کند. آزادی ٍِ این موهبت 
بزرگ الهی - را نیز به خدمت می‌گیرد و به معنای آزادی در نظام تولید و 
توزیع و مصرف تفسیر می‌شود؛ یعنی هرچه را سودآور بود, تولید کند, 
گرچه ویرانگر محیط زیست و تباهگر نسل انسان باشد و مسائل این 
چنینی: بنابراین, هر گونه اقدام اصلاحی باید همراه با بیننش لا زم و صحیح 
همراه باشد تا قدمی موثر و مثبت در راه اصلاح جامعه برداشته شود. (3) 
ب: در یک تبیین کلی باید دانست که بیشتر واژه‌های مقدس در طول تاریخ 
به نوعی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند؛ واژه‌هایی مانند اصلاح, خدمت 
به خلق, هدایت‌گری و ارشاد. امر به معروف و نهی از منکر, خیرخواهی, 
جهاد و غير این‌ها. در چنین مواردی برخورد درست و سیاست معقول, رها 
کردن ان واژه و عنوان نیست. بلکه مبارزه‌ی صحیح با سوء استفاده 
مفهوم و روشن ساختن حد و مرزهای آن است تا از اين رهگذر. سودجویان 
رسوا شوند. 

ج - چنان‌که گذشت. «اصلاحات» مفهومی بسیار وسیع دارد و هر جا پای 
اصلاحات کشیده شود, دامنه‌ی افساد نیز گسترده می‌شود؛ بنابراین حد و 
مرز اصلاح و افساد را باید در چهارچوب‌های کلی ارائه شده از سوی 
شریعت مقدس اسلام جستجو کرد. ۲ ۲ 
قران کریم راه انبیاء را اصلاح معرفی می‌کند (هود, 88) و انچه از سیر انها 
بیرون باشد پا آنان را در رسیدن به اهداف اصلاحی با کندی روبه‌رو سازد, 
می‌تواند در مصادیق افساد جای گیرد. برخی عوامل اصلاح از دیدگاه قرآن 
عبارتند از جهاد (بقره, 191 و 193), موعظه (نساء. 34), نصیحت‌پذیری 
(اعراف. 79), عدالت در امور اقتصادی (اعراف.ظ85) رهبری الهی 
(اعراف, 142), ایمان به خدا (انفال.1)... 

پاورقی: 

(1) ر. و : تفقسیر نمونه, آیت اه مکارم شیرازی و دیگران, ج 1 ص 103 - 
5 دارالکتب الاسلامية / کتاب نقد. «اصلاحات», پاییز 79, شماره 16, 
مقاله‌ی «اصلاحات شفاف» محمّد حکیم‌پور. ص 44 - 68 و مقاله‌ی 


اصلاحات علوی, محشد محمّدی ری شهری. ص 2 - 32, موّسسه‌ی فرهنگی 
دانش و اندیشه معاصر. 

2۸( بحارالانوار, علامه مجلسی, ج ۰77 ص 112. 

(3) برای. آکاهی بيشتر ر. ک:. اضلاحات: محفدخکیمی: دفتر تشر فرهنگ 
اسلامی, ح اول, تهران, 1382. 


- در قرآن کریم گناهانی به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده که خدا آنها 
را آمرزیده است در آن‌جا که می‌فرماید: ( عفد لک اللة ما تقام فن. دی 
ما تاحرّ). لطفا توضیح دهید. 

- نسبت گناه و عصیان به معصومین (ع) به معنی ارتکاب گناه به معنی 
مصطلح و متداول نیست. چرا که چنین مطلبی با باور و یقین و رسیدن و 
لمس کردن حقایق اشیاء تتش و ناسازگار است. بنابراین مراد از نسبت‌هاء 
گناه تعریف شده نزد ما نیست بلکه ممکن است ترک اولی و ترک 
تآویل ۳ ۳ اقتاان است: یکی آن که مقصود گناه اقت است که به 
شفاعت حضرت آمرزیده شود. و نسبت گناهان امّت به آن حضرت برای 
اتضالی اشت هشن ان ره نت ازست: 

توجیه دوم آن است که سید مرتضی رضی‌الله عنه ذکر فرمودند که ذنب 
مد ات م اند استه. اضاممی. آن وه فاعا وب مولع وت ات 
اضافه به مفعول شده است. 

سوم آن‌که معنی چنین است که اگر گناهی برای تو باشد در قدیم یا پس از 
این هر آینه آمرزیدم تو را. قضیه‌ی شرطیه مستلزم صدق و وقوع طرفین 
چهارم آن که مراد به گناه, ترک مستحب باشد زیرا| که واجبات ار ان 
حضرت ترک نشده. و جایز است که به واسطه‌ی علو قدر و رفعت مقام 
آن حضرت آنچه از فیکران گام تتنت:سیت: به. ان حضرت: طامدتصرزه 
شود. 

تحم آن که این آیه برای تعظیم آن حضرت وارد است و در مقام حسن 
خطاب است چنانچه گویی مثلاً (غفر الله لک). ۱ 
توجیه ششمی که در حدیث شریف از آیه‌ی مبارکه شده است و حاصل آن 
است که مراد کام ای وان ات سس نظر اهل رک دنه رطع ها سید 


- شبی که رسول خدا (ص) به معراج رفت, چه معارف و حقایقی را دید؟ 


قرآن در این مورد می‌فرماید: «پاک و منژه است خدایی که بنده اش را 
در یک شب, از مسجد الحرام به مسجد الاقصی - که گرداگردش را پر 
بو کر ات ها ریا ی ار ان هرا اسان هس را اه 
شنوا و بیناست». (1) ۲ 
خروج و فرابردن و سیردادن شبانه‌ی حضرت رسول (ص) به اسمان‌ها و 
جسمانی بودن آن از ضروریات دین است که تقریبا مورد اتفاق مذاهب 
اسلامی است. (2) 
سخنان و احادیث زیادی در این خصوص در کتب و منابع اسلامی وجود دارد. 
معراج از جمله‌ی معجزات حضرت (ص) ص باشند: پیامبر اکرم (ص) همراه 
خر سس یو را ان ی الصرام‌با به ردان ازحانهی ام ها 
اهر امام قلفم (ع) آغاز کرد و با مرکبی فضاییما به نام «براق» به سوی 
مسجد وت (بپت المقدس) روانه گردید. ایشان از شهرهای مدینه, 
طور ییا یت اللخض ادا شرت مساء ار اقا اه او 
مسجد الاقصی دیدن کرد و در برخی منازل نماز گزارد. ۲ 
حضرت ((ص) پس از توقف کوتاهی در بیت المقدذس به سوی اسمان صعود 
کرد. در اين بخش از سفر, ستارگان, نظام جهان بالا و آسمان‌ها را ملاحظه 
نمود و با ارواح پیامبران الهی (ع) و فرشتگان سخن گفت. هم‌چنین بهشت, 
دوزخ و درجات بهشتیان و اشباح دوزخیان را مشاهده فرمود. پیامبر (ص) 
در ادامه‌ی سیر خود به سدرة المنتهی رسید: «نزد سدرة المنتهی * که 
چنته الهامی-و بهشت هصیشعی. انا است ... * چطور ممکن است چشم 
او دچار کژبینی و طفیان شده بااشد ‌ با این که آیات چندی از آیات کبرای 
پروردگارش را دیده بود؟!» (3) 
پیامبر (ص) پس از دیدن شکوه و جلال سدرة المنتهی, از راهی که عروح 
نموده بود, باز گشت و در بیت‌المقدس فرود آمد. آنگاه به سوی رن حرکت 
کرد و سرانجام پیش از طلوع فجر به مکه بازگشت. هدف از معراج این 
بود که پیامبر کرافت (ص) با مشاهده‌ی اسرار عظمت خداوند در سراسر 
خیان هی مخسیضا عالساا کممعه داي است از هی سامت 
اوء درک و دید تازه‌ای برای هدایت و رهبری انسان‌ها بيابد. (4) 
در روایتی امام صادق (ع), علّت معراج را این چنین نقل می کند: «خداوند 
هرگز مکانی ندارد و زمان بر او جریان نمی‌گیرد. لیکن او می‌خواست 
فرشتگان و ساکنان آسمانش را با قدم گذاشتن پیامبر (ص) میان آنها 
احترام کند. و نیز از شگفتی‌های عظمتش , به پیامبر (ص) نشان دهد تا پس 
افسار کات رای رم ارگ که 
برای اطلاع بیشتر تفسیر المیزان و نمونه‌ی ذیل آیه‌ی اول سوره‌ی اسر|ء و 
ابا اول دهم وخ ات ات اه فاص ۱9 مدا حور 


پاورقی: 

ی ۱ ۱ 

را بهاء این کرهشا هی ردیر فراره کر یل اسق اون وروی 
اسراء. 

(3) نجم (53) آیات 14 - 18. 

(4) تلخیص‌و برداشت از دائرة المعارف فارسی, ج 2, بخش 2 ماده‌ی 
معراج. ص 2806 بهاء الذّین خرمشاهی, دانشنامه‌ی قرآن, ج ۰2 ص 
1 - 2118 تفسیر نمونه, ج 12 ذیل آیه‌ی اول سوره‌ی اسراء؛ تفسیر 
الفشانه ار خی هی ام سرمی اسرا سای ارس ات دی 
ود 2 2 رسع تفت ااتات الما 

تیانع ص00 ما هقی هیور اس 1 
حضرت ابراهیم پس از اتمام کلمات به امامت رسید و این نشان دهنده‌ی 
این است که همه‌ی پیامبران امام نبوده‌اند و تنها بعضی به امامت 
رسیده‌اند. آپا چنین برداشتی صحیح است؟ 

- صحیح است. همه‌ی انبیا امام نبوده‌اند. در خصوص حضرت ابراهیم که از 
پیامبران اولوالعزم است قران کریم در سوره‌ی بقره ایه‌ی 124 
من‌فرماند: پسن .از اتماه: امتحابات: الهی. اب معام. امامت رسید که ظبیعتا 
امامت فوق نبوّت است. امام صادق (ع) در تفسیر ایه می‌فرماید: «خدای 
متعال حضرت ابراهیم (ع) را قبل از ان که پیامبر قرار دهد به مقام عبودیت 
رسانید. . پس از طی عبودیت رسول شد سپس به مقام خلیل بودن رسید و 
پس ازاین مرحله و گذرانیدن آزمون‌های سخت به امامت رسید.» (3) 

قی زا در سر کسنمت از-قاضب لافلانی اه عامان اهدست سل 
می‌کند: که امتحان حضرت ابراهیم قبل از رسیدن به مقام امامت بود و 
ابراین. ارت فریب: به: اتفاقی پامیران یه ففاه آماخت کرشتهم توت لا 
مأمور تشکیل حکومت اسلامی نشدند حتی یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل 
موسوم به اشموئیل طالوت را به عنوان فرمانده‌ی جنگ و زمامدار معرفی 
کرد معلوم می‌ شود که خودش مامور به اجرای احکام نبود و داوود پیامبر 
هم قبل از نبوّت زیر نظر طالوت بود که جالوت را به قتل رسانید. در قرآن 
کریم می‌فیرماید: (ايّ ال اضَطفاة علَیْکُمُ و زادة بَسَطةّ فی الْعِلم و 
الجسم و اللةٌ بو یی ماد من یشاءٌ) «خداوند طالوت را برای شما برگزید 
نا 
مت‌تخشته» البته پاشاهی با امامت ار نظر معام و کرافت فزق دارد بعنی 
نبقّت از این نوع حاکمیت بالاتر است. در هر صورت امام معصوم مامور 


رکه هه و ی شاه ان داش ار ات 
پاورقی: 1 

)1( سوره‌ی مائده, ایه‌ی 19. 

(2) نج البلاغهم. کلمات فضار 147 

مر گس جر 112 


- بعد از حضرت عیسی و پیش از حضرت محمّد (ص) چه کسی هادی بوده 
است (چون در قران کریم دارد و لکل قوم هاد)؟ 

یکم - فاصله‌ی بعد از حضرت عیسی (ع) تا ظهور حضرت محقد (ص) 
ششصد سال ,بوده است قرآن می‌فرماید: (یا اه الکتاب قَدّ جاءَکَم 
:۱ 9 شیر لک عفترم مخ ج الرّسُل) (1)«ای اهل کتاب؛ رسول - با 
فترت و از رسولان - به سوی شما آمد تا حقایق را برای شما 
عیسی ندارد بلکه هم زمان و بعد از حضرت مسیح پیامبران و رسولان 
دیگری بوده‌اند که حواریون و اوصیای حضرت عیسی (ع) هم جزو هادیان 
است که قبل از ظهور حضرت محمّد (ص) بوده‌اند ولی در یک برهه‌ی 
کوتاهی هیچ کدام از انها باقی نمانده بودند که حضرت محمّد (ص) مبعوت 
به رسالت شده به عنوان نمونه حضرت یحیی و ذکریا معاصر حضرت 
عیسی بودند. جرجیس پیامبر به نقل روضة الصفا از شاگردان حواریون 
حضرت عیسی بوده و در شهر فلسطین مقیم بوده است. در انجیل متی و 
لوفا جمعی از حواریون را اورده است مانند پطرس, اندریاس, یعقوب. 
یوحنا, یعقوب بن جلفاء شمعون بهودا برادر یعقوب و یهودای اسخر که 
این‌ها و ده‌ها پیامبر دیگر هادیان مردم بوده‌اند. بعضی مردم را به دین 
امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: هرگز زمین از حجّت الهی خالی 
سک هواه بای ناد ما اشکا 

پاورقی: ۱ 

(1 سوره مائده, ایه 19 


نها در اثبات دعوت پیامبر (ص) و ولایت حضرت کل ع( بیاورید. 
- در مورد دعوت پیامیر (ص) و رسالت آن حضرت آیات متعددی وجود دارد 


از جمله: (1) 1۳ آرسلناک شاهدا ع. خیسرا ۶ تذیرأ) (فتح, آیه‌ی 8 - 
احزاب, آیمی 45 و مشایه آن در سوره‌ی اسراء, آیه‌ی 105 وجود دارد). 


(2) (و ما آرسَلناک الا کَافةّ لِلّاس! (سباء. آیه‌ی 28). (3) (ما کان مُحَمَذ 
ابا اخدن رجالکُم و لک سول آلله و خائم الیین) (احزاب. آیه 40) در 
زابطه‌ی با حضرت علی (ع( دعوتی وجود ندارد تا آیه‌ای نوم ان نا نازل شده 
باشد. زیرا دعوت؛ فراخوانی پیامبر بر دینی است که از جانب خدا| اورده و 
حضرت علی (ع) پیامبر نبودند بلکه وصی و جانشین پیامبر و دارای منصب 
ولایت پس از آن حضرت بوده‌اند. در رابطه با منزلت و شان آن حضرت 
آیات متعددی وجود دارد. از جمله آبه‌ی تطهیر, آیه‌ی ۳۳ آیه‌ی اطعام و 


و 

۱ ال کلی اس ا ناش امس 

(2) امامت و رهبری شهید مطهری. 

ها یو اه[ 
ترجمه‌ی سید محمود سیاهپوش. 

(4) ایه‌ی تطهیر سید محمد باقر ابطحی. 


چیست ؟ ۲ ۲ 
- خداوند متعال میپفرماید: (انْ الذین منوا و الذین هادوا و اللصاری و 
پئین مَن آمَن بالله و ال لا < ۰ 1 2 عند ره 
حَوَف عَلیهم ج لا هبتر نون 1 (بعرم» 62 «و ععیفت: کسای کم 
ِِ انمان: آوردهه و کشاتی که نهودی شده‌انده و ترسایان و-ضاتان: هز 
کس به خدا و روز بازیسین ایمان داشت و کار شایسته کرد. پس را 
را نزد پروردگارشان خواهند داشت. و نه بیمی بر آنان است. و نه 
اندوهناک خواهند شد.» 
نز اسان ایفی مد کورم برخی از بپروان ادیان ذیکر و غیزمسمان: تیر ون 
روز قیامت دارای اجر هستند. 
همه کسانی که در عصر خود به پیامبر شحف وه کنات انسیماتن. زان 
خویش. ایمان آورده و عمل صالح انجام ۳۳ اهل نجاتند؛ ولی پس از 
ظهور اسلام و بعئّت پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران؛ تمام انسان‌ها 
موظفند که از دین اسلام و آیین پیامبر اکرم (ص) پیروی کنند. 
اکو انن.افراد از استلام ف-حفایت: ان فا باشند؛ ولی.خق را نموه ان 
روی عناد و لجاجت سر تسلیم فرود نیاورند, گنهکارند. در واقع جاهل 
مقصر هستند و در روز قیامت معذور نخواهند بود. 
ولی اگر به حقانیت اسلام پی نبرده و جاهل قاصر بوده و يا جزء 
مستضعفان فکری باشند, معذور خواهند بود؛ چنان که خداوند متعال در 


ئ 


سوره‌ی نساء, آیات 7 - 99, حسابرسی افراد مستضعف را از دیگران 
جدا دانسته است. 1 
مستضعفان افرادی هستند که از نظر فکری يا بدنی يا اقتصادی ان‌چنان 
ضعیفند که قادر به شناخت حق از باطل نیستند و يا این‌که با تشخیص 
عقیده‌ی صحیح, بر آثر ضعف جسمی يا مالی یا محدودیت‌هایی که محیط بر 
آنها تحمیل کرده. بر انجام وظایف خود به طور کامل قادر نباشند و 
مهاجرت نیز برای آن مقدور نباشد, چنین کسانی مصداق استثنای [۳۳ 
هستند و عفو و مغفرت خداوند متعال شامل حال‌شان شده, داخل دوزج 
نمی‌شوند؛ بلکه در ان‌جا امتحان می‌شوند و با اين امتحان «شقی و سعید» 
از یکدیگر شناخته می شوند؛ بر اساس عقاید شیعه هر شخصی موظف 
است بر اساس تحقیق و بر اساس دلایل منطقی و محکم, اصول دین خود 
را ۳ و تقلید از پدران و آباء و اجداد وا تا یر راز عم از 
پاورقی: 

(1) ر. ک: : تفسیر المیزان, علامه طباطبایی, ج <5, ص 48, نشر اسلامی / 
تفسیر نمونه, آیة‌الله مکارم شیرازی و فیکر از ۳ 4 ص‌ 899-3, نشر 
دارالکتب الاسلامية / معاد. حسین ربانی میانجی. ص 365-353, 19 


- قاب به معنای اندازه و مقدار است (1) و قوس به معنای کمان, بنابراین 
«قاب قوسین» یعنی به مقدار دو طول کمان. (2) بعضی «قوس» را از 
ماده‌ی «قیاس» و به معنای «مقیاس» دانسته‌اند, بنابراین م قأب قوسین به 
معنای دو ذراع می‌شود. در بعضی از کتاب‌های دیگر قاب به معنای 
فاصله‌ی میان محلی از کمان که به دست گرفته می‌شود تا نوک بر‌گشته‌ی 
کمان تعریف شده است. (3) 

«دنی» مشتق از «دنو» به معنای نزدیک و نزدیک شدن است. (4۸) 

قاب فوسین پاصطلاحی قرآنی است که ماخود از آبه‌ی قرآن کریم (فعان 
و و قران‌نژوهان مر آیه اختلاف نظر دارند. برخی باور 
دازند که این آیه مربوط بهتزول خبر تیل بر :پيامیر ورفاصلهی وبا پیاهیر در 
هنگام نزول وهی می‌باشد, یعنی هام کب ار نخستین بار بر پیامبر 
(ص) _پازل شید, فاصله‌ی او با پیامبر به اندازه‌ی دو کمان و یا کمتر بود: (3 
هو بالاقق الأْعْلی, ن وا قَتدلی, فعان قابت قوْسَین 1 آژنی 1 (6) 5 او 
(جبرئیل) در افق بالا بود. پس نزدیک شد و فرود آمد تا که (فاصله‌ی آن‌ها 


به قدر) دو کمان شد و یا کمتر.» (7) 
برخی دیکر عقیدخ دارند که این آبة مربوط به معراج پیامبر بوده و ناظر بر 
فرب معنوی پیامبر (ص) به خداوند است؛ (8) یعنی هنکامت که پیامبر (ص) 
به معراج برده شد, فاصله‌ی او از ساحت مقدس پروردگارش به اندازه‌ی 
قوسین پا کمتر بوده و حجاب از برابر دیدگان او برداشته شد. این تعبیر 
کنایه از شداّت فرب معنوی است وگرنه او با بندگانش فاصله‌ی مکانی 
ندارد تا با قوس سنجیده شود. (9 
مرحوم شیخ طوسی از ابن عباس و از پیامبر (ص) گزارش می کند: 
"هنگاهفیت که به آسمان عروح کردم, آن‌چنان به ساحت مقدس پروردگارم 
نزدیک شدم که میان من و او فاصله قوسین پا کمتر بود " 10(۰) 
قاب متس رگا رممقام فرت: اشماتی است: هار تفارل یت ها 
در امر الهی که داثرة الوجود نام دارد. (11) این اصطلاح قرآنی علاوه بر 
عرفان در ادب فارسی نیز وارد شده است: 

عطار گوید: 5 
چون ز قوسش تیر پران آمدی *** قاب قوسینش ثنا خوان آمدی (12) 
خاقانی گفته است: 
تبارک خطبه او کرد و سبحان نوبت او زد تن لعمرک تاج او شد؛ قاب 
عماد الدین نسیمی سر‌وده. 
وی وراه چیه ویب رسول ۳۳ کر اوه لب 
بای ۰ 
(1) دانشنامه‌ی قران, ج 2, ص 1615. 
(2) تسین تون ۴ 156-22 
(3) همان. 
(4) لغت نامه‌ی دهخدا, جح 7, ص 9808. 
(5) نجم (53) آیه‌ی 9؛ تفسیر نمونه, ج 22, ص 484 به بعد. 
(6) نجم, ایه 7 و 8. 
(7) دانشنامه‌ی قرآن, جح 2 ص 1615. 
(8) تفسیر نمونه, ج 22, ص 4189. 
(9) همان, ص 491 - 492. 
(10) نورالثقلین, ج 5. ص 149. 
(11) اصطلاحات الصوفیه, عیدالرژاق کاشانی. ص 142. 
12۱ ای الطیررصی در 
(13) دیوان خاقانی. ص 448. 
(انمی ص 73 


دار آنهی 91 سوره‌ی آل عهر از مراد از «وعده‌ی ياري» چیست؟ و چگونه 
قی بان ان آیة را دلیل بر اثبات رجعت قرار داد؟ لطفاً توضیح دهید. 

- الف - مراد از وعده‌ی پاری در این | یک ۳ کت و عمومی است, 
اگر چه خاتم پیامبران؛ مصداق بارز آن است. رل حقیفت, همان‌طور که 
امد ان و امّت‌های بعدی. نسبت به پیامبران گذشته و آیین آنها, احترام 
ضات دد ارتة: پیامبران و امت‌های پیشین نیز نلست به پیامبران بعد از خود, 
چنین وظیفه‌ای را داشته‌اند؛ به این خاطر اگر می‌بينيم در روایاتی, تصریح 
شده که منظور پیامبر گرامی اسلام است, از قبیل تفسیر آیه و تطبیق آن 
بر یک مصداق روشن محسوب می‌گردد. نه اين که معنای آن منحصر, باشد. 
فخر رازی, در تفسیر خود, از حضرت علی (ع) نقل کرده است هنگامی که 
خداونده. اذم و.شایر اتبیاء زا آفرید, از آنها عهد و پیمان گرفت که هرگاه 
محقّد مبعوث شد, به او ایمان آورند و یاریش کنند. (1) 

ب‌ - استفاده ات اف برای اثبات رجعت. ٍ 

از امام صادق (ع), روایت شده که فرمود: «از زمان حضرت ادم به بعد, 
خدا هیچ پیامبری را برانگیخته نکرد, مگر آن‌که به دنیاء, باز خواهد گشت و 
امیرمومنان را یاری خواهد داد و این است فرموده‌ی خدای متعال که: «و 
به او ایمان بیاورید» یعنی رسول خدا «و به یاری وی برخیزید» یعنی 
امیرمومنان؛ سیس در عالم ذر» به آنان گفت: «آپا اقرار نمودید و بر ان 
پیمان بستید؟» 

هنوز تأویل این نت نیامده است. 

راوی می‌پرسد: «تأویل آن, چه وقت خواهد آمد؟» فرمود: «هنگامی که 
خدا, پیامبران و مقمنان را در اطراف علی (ع), گرد اورد تا او را پاری 
کنند؛ پس در آن زمان است که خداوند, پرچم پیامبرش را به دست علی 
بن طالب (ع) می‌دهد و در آن هنگام است که او فرمانروای همه‌ی 
خلایق مت ود و این ۳ تا آیه است. 

هم‌چبین فرمود: «شگفتا! و چگونه اظهار شگفتی نکنم, از مردگانی که خدا, 
ِ را گروه گروه, زنده ترمی انکیزر د ونان اجابت نموده ۵ هی کو ند لبیک 
0 

ِ اد نظر و روایات؛ انبیای گذشته برای یاری پیامبر و علی (علیهما 
السلام) نبوده‌اند. و در رجعت است که آنها پرمی‌گردند و پیامبر کرامت 
اسلام و امیرالمو‌منین را یاری می‌کنند. و این آبه, این گونه بر رجعت دلالت 
دارد. 

پاورقی: ۱ ۲ 

(1) تفسیر نمونه, ایت ا... مکارم شیرازی و دیگران, ج 2 ص 87, 


دارالکتب الاسلاميت. 
دار النتیر اترلام) 


عم 


- منظور از هفت آیه (معجزه) ای که خداوند به حضرت محمّد داده و در 
قران فرموده: «و ما تو را ای محمّد با هفت ایت به سوی مردم 
می‌فر ستیم» چیست؟ 

- چنین آیه ی در ,قرآن نیامده است؛ بلکه قرآن کرنم می‌فزمایده (و لد 
آتینای شبعا من الخاه و الْفْرَآن العظية ) (حجر, 87) مقصود از «سبعاً من 
المتانی» هفت معجزه نیست, بلکه مقصود از آن سوره‌ی حمد است؛ 
چنان که کی از نام‌های سوره‌ی حمد؛ «سبع‌المثانی» است. سبع به معنای 
هفت است و این سوره هفت آیه دارد. در وجه نامگذاری آن کفته | ند: چون 
در هر نماز دوبار خوانده می‌شود يا چون دوبار, یکی در مکه وباز دیکر در 
مدینه نازل شده است به آن سبع المثانی گفته شده است. (1) 


پاورقی: 

زک تمهالار تعا ی ی 2 یلعای 
یوار 

آیعه 62 تبقی ان نوی انوا و الذی بت هدر وا و الَصاری و الصایتین 


هم عِند رهم و لا حَوّف 
عل م 5 1 هم بحْرَئون) چرا صابئین را ۳ ک ۳1 و نصارا آورده است؟ 
۳ ان را به ستاره‌پرستان ترجمه کرده‌اند و چرا آنان به عنوان یک دین 
رسمی منظور نمی‌گردد؟ 
- در این مورد عقاید مختلفی ابراز شده است. مرحوم علامه طباطبایی 
بیان می‌دارد که صابئین گروهی هستند که مذهبی مخلوط از مجوسی و 
یهودی دارند. (1) 
البته ممکن است در تاریخ گذشته عقاید مستقل و صحیحی داشته باشند و 
امروز بر اثر فاصله گرفتن از آغاز پیدایش این‌گونه شده باشند. 
در تفسید قنی: ده است : صابئون گروهی هستند که نه مجوسی‌اند و نه 
بهودی و نه نصرانی و به مسلمان,. آنان هت هستند که ستارگان را 
و انچه در روایات از اهل کتاب نام برده شده, سه طائفه‌ی بهود و نصارا و 
مجوس می‌باشند و از صابئین به عنوان اهل کتاب نام برده نشده است. 
فعها ضانتین زا اهل کات نی کتور مگر این که ضایین ففقهای از 


ک 


یکی از سه طائفه‌ی مذکور باشند. در این صورت داخل در همان طائفه 
خواهند بود, مثلا اگر صابئین گروهی از مجوسیان یا گروهی از نصارا باشند, 
جزء اهل کتاب محسوب خواهند شد. شاید صابئین گروهی جدا شده از 
مسیحیت و بهودیت باشند؛ چنان‌که امروز مسیحی‌ها فرقه‌های گوناگونی 
دارند. 
اتفرتخان سنتیف آنان البافیه. کفتهء رتخضی: به ام ودازیت: و مان 
رت در سرزمین هند خود را پیامبر خواند و کتابی به زبان فارسی به 

عنوان وحی و دلیل نبوتش آورذ هه به او ایمان آوردند. آنان ماه و 
خورشید و ستارگان را تعظیم می‌کردند و مقذاس می‌شمردند تا این که 
زردشت به پیامبری مبعوت شد. (3) 
پاورقی: 
(1) المیزان, جح 1, ص 196. 
(2) همان. ص 194. 
(3) المیزان, جح 1, ص 194. 
- آیه‌ی 130 سوره‌ی انعام : آپا رسولی از جنس جن هم مبعوت شده است ؟ 
در ایه به صورت صریع. جن جن و انس را مخاطب وقرار داده که , پیامبرانی 
براي شما می‌آید: یا مَعشر الجن و الائس أ لم تم رسْل منم یَفْضُو نَ 
یک آیاتی و ینذروتکم لقاء یومکم هذا قألوا شهذنا علی أنْفُسنا و 2 
الْحَیامُ الفْْیا و شهدوا علی الْفُسهم انیم کته کافرین). )1( 

> ان ام المومین شوال.ند: آبا خداهتن متعال سامدی را بزاین بیان 
فرستادم است؟ 
فرمود: اری‌خذاونن بیامتی بهنام پوشف .یو آنان میعوت کرد که ابان,رابه 
سوی خدا دعوت می‌کرد اما او را کشتند. (2) 
در برخی از ایات بدون تردید به پیامبرانی که از سنخ جن برای جنیان 
فرستاده شده, اشاره شده است. 
مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید: بعثت پیامبر به ثقلین (جن و انس) در 
روایات فراوانی نقل شده است. 
ابه‌خ: مد کور ثیز لالت ضرنح بر ابن دار که خداوند بیامیر ان را رشان 
مبعوت کرده است. 
پاورقی: ‏ 
(1) انعام, ایه‌ی 130. 
(2) الصافی, ج 2, ص 1<8. 
(3) همان. 


- منظور موسی از آیه‌ی 20 سوره‌ی شعرا (قال قعلئها ادا 5 9" من 
الصَالين » چیست؟ 
- «حضرت موسی وقتی که بر فرعون وارد شد. فرعون به او گفت: مگر 
من نبودم که تو را بزرگ کردم, ولی آن کارهایی که نباید بکنی, انجام 
دادی ۱ ادان-هره فیطی‌را کتی فرار کر دی حللا اهتهاق وه ی وی هن 
پیامبر هستم و از من پیروی کنید؟!» ۱ 
حضرت موسی تصدیق کرد و گفت: درست است. من بودم که در ان زمان 
ان مرد را کشتم و من در ضلالت و گمراهی بودم. 
در این‌جا ضلالت به معنای گمراهی از هدایت نیست. بلکه به معنای جهالت 
است و کاری که نباید پیش هت اش ولی اتفاق افتاد. این درست است, 
چون حضرت قصد کشتن آن مرد قبطی را نداشت. ولی این‌طور اتفاق 
افتاد؛ یعنی قتل, خطایی و اتفاقی بود. 
مقصود موسی این است که اين کار غیر عمدی و اتفاقی بود و نباید صورت 
می‌گرفت: ولی اتفاق افتاد. بنابراین ۳ موسی اقرار به گناه نمی کند 
تا اشکال شود پیامبران که معصوم 9 بوده‌اند, چرا حضرت موسی در 
این‌جا گفته است: من گمراه بودم ؟ چون ضلالت به معنای کاری که نباید 
اتفاق می‌افتاد است, نه به معنای گمراهی ۱ )1( 
حداکثر این موضوع ترک اولی بود و با عصمت منافاتی ندارد. 
پاورقی: 
(1) المیزان, جح 15, ص 262. 


- آیا طبق آیه‌ی 47 سوره‌ي 0 و لِکل أَة سول قاذا جاء رَسُولْهُمُ فُضی 
بیتمد هم بالقسط و هم لا یظلمَون 4 می‌توان گفت محشد (ص) خاتم‌النبیین 
9 2 

- چون نبي اعم از رسول است و وقتی حضرت محمّد (ص) خاتم‌النبین 
باشد قطعا خاتم المرسلین نیز هست یعنی انبیاء دو قسم‌اند انبیاء مرسل و 
انبیاء غیر مرسل, پس وقتی بعد از حضرت رسول نبی‌یی تباید ختها رسولی 
هم نخواهد امد. توضیح بیشتر در مفهوم نبی و رسول نهفته است. این دو 
فا مهو خی آدشار موی شاشد آنایبه لحاط خصذافی ‏ تا موم 
و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر رسولی, نبی هم هست ولی چنین 
نیست که همه‌ی انبیاء رسول نیز باشند. بر این اساس,: این سخن که پس 
از ای نم هی ی ما هد ا ترا دول سر فصو وا 
لازم ختم نبوّت, ختم رسالت است. (چون نفی عام مستلزم نفی خاص 
است.) (1) 


پاروقی: ۱ 
مطهری, ص‌ 1 


- آپه‌ی 95 سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء (فْلْ لو کان فی الَرْضٍ مَلائکَةٌ تقو 
مطمیئین لترلنا عم من السّماء مَلکا رَسولاً4 را توضیح دهید. 

- آیه چنین است: (فْل لو کا فی الأرْضٍ لایكَة شون مَطمَیین رن 
ليم من السّماء مَلکا رَسولا) «بگو (حتی) اگر در روی زمین فرشتگانی 
(ژند کی جی کردنذ) ۳ اراخشن ام جر می‌داشتتنده ما از اشتمان فرشته‌ای:۱ 
به عنوان رسول بر آنها می‌فرستادیم.» 

یکی از بهانه جویی‌های مشرکان و منافقان این بود که چرا رسول از جنس 
بشر است؟ از روی نادانی گفتند: چرا خداوند پیامبرش را از جنس بشر 
کار دا ار سرا هه اهای سرا مار سا فاد ان او 
برای مقابله با کچ فکری‌ها فرمود: «اگر در روی زمین ملائکه هم زندگی 
می‌کردند, ما برای انان مین را به عنوان پیامبر و راهنما می‌فرستادیم.» 
نت ایة دلیل است بر این که باید بین پیامبر و مردم همگونی باشد, زیرا از 
یک سو مهم‌ترین بخش تبلیغی یک رهبر, تبلیغ عملی او است. پیامبر باید 
الگو و اسوه‌ی اقت باشد و اين تنها در صورتی ممکن است که دارای غرائز 
و احساسات و ساختمان جسمی و روحی باشد, وگرنه فرشته‌ای که نه 
شهوت دارد و نه نیاز به مسکن و لباس و غذا؛ نمی‌تواند سرمشقی برای 
انسان‌ها باشد. از سوی دیگر رهبر و امام باید همه‌ی دردها و نیازها و 
خواسته‌های پیروان خود را درک کند. به همین دلیل پیامبران از میان توده‌ها 
برخاسته‌اند و دوران‌هایی از سخت‌ترین نوع زندگی را تحمل کرده‌اند. 
بنابراین مضمون مزا این آبه: آیه‌ی قبل گره خورده است و باید ی 
آیه را موزد توجه قرار داد. پیامبر باید از جنس ات باشد. اگر زندگی 
جمعی مربوط به ملائکه باشد. فرشته‌ای را برای آنها می‌فرستند. اگر از 
جنیان باشند, ۱ می‌فر ستیم. اگر انسان باشند, از جنس نها برای 
این که صحبت تمام باشد و مردم بهانه‌ای نداشته باشند. 


امامت 


ها را کی راو وان اماستت ات انمه ایان واه شوه 
می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱ 

ات که رورت مخ کت سای هس یتنا بان 
می‌کنند. 

تا ات کم‌صافیه فصانل ات کارا عم مس ند 

این گونه آیات به صورت عیرمستقیم می‌تواند موضوع ولایت آنان را نیز 
روشن و اثبات بکند, زیرا| با بهره‌گیری از یک اصل عقلی و عقلایی به ِ 
قبح ترجیح مفضول بر فاضل براحتی می‌توان امامت آنان را در زمان بعد 
از رحلت پیامبر (ص) تا زمان وقوع قیامت مطرح و تبیین کرد. 

اپاتی که به بخش اول مربوط می‌ شود توسط عذه‌ی کثیری از دانشمندان 
اهل سئت و از طرف همه‌ی محققان اهل تشیع مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفته است. خوشبختانه سخن حق و صواب از زبان, و قلم آنها در 
لابه‌لای آثار به جای مانده از آنها به ثبت رسیده, ولی فتاسفاته .عسانل 
سیاسی و دنیوی و گاه تنعصب مانع از اقدام عملی ۳۳ این‌باره شده است. 
در بخش اول آیات پل مورد توجه علما قرار گرفته است: ‌ 

1- آیه‌ی تبلیغ. (یا آیهّا الرد سول بَلعُ ما رل ایک من ریک و ان لَمْ تفع قما 
بلغت رشالتة ]: «ا پیامبر آنچه,را از سوی پرورد کارت نازل. شنده:بة طور 
کامل برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده‌ای» (مائده, آیه‌ی 67). 
این آیه طبق گفته‌ی بسپاری از دانشمندان اهل سئت اعم از مفشرین و 
محدثئین و مورخین در شان علی (ع) نازل شده است. حال اگر دقت کنیم, 
دو چیز در آیه محل تامل و فهم است: یکی این‌که در آیه‌ی فوق, مسأله‌ای 
با سه ویژگی مهم کاملا قابل مشاهده است: 

[- ما که برای اسلام جنبه‌ی حیاتی داشته است. 

2 مسأله‌ای که غیر از احکام نماز و روزه و امثال آن بوده است. 
مصالای کهسان آنسست عص ی ی ار احشفت ار وی 
باغت برود خظرات احمالاتی برای. خان بامتر (ضی) می‌شده اسسته 

دیگری واژه‌ی مولا است که در بیان آن روز پیامبر (ص) به کار رفته است. 
حال می کوینم: درست است که دوست و یار و یاور ۳ از معانی مولا 
است, ولی قرائن زیر ثابت می‌کند که معنای سرپرست و رهبر از مولا 
اراده شده است: 

الف) مسأله‌ی بیان دوستی فلی ءع( نیازی به متوقف ساختن آن قافله‌ی 
عظیم در آن موقعیت ویژه نداشت. 


ب) جمله‌ی پیشین در بیان پیامبر (ص) که (الست اولی بکم من انفسکم) 
باشد به هیچ‌وجه تناسبی با بیان یک دوستی ساده ندارد. اين قرینه است که 
مولا در جمله‌ی بعدی هم به معنای غیردوستی است. ۳ 
ج) در متون تبریک‌های صادر شده از سوی عمر و ابوبکر در آن روز, 
نمی‌توان تنها مفهوم دوستی را اراده کرد. 
د) اشعار به جای مانده از شعرایی همچون حسان بن ثابت. اراده‌ی معنای 
رت را ثابت می‌کند. 

ِ آیه‌ی ولایت نما کم اه 5 سول 5 و مَتّوا ار یبقیمَون 
ال و بُوَثُونَ الرَکاة و هم راکعون) «ولی و سرپرست شما تنها خداست 
و پیامبر او و انها که ایمان اورده‌اند و نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع 
زکات می‌پردازند» (مائده. آپه‌ی 55). 

بسیاری از مفسُران و محدثان و مورخان درباره‌ی شّن نزول ای آیه نیز 
نقل کرده‌اند که آنفه: فوق در شآن ی (ع( نازل شده است. آنچه که 
قابل توجه است, این است که در آیه‌ی فوق روی مسأله‌ی ولی تکبه شده 
است. ی ورهار افزون بر مطالب بیان شده در آیه‌ی پیشین» , قراینی در 
آیه وجود دارد که نشان می‌دهد «ولی» در این‌جا به معنای سرپرست 
است: 

الف) اگر «ولی» به معنای ناصر و دوست و یاور بوده باشد شامل همهه‌ی 
مومنان می‌شد و حال ان که ولایت در ایه‌ی مورد بحث منحصر به مورد 
خاص شمرده شده ان کتیت است که در حال رکوع صدقه داده است و 
کلمه‌ی «انما» که دلیل بر حصر است همراه آن آمده. ۱ 
ب در ایه‌ی بعد از این واژه‌ی حزب‌الله به کار رفته است. تعبیر به آن 
مربوط ‏ به حکومت اسلامی است نه یک دوستی ساده, چرا که در معنی 
افتاده است و این خود و که «ولی» در آبفی پیشین به معنای 
سریرست ی 5 
ج‌ حداقل با در نظر گرفتن آیه‌ی 6 سوره‌ی احزاب ب که دارد: ژالبی اولی 
بالمَوّمنین و من أنْفُسمهمٌ) به طور یقین می‌توان گفت شخص زکات دهنده در 
حال رکوع و ار همانند پیامبر (ص) در ولایت تشریعی یعنی حقّ تصرف, 
حق تدبیر, حق مدیریت و رهبری جامعه‌ی اسلامی. مشارکت خواهد 
داشت. 
9 آیه‌ ی لولی الامر, آیه‌ی 59 ۰ نییاء می‌فرماید: یا نما ی منوا 
آطیعُوا ال أطیعوا الرسول و اولی ۳1 که «ای کسانی که به خدا 
از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامری که از 
خودتانند, فرمان ببرید.» ۱ ۱ 
اگر در موضوع اطاعت از منظر قران دقت کنیم. می‌بینیم که قران در این 


ند اطاعت اولی‌الامر را بدون هیچ قید و شرطی واجب می‌داند و حال 
آن که, قرآن موضوع اطاعت را در آیه‌ی 8 سوره‌ی عنکبوت که در رابطه با 
اطاعت از والدین و احسان به آنهاست, مقید به عدم انحراف آنها می کند. 
از تفاوت بین این دو ایه به یک نکته‌ی جالب می‌توانیم پی ببریم و آن این که 
اگر خدا اطاعت اولی الامر را بی‌هیچ قید و شرطی از ما خواسته است. 
معلوم می‌ شود اولی‌الامر باید از خطا و عصیان معصوم باشد و لذ| فرمان 
به اطاعت مطلقه از اولی‌الامر کسانی را شامل می‌شود که در ردیف 
رسول خدا یعنی جانشینان معصوم او هستند, زیرا| اطاعت مطلقه در 
غیرمعصومان (ع) ممکن نیست. 

4 آیه‌ی صادقین (یا ایها الذین منوا ایْقوا ال وه مع الصادقین) «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی داشته باشید و (همیشه) با صادقان 
باشید» (توبه, انم 19( طبق ظاهر آیة همه‌ی مسلمانان موظفند که در 
هر عضر و زهاتی دز خطظ اضادفارخ و هفز ام آبان :باشتد و از ان معلوم 

می‌شود که در هر عصر و زمان صادق يا صادقانی وجود دارند. در این‌جا دو 
الف) و 15 سوره‌ی ۳۳ و ارف 177 سوره‌ی بقره و همین‌طور 
آیه‌ی 8 سوره‌ی حشر نشانه‌ی اصلی صادقان را چنین بازگو می‌کند: ایمان 
کامل به همه‌ی مقدسات و اطاعت فرمان خدا در تمام زمینه‌ها مخصوصاً 
نماز. زکات, انفاق و استقامت در جهاد در مقابل مشکلات. از مجموعه‌ی 
اين آیات. نتیجه می‌گیریم که مسلمانان موظفند با کسانی باشند که از نظر 
ایمان و تقوا در اعلا درجه, و از نظر علم و عمل و استقامت و جهاد در 
بالاترین سطح باشند, روشن‌ترین مصادیق این معانی همان معصومانند. 

ب) از سوی دیگر دستور به همراه بودن با صادقان به طور مطلق و جدا 
نشدن از آنان بذون هیج. قید-و شرا طء قرینه‌ی دیگری بر معضوم..بودن 
آنهاست, زیرا پيرهي بدون فید و شرط جز در مورد معصومان معنی ندارد. 

5- آیه‌ی قربی (قل لا أَسَتَلکم 1 آجرا الا المَوَدَةَ فی الْفْرّبی) «بگو من 
هی پاداشی از شما بر (ادای) رسالتم وان نم نمی کنم,؛ , جز موذت و 
دوستی ذوی‌القربايم را» (شوری, آیه 23). 

نکته‌ی اصلی, در فورد ابه این است که از یک سو قرآن مجید از بسیاری از 
تتاشران. المیم سل می‌کنه که انا تا ات یی اج از روم کت وود 
مثل آیه‌ی 109, 127, 145, 164 و 180 سوره‌ی شعرا و از سوی دیگر 
آیه‌ی مورد بحت دوستی خویشاوندان را به عنوان پاداش مطرح می‌کند و 
از سوی سوم در ایه‌ی 57 سوره‌ی فرقان اجر مذکور را وسیله‌ی قرب 
الهی معرفی می‌کند و از سوی چهارم در ایه‌ی 47 سوره‌ی سبا اجر مزبور 
را به سود مردم ذکر می‌کند. 

از ضمیمه کردن این آیات چهارگانه به یکدیگر به خوبی می‌توان نتیجه 


کرفت که,بیاختر اسلام نیز فانند سای پیامیبران الهی آخرمواداشی: برای 
شخص خود از مردم نخواسته است, بلکه موذت ذوالقربای اوء راهی به 
سوی خداست و چیزی صد درصد به نفع خود آنها. چرا که اين موات دریچه 
و روزنه‌ای است به سوی مساله‌ی امامت و خلافت و ادامه‌ی خط رهبری 
رسول خدا در امت و هدایت مردم در پرتو آن. 

اد که به صورت غیر مستقیم ناظر تیا .مسا اش جانشینی پیامبر اسلام 
است, به شرح ذیل است: 

1- آیه‌ی مباهله, آل عمران / 61 

2- آیه‌ی ليلة المبیت, بقره | 207 

3- آیه‌ی حکمت, بقره / 269 

4- آیه‌ی خیرالبریه, بینه / 7 و 8 

5- سوره‌ی هل اتی 

6- ایات نخست سوره‌ی برائت 

7- آیه‌ی سقاية الحاج. سوره‌ی توبه / 19 

8- ایه‌ی و صالح الموّمنین, تحریم / 4 

9- آیه‌ی وزارت, طه / 29 - 32 

0- احزاب / 23 

1- احزاب / 25 

2- آیه‌ی بینه و شاهد, هود / 17 

3- آیه‌ی صدیقون, حدید / 19 

4- آیه‌ی نور, حدید / 27 

5- آیه‌ی انذار شعرا / 214 و 215 

6- آیه‌ی مرج البحرین, الرحمن / 19 تا 22 

7- آیه‌ی نجوا, مجادله / 12 و 13 

8- آیه‌ی سابقون, واقعه / 10 تا 14 

9- آیه‌ی اذن واعیه, حاقه / 12 

00 2- آیه‌ی مجبت», مریم 96 

1- آیه‌ی منافقان. محمد (ص) / 30 

2- آیه‌ی ایذاء, احزاب / 57 

3- آیه‌ی انفاق, بقره / 274 

4- آیه‌ی محبت, مائده / 54 

5- آیه‌ی مسوولون. صافات / 24 ۱ 

برای آگاهی پیشتر ر. ک: آیت‌الله مکارم شیرازی, پپام قرآن (تفسیر 
موضوعی قرآن مجید), ۳ 9 این جلد از تفسیر عمدتاً پیرامون بررسی 
مسأله‌ی امامت در قرآن مجید است. 


- اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن چگونه است؟ 

- ابتداء توجه به این نکته لازم است که گاه گمان می‌شود که تنها مدرک 
اسلامی بودن یک مساله, مطرح شدن ان به صورت صریح در قران کریم 
است و حال آنکه عقل و سئت نیز هر یک دلیل و مدرک معتبری در کنار 
قران است و اسلام را می‌توان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قران 
ستّت و عقل) شناخت. حال به توضیح اين مساله می‌پردازيم که قرآن کریم 

که روشن‌گر راه هدایت است برخی از امور را خود به طور مستقیم و 
تخش خاشفه. بیان کرحصاست ما ید علیات‌ سای اون اخعام سای از 
امور را به طور غیرمستقیم و با واسطه‌ی پیامبران بیان کرده است ولی 
خودش به این واسطه تصریح کرده است. قرآن کریم تبیین هدایت خود را 
بر عهده‌ی پیامبر (ص) هی کذازد. و آیرَلنا الیک الذکر لنبین لاس قا رن 
َیهِمٌ) «و اين قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را به 

سوی ایشان نازلٍ شده است توضیحع 9 (نحل, ند ار 
(ما تام الَسُولْ قحدُوُ و ما تهاکم عَنهْ قَائتهُوا) «آنچه را رسول خدا 
برای شما آورد بگیرید و آنچه را نهی کرد خودداری کنید» (حشر, آیه‌ی 7). 
از اين آیات به دست می‌آید که خداوند متعال فرامین رسول خود را نازل 
منزل و قائم مقام خود کرده است پس هرچه را پیامبر خدا گفت می‌توان با 
استناد به این ۳ قرآن دانست درست مانند این که 
مالک خانه از دو طریق می‌تواند کلید همه‌ ی اتاق‌های خانه را به شخصی 
بدهد یکی این‌که مستقیماً همه‌ی کلیدها را ؛ به او بدهر و دیگر این که کلید 
یک اتاق را بدهد و کلید اتاق‌های دیگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن را 
نیز به آن شخص بگوید, در هر دو طریق می‌توان گفت آن شخص کلید 
همه‌ی آناق‌ها را از مالک خانه گرفته است. با این سخن می‌توان عمل به 
همه‌ی روایات معصومین (ع) را عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن 
دانست. پس ادله‌ی روایی مساله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه که در همه‌ی کتب 
مربوط به ولایت فقیه آمدة است. بیگانه از استناد به قرآن نیست. به هر 
حال قبل از پاسخ, ذکر دو مقدمه لازم است: 

مقدهه‌ی اول: ولابت:مطلفه از سته طریق قابل اتبانی آتتدت؛ 

الف) دلیل عقلی محض: یعنی بدون استناد به هیچ ایه و روایتی. 

ب) دلیل نقلی محض: یعنی فقط از ایه و روایت و بدون مدد از دلیل 
ج) دلیل تلفیقی: یعنی از مجموع دلیل عقلی و نقلی. 

هر یک از این سه طریق به تفصیل در کتب مربوطه مطرح شده است ولی 
در این پاسخ فقط بخش قرآنی 1 (بعنی استناد ولایت فقیه به قرآن) 
مطرح می‌شود. 


مقدمه دوم: در ولایت مطلقه‌ی فقیه ولایت به معنی زعامت. رهبری 
حکومت اسلامی؛ و اطلاق ان بدین معنا است که دایره‌ی اختیارات در 
ولایت فقیه اختصاص به یک حوزه‌ی خاص از مسائل اجتماعی ندارد, بلکه 
هر حوزه‌ای را که دخالت حکومت در ان لا زم است شامل می‌ شود یس 
فقیه می‌تواند در تصامت این حوزه‌ها با رعایت ضوابط و قوانینی که اسلام 
تعیین کرده تصمیم‌گیری و اجرا کند. ولایت مطلقه‌ی فقیه هرگز بدین معنا 
نیست که فقیه در تصمیم‌گیری و اجرا هیچ قید و شرطی ندارد و رعایت 
هی ضابطه‌ای بر او لا زم نیلست؛ این معنای باطل از ولایت مطلقه توسط 
هیچ فقیهی ابراز نشده, فقط توسط ناآگاهان پا غرض ورزان مطرح شده 
است. پس اطلاق در ولایت به معنای گستره‌ی ولایت بر همه‌ی حوزه‌هایی 
است که دخالت حکومت در ان لازم است. بدین معنا اختیارات همه‌ی 
حکومت‌های متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است زیرا بقای هیچ 
حکومتی بدون اجازه و دخالت در همه‌ی حوزه‌های حکومتی امکان پذیر 
نیست. البته هر حکومتی در جهان برای تصمیم‌گیری و اجرا. رعایت 
ضوابطی را بر خود لازم می‌داند. در حکومت ولایت فقیه نیز این ضوابط از 
سوی دین تعیین شده است. پس از ذکر این دو مقدمه به اصل پاسخ 
می‌پردازيم: ۳ ۲ 
بزای انبات ولتت مطاعمی ففیه از فران بای فشاتل, یی را ار قران اب 
دست اورد: 

1- اصل حکومت و ولایت در اسلام. 

2 اطلاق ولایت. 

3- شرایط حاکم یعنی اسلام و ایمان. عدالت, آگاهی به اسلام (فقاهت), 


تلع آول: ال وت در اربلاه: 
لزوم حکومت نج از بدیهیات است و نیازی به دلیل ندارد. در 
این‌جا _ِ به آیاتی ِ پیام مبر اکرم ,(ص) و اعاهان معصوم (ع را 
۳۳ 6( ۰ نسبت به متام از خود آنان ۰ انسشت 6 1 ی 
تصمیمی درباره‌ی آنان گرفته شود اطاعت از ,آن بر_مردم لازم 1و 
ما کان لمَوّن و لا مُوْمتَةٍ [ذا قصی اللْدٌ 5 و رسولَة مرا أَنْ یَکُون لَهْمْ الحبَرة 
من آأفرهم) [احزاب آیه 36) «هیچ مرد 19۳ ایمانی حق ندارند هنگامی 
که خدا و سرت مطلبی را لازم بدانند اختیاری از خود در برابر خدا 
داشته باشند» و مجموع آیاتی که امر به اطاعت از پیامبر کرده است (آل 
عمران ارف 322 و 132 (مائده, آنخ 92 (انفال, آنتفای 20 (نور, 
آنفای 4 و 6<ظ), (محمد, آیه‌ی 33), (مجادله, آیه‌ی د): (تغلین, اند 12( و 


۶ و 


پرباره 3 _امامان معصوم (ع) نیز فرمود: نما وَلیکم اللَذ و سول و 


الذٍین منوا الذین یَقَيمُون الصّلاة و یُوْتُونَ الرْكاة و هم راکِعُونَ) (مائده, 
ابه‌ی 565 «همأنا ولی شما خداوند است و پیامبر او و مومنانی که نماز را 
بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌د هند؟؟> به اتفاق. همه‌ ی مفشران 
زو یا کر کراند بو آنی اند دوخن لین الب ۶ ار 
شده است..(اط| الله و اطیغوا الشول و املی الاعر عتکم) (فساء: 
یه دار دار وراه اسان اطایت کید 
مسأله‌ی دوم, اطلاق ولایت: آیاتی که در مسأله‌ی قبل ذکر شد, هیچ یک 
اطاعت از پیامبر و اولوالامر را مقید به مورد خاص يا موضوع خاص نکرده 
است و آن را به صورت مطلق بیان فرموده است. در آیه‌ی دوم اطاعت 
هر حکمی که خدا و رسول کردند بر مردم لازم شمرده شده است. در 
ایکا مود اطاعت ار سای ‌هاولرالام شده انم بر میج فیدی برای 
آن ذکر نشده است. پس, از اين آیات اطلاق در ولایت ثابت می‌شود. از 
آن‌جا که حکومت در 8 اسلامی از ضروریات است و اختصاص به 
کات سول الله اسان حصور معصو ار ار ایا ات وان الا 
ولایت را برای حاکم اسلامی در هر دوره‌ای ثابت کرد. 
مسأله‌ی سوم, شرایط حاکم و ولی: 
شرط اول: اسلام و ایمان. خداوند می‌فرماید: ن یَجْعلَ ال للکافریت 
لی امین سییلا «خداوند هرگز کافران با بر مقمنان سلطه 
نمی‌دهد»؟ (نساء, آیه‌ی 41( و لا رٍ 2 تخر امین الکافرین ولا من دون 
المومنین مر یفعل ذلک قَلیسَ من له قی .شوعء 4 «مومنان تباید کاقران 
را به جای موّمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و 
و خدا| بی‌ بهره است » (آل عمران؛ آیه‌ی 28( 
شرط دوم : عدالت در مقابل ظلم است. خداوند حکومت و ظالمین 
را نمی‌پذیرد. پس جاکم و ولی باید عادل باشد. فر مود: [و لا ترکنُوا ای 
الذین ظلْمّوا فتخ ی کم الا ) «به ستم‌پیشگان گرایش نیابید که ۹ دوزج 
به شما خواهد رسید» (هود, ۳ 13 و این رکون در روایات به رکون 
دوستی و اطاعت تفسیر شده است. (1 و در شرط امامت به جخصرات 
ابراهیم فیمود: (قالّ ی جاعلک للّاس ماما قال و من فیتّنی قال لاینال 
عهدی الظالمین 1 (بفره. آیه‌ی 024( «من نو را پیشوای مردم گماردم, 
گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی‌رسد.» 
شرظ سوم + فقافت:ماکم املامی ایو عالس یه احگام اسلام باشدها وان 
آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) اين علم از سوی 
خداوند به انان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم (ع) داناترین 
مردم به احکلم یعنی فقها این , علم را ,دارند. قرآن درباره‌ی شرطِ علم 
می‌فرماید: 7 فمَنْ دی 1 ا لح" أحَة آن ند بیع امن لا هی 1 [ بهّدی 
ها ی هر ار 


است که از او پیروی شود پا کسی که راه نمی‌یابد مگر آن‌که راه برده 
شود. شما را جچه می‌ شود ؟ چگونه داوری می‌کنید ؟» (یونس, آیه 5د). فقبه 
کسن است. که با تخصصی که سال‌ها در تحصیل آن کوشش کرده خودش 
می‌تواند احکام اسلام را از قران و سئت و عقل و اجماع به دست اورد و 
غیر فقیه کسی است که این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از 
فقیه بیاموزد. اشکال: غیر فقیه می‌تواند احکام اسلام را از فقیه بگیرد و 
حکومت کند پس لا زم بیست خودش فقبه باشد. پاسخ: اولاً آگاهی‌های و 
از اسلام برای حکومت اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود غیر فقیه از 
فقیه تقلید می‌کند بلکه در بسیاری از موارد فقیه باید با توجه به ملاک‌های 
ترجیح در تزاحم احکام و يا تشخیص موارد مصلحت, حکم حکومتی صادر 
کند و حکم حکومتی خارج از دايره‌ي فتوا و تقلید است. صدور حکم 
حکومتی در تخصص فقیه است. تانیا آیا غیر فقیه, اطاعت از فقیه را در 
همه‌ی موارد بر خود لازم می‌داند؟ پا فقط در مواردی که خود تشخیص 
می د هد از فقیه اطاعت عق کند: در صورت دوم هیچ ضمانتی بر اطاعت از 
فقیه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقیه ولایت دارد و این 
شخص مجری. از سوی او به شمار می‌اید. این با ولایت فقیه منافاتی 
ندارد. منبع:1- نگاهی به مبانی قران ولایت فقیه علی ذوعلم موّسسه‌ی 
فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر, پاییز ۰79 2- پیام قرآن ج 10 قرآن 
مجید و حکومت اسلامی ایت‌الله مکارم شیرازی مدرسه‌ی امام علی بن 
ابی طالب قم 1374. 

پاورقی: 


فان رون آندی اما الو هم انعم ابا وا ان ی کر یی 

اهل سئت بیان کنید؟ ۱ ۱ 

- نخست در تبیین پرسش و پاسخ ان نکاتی لازم به ذکر است و ان گاه به 

نتیجه گیری و پاسخ نهایی پرداخته می‌شود. 

نکته‌ی اول 

فان لفات ان یراس هی 

1 «ابن جمعه حویزی» از مفسران شیعه در قرن ۳ قمری 
ر تفسیر نو ر الثقلین از ز ابی سعید خدری نقل می کند: ای که ره 

او اکملت عم یتک .۷ (1) نازل شد, رسول گرامی اسلام (ص) 

فرمود: «اللّهاکیر ! بر اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت پروردگار به 

رسالت من و ولایت علی بن ابپطالب (ع) بعد از من». 

آن گاه در ادامه فرمود: «من کتث مولاه فعلی مولاه للم و ال من والاه و 


عاد مَنْ عاداه و اَضّْر مَن تضَرَّة و اخدّل من خَذَله؛ من رهبر و سرپرست هر 
کسی هستم, علی بعد از من سرپرست اوست. خدایا دوستدار. کسی را 
که علی را دوست بدارد و دشمن بدار هر کسی را که علی را دشمن بدارد 
و یاری فرما یاران علی را و خوار و ذلیل گردان کسانی را که در خواری او 
بکوشند». (2) 
2 «مولی محسن فیض کاشانی» در تفسیر الصافی در مورد شأّن نزول 
آیه‌ی اکمال, از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) روایت می‌کند: 
«آیه‌ی اکمال دین, بعد از نصب ۳۹9 ع( به امامت امت توسط پیامبر اکرم 
(ص) در روز غدیر خم تال ردو در هنگامی بود که رسول‌الله (ص) از 
حجة‌الوداع برمی‌گشت. در ادامه‌ی حدیث آمده است: فریضه‌ی ولایت, 
آخرین حکم الزامی پروردگار متعال بر بر مسلمانان بود که دیگر, بعد از آن 
هیچ حکم واجبی از طرف خداوند توسط پیامبر اسلام (ص) بر مسلمانان 
نازل نگردید. (3) 
نکته‌ی دوم 
شان نزول آیه‌ی اکمال از دیدگاه روایات اهل سئثت: 
«جلال‌الدین, ستوطی > دن متیر آلدر التنور ,در دی ابفق ( الیو 
اکقلت لکمٌ دیتکم ) می‌نویسد: : «ابن 9 و «آبن عساکر» به اتفاق, از 
ابوسعید خدری نقل کرده‌اند: «هنگامی که رسول خدا (ص) در روز غدیر 
خم, علی (ع) را به ولایت و مولویت منصوب نمود, جبرئیل نازل شده و 
آیه‌ی اکمال دین را آورد». 
همین مفسر در ادامه‌ی سخن خویش به نقل از «ابن مردویه», «خطیب» و 
«ابن عساکر» که همه‌ی اینها از ابو هریره روایت کرده‌اند: «در 9 
خم که 18 ذیحجه می‌باشد., رسول اکرم ((ص) فرمود: «کسی که من 
مولای او می‌باشم, ۹ (ع( مولای اوست», در این هنگام آتدخ اکمال دین 
نازل شد». (4) 
2 «خطیب بغدادی» مورخ و محدث نامدار اهل سئت در کتاب تاریخ بغداد, 
به سند خود از ابو هریره روا یت کرده است: «کسی که روز 18 ذیحجه را 
روژه 1 برابر 0 ماه روزه است و آن روز هم‌زمان با روز غدیر خم 
بوده ول ال سامت ری ات ۶۱ نت مات 
مسلمانان فر مود: آیا من ولی موّمنان نیستم ؟ ی نلش پا تشو‌ل |۱۵11 در 
این هنگام پیامبر (ص) فرمود: «من کیت مولاه فعلی مولاه». 
کر بر حطات یهد ازوانن توتفن, بلته ده و ری هه ی ین انستا لب ۱۴۱ 
کرده و گفت: خوشا به حال تو! خوشا به حال تو! ای فرزند ابوطالب! که از 
این لحظه:به بعد فولای فن:۵ مولای همه مسلمانان یرون | 
در تأیین عمل پیامبر (ص) خداوند متعال آیه‌ی اکمال را نازل کرد.(5) 
نکته‌ی سوم 


شآن نزول آیه‌ی ابلاغ در روایات و تفاسیر شیعه و اهل سئت: ۳۹ 

)۳ «مینالدین ری وق مج اسان رل اه با ها ول 
بلغْ ما آئزل.. + ذکر کرده است در روایات مشهوری که از امام باقر و امام 
صادق ( ریا السلام) وارد شده است که: «خداوند متعال به پیامبر اکرم 
(ص) وحی نمود که لو ءع( را به جانشینی خود انتخاب کند اما پیامبر 
(ص) می‌ترسید عده‌ای از اصحاب آن را نپذیرند و بر آنان جانشینی علی 
(ع) نا توار بانب این حمت اون فعال این ابه را تارل کرهخا قوت 
قلبی برای پیامبر (ص) بااشد و او بتواند با جرأت و اقتدار تمام دستور الهی 
را انجام دهد. و معنی آیه این است که اگر این فرمان ما را ابلاغ نکنی و 
پنهان داری هیچ یک از رسالت‌های پروردگارت را انجام نداده‌ای.» (6) 
مرحوم ملا محسن فیض در تفسیر الصافی همین شان نزول را بیان کرده 
است. (7) ۱ 

2 «فخررازی» در تفسیر کبیر خود در ذیل ایه‌ی ابلاغ چنین می‌نویسد: 
«همین وجه از وجوهی که مفشران در شان نزول این ایه یاداور شده‌اند, 
این است که آیه‌ی تبلیغ دز فضیلت علی بن اببطالب (ع) نازل شده است و 
هم‌زمان با نزول اين آیه, رسول اللّه (ص) دست علی (ع) را گرفته و 
فرمود: «کسی که من مولای اویم, علی (ع) مولای اوست. پروردگارا 
تج او را و ی را دسعن ی عمر با 
و مولی کل مومن و مومنة؛ گوارا با بر تو ای سر ات که موه بر 
و مولای همه‌ی مردان و زنان مومن هستی.» 

فخر رازی در ادامه می‌گوید: این وجه در شأن نزول آیه‌ی ابلاغ از ابن 
غباس: براء بن عارت و محمه بن علی:(ع) نقل شده است: (8) 

3 «شهاب‌الدین محمود الوسی بغدادی» از محدثان و مفسٌران معروف 
اهل سئت (1217 - 1270) در تفسیر روح المعانی, در مورد شان نزول 
اد ای نی ای ات ما > سعه صقان از اهام مافه ایام 
صادق (علیهما السلام) روایت می‌کنند که: «خداوند متعال به حضرت محمد 
(ص) وحی فرستاد که علی (ع) را به عنوان جانشین بعد از خود به مردم 
معرفی کته ابا ایض )ار سالفت اراس می ترس براه 
همین. خدای متعال این ایه را فرستاد تا قوت قلبی باشد برای پیامبر در 
امر تعیین جانشین خویش و آن حضرت به راحتی بتواند دستور الهی را به 
اجرا در آورد. 

همین مفسر در ادامه‌ی تفسیر خود, شّن نزول آیه‌ ی فوق را با تعبیری 
دیگر از ابن عباس نقل می‌کند که: خداوند متعال در مورد اعلان جانشینی 
علی (ع) به مسلمانان, برای رسول اکرم (ص) دستور داده بود, اما پیامبر 
(ص) از اختلاف مسلمانان می‌تر سید که او را در انتخاب پسر عمویش 


برای امامت مردم مورد شماتت قرار دهند. بنابراین ن پیامبر (ص) در روز 
غدیر خم این ایه را از طرف پروردگار متعال وت داشت و با اطمینان 
خاطر در آن روز دست (ع) را گرفته و خطاب به مسلمانان فرمود: 
«من کت مولاه فعلی مولاه اللهَمٌ وال من والاه و عاد من عادا۵». نت 
می‌افزاید: جلال‌الدین سیوطی در الدر المنثور از «ابی حاتم» و «ابن 
مردویه» و «آبن عساکر» و همه‌ی انان از ابی سعید خدری نقل 
که: اين ایه در روز غدیر خم بر حضرت رسول (ص) نازل شد تا ولایت و 
جانشینی علی (ع) را به مردم ابلاغ کند. 

4 نویسنده تفسیر روح المعانی بعد از نقل چند حدیث دیگر در اين رابطه 
می‌گوید: حدیث غدیر مهم‌ترین و محکم‌ترین دلیل شیعیان بر خلافت و 
جانشینی عفد (ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) می‌باشد و آن گاه 
بخش‌هایی از قصیده‌ی معروف و طولانی اسماعیل بن محمد حمیری را در 
مورد ایه‌ی شریفه و حدیث متواتر غدیر نقل می‌کند. و در اخر به نقل از 
«ذهبی» می‌گوید که: حدیث «من کنت مولا فهذا علی مولاه متواتر است و 
انسان یقین می‌کند که از پیامبر (ص) صادر شده است». (9) ۱ 
البته آن چه نقل کردیم به عنوان نمونه‌هایی بود و اگر کسی این دو آیه را 
بررسی کند و سخنان محدئان و مفسشران شیعه و سثّی را از نظر بگذراند 
متوجچه خواهد شد که نزول این دو ایه در مورد خلافت علی (ع) جای 
هیچ گونه شک و تردید ندارد. و از محکم‌ترین دلایل شیعیان بر امامت ان 
حضرت می‌باشد. و این شان نزول وجه اشتراک میان تفاسیر فریقین 
می‌باشد. گرچه برخی از مفسران اهل سئت احتمالات دیگری را مطرح 
کرده‌اند که در جای خود از جمله در تفسیر المیزان ضعف آن احتمالات 
بیان شده است و ما به طور اختصار به ی ی از نان اشاره می‌کنیم: 

گفته‌اند که: این آیه در اول بعئّت نازل شده است و مربوط به عدیر خم 
نمی‌شود و مراد از رسالت مجموع دین و احکام ان است. 

جواب این است که: سیاق آیه هیچ گونه صلاحیت ندارد که در اول بعئت 
نازل شده باشد زیرا قول خداوند که می‌فرماید: (و اللة یعصمّک من 
الناس ) اشاره به یک امر اجتماعی و اختلاف میان مسلمانان و اتهام 
سودجویی و شایعات و تهمت‌ها بر علیه پیامبر (ص) می‌باشد. و چنین 
فرضی در اول بعثت به ذهن نمی‌اید زیرا در اول بعئت اختلاف مسلمانان و 
تهمت به پیامبر از سوی آنان تصور نمی‌شد. 0 3 
است که اگر در اول بعثت پیامبر می‌ترسید و خداوند هم به او دلداری 
می‌داد ترس پیامبر از کشته شدن خود توسط مشرکین بوده است که این 
از مقام ان حضرت که همه چیزش را در راه اسلام داده ت19 خیلی بعید 
است و با مقام رسالت آن حضرت نمی‌سازد. 0 1 از 
رسالت مجموع احکام دین باشد آن وقت جمله (و ن لَم تفعل قما 


رٍسالتَه) لغو خواهد شد. و معنای آیه چنین می‌شود: مجموع دین را تبلیغ 
کن که اگر مجموع دین را تبلیغ نکنی مجموع دین را تبلیغ نکرده‌ای. 

بنابر آن چه گفتیم معلوم شد که آیه‌ی ابلاغ در مورد نصب امیر مومنان 
علی (ع) در روز غدیر خم به خلافت و جانشینی بعد از پیامبر گرامی اسلام 
باس است. و رصول‌الله اص اش این مات ند اش 
بلافصل خود یعنی: علی (ع) را برای مردم مسلمان معین کند. 

اهمیت اين موضوع آن گاه بیشتر جلوه می‌کند که خداوند متعال در ادامه‌ی 
رال واه و را که ی تام هش ات 
حضرت رسول اکرم (ص) می‌باشد و در صورت لین نشدن مساله‌ی 
وصایت و جانشینی و نیز دستاوردهای رسالت بی‌نتیجه و ناقص خواهد ماند. 
(10) و به مرور زمان از دست خواهد رفت. 

از آنچه که گفته شد؛ روشن گردید که بعد از ابلاغ یه (اکمال الدین) در 
همان مسأله و در روز غدیر نازل گردیده است که مهم‌ترین دستور الهی و 
آخرین فريیضه واجب بر مسلمانان رسیده و به این ترتیب دین آ: نان کامل 
شده و نعمت رسالت و نبوت به اتمام رسیده است. 

پاورقی: . 

(1) مائده, ایه‌ی د. ۲ 

(2) تفسیر نورالثقلین ذیل ایه‌ی سوم در سوره‌ی مائده. ۳ 

(3 تفر الصا فیس 10 سیر ونان انآ 

)4( الدرالمنثور, ذیل ابه‌ی سوم سوره‌ی مائده. 

(5) تاریخ بغداد, ج 8, ص 284. و در مسند احمد, ج 4, ص 281. 

(6) تفسیر مجمع البیان, جح 3, ص 223. 

(7) تفسیر الصافی, ج ۰2 ص 21 

(8) تفسیر فخررازی, در ذیل ایه‌ی 67 سوره‌ی مائده. 

(10) المیزان, ج 6, ص 50. 


- در آیه‌ی 124 سوره‌ی بقره آمده است: «... ابراهیم گفت: از نسل من 
نیز کسانی را به امامت برسان؛ خداوند فرمود: عهد من به ستم گران 
نمی‌رسد.» با توجه به این‌که رسول اکرم و پدرانش و نیز امامان معصوم 
از نسل حضرت ابراهیم‌می‌باشند. پس چگونه خداوند دعای آن حضرت را 
نپذیرفت و فرمود: «عهد من به ستم گران نمی‌رسد.» و اگر منظور 
خداوند بعضی از فرزندان ان حضرت است. پس چرا همه‌ی نسل را 
ستم‌گر معرفی کرده است؟ ۰ 


- خداوند متعال با جمله‌ی (لا یِنال عَهّدی الظالمین) «پیمان من به ظالمان 
نمی‌رسد.», امامت را از نسل حضرت ابراهیم نفی نکرده است. بلکه نسل 
ان حضرت را به دو دسته‌ی ظالم و غیرظالم. تقسیم کرده است. این که 
قران فرموده است: «ظالمان از فرزندان تو, به مقام امامت نمی‌رسند» 
معنایش این است که پاکان و معصومان از فرزندان نو به به این مقام 
می ر سند. ؛ از این رو قرآن کریم در آیات دیگر, از نبوت و امامت بعضی 
فرزندان حضرت ابراهیم‌که جزء پاکان بودند. خر مي‌دهد: (5 وهبُنا له 
اهحاق و عقوت نافلة و کل جقلنا صالجین * و جقلنافغ یَة هون بأقرنا و 
أَحینا له فِغل الْحَیُراتِ و |قام الصَّلاة و ايتاة الَكاة و کائوا لنا عایدین 
۳3۳ 72 و 3/( «اسحاق" و علاوه بر 1 یعقوب را به وی (ابراهیم) 
و ان اس او اه فرای اه را 
قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را( هدایت می‌کردند و انجام کارهای 
نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را 
عبادت می‌کردند.» ۲ 

افزون بر ان. یکی از موهبت‌های الهی ان است که نیاکان پیامبر اکرم 
اصا سای ی ی ار 
«حداوند: همواره قزا از صلب پدران ناک به رحم. فادران. بای منتفل 
می‌ساخت و هرگز مرا به آلودگی‌های دوران جاهلیت آلوده نساخت.» (1) 
نتیجه آن‌ که خداوند متعال, نسل حضرت ابراهیم را به دو دسنه‌ی ظالم و 
نمی‌رسد, ولی به غیر ظالم‌های از انها می‌رسد»؛ هم چنان‌که می‌بینیم 
حضرت اسماعیل و اسحاق و... و حتی خود پیامبر اکرم از پیامبران الهی 
بوده‌اند که از نسل + حضرت 0 به حساب می‌آیند. 

یادآوری: در فرهنگ قرآن, به افرادی که 1. گناه می‌کنند اعم از گناه 
اعتقادی مانند: شرک, بت پرستی و. . يا گناهان عملی و اخلاقی 2. خطا 
می‌کنند 3. فراموش‌کارند 4. کارها را به طور کامل در جایگاه خود انجام 
فصو اما اراس رف 


پاورقی: 
(1) بحارالانوا ما ی و زوا 
اس ی تس المران: لفط طاطایی ی 104 هقی 


انتشارات - ارت الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 1 
ص 442 - 446, دارالکتب الاسلامية؛ همان, ج 5 ص 305 و 306. 


را تاه انیم اور فران تکرش اروت 


- این‌گونه موارد در قرآن کم نیست و ناشی از حکمت و مصلحتی است. 
هت انیت این وان را کعات رفظ کییه که اساسا گرا ام 
چهارده معصوم (ع) در قرآن نیامده و چرا . ۰ اما پاسخ: اولا مگر نام خود 
پیامبر (ص) در قرآن نیامده است؟ پس ۳ بسیاری با 
تنها آنگاه. که مجبور ننندند؛ به ظاهر اظهار اسلام نمودند. مگر | مروزه حتی 
در میان مسلمانان تردیدهایی نسبت به آن حضرت القا نف کی ]۱ ٍِِِ 
نام پیامبر (ص) در قرآن همه‌ ی شبهات رل رفع نموده است؟ مسلما این 
چنین نیست. بنابراین تصور نشود اگر فرضاً نام حضرت علی (ع) در قرآن 
مذکور می‌ شد دیگر اختلافی در کار نبود. نانیا بنای کار خداوند در قرآن بر 
بستن همه‌ی راه‌های شبهه و تردید نیست. در آیه‌ی شریفه‌ی سوروی انعام 
می‌فرماید: (و لو جعناة ملکاً لَجقلناة رَجلاً و للبَسْنا غلبم ما یلْیسُونَ) 
«اکد ها یار ان را ان فرشتان خود یو ات قف گرم آنا راد 
صورت انسانی قرار می‌دادیم و همان لباس که مردان ۳ 
می‌پوشاندیم». یعنی همواره جای شبهه باقی استت "+ هتر. آن است که از 
میان اين همه شبهات و سنگلاخ‌ها حقیقت دیده شود و راه صحیح طی 
دد. 
گرد 
الا گرچه باق یط در قرآن نیامده 3 ولی به تصریح مفیتران :9 
معرفی شده‌اند مثل آیه: نما ولْکم ال 0 0 آجتو الذین 
یقَيمُونَ الصَّلا و یُوْنونَ الرَكا و هم راکِعْونَ). تنها ولی شما خدا و رسول و 
مومنانی هستند که نماز را به یاد داشته و به فقیران در حال رکوع زکات 
میبد هند» . به تصریح مفسٌران, اين ایه در شان حضرت علی (ع) نازٍل شده 
است. آنگاه که حضرت انگشتری خود را در رکوع به سائل دادند. آیا همین 
آیه کافی نیست که ولی موّمنان مشخص گردیده و تا هنگامی که او باشد 
نوبت به دیگران نرسد. 
براي آگاهی بیشتر ر. ک: 
[- ان گاه هدایت شدم؛ تیجانی 
2- امامت و رهبری, استاد مطهری 
3- رهبری امام علی (ع), (ترجمه المراجعات) علامه شرف الذین. مترجم: 
4- بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی 
5- شیعه و تهمت‌های نارواء محمد جواد شری 


- در مورد شان نزول ایه‌ی 3 سوره‌ی مائده می‌گویند که پیرامون روز غدیر 
است ولي در ایتدای آپه بحثِ در مورد حرام بودن برخی چیزهاست. و در 


ادامه (الْیَوْمّ أَکمَلْثْ لَكم دیتَکمْ) آمده است. آیه‌های دیگری نیز وجود دارد 
که با همان عبارات تحریم شروع شده است مانتد اب 173 سوره‌ی بقره 
و 115 سوره‌ی نحل. حال سوال این‌جاست که چگونه می‌توان شأن نزول 
این قسمت از آیه را در مورد روز غدیر دانست و اگر هم شان نزول همین 
است: جزا در یک: ایه‌ق مجزا نیامده است و در ضمن رابطه‌ی مفهومی و 
ما و مات این اشست ‏ عم شفک ات کهسا یام 
اتف تج نی رب کامل بشود؟ 

- همان‌طور که توجه کرده‌اید این بخش از آیه نسبت به قبل و بعد خود 
منقطع است و ارتباطی با آن احکام و موارد ندارد مراخعه به ان نزول 
آیات: فقو و هر از آن«مر اخفه هه« تفانتین شیعه ود ی و روایاتی که هه 
طریق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به دست ما رسیده و همین طور 
روایاتی که برادران اهل تسئن از اصحاب و ياران پیامبر (ص) در این 
رابطه نقل کرده‌اند همه حکایت از ان دارد که این ایات مربوط به حادثه‌ی 
روز غدیر خم است زیرا با جست و جو و کنکاش در حوادت دوران بعئت 
پیامبر اکرم (ص) و دوره‌ی 3 ساله رسالت روزی را که موجب یاس کفار 
از مسلمانان و دین آنان بشود و روزی که دین کامل و نعمت پروردگار نیز 
تکمیل شده باشد و خدای متان از.دین انان راضی شده باشد نمی‌يابيم جز 
آن روزی که پیامبر عظیم الشأن اسلام نها از جانب تون حار تداوم راه و 
سیره دین خود را با تعیین جانشین به همه‌ی مسلمانانی که در سفر 
ختدالوداع ام عاظ مایت کرو آمده وید با خوقه هت اظ و فوقعیت 
زمان و مکان اعلام کرد و جالب است که می‌بینیم پیامبر اکرم (ص) به 
لحاظ مسائل قومی و قبیله‌ای که در بین عرب‌ها ریشه‌دار بود و به لحاظ 
مسائل سیاسی از اعلام این مطلب واهمه داشتند که خداونر تبارک و 
تعالی به پیامبر هشدار می‌د هد و می‌فرماید آنچه را از کر ورد کار به نو 
رسیده ابلاغ کن و اگر این میا لد رز الا تکتی حام رت رسالت را ابلاغ 
نکرده‌ای و دل خوش‌دار که خدا نگهدار تو است و مردم هیچ گزندی 
نمی‌توانند به تو برسانند. البته جای تردید نیست که نگرانی پیامبر (ص) 
برای تشخیص خود و جان خودشان نبوده بلکه با توجه به شناختی که از 
روحیه‌ی عرب‌ها و بغض و کینه‌ی آنان نسبت به شخص حضرت علی (ع) و 
خاندان جود داشتند طبیعی بود که در مورد 0 و 3 
برای ما خظر او ران‌هاه وا ِ 0 داشته 
باشد. بعلاوه این که خداوند با این لحن نند با پیامبرش در اواخر شام وت ۲ 
رسالتش صحبت فعض کند: مسلمانان هوشیار و زیرک را منوجه اهمیت 
موضوع می کند و9 وظیفه‌ی آنان را دو چندان ی تمایند و این سخن که 
می‌فر ماید: (ان لمٌ تفعل قما و رسالتخ). 


اگر کسی در این آتات تدبر نماید ۳ از آن که حاکی از اهمیت موضوع و 
جایگاه خاض آن در اخکام اسلامی است کوبای سیاری ار آسراز نهفته و 
ناگفته و حبلی پیش بینی اتفاقات تعدی می کند, , بویژه آن که این آیات حدودا 
5 روز قبل از زخلت پنامین (ض | با لشنده است. 
بنابراین اولاً روزی که پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را به جانشینی تعیین 
دنه کفاو کم انار می‌ کشا سل پیامبر (ص) فا وا اد 
بین ببرند اسان به یاس تبدیل شد [ الوم یِیْس الذین کقروا). 
ایا در این روز بود که آنیزه اسلام به تکامل خود رسید زیرا| بدون نعیین 
جانشینی برای پیامبر (ص) و بدون ,روشن شدن آینده‌ی مسلمانان این دین 
تقایل هاتی وه می‌زسیدی الوم اکمات لک کی 
تالا با تعیین جانشیتی لایق و صالح در اين روز و با تکمیل شدن ادها 
شند (آئمقت 2 کم تنعمتی و رضیف لکم الاشلام دنا 1 
حال چرا این ایات این چنینی در لابلای ایاتی که ربطی به موضوع ندارد 
قرار داده شده است. به چند نکته در این‌جا اشاره می‌کنیم. 
الف. فرض کنیم که ما نه شیعه هستیم و نه سنی؛ بلکه فردی هستیم که 
می‌خواهیم در مورد دين اسلام و جانشینی پیامبر (ص) تحقیق کنیم. وقتی 
به این اند رسیدیم به سراغ تاریخ و سئت پیامبر (ص) و احادیثت مسلمین 
می‌رويم. می‌بينيیم نبه تنها آن فرقه‌ای که خود را شیعه و طرفدار حضرت 
علی (ع) می‌دانند بلکه آن گروه‌هایی هم که طرفدار اهل بیت (ع) نیستند 
در معتبرترین کتاب‌هایشان هنگام بیان ۳ نزول این آیات آنها را مربوط 
به حادثه‌ی غدیر خم ذکر می‌کنند و از طرق مختلف احادیثی را بیان 
ب. با توجه به این که مفهوم آپات حساسیت و حسادت مخالفان را بر 
می‌انگیخت این آیات در میان آیات تحریم انواع گوشت‌های مردار قرار 
گرفت تا از دستبرد تحریف مخالفان محفوظ بماند, هم‌چنان که برای 
خفاظت اضرا هرت آها وا بای اتاس کی فان که تا ازور 
محقوها ما ند 
ج. این آیات و نظاثر آن (ل ای ایو اند یه افترای یی 
و سثی در مورد اهل بیت (ع) نازل شده است و همین طور آیات مربوط به 
ليلة المبیت و بخشش انگشتر و ده‌ها آیه‌ی دیگر که در مورد حضرت علی 
(ع) نازل گردیده, بگونه‌ای در بین آیانت دیگر مطرح شده است تا هم 
طالبان حق بتوانند به راحتی به آنها دسترسی پید | کنند و هم این که این 
وضعیت, موجب صیانت قران کریم از تحریف لفظی خواهد بود چون 
توجیهات دیگری نیز برای معنا و مفهوم این ایات وجود خواهد داشت. 
برای روشن‌تر شدن این واقعیت لازم است تاریخ دوران رسالت پیامیر 


عظیم الشآن اسلام (ص) خصوصاً حوادث پس از رحلت آن حضرت مورد 
بررسی و تحقیق قرار گیرد تا از ضربات سهمگین که از جانب تحریف 
واقعیت‌های تاریخی متوجه پیکر اسلام شده است؛ ما را به اين حقیقت 
رهنمون گردد که قران برای مصون ماندن از دست تحریف, راهی جز 
طرح نمودن این آیات به همین صورت نداشته است و قرآن کریم به 
بهترین شیوه توانسته همه ی ی ی 
دیگران (منافقین دشمنان اسلام... ۰) را غافل گیر نماید. 


با رای الصا اش تس اوه نمی 

ادلی ار که دام ند الم ایهم تسف ها اه ان 
فرحوی تام فعوا وسشوابانسسی هم رهزان سای آسااش مود 
و مقصود از آن تنها ائمه معصومین (علیهم‌السلام) ) می‌باشد و فقط آنها 
هستند که بدون هیچ گونه قید و شرط اطاعتشان واجب است ولی نظر به 
این که در زمان غیبت اطاعت از فقها و عالمان دینی در محدوده‌ی ولایتی 
کهدارند واخت می اشد تدا ققه قادل پر واجبه الاطاعه کشته وحکعش 
در امور نافذ است و این مانند ان است که در زمان پیعمبر و امام (علیه 
السلام) اقراحه والی و جاکم یر عی‌شنند و اطاعت ار بان لام وود 
نتان حفت وه انا را ایا دی وت ی ار ان 
الامر) تعیین و نصب شده بودند. 


- کدام 1 در شأن حضرت علی (ع) , به خاطر خوابیدن آن حضرت به جای 
تافیو ار تال سنه اسی؟ ۱ 

- در موقع بیرون رفتن پیامبر (ص) به سوی غار ثور و هجرت آن حضرت به 
مدینه علی (ع) برای حفظ جان پیامبر (ص) به جای آن حضرت خوابید و 
این یکی از فضائل درخشان علی (ع) است و به همین مناسبت این آیه در 
شآن آن, حضرت نازل شد: و من الّاسٍ من بَشْری تفس ابيغاء مََضاتِ 
اللّه و اللَه توف بالعباد ) 

او ی هت 


- مقصود از رهنما در آیه‌ی هفتم سوره‌ی رعد چیست؟ ظاه را گویند: 
حضرت علی (ع) است. ایا صحت دارد؟ 
- روایات متعدذٌدی از پیامبر (ص) در کتب شیعه و اهل تسئن در ذیل نقل 


شده که:«من [مصداق] منذرم و علی (ع) مصداق هادی (رهنما) است». 
این معنا را مرحوم کلینی در کافی و صدوق در معانی‌الاخبار و صفار در 
بصائرالدذرجات و عیاشی و علی , و 
دیگران به سندهای مختلف روایت ۱۳۳۹ ۱۳ آن اين است که: من 
[پیامبر (ص)] مصداق منذرم. چون انذار به معنای هدایت با دعوت است, و 
علی (ع) مصداق هادی است. چون او امام است. و رسالت ندارد. پس 
هدایت کننده است. مقصود از مصداق بودن اين است که بیم‌دهندگی 
منحصر در پیامبر نیست و هدایت‌گری منحصر در حضرت 7 (ع( نینست, 
زیرا پیامبران گذشته نیز, بیم‌دهنده بودند و امامان دیگر نیز هدایت گرند. 
درباره‌ی تاپید تفسیر فوق, به بعضی از روایات در منابع اهل سئت و 
شیعه‌ی امامی اشاره می‌کنیم: در تفسیر درالمنثور است که ابن او 
ابن مردویه, و ابو نعیم, در کتاب المعرفة و دیلمی, و این عساکر, و 
نجچار. روایت یه اما اتب فقو ی مکی قوم عاها 
نازل شد, رسول خدا (ص) دست خود ۲ بر سینه‌اش نهاد و فرمود: من 
منذرم, آنگاه دست بر شانه‌ی حضرت علی (ع) نهاد و فرمود: تو هادی 
هستی, يا علی. هدایت یافتگان بعد از من به وسیله‌ی نو هدایت می‌ شوند. 
)1( 
روایت دیگری را حاکم در مستدرک نقل می‌کند که رسول خدا (ص) دستور 
داد اب اوردند, در حالی که علی بن ابی طالب (ع) نزد ایشان بود. رسول 
خدا| (ص) بعد از آن‌که وضو گرفت, دست علی (ع) را گرفت و به سینه‌ی 
خود چسبانید و آنگاه آیه‌ی نما ال ای 1 را خواند, و خودش اشاره 
فرمود, آنگاه دست لین (ع( ر به سینه‌ی خود او گذاشت, و آنه‌ی ( ج [ 
قَوّم هادٍ) را خواند. سپس به او فرمود: تو مشعل فروزان خلائق, غایت 
هدایت و امیر قوایی. بر این شهادت می‌دهم که تو چنینی. (2) 
از طرق اهل سئت در این‌باره روایات بی‌شمار دیگری وجود دارد که به 
همین دو روایت بسنده می کنیم. ضمانا از باب يمن و تکمیل جواب به یک 
روایت از منابع شیعیان اشاره می‌کنیم. 
در کتاب قیم کافی از ابی بصیر روایت می‌کند که گفت: به امام صادق (ع) 
عرض کردم: معنای آیه‌ی [انما ات منذز 5 لکل قوّم هاد ) چیست؟ امام 
(ع) فرمود: «رسول خدا (ص) در تفسیر آن فرمود: من منذرم و علی (ع) 
هادی (رهما) است *:حال به نظر تو ای ابا مخمدا آیا در افزوز هادق.وخود 
دارد؟ عرض کردم: ق ار شوم همواره از شما هادیانی تک پس از 
دیگری وجود داشته, تا نوبت به شما رسیده است. امام (ع) فرمود: «خدا 
رحمتت کند, ای آبا محمد! اگر چنین بود که وقتی آیه‌ای که در حقٍ مردی 
(امامی) نازل شده؛ با مردن او می‌مرد, قرآن نیز می‌مرد, ولی قرآن کریم 
در بازماندگان جاری است., چنان‌که در گذشتگان جاری بود.» 


این روایت تایید می‌کند که شمول آیه بر حضرت علی (ع) از باب مصداق 
0[ یکی پس از دیگری تطبیق می‌شود. هم‌چنین از این 
ات شریف توف رز که زمین هیج وقت از هدایت‌ گری که مردم را به به 
سوی حق هدایت کند., خالی نمی‌شود: يا باید پیغمبر باشد و يا هادی 
(رهنمای) دیگری که به امر خدا| هدایت کند. در زمان نزول [ 7 مصداق 
«متدر» بآفیر اکرخ (ضی )نو مدای «هاد, به تعبیر پباهز (هن) علی, (ع) 
بوده است. 

پاورقی: ۱ 
()رجههی ی ار ان ص09 ور جاب تشر فزهکی ربا 
(2) همان 50 


رشان :تولف ارباط محتوابی آبهق (بقیت اللغ کیز لکم ان کم قومتین ) 
با وجود حضرت حجة آبن الحسن (عح الله تعالی فرجه) را بیان کنید؟ 
- ایه‌ی مذکور در سوره‌ی هود به دنبال توصیه‌ها و امر به معروف و نهی از 
منکرهایی است که حضرت شعیب به قوم خویش دارد. ابتدا از انان 
می‌خواهد به وحدانیت خدا در حین عمل و عبادت اعتقاد داشته باشند و در 
خریدها و فروش‌ها و امور اقتصادی, خدا| و قوانه نين حیات‌بخش او را مد ذ نظر 
قرار دهند تا به هم‌ریختگی نظام اقتصادی. سرچشمه‌ی فساد اجتماعی 
و 
نگر 
بر این اساس هر گاه انسان به خاطر جلب رضایت خدا و اطاعت زنان او 
به سود حلال (اگر چه اندی) اکتفا کند. نعمت‌های الهی در دنیا با برکت 
می‌ شود و بقأ و دوام خواهد داشت. مهم‌تر این که فعالیت‌های اقتصادی و 
غیراقتصادی او همراه واب و پاداش‌های معنوی می‌گردد که تا ابد بافقی 
خواهد ماند, هر چند دنیا و آنچه در آن است, فانی شود. قید ان کنتم 
مومنین ۲ به این نکته اشاره دارد, که این واقعیت را تنها کتتتا تین درک 
می کنند که ایمان به خدا| و حکمت او و فلسفه‌ی فرمان‌هایش داشته باشد. 
فرد و جامعه‌ای که به حقیقت. ایمان به خدا دارد و در همه‌ی عرصه‌ها او را 
می‌پرستند و اطاعت می‌کند, آن گونه می‌اندپشد و این گونه عمل ی گند: 
درست است که د ر این آیه, مخاطب قوم شعیب‌ اند و منظور از «بقية 
الله» يا دانش‌های معنوی الهی يا سود و سرمایه‌ی حلال است. ولی هر 
موجود نافع که از طرف خدا برای بشر باقی مانده و مایه‌ی خیر و سعادت 
انسان است., بقیةالله محسوب می‌شود. تمام پیامبران الهی و پیشوایان 
بزرگ «بقیة‌الله» اند 
در روایات متعددی بقیةالله به وجود مبارک امام زمان (ع) و بعضی از 
امامان تفسیر شده است. ولی از ان‌جا که مهدی موعود آخرین پیشوا و 


بزرگ‌ترین رهبر انقلابی پس از قیام پیامبر اسلام (ص) است. یکی از 
روشن‌ترین مصادیق بقية الله می‌باشد و از همه به این لقب شایسته‌تر 
ست. 

امام محمد باقر 1 می‌فرماید: «وقتی ان مهدی (عج) قیام کند, نخستین 
سخنی که می‌گوید. تلاوت آیه‌ی َقیّتْ الله خی لَکُمْ) است. سپس 
ی ای وق فا سم سا اقا 
السلام علیک پا بقیه الله فی ارضه؛ منم بقیت و حجت و خلیفه‌ی او میان 
شما. ای آن .هو مشلهانی بو اسلا مفی ند وس کوند: السلام علیک 
یا بقية الله فی ارضه.» 

پاورقی: 

ین نموت 9 نون ۵ 


5 آیه‌ی 99 از و نساء می‌گوید: (ودُوا لو کف وب ؟ کما کف وا فتکوئوت 
سَواءٍ قلا تتخذوا ه مهم أولیاء حنّی بهاجژوا فی سبیل الله فان تَوَلوّا قخْد وهم 
و افْلوهَم حَیِتٌ وجنْموهم و لا تتَخذُوا مِنهَمٌ م ولا و لا تصیر 1 ایا ما می‌توانیم 


اب ام اه راتا مرا 

0 همان‌طوری که مشاهده می‌شود این آیات خطاب به مسلمانان و به تعبیر 
فخذوهم و اقتلوهم) امّت اسلامی بدون امام فرض نمی‌شود. اگر قرار 
است با منافقان با با کفار جنگ بشود؛, باید تحت فرماندهی امام و رئیس 
انت اسامت سوت وه ی با کار وا عافهان اد ام معروت 
و نهی از منکر در موارد جزئی نیست که بتوان آن را گاهی به صورت 
فردی اام جا که ی موحاه ام اند از ار ب روت آشت که 
بدون حاکمیت امام و رهبر دینی انجام آن متصوّر نیست, زیرا تشخیص 
نفاق از غیر نفاق و منافق از غیر منافق و کافر از غیر کافر و تشخیص 
زمان و مکان و موقعیت عملیات و برنامه‌ریزی برای این کار و مصلحت 
دشن نک و فال هه آزفسا نی تست که هر کمن وراه وان 
۱۱ ۱۱۱ ۱ ۱9/۱ ۲ 
رهبری دینی (پیامبر و امام معصوم و فقیه جامع الشرایط) با رعایت مصالح 
اقدام به این گونه کارها بشود. 


رآ ای اه ان از تک ای فراد 2۱ 
اولوالامر ائمه (ع) هستند, چرا کلمه‌ی منکم ذکر شده ات ؟ 
- بر اساس دلائل عقلی و نقلی و شواهد تاریخی. مسلمانان معتقدند که 


پیامبران و جانشینان تا از بین توده‌های مردم هستند. ؛ هم‌چنان که قرآن 
کریم در یات بسیاری به این مساله تصریح کرده است؛ از جمله: ر 

1- (هو الذٍی بَعت فی الامَْینَ رشولاً مهم یثلوا عَلَيهمْ آیانه و 3...) 
(سوره‌ی جمعه؛ آیه 2 ۳ ظ‌ ۳ , 
2- (فل نما آتا سر مللکُم ؛ پوحی الی آئما الهْکم الهّ..) (سوره‌ی کهف, یه 
آخر). 

در آیه‌ ی اول این سوره فر موده است: «خداوند منان از بین مردم آثی به 
رسالت مبعوت فرمود تا آیات الهی را برای آنان بخواند و آنان را ت زکیه 
تماید.و به آنان کتاب و حکمت القف زا تیاموز اند»*: و.در ابه‌ی اخر به پیامتر 
(ص) می‌فرماید: «بگو من نیز بشر و انسانی هستم مانند شما با این 
تفاوت که به من وحی می‌شود و جبرئیل بر من نازل می‌گردد و ...» 

3- ایه‌ی سوره‌ی «فصلت» و ایه‌ی سوره‌ی ابراهیم نیز در این زمینه است. 
هم‌چنین در ایاتی از قران نقل شده است که «مشرکان و کافران ما برای 
اين که مردم را از اطراف پیامبران پراکنده کنند. به آنان می‌گفتند: شماها 
چرا از کسانی که مانند خود شما هستند و مانند شما خواب و خوراک دارند 
و در کوچه و بازار تردد می‌نمایند, پیروی مین کتتد: ۳ این مطلب را در ایات 
زیر میتوانید_ ملاحظه فرمایید: اف 15 سوره‌ی «ی س»: آیه‌ی 24 سوره‌ی 
«موّمنون»؛ آیه‌ی 10 سوره‌ی مبارکه‌ی ابراهیم. 

پس اولی الامر, از خود مردم و در بین مردم هستند که باید مردم طبق 
شر ایط و دستورآتی که خداوند به آنان فرموده است آنان را شناسایی کنند 
و در امر دين و دنیای خود از آنان پیروی نمایند. به نظر شیعه و بیشتر 
دانشمندان و محققان, اولی الامر کسی جز اهل بیت پیامبر (ص) (و پا 
کسانی که بنا بر معرفی اآنان دارای این سمت شوند) کس دیگری 


- در آیه [و جعلنا ملعم مهد اه ,۰ ضمیر «هم» به چه کسانی بر می‌گردد و 
مفهوم اه سس ؟ (24 شجه) ۱ 

- ضمیر «هم» در آیه‌ی و جعلنا ق از نم کلم ی سرا 
در اند قیل ونان هی کردد عنم از 9 اس ال یا ای وا 
عنوان امام و پیشو | قرار دادیم تا مردم را به آمر ما هدایت کنند؛ جون 
صابر بودند و به آیات ما یقین داشتند. 

انن آیه او روش می‌شارد که.متصب امامت« حصیی اشت: که وا کذاری 
آن با ایند نو ابا تاهاب محا هت هاش مد ه اشاشی و 
تعیین امام دارد. 


- مقصود از «اهل ذکر» در آیه‌ی (قستلوا هل الذکر) چیست ؟ 

- خداوند سبحان می‌فرماید: (و ما رس من قلک الا رجالاً آوجی هم 
قسئلوا أفل الاکر ان کم لا تقلفون) (نحل,43) «و پیش از توه جز 
مردانی که به آنهاً وهی می‌ کردیم,؛ نفرستادیم ! اگر 0 از آگاهان 
در ینید ( تا تعجب نکنید از این که پیامبر اسلام از میان همین مردان 
برانگیخته شده است!». ۲ 

واژه‌ی «ذکر» گاه به معنای حفظ و گاه به معنای یادآوری است (اعم از 
۱ ۳ 
به قرآن مجید نیز «ذکر» گفته شده (2) زیرا حقایقی را برای انسان باز گو 
و یادآوری می کند. 

بنابراین «اهل ذکر» از نظر مفهوم لغوی به کسانی گفته می‌شود که دارای 
آگاهی و اطلاع باشند و بتوانند حقایق را یادآوری و بیان نمایند, و معنای ند 
این است که اگر حقیقت مطلبی را نمی‌دانید از اهل اطلاع سوال کنید, تا 
برای شما حقیقت را یادآوری و بازگو نمایند. 

اين آیه در واقع بیانگر یک قانون کلی عقلایی در مورد «رجوع جاهل به 
عالم» اتت نی هی مساله دررهی تفای اند ان ااهان نست: نه ان 
از آن‌جا که ین و پیشوایان معصوم داناترین فرد زمان خود بودند, 
لد تهترین و عالی‌تربنه مضداق «اهل زر کی بشما مق ایند اجان که تور 
روایات زیادی آمده است که مقصود از «اهل ذکر» امامان معصوم 
می‌باشند, به عنوان نمونه به چند روایت در این‌باره اشاره می کنیم: 

1 امام رضا (ع) , به کسانی که آیه‌ی فوق را به دانشمندان بهود و نصاری 
تفسیر می‌کردند فرمود: «سبحان الله مگر چنین چیزی ممکن است؟ اگر 
ما به علمای یهود و نصاری مراجعه کنیم مسلما ما را به مذهب خود دعوت 
ی , سپس فرمود: اهل ذکر ما هستیم »؟. (3) 

2 امام باقر (ع) در تفسیر ابة می‌فرماید: «ذکر» قرآن است, و اهل بیت 
پیامبر «اهل رت و از آنها باید سال شود. (4) 

3. در روایت آمده است که از امیرالمومنین‌درباره‌ی این آبهتبرسنیدهنشد: 
0 ب فرمود: «به خدا وی وت و اهل علم 
و معدن تأویل و تنزیل (قرآن) ما هستیم, از رسول خدا شنیدم که 
می‌فرمود: من شهر علمم و علی در آن است...» (5) 

پاورقی: ۳ 

(1) ر. ک: مفردات الفاظ القران, راغب اصفهانی. ص 328, دارالقلم و 
دار الشا یه 

(2) ر. ک: ص, 8. انبیا 4 و 0د و... 


(3) ر. ک: تفسیر نورالثقلین, الحویزی, ج 3, ص 7<. موسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان / تفسیر نمونه, همان, ج 11, ص 245. 

(5) ر. ک: شواهد التنزیل, الحافظ الحاکم الحسکانی, تحقیق و تعلیق شیخ 
محمد باقر محمودی, ج 1, ص 437-432, موسسه الطبع و مجمع التقافة 
الاسلامية. 


- آیه‌ی تطهیر به چهٍ معناست و دلالت بر چه افرادی می‌کند و چرا زنان 
ناحیر را شامله تمی‌شود؟ .<<« 

0 له مت علکم الاخس ج هل الیْتِ و بطَهْرَکُمْ تطهیرا) 
احراته دساف ی واه ال کی رها خانوان شام بر واه 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» 

وابات فراوانی از طریق شقه و ستب ذی ان تزول لین اه وار تاه که 
بات کی او مق اه ور تیش نمی امه 
حسن و حسین (علیهم السلام) است. (1) 

این کال ییامن تا هسران مامت کم باه یل نز 
آیات فته ند آن آه توا وی ان حضرت ار سم سس ات 
است؛ زیرا| اولاً ضمیر هایی که در آپات قبل و بعد آمده به صورت ضميیر 
«جمع مونت» بیان شده؛ در حالی که ضمایر این قسمت از آیه, همه به 
صورت «جمع مذکر» اورده شده است. در اغاز این ایه خداوند متعال 
همسران پیامبر اکرم را مخاطب ساخته است, لذا تمام شش ضمیری که 
در این بخش از آیه آمنده, به صورت. جمع مونت. دکر شنده: است؛ سپس در 
بخش دوم آیه (آیه‌ی تطهیر) دو ضمیر جمع به کار رفته که هر دو به صورت 
خمع مذکر آورده شده است. این خود نشان می‌دهد که لخن این آية تغییز 
کرده و هدف دیگری را دنبال می‌کند. 

تابا روایات تساری کر کب مر اه خن و تم اقا شتا سا کی 
از آن است که, مخاطب در اين آیه اختصاصاً پيامبر اکرم, علی, فاطمه, 
و در سوره‌ي هود  ِِ‏ [قال ۱ تفجیین هن آعر الله رَحمثٌ 
ال و بَرکاثة عَلرْکم أمل البّت) (هود 73) «گفتند: از فرمان خدا تعجب 
می‌کنی؛ این رحجمت خدا| و برکاتش بر شما خانواده است.» ضمير در 
«اتعجبین» - که البته ضمیر يا مستتر است و با به قولی «یاء» می‌باشد, و 
در هر صورت «ين» ضمیر نیست - (3) , به مخاطب بزفی‌گردد, که بتارم 
همسر حضرت ابراهیم می‌باشد. ضمیر موجود در «علیکم» هم باز به او و 
بستگان - خانواده - او برمی‌گردد. «اهل‌البیت» هم منصوب است., پا به این 


علت که ندا - یعنی تقدیر آن, یا «اهل البیت» می‌باشد - و يا به علت 
اختصاص. (4) در هر صورت اگر گمان می‌شود که در این آیه‌ی شریف: 
همسر ابراهیم جزء اهل بیت به حساب نیامده است., گمان درستی نیست, 
زیرا شکی نیست که کلمه «اهل» - از نظر معنای لغوی - شامل همسر هم 
می‌شود, ولی سخن این است که هیچ مانعی ندارد کسانی جزء اهل بیت 
پیامبری همچون پیامبر اسلام باشند. ولی بر اثر جدایی مکتبی, از نظر 
معنوی از اهل بیت خارج شوند. مانند آن‌که خدا وند پسرٍ نوح را از اهل نوح 
به: حساب تفی رود (قال یا توخ انهة لسن من آقیک اد عَمّل عَیْرٌ صالح) 
(هود, 46) «فر مود: ای نوح! او از اهل تو نیست؛ او عمل غیر ضالحین ازتیتن 
فرد ناشایسته‌ای است.» (5) خلاصه آن که واژه‌ی «اهل بیت» - از نظر 
لغوی - شامل همسر یا همسران انسان هم می‌شود, ولی در ایه‌ی 33 
سوری احزاب - آیه‌ی تطهیر - روایات بسیار فراوانی - که از طریق اهل 
سئت و شیعه رسیده است - دلالت دارد که اهل بیت در این آیه, همه‌ی 
خایان پیامبر را شامل نمی‌شود. بلکه تنها شامل پنج نفر می‌گردد: پیامبر, 
علی, فاطمه. حسن و حسین (علیهم السلام) (6) 


پاورقی: 

ر ری که رازن لاه نی ی و و یر 
ی ۱ 

و زر اب لاه ام ی اس لس دواد 
دارالکتب الاسلامیة. 


(ق) شرحتزضی .علی. الکافیهر ری الدبن ات ابادیتع 2ص ار شین 
موسسة الصادق. تهران. 

)4( املاء ما من به الرحمن؛ ابوالبقا, عکبری, ۳ 2 ص‌ 43 نشر دارالکتب 
الاسلامية. 

(5) تفسیر نمونه, اف | مکارم شیرازی و دیگران, ج 9 ص 167 - 173 
نشر دارالکتب الاسلامیةر 

(6) تفسیر نمونه, ات الا مکارم شیرازی و دیگران, ج 17, ص 294, نشر 
دارالکتب الاسلامية. 


- تفسیر اهل تستن در مورد آیه‌ی ولایت چیست؟ 
۳ اهل سئت در خصوص تفسیر ان ولایت در دو محجور بحت نموده‌اند: 
یکم: شأن نزول آیه؛ 
دوم . : پیام ولایت آیه. 
بیشتر مفسران و محذتان اهل سئت شّن نزول آبه‌ی ولایت را درباره‌ی 
علی (ع) دانسته‌اند. (1) 


اهل سئت نوشته‌اند: روزی علی (ع) در مسجد مشغول عبادت و نماز بود. 
هنگامی که به رکوع رفت. سائلی وارد مسجد شد و تقاضای کمک کرد. 
علی (ع) در حال رکوع انگشتر خود را به سائل نشان داد و سائل ان را از 
انگشت حضرت خارج نمود و شادمان از مسجد بیرون رفت. اهمیت این 
عمل خیر به اندازه‌ای بود که خداوند متعال به خاطر آن, آیه‌ی نما وک 
ال 5 نس و و الذین منوا الذین یَقَیمُون الصّلاة) را نازل نمود. 

از برخی عبارات ۵ فنانی. آنذیشممندان ق فران‌نه‌هان. اهل. ست: استفادم 
می‌شود که آیه‌ی ولایت دلالت بر رهبری و امامت علی (ع) ندارد. و حال 
آن که دانشمندان :و فران‌خوهان شیفی باور .دازند که این ابه-دلالت: بر 
رهبری امام علی دارد. (2) 

برخی از محدثان و مفسران اهل سئت با عبارات و سندهای مختلف شأن 
تزول سوره‌ی مائده آیه‌ی 55 را بیان کرده‌اند که اکثر آنها :در این که آیه دز 
مورد علی (ع) نازل شده است, اتفاق نظر دارند. 

بعضی از آنها به جهت آن که آیه به صورت جمع «الذین» آشتفم؛ این آیه را 
در مورد حضرت علی (ع) چون یک نفر است نمی‌دانند. 

اندیشمندان اهل سنت معتقدند که این ایه دلالت بر فضیلت علی (ع) 
درباره‌ی داشته اما درصدد اثبات دوستی و محبت علی (ع) است. یعنی 
واژه‌ی «ولی» در این ۳ به معنای دوستی است, نه به معنای ولایت و 
سریپرستی. دانن آنه‌همکان راسه دوستی علت (ع) فراخوانده, زیرا علی (ع) 
را دوست همه‌ی مسلمانان و مقمنان معرفی کرده است. 

پاورقی: ۲ 

(1) برخی از مفسران تفسیر فخر رازی, ج 12 ص 26 ذیل ایه ولایت؛ 
ینابیع الموده, ص 531: مجمع الزوائد, ج 9, ص 34 1. 

(2) تفسیر نمونه, ج 4, ص 422 به بعد. فرائد السمطین, جح 1. ص 191 و 
3 شواهد التنزیل, ح 1 ص 173 الدر المنثور. ج 3. ص 98 - 99؛ 
الکشاف., ج 1, ص 49, ذیل ایه‌ی ولایت. 

- آیات و احادیثی که مربوط به علم غیب ائمه است چیست؟ 

- همه‌ی موجودات ممکن الوجود, چه در ذات‌شان و چه در آثار آن, هیچ 
گونه استقلالی از خود ندارند چرا که هم در اصل وجود خود و هم در 
خصوصیات آن, محتاح به ذات خداوندند و تنها وجودی که در ذات خود 
مستقل اشتت خداست: آباتی از قرآن هم بر این مطلب گواهی می‌دهند. از 
آن جمله است: ز (و علده مَفایَخٌ اقب لا یعْلفْها الا هو (انعام / 9ظ), ( و5 
5 هو آمات چ آجیا) (نجم | 44), ال بتوکین الئْفُسَ حین موتها!+ (زمر / 
2) و.... (ر. و مکی ال را مان 110 ود 


وه 9.. 0۳ 

2 در سوره‌ی جن, , آیه‌ی 26 آمده است: (عالِمٌ لت فلا بظهر علی یه 
آحدا الا من اژتضی من رسَول) «دانای غیب اوست و هیچ‌کس را بر اسرار 

غیبش آگاه نمی‌سازد مگر رسولانی که آنان را برگزیده است» نیز در 
سوره‌ی بقره./ آیه‌ي 27 آمده ی ان اد احطفاه یک و زاده 
بسطة فی العلم و الجشم و اللةَ بو تی فلکة مر بشاء). کرجه آنه‌ی اول ند 
طور کلی در مورد پیامبران و 1 دوم هم درباره‌ی یکی از پیامبران 
(طالوت) است. اما از آن‌جا که امام هم جانشین پیامبر (ص) است و هم 
منتخب خدا, بنابراین. علم ربانی شامل حال انها هم می‌شود. و بدون 
موهبت الهی, انان نمی‌توانستند در جایگاه ویژه و حساس خود, ایفای نقش 
3. روایات فراوانی هم داریم حاکی از این که علم ویژه‌ای به ائمه‌ی اعطا 
شده است از ان جمله: «کسانی که به سوی ما امدند, به سوی چشمه‌های 
صافی آمدند که آبش به آمر خداوند جاری است و تمام و خشک شدنی 
نیست» (1) امام صادق (ع) می‌فرماید: «نحن راسخون فی العلم» (هماپ. 
ص‌ 308 . ذیل آیه‌ی 43 از سوروی رعده» بعلی ۳ شریفه : : (کفی بالله 
شهیداً تتف و بتکم و من عنده علَم الکتاب). در معانی الاخبار آمده اررتتت 
که پیامبر (ص) فرمود منظور از «من» در آیه‌ی فوق, برادرم علی بن ابی 
طالب است. (2). مردی از اهل فارس به حضرت ابوالحسن (ع) گفت آیا 
شما علم غیب می‌دانید؟ امام فرمود: حضرت ابو جعفر (ع) فرموده است: 
«چون علم الهی به روی ما گشوده شود بدانیم و چون از ما گرفته شود 
ندانیم» (اصول کافی /ج 1, ص 376). امام صادق (ع) فرمود: «امامی که 
نداند چه به سزش, می‌آید و به. شوی چه می‌رود, او حجت خدا بر خلفشن 
نیست» (3) 

در پایان ذکر نکات زیر در مورد علم غیب و علم امام ضروری به نظر 
می‌ر سد. 

الف) برخی از علوم مربوط به آینده منحضر به ذات مقدس خداست به 
طوری که هیچ کس از آن اطلاع ندارد. در خطبه‌ی 28 نهج‌البلاغه, فقط این 
دسته از علوم, به غیب تعبیر شده است. روایاتی هم بر این مطلب دلالت 
دارند از جمله: عن فضیل بن‌یسار قال سمعت ابا ِ (ع) یقول: «العلم 
علمان فعلم عندالله مخزون لم یطلع علیه احدا من خافه عم عامه 1 
ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله و علم 
عنده مخزون یقذم ما یشاء و یوخر ما یشاء و یثبت ما یشاء» (4). امور 
قسم دوم که خداوند به رسل و اتمه اعطاأ می‌کند به مقداری است که 
صلاح بداند و در هر زمان و مکانی که حعکمتش اقتضاء کند و مقدارش هم 
به اندازه‌ی نیاز بشر است. 


ام ما رم ایا ای ای وا ی هم ار 
غیبی که مختص خداوند است و در آیه‌ی 34 سوره‌ی لقمان ذکر شده 
است, اشاره مق کنند: 

نی کر ار همست تن اس اشاضی ان آهان‌ها تا 
اعلای ‏ تم میتی اما باس فعض ساهران فعض مسلما 
اجه تایه چستد کم سمل این اعلم الما در حطیهت. انشاره 
شده در بند قبل. تین از موارد اطلاع از آینده و خبر دادن به آن توسط 
امام علت (ع( ذکر شده است. 

داش اطا ای مهم وت از ان هایس رقم اظلاع حاص 
کند. اما با وجود اين, بر غیبی بودن اطلاع خداوند از آن‌ها خللی وارد 
نمی‌ شود. : چرا که منظور از علم غیب که در انحصار خداست, عبارت است 
از علم‌های بدون واسطه. لذا اگر مثلاً به وسیله‌ی آشعه‌ای یا وسایل دیگر 
ی ی نت این علم را نمی‌توان گفت که 
د) از آیاتی تیا هرا 133 توبه / 105, نساء / 41 و غیره نیز که در 
آیه‌ی اوّل, پیرایش مطلق اهل بیت از هر گونه نقص و پلیدی و گناه ذکر 
شده است و در آیات بعدی به شاه و گواه بودن پیامبر و اتمه از اعمال 
امت‌ها اشاره گردیده است, می‌توان بر خطا ناپذیری علوم ائمه (ع) 
استدلال کرد. 

ه عایم ود روت باس ی آن‌تانشت کما اما رسد 
(ع), آنها بتوانند. جانشین پیامبر (ص) و حجّت خدا بر زمین شوند وگرنه 
بدون اين افاضه, آن‌ها قادر نخواهند بود قوای نفسانی و روحی لازم را در 
عرصه‌ی پیچیده و دشوار امامت داشته باشند و لذا هدف از رسالت پیامبر, 
ناتمام خواهد ماند. (5) 

پاورقی: 

(1) اصول کافی, 3 1 ص‌ 61 2. 

(2) تفسیر المیزان, ذیل ایه‌ی فوق. 

(3) اصول کافی: رش دود 

(4) اصول کافی / 140 / ص 203. ۱ 

استناد. 


معاد 


- بیت زیر مربوط به کدام آیات از قرآن است؟ 

که را ناید گران امروز رفتن بر ره طاعت*** گران آید مر آن کس را به 
روز خشر میزان‌ها (ناصر خسرو) 

- بیت مذکور می‌تواند اشاره به این چند آیه باشد: ,ٍ 

1 (و الوَرْنْ یومیْذٍ الحقٌ قمن تفت موازيتة قأولنک هُمْ الْمْفِْخونَ) 
(اعراف.8) ِ کردن (اعمال, و سنجش آرزش آنها) در آن رون و 
است. کسانی که میزان‌های (عمل) آنها سنگین است, همان رستگارانند. ۳ 
(1) 

2 (و تصَغٌ الْموازین الْفسط لیوْم الْقيامة قلا تلم ت تفس شین و اِنْ کان 
مثفال حبّةٍ من خَردّل ۳ بها و کفی بنا حاسبین) (انبیاء اء, 47) «ما ترآزوهای 
عدل را در روز قیأمت برپا می‌کنیم, پس به هیچ کس کمترین ستمی 
نمی شود؛ و اگر به مقدار سنگینی یک دانه‌ی خردل (کار نیک و بدی) باشد, 
ما آن را حاضر می‌کنيم, و کافی است که ما حساب کننده باشیم.» 

3. (قامّا من نفلت موازیثة * قَهَوَ هی عيسشّة راضِيَةٍ) (قارعه, 6 و 7) «هر 
که سنجش هایش (اعمالش) سنگین باشد پس او در زندگی خوشی خواهد 
بود. ِ< 

پاورقی: 

)1 تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی, سید محمد راستگو. ص 145 
- آیا حشر حیوانات مانند حشر انسان‌ها است؟ آیا مجازات حیوانات مانند 
مجازات انسان‌ها است؟ 1 

این مسلم است که نحوه‌ی مجازات انان با نحوه‌ی مجازات انسان‌ها 
متفاوت خواهد بود, زیرا انسان از اختیار و عقل برخوردار است. ولی 
حیوانات از این دو عامل قوی محروم هستند. اما این بدان معنا نیست که 
حیوانات هیچ نحوه‌ی شعوری نداشته باشند, بلکه آنان نیز به اندازه‌ی 
شعوری که دارند, قابل مجازات هستند. پس اگر در این ایه از حشر نها 
سخن به میان امده. بعدی ندارد. (1) 

علت حشر حیوانات دو چیز می‌تواند باشد: 

1 پاسخ‌گویی به تجاوزاتی که به یکدیگر کرده‌اند؛ 

2 شکایت و دادخواهی از بعضی انسان‌هایی که به آنها ظلم روا داشته‌اند. 
پاورقی: 


(1) المیزان. ج 7 ص 76. 


ای 26 مه غراف ی الا اف حالس ای ان اعدا 
- درباره‌ی اعراف اقوال و احتمالات مختلفی وجود دارد: 

1 ارافسای ات که سرت بر اهل مس واحل تم آزشت 

2 دیواری است میان بهشت و جهنم. 

3 تلی هقی ان ات و وه ات اک رو اس توا از 
گناهکاران قرار دارند. 

4 دیواری است که خداوند ین موفتان و متا قفا ن.ور آبه ذکر کردم انمت. 
ارت تون له بات 

3 معنای اعراف, جایگاه یب بین بهشتیان و جهنمیان است. 

را اهل اعراف یعنی بر اعراف قرار دارند, دوازده قول 
۱ 7 0 ۱۳۹ 

با هل اغواف رخالی از اهل مر لت کرامت هت ماه اسا شتا 


و فقها. 

2 کسانی که اعمال خوب و بدشان مساوی است. 

3. عده‌ای از ملائکه هستند. 

از سیاق ایات استفاده می‌شود که قول اوّل درست می‌باشد. (2) 

بدون شک دو گروه در اعراف حضور دارند: ۲ 

الف) گروهی مانند ائمه و پیامبران و اوصیای آنها که نظارت بر وضع 
بهشتیان و دوزخیان دارند. ۰ 
ب) گروه دیگر گنهکاران از امت‌های پیشین و امت محمّد می‌باشند که آنها 
امیدوارند مورد شفاعت واقع شودند. چون نه کفه‌ی اعمال خوب نها 
می خر بفنتنم کففق اغمال ید انها, 

پاورقی: 

(1) المیزان, ج 8 ص 126. 

(2) المیزان. ج 8 ص 129. 


ِ- 


- منظور از آیهی 82 سوره‌ی نمل, (و |ذا وَقَع المَول علیهم آ خْرَجنا لَهمْ دَابة 
من الأرض نكلْعَهَم أن التاس کائوا بایان لابُوقئون) چیست؟ 

ج مراد ِِ شدن یک واقعه‌ی عظیم پا عذاب عظیم و یا رخداد ی 
است. کلمه‌ی ظرف زمان استقبال است؛ یعنی در اینده واقعه‌ی عظیمی 


رخ خواهد داد. مقصود از جنبنده‌ی زمین روشن تنشتت که ابا ایند از 
حیوانات خواهد بود, پا از انسان‌ها؟ فقط انچه معلوم است. این است که 
ان جنبنده از زمین خواهد بود و با مردم سخن خواهد گفت. امّا آنچه از 
روایات به دست می‌اید, این است که مراد. علی (ع) خواهد بود که زنده 
خواهد شد و زبان اعتراض خواهد گشود که مردم به آیات و معجزات ما 
یقین نداشتند و توجهی به ما نکردند. از امام صادق (ع) روایت شده است 
که پیامبر,. علی را در مسجد دید که مقداری از خاک‌ها را جمع کرده و 
سرش را روی آنها گذارده بود و به خواب رفته بود. پیامبر او را حرکتی داد, 
مردی از اصحاب گفت: يا رسول‌الله! ایا می‌شود کسی از ما به نام 
دابة الارض باشد؟ پیامبر فرمود: والله دابةالارض فقط علی است. (1) 

در حدیثی از حذیفه از پیامبر (ص) در توصیف دابْة الارض چنین آمده است: 
او به قدری نیرومند است که هیچ کس به او نمی‌رسد و کسی از دست او 
نمی‌تواند فرار کند. در پیشانی مومن فلا مت می‌گذارد و می‌نویسد موّمن؛ 
و در پیشانی کافر علامت می‌گذارد و می‌نویسد کافر. و با عصای موسی و 
انگشتر سلیمان است. (2) 

در روایت ه علی بن ابراهیم از امام صادق (ع) امده است: مردی به عمار 
پیاسر گفت: انغای در قران ایتت که تکر مر پریشان ساخته و هرا در شک 
آنداخته است. عمّار گفت: کدام آیه؟ گفت: آیه‌ی (و اذا وقع لَْوّل عَلیهم 
أُ خرجنا ۳ ۹ این کدام جنبنده است؟ عمار گفت: به خدا| سو گند! روی 
زمین نمی نلشینم و غذایی نمی‌خورم تا آن را به تو نشان دهم. . سپس 9 
آن مرد به خدمت علی (ع) اند در حالی که غذا می‌خورد. هنگامی که 
چشم امام به عقار افتاد, فرمود: بیا. عفار آمد و نشست و با امام غذا 
خورد. هنگامی که عمّار برخاست و با علی خداحافظی کرد. 1 مرد رو به 
عقّار کرد و گفت: مگر تو سوگند یاد نکردی که غذا نخوری تا آن‌را به من 
نشان دهی؟ عقّار گفت: من او را به تو نشان دادم, اگر تو می‌فهمیدی. 
(3) 

بر طبق این روایات؛ ۳ مربوطه به 9 است که بر اساس عقاید 
شیعه بعد از ظهور حضرت مهدی (عج) گروهی از انسان‌ها که قبلا ۳ 
رفته‌اند, دوباره زنده می‌ شوند. 7 

مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیر خود, ذیل این ایه می‌نویسد: طبق اخباری 
که از طریق اصحاب ما نقل شده, کنایه از حضرت مهدی (عح) است. (4) 
پاورقی: 

(1) المیزان, ج 15 ص <405. 

(2) تفسیر نمونه, ج 15 ص 52د. 

(3) همان ص 3ظد. 

(4) تفسیر نمونه, ج 15 ص 54د. 


مفهوم آیه‌ی 1 «سوزه‌ی ,غافر. (قالها ربا اتا این ق اختضا انتین 
قاعْترفنا یدْئوبنا ققِل اٍلی خُروج من سبیل) یت 

نظرهای مختلفی ارائه شده است. 

1 دو میراندن, یکی آن وقت که نطفه بود, قبل از ولوج روح. و یکی وقتی 
که از دنیا رفت و فوت کرد و دوبار زنده کردن؛ یکی وقتی که به انسان 
روح دمید و به دنیا آورد و یکی زنده شدن بعد از مرگ. 

اشکال این قول این است که دو میراندن به نطفه (قبل از ولوج روح) 
2 حیات اوّل در دنیا و حیات دوم در قبر (حیات برزخی) و مردن اوّل در 
دنیا و مردم دوم در قبر. 

اشکال این نظریه این است که زنده شدن برای روز قیامت به حساب 
تنافده و خال آن که عبات‌تیفن از :مر .مراد آبه انست: 

3. زنده شدن اوّل در عالم ذر بوده. سیس در عالم ذر مرده. سپس در دنیا 
زنده شده و سیس مرده است. 

اشکال این قول این است که اصلاً اشاره‌ای به حیات پس از مرگ ندارد, 
دز ورین که تیشترن تفه آبه نان اسنت: 

4 مراد از ائنتین در دو مورد تکرار است. نه دو مرتبه بودن؛ یعنی خدایا! تو 
ما را بارها زنده کردی و بارها میراندی. 

5 مراد از دو بار مردن یکی مردن و از دنیا رفتن است و یکی مردن پس 
از حیات برزخی و مراد از دوبار زنده شدن یکی زنده شدن در برزخ. پس 
ان هرن دنیوی است و دیگری احیا در روز قیامت می باشد. بنابراین ند 
نظر به زنده شدن در دنیا ندارد, چون مراد از جهثمیان که می‌گویند: (رَبنا 
امتتا اتگیرن: 1 میراندن و احیایی است که موجب یقین آنان شده است. 
و 
و فرموده است: اماته‌ی اوّل. مردن از دنیا بعد از حیات برزخی در عالم 
برزخ و سپس مردن برزخی و سپس زنده شدن به شکل واقعی در اخرت 
(دو احیا و دواماتة) است. محصول ایه این است که در جهنم فریاد می‌زنند: 
خدایا! دوبار ما را میراندی و دوبار ما را زنده کردی. پس مایقین کردیم و 
می‌شود: حالا دیگر فایده ندارد و کار از کار گذشته است. اقرار و اعتراف 
در جهنم دیگر فایده‌ای ندارد بایستی در دنیا این کار را می‌کردید.(1) 
هنگامی که انسان می‌میرد, نوع دیگری حیت به عنوان حیات برزخی پید | 
می‌کند. همان حیاتی که شهیدان دارند بل میا عنْد رهم یرْرَفْونَ). همان 
حیاتی که پیامبر و امامان دارند و سلام ما را می‌شنوند و پاسخ می‌دهند. 


یت 


نیز همان حیاتی که سرکشان و طاغیانی همچون ال فرعون دارند و صبح و 
شام به مقتضا مجازات می‌شوند. به این ترتیب ما یک حیات جسمانی داریم 
و یک حیات برزخی. در پایان عمر از حیات جسمانی می‌ میریم و در پایان 
اين جهان از حیات برزخی می‌ميریم و دوباره در روز قیامت زنده 
می‌شویم. (2) 

پاورقی: 

(1) المیزان, جح 17 ص 314. 

(2) تفسیر نمونه, ج 20 ص 43. 


- در آیه‌ی 4 سوره‌ی معراج آمده: «یک روز قیامت معادل پنجاه هزار سال 
دنیا است». لطفا این مطلب را توضیح دهید. ۱ 

- تعبیر «پنجاه هزار سال» از اين نظر است که ان روز بر حسب مقیاس 
شال‌های. دنیا غا این خد طولانی است و ادامه دارد؛ یعنی: اکر فرضا ازمین 
قیامت حرکت داشته باشد و بخواهد یک بار دور خود بچرخد, به اندازه‌ی 
پنجاه هزار سال دنیا طول خواهد کشید. 

علم امروز می‌گوید: مقدار روز در هر کره‌ای از کرات آسمانی با دیگر 
کرات قفاوت اتب رز بدا انم مفدار زماتی: اشت که ان کرم به دون فجور 
خود می‌چرخد. لذ| روز در کره‌ی ماه به اندازی دو هفته در کره‌ی زمین 
است. 

حتی می‌گویند: ممکن است با گذشت زمان کره‌ی زمین از سرعت حرکت 
وضعی خود بکاهد و مقدار یک روز معادل یک سال يا صد سال شود! البته 
نمی گوییم وضع قیامت به این شکل است., بلکه روزی که معادل پنجاه 
هزار سال باشد حتی با مقیاس‌های عالم دنیا, چیز عجیبی نیست. (1) 
گفتنی است: در سوره‌ی سجده‌ی آیه‌ی 5 مقدار روز قیامت هزار سال 
گفته شده است. 

در روایات امده, قیامت پنجاه موقف دارد و هر موقف به اندازه‌ی هزار 
سال طول می‌کشد. بر این اساس ایه‌ی چهار سوره‌ی معارج ناظر به 
همه‌ی مواقف است و ایه‌ی پنج سوره‌ی سجده ناظر به یک موقف. امام 
صادق (ع) فرمود: «روز قیامت پنجاه موقف دارد و هر موقفی مثل هزار 


سال دنیا است». 
شنیدتن. این آنه را تلاوت فرمود: (فی یوم کان و ستة ). 
)2 


برخی احتمال داده‌اند عدد «پنجاه هزار. یا هزار» برای تکثیر است. نه 
تعداد؛ یعنی ان روز بسیار طولانی است. 
البته طولانی بودن روز قیامت برای مجرمان؛ ظالمان و کافران است, نه 


موّمنان و مثقیان. ۲ ۱ 

لذا در حدیثی از «ابو سعید خدری» امده: بعد از نزول ایه‌ی چهار سوره‌ی 
معارج کسی عرض کرد: يا رسول‌الله! چقدر ان روز طولانی است؟! 
فرمود: «قسم به کسی که جان محمّد در دست او است ! ان روز برای 
موّمن سبک و اسان می‌شود. اسان‌تر از یی نماز واجب که در دنیا 
می‌خواند». (3) 

پاورقی: 

(1) تفسیر نمونه, ج 25, ص 18. 

(2) امالی شیخ طوسی, طبق نقل تفسیر نور الثقلین, جح 5, ص 413. 

(3) طبرسی, مجمع البیان. ج 10 ص 353, طبق نقل نمونه, ج 25, ص 
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- منظور تفاسیر شیعه از ایه‌ی (ئلدّ من الاوّلین و قلیل من الاخرین) 
- سوره‌ی واقعه بهشت و نعمت‌های زیبای بهشتی را برای اصحاب یمین بر 
شمرده و جهنم و عذاب‌های اخروی را برای اصحاب شمال معین کرده 


است. 


در قسمت اول, اصحاب , یمین را گروهی از اولین و گروهی ان اخر ین 
دانسته است. درباره‌ی گروه اولین و آخرین چند قول در تفاسیر شیعه به 
چشم می‌خورد: 


مراد از اولیزخ و آخربن از ات :محیه (ص) بغتی, آنان که در زمان پیامبر 
(ص) و بعد از او تا مذت‌ها از خوبان بودیرر و گروهی بیز در زمان‌های شاخ 
در بهشت خواهند بود. نعمت‌هایی که در آیات قبل آمده برای اینان خواهد 
بود. در این صورت از خوبان و اصحاب یمین از امت‌های سابق سخن به 
میان نیاورده و نسبت به آنان مسکوت است. ۲ 

2- مراد از اولین گروهی از خوبان در امّت‌های سابقه و مراد از آخرین, 
گروهی از خوبان ات پیامبر (ص) باشد. ‌ 
در آیاتٍ قبل ر‌ ر_وصف سابقون می‌فرماید: ( ولیک ا ار ن فی نات 
لیم لد مناوت وق مه الترین) سیت به آحرین تعیر فایل 
دارد, پنابر تفسیر دوم یعنی در امّت های سابق و پیش از پیامبر (ص) در 
مجموع گروه بیشتری از اهل بهشت خواهند بود و از آخرین یعنی بعد از 
پیامبر (ص) اسلام تا روز قیامت گروم, کمتری "8 بهشت و نعمت‌های آن 
خواهند بود. کمتر بودن آنان شاید به 0 انحرافاتی خواهد بود که با بیشتر 
شدن مظاهر دنیوی به وقوع خواهد پیوست. احتمال دارد در این‌جا نیز هر 


صدر اسلام گروهی اهل بهشت خواهند بود و نسبت به زمان‌های رنه 
تعیپر دیگر آخر الزمان گروه کمتری اهل بهشت خواهند بود. 
نات معم ان خخس وس ها کر اه کار یز 
است. 


بات درباره‌ی جهنم و عذاب‌های آن مرقوم فرمایید؟ 

- جهنم در آیات قرآن تصویرهای وحشتناکی دارد. قران:می فرهاید: «جهتم 
هفت در دارد و برای هر درش گروه معینی از آنها تقسیم شده‌اند.» (حجر, 
3 و 44) 
قرآن درباره‌ی عذاب‌های جسمانی دوزخیان می‌فرماید: 
«کنهکان دوست: دارد.فر نان خود راجن براید عدات آن روز فدا کته 
همسر و برادرش را.؛ 
تمام مردم «روی زمین 1 تا مابه‌ی نجاتش شود.» (معارح, 11 - 14) 
«درخت زقوم [غذای گنهکاران] است که همانند فلز گداخته در شکم‌ها 
می‌جوشد - چوششی همچون آب سوزان.» (دخان, 43 - 46) 

و در آتش سوزان وارد می‌ شوند از چشمه‌ای فوق‌العاده داغ به آنها 
می‌نوشانند, طعامی جز از ضریع خار خشک تلخ و بدبو ندارند - غذایی که 
نه آنها را فربه می‌کند و نه گرسنگی را فرو می‌نشاند.» (غاشیه, 4 - 7 
«ما برای ستمگران آماده کردیم که سرآپرده اش. آنها را از هر سو 
احاطه کرده و اگر تقاضای آب کنند, آبی برای آنها می‌آورند, همچون فلز 
گداخته که صورت‌ها را بریان می‌کند؛ چه بد نوشیدنی و چه بد محل 

اجتماعی است.» (کهف, 29) 

«کسانی که کافر شدند. لباس‌هایی ی برای آنها بریده می‌شود و مایع 
سوزان وجوشان بر سر آنها فرو می‌ریزند؛ آن‌چنان‌که هم درون‌شان را 
ذوب می‌کند و هم برون‌شان را و بر آنها گرزهایی از آهن است. هر گاه 
بخواهند از هو اندوه‌های:جوزع جارح شونده: آنها زابه آن باز‌تمی خروانند. ۵ 
به به آنها گفته می‌شود عذاب سوزان را بچشید.» (حح, 19 22( 

«شعله‌های اتش همچون شمشیر به صورت‌های‌شان می خورد.» (مومنون 
104 

«در آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن‌شان قرار گرفته, آنها را می کشند 
آنان را در ۳ سوزان وارد می کنند؛ سپس در دوزج افروخته 
می‌شوند.» (مومن, 71 - 72) ۱ 

این‌ها نمونه‌هایی از عذاب‌های جسمانی دوزخیان بود؛ ایات متعددی نیز خبر 
از عذاب‌های روحانی جهنمیان می‌دهد: ۱ 

«و بهشتیان. دوزخیان را صدا می‌زنند که آنچه پروردگارمان به ما وعده 


داده بود, همه را حق یافتیم. آپا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده 
داده بود حق یافتید؟! می‌گویند: آری! در اين هنگام ندا دهنده‌ای در میان 
آنها ندا می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمگران باد.» (اعراف. 44) 
«پروردگارا! هر که را تو به سبب اعمالش به آتش افکنی, او را خوار و 
رسوا ساخته‌ای و این چنین افراد ری اهر ندارند.» (آل‌عمران, 192 
آیات یاد شده. نمونه‌ای از اوصاف جهنم بود. برای اطلاع بیشتر در این 
زمینه. می‌توانید به کتاب پیام قران, (1) مراجعه فرمایید. در این زمینه 
کتاب «حق‌الیقین» (2) نیز که به فارسی نگارش يافته, مفید است. 
پاورقی: 

)1( تألیف آیتة‌الله مکارم شیرازی, ج 6. 

(2) تا لیفت.علامه "‌خلسی: 


۳ فجر امن کنم در قرآن درباره‌ی نعمت‌های بهشت مقداری مرد سالاری 
ات این مر فان ری کی ان انامه آم تست 
مخاطبین قران- نها مزدان هستند. زیرا در قرآن از ولدان و غلمان نیز یاد 
شده است و هر دو جمع بوده و به معنای پسران است. معمولاً «حوری و 
غلمان بهشتی» به دنبال هم آورده شده‌اند. بنابراین اگر در بهشت برای 
مردان حوری مطرح است غلمان و ولدان نیز برای زن‌ها مطرح است. 


داز قرآن به منکران, وعده‌ی دخول در اتتن داده شده است. آیا هر 
9 با 1 از ورود به آتش در امان و بود؟ 

شخصی ۳ و قاصر باشد, یعنی ۳ به و حق و حقیقت 
ندارد, خداوند او را عذاب نمی کند. قرآن از آنان م به مستضعف 0 
است: (ال لمْسْتصْعفین من اللْجال و النساء و الولدان لا تَشتطیفون حبَة 

و لا بهتد یهْتَذُون سبیلاً 

مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که براستی تحت فشار قرار 
گرفته‌اند [و حقیقتاً مستضعفند ]؛ نه چاره‌ای دارند, و نه راهی [برای نجات 
از آن محیط آلوده] می‌يابند.(1) ۱ 

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این ایه فرمود: خداوند 
جهل , به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه‌ی شعایر دین را ظلم شمرده 
اس و عفو الهی شامل آن نمی‌ شود, اما مستضعفان که قدرت بر انتقال 
و تغییر محیط ندارند. استثناء شده‌اند. 


پاورقی: . _ 
(1) نساء 4 ایه‌ی 98. 


- چرا قرآن قیامت را نزدیک می‌داند؟ 
- آگاهی از زمان وقوع قیامت فقط از آن خداست و کسی دیگر از آن 
اطلاع ندارد, قرآن کریم می‌فرماید: (یستَلوتک عن الساعد آبان م۶ساها 
قلن انهاا علهها کید بیدا (اعراف, 7) «درباره‌ی قیامت از تو 1۳9 
۳ کی فرا می‌رسد؟ بگو: علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و 
هی کس جز او (نمی‌تواند) وقت آن را آشکار سازد. قیام قیامت. حنی در 
آسمان‌ها و زمین, سنگین (و بسیار پر اهمیت) است, و جز به طور ناگهانی, 
به سراغ شما و (باز) از تو سوال ی گنز چنان که گویی تو از زمان 
وقوع آن با خبری؛ بگو: علمش تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند.» ره ۱ , 
در جای دیگر نیز می‌فرماید: (و ما پُذریک لعل السَّاعة تکون قریبا) 
(احزاب, 63) «چه می‌دانی شاید قیامت نزدیک باشد». بنابراین برای 
استقبال قیام قیامت باید همیشه اماده بود و ممکن است فلسفه‌ی مخفی 
بودنش نیز همین باشد که مردم هیچ‌گاه قیامت را دور ندانند و همواره در 
انتظار آن باشند, و به این ترتیب خود را برای نجات در آن آماده سازند, 
زیرا چنان که قرآن کریم فرموده: (لا تاشیکم [ بَعْتَة 4 (اعراف؛ 97( «به 
طور ناگهانی اتفاق می‌افتد.» (1) 
افزون تور ان وقت فرا رسیدن قیامت از اموری است که شناخت آن از 
تواناس: اسان خارم: است و علم آن اتصاض ویر انوا (ها ریا 
وقوع آن متوقف بر مقذراتی است که باید جامه‌ی عمل بیوشد, و چون علم 
به همه ی آن مقذرات و زمان آنها برای انسان امکان‌پذیر نیست, لذ| علم 
به وقوع رستاخیز نیز برایش امکان ندارد, و در آیات و روایات فقط برای 
ارام مان اسان ند است. ۲ 
یدق ان فا که تا رل عراز ادای ‏ ی که توت وه 
مقدار زمانی که از زمان نزول قرآن ۳ قیامت مانده است, آن اندازه زیاد 
است که قرآن می‌فرماید: «قیامت نزدیک است»؛ برای مثال, اگر از اول 
اخسضرسک برد سال که پاش و آن رمانت پرول قران با یات 
فقط ده هزار سال باقی مانده باشد, صحیح است که قرآن بفرماید قیامت 
نزدیک است. رِ 
0 ۱ 
شدن برزخ - به این معنا که وقتی انسان از دنیا می‌رود تا اندازه‌ی زیادی 
دستش از این نظر که قیامت خود را اصلاح کند, کوتاه می‌گردد؛ به این 


جهت قیامت هر انسانی بسیار نزدیک است. زیرا با پایان عمرش, قیامت او 
شروع شده است. 
3. وقتی حادثه‌ای بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد, هر چند از نظر زمانی 
نزدیک نباشد. ولی به جهت اهمیت فوق‌العاده‌ی آن, مانند حوادت نزدیک از 
آن باد می‌ شود. ؛ خلاصه آن که اهمیت حادثه, در دوری و نزدیکی زمانی اثر 
می‌گذارد؛ برای مثال وقتی شما یک سال دیگر. امتحان راهنمایی و 
رانندگی داشته باشید, خواهید گفت: ۳ زمان امتحان وقت زیاد است. ولی 
اگر در همان زمان. امتحان کنکور داشته باشید می‌گویید: امتحان نزدیک 
است و وقت ندارم. 
4 می‌دانید که تعداد سال‌های دنیا هر چه هم زیاد باشد و ادامه یابد, ولی 
در مقابل عمر قیامت که ابدی است و هرگز تمام نمی‌شود. بسیار ناچیز 
است. اکنون که در سال‌های محدود دنیا واقع شده‌ایم, وقتی در برابر 
آمدن یک حادثه‌ای که عمر نایایان دارد قرار هی حرف آن را بسیار نزدیک 
می‌بینیم؛ به همین جهت خداوند قیامت را حادثه‌ای نزدیک خوانده است. 
5 وقتی حادثه‌ای به طور قطع و یقین واقع خواهد شد و هیچ شکّی در 
وقوع آن نیست, گفته می‌ شود آن واقعه نزدیک است. بلکه به گونه‌ای از 
آن سخن می‌گویند که گوبا اتفاق افتاده است؛ به این,جهت خداوند گاهی 
اووات از قیامت. به «ساعت» تعبیر می‌فرماید: (و تانتیم تیم السَاعة بَعْتَةٌ و 
هم لا بسی فن 1 (بوتسفم )۱۶یا از این آیمن شید تب عذاب فراگیری 
ها خدا به سراغ آنها بياید - یا ساعت - رستاخیز - ناگهان فرا رسد, 
در حالی که آنها متوجه نیستند.» 
پاورقی: ۳ ۳ 
(1) ر. ک: تفسیر نمونه, ایةالله مکارم شیرازی و دیگران, ج 7, ص 42 - 
3 دارالکتب الاسلامية. 
(2) ر. ک: التفسیر الکاشف. محمد جواد مغنیه, ج 3. ص 431 دارالعلم 
للملا 


ِ آیه‌ی 39 ی انعام ,می‌فرماید: (و ما من دا فی الاض و لا 
بَطیر بجناخیه الا اه هم افنالکم ما. فرظ فی الاب من سیء بر ان 
بِحخسشرون! دلیل ی چیست ؟ آنها که اعمال اختیاری ندارند: ‏ 

زو ,دی آیزم. آبه علامه طباطبایی (ره) بحث مفصْلی درباره‌ی حیوانات و 
فعنای ات و عشر وتشر آنان دازد: ما : به اهمٌ مطالب ایشان می‌پردازیم: 

می‌فرماید: این که حیوانات زمینی و هوایی گروه‌هایی مانند انسان‌ها 
هستند» نه به این معنا است که آنان هم چون انسان‌ها دارای جامعه واحدی 
هستند و مانند انسان مدنی بالطبع و اجتماعی باشند. حیوانات نیز مانند 


39 


طا 
زبهم 


انسان‌ها نحوه‌ای از زندگانی از قبیل دفاع از خود و تهیه‌ی غذا و تولید نسل 
و نگهداری و غذا دادن به فرزندان دارند و دارای ادراک و شعور هستند, 
گرچه این خصایص فطری و از درون آنها است و به اين نحوه آفریده 
شده‌اند. 

از طرفی دقت در رفتار و خصائص حیوانات؛ انسان را به وجود یک نحوه 
شعور و ادراک در آنها می‌رساند, مثلا دقت در زندگی مورچه‌ها و زنبورهای 
عسل يا زیرکی و توانایی‌هایی که در بعضی از حیوانات مشاهده می‌شود, 
همین طور در مقایسه بین حیوانات مشاهده می‌ شود ار یک خروس با 
خروس دیگر يا یک قوج با قوج دیگری دارای خُلق و خوی متفاوت هستند یا 
می‌بینیم بعضی از آنها قساوت و سخت‌دلی بیشتری از دیگران دارند. 
بنابراین اگر حشر و نشری در روز قیامت برای حیوانات متصور شود, امری 
ممکن است و اشعال عقلی بر ان متصور نیست. 

- با توجه به آیه‌ی 11_۹4 سوره‌ی بقره که می‌فر ماید: «شهیدان زنده‌اند», آپا 
شهیدان مرگ را درک نکرده‌اند. پس رجعت آنان چگونه است ؟ اپا انها زنده 
شده, مرگ را درک خواهند کرد؟ 

دنه گفته‌ی قرآن در دو آیه‌ی 11_54 سوره‌ی بقره و 169 سوره‌ی آل عمران 
شهیدان زنده‌اند. 

در سوری بقره می‌فرماید: (و لا تقولوا یمن یت فی سییل اللّه آقواث بل 
آجباء لكِن لا رون 1 «و به آنها که در راه خدا کشته می‌ شوند, مرده 
نگویید! بلکه آنان زنده‌اند ولی شما نمی #مهید: ۳ ۳ 

در سوره‌ي آل عمران می‌فرماید: و لا زر خسن الذین و فی بمییل ال 
آمواتا بل أَحْیاء عند رهم یَرَرَفونَ) «ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که 
ذر.راه-خدا کشتة شدندء مزدمانندا بلکه آنان زعدم‌اند و نزه-بروزد کارزشان 
روزی داده می‌شوند...» پر واضح است که مراد از حیات شهیدان غیر از 
حیات برزخی ات است زیرا| در آن صورت حیات شهیدان امتیازی 
برای آنان نخواهد بود, در صوربی که در این دو آنٌ به ورب ویزه, حیات 
پس از شهادت آنان را متذکر شده است و البته چگونگی آن از نظر ما 
کیفیت حیات انان قاصر است و در سوره‌ی ال عمران توضیح اندکی در 
این‌باره داده است. 

1 
عرض کرد: من مشتاق شرکت در جهادم. آن حضرت پاسخ داد: «فجاهد 
فی سبیل الله فانک ان تفت کنت حیا عند الله مرزوقا و ان مت فقد وقع 


اجرک علی الله...؛ در راه خدا پیکار کن که اگر شهید شدی نزد خداوند 
زنده و روزی‌خوار خواهی بود و اگر مردی پاداشت بر عهده‌ی خداوند 
خواهد بود... .» (1) 

می‌بینیم_ ک آن حضرت شهادت را در برابر مرگ عادی قرار داده است. 
آنچه از آیات یاد شده به یقین یه دشت می آبد. این اشت که شهدا از خیاتی 
برخوزدازند که ذیکران از آن محروم هستند و این نیز مسلم است که وجود 
این حیات برای آنها , به اين معنا نیست که جان آنها از کالبد و جسم آنان 
بیرون رفته است. ای که از دنیا رفته‌اند فرقی ندارند ان که تسا 
نوشته‌اید: «چگونه شهد | زنده‌اند, در حالی که سرانجام همه باید بمیر ند 
هر حال, سراغ هر انسانی می‌اید, به معنای جدایی روح از بدن است که 
درباره‌ی شهدا هم اتفاق افتاده است - چون همان‌گونه که گذشت. مقصود 
خداوند متعال از نمردن شهیدان؛ این نیست که روح‌شان از بدن‌شان جدا 
نشده است - آری؛ مقصود از حیات شهید, حیاتی مخصوص نزد خداوند 
است - نه از نوع حیات در دنیا - که غیر از شهدا کسی دیگر از آن حیات, 
نصیبی ندارند,. و همان‌گونه که خداوند فف فرفاید:- خیات. انانم خیایه 
ها 1 بل أیاء و لکن لا 
تشغرژون ) (بقره, 154) «بلکه آنان زنده‌آند, ولی شما نمی فهمید». پس 
شهید با رجعت, مانند دیگران به دنیا 1 - البته شهیدی که قرار 
باشد رجعت کند - و مانند دیگران دوباره روحش از کالبدش جدا می‌گردد, 
در نهایت ممکن است ان حیات مخصوصی که برای او به سبب شهادت 
حاصل شده بود, برایش ادامه داشته باشد. 

پاورقی: 

(1) ر. ک: تفسیر المیزان. ج 1 ص 382 و 383, انتشارات جامعه‌ی 
مدرسین. 


- در قرآن آمده است: هر قومی با امام خود وارد صحرای محشر می‌شود. 
(1) ما مسلمانان امام داریم, اما خارجی‌ها مانند هندی‌ها و ارمنی‌ها و 
پیروان ادیان دیگر که امام ندارند, چگونه محشور خواهند شد؟ 

- امام اهل بهشت, به پیامبران و جانشینان آنان گفته می‌شود و امام اهل 
آتش, به پیشوایان کفر و ضلالت و گمراهی و طاغوت گفته می‌شود. 
پاورقی: ۲ 

(1) اسراء 13 ایه‌ی 1 7. 


- آیا آیه‌ی 1 سوره‌ی مریم ان مک ۷۱ واردذها) شامل همه حتی 
پرهیزگاران می شود؟ 

مق سرت ند کلمه ف فز فد دنر در ار تیم ری هرود ان ای را به تین 
نزدیی شدن و آاشراف پیدا کردن می‌دانند. یعنی همه‌ی مردم بدون استثناء 
برای حسابرسی, پا برای مشاهده‌ی سرنوشت نهائی بدکاران به کنار جهنم 
ی آبتد: . سپس خوبان می‌روند و بدان را وارد جهنم می‌کنند. 
این گروه برای تأیید نظریه‌ی خود به ات 23 سوره‌ی قصص استدلال 
می‌کنند (5 ولا فزد ماع مدیزه ۰ یعنی وقتی حضرت موسی (ع) نزدیک و 
کنان ابص رس 
اکثر مفسرین می‌گویند ورود, در این‌جا به معنی دخول است. طبق این 
معنی همه‌ی انسان‌ها (خوبان و بدان وارد جهنم می‌ شوند) منتها آتش 
دوزخ بر خوبان سرد و سالم خواهد بود, همان‌گونه که آتش نمرود بر 
ابراهیم (ع) چنین بود. یا ناژ ۳ برد و سلاما علی ابراهیم)(1) «ای 
آتش بر ابراهیم (ع) خنک و سلامت باش.»(2) 
پاورقی: 
(1) انبیاءء آیه‌ی 69. 
(2) ج 13, تفسیر نمونه. ص 117. 
- چرا بیشتر جاهایی که در قرآن نام جثات برده شده بعد از آن کلمه تجری 
من تحت الانهار ذکر شده است؟ 
- در جواب این سوال به چند نکته توجه کنید: 
1( دش ابا نی قران: در ضند بیانبهشت برین. اسنت. و ههجنین اجه 
مایه‌ی شادی و لذت انسان می‌ شود. 
2) یکی از عواملی که برای انسان مایه‌ی وجد و نشاط است و غم و اندوه 
را از انسان می‌زداید, مناظر دلکش و زیبای جریان [ ۳ است که هم 
دیدنش برای چشم نشاط آور است و هم صدای دلنشین آب, گوش را 
می‌نوازد. 
3( نعمت‌های بهشت مد ود: به باغ و بستان و آب روان نیست. :؛ بلکه به 
فرموده‌ی قرآن: (فیها ما تشتهیه الائفسن و لّ الاعَْنْ) «در آن‌جا هر چه 
نفوس تمایل کند و هر آنچه که چشم‌ها را شوق دیدن آن باشد فراهم 
است» (زخرف؛ آیه‌ی 71( 
ولی از جمله‌ی آنها - که تقریباً جنبه‌ی عمومی دارد و همگان از آن لذت 
می‌برند - باغ و بستان‌هایی است که از زیردرخت‌های آن و با از زیر خود 
باغ‌ها (مانند باغ‌های کوهستانی), اب جاری می‌شود. 


بدین ترتیب می‌بینیم که قرآن مجید در بسیاری از موارد - که از بهشت 
برین سخن به میان می‌اورد - از نهرهای جاری آن به صورت مخصوص باد 
می‌کند. در برخی موارد هم (سوره‌ی محمد. آیه‌ی 5 به تفصیل انواع 
نهرهایی که در بهشت وجود دارد, ممبردا ژ یرای احافت سر رک : 
المنار, 0 1 ص‌ 232 (ذیل ایه‌ی 25 سوره‌ی بقره) 


- عالم برزخ چگونه عالمی است؟ اگر کسی در این دنیا خودکشی کند, آیا 
باید در قبر منتظر بنشیند تا زمان مرگش فرا رسد و نکیر و منکر از او 
سوّال نمی‌کنند تا مرگش فرا رسد؟ 

- (و من وَرائهم بَرَرَخ الی یَوّم ببْعَنُونَ) (مومنون, 100) «و پشت سر آنان 
برزخی اسنت. تا روزی که برآنگیخته شوند. ۳ آیات تناس بطور روشن 
دلالت دارد که بعد از زندگی دنیا و قبل از قیامت عالمی وجود دارد بنام 
ین برزخ» که روح انسان بعد از مرگ تا برپائی قیامت در آن‌جا زندگی 
می 
روز اسان از شدن از این جسد خاکی در جسم‌های لطیفی قرار 
هن کیرد که بسیاری از عوارض ماده را ندارد و چون از هر نظر شبیه این 
خننیم. است به آن ۰«فالب منالی ».و با «ندن ضالین».می کویند "یعتی, بدنی 
شبیه همین بدن اما نه به کلی مجرد است و نه مادی محض. (1) از نگاه 
قران و روایات همه‌ی انسان‌ها حیات برزخی دارند. 
از روایات استفاده می‌ شود که انسان‌ها در برزج به یج گروه قابل 
تقسیم‌اند: 
الف: افرادی که در درجه‌ی اعلای از ایمان و کمال هستند این افراد پس از 
مرگ و پاسخ به سوالات نکیر و منکر روج انها در قالب مثالی قرار می‌گیرد 
و به بهشت برزخی وارد می‌شوند و در آن‌جا در محضر امیرالمومنین (ع) و 
در بهشت برزخی به انواع نعمت‌های الهی متنعم می‌شوند؛ تا بریا شدن 
ب: افرادی که موّمن هستند ولی نه در درجه و کمال گروه قبلی, این افراد 
پس از سوال و پاسخ در قبر, دری از بهشت (برزخی) به سوی قبر انان باز 
می‌شود و قبر به مقدار چشم‌انداز, وسیع شده و باغی از باغ‌های بهشت 
می‌ شود. این گروه در قبرشان ۰ متنعم به نعمت‌های پروردگارند و هميشه 
دیسا این است کارا ضامت را ها خی ها را که 
به ما وعده داده‌ای عطا فرما. 
10 : موّمنین معصیت کا ر که مستحق عذابند, آنها پس از ورود به قبر و سوّال 
نکیر و منکر و عدم توانایی آنها برای پاسخ دادن فرشتگان با عمودی که در 


دست دارند بر فرق انها می‌کوبند و قبرشان پر از اتش می‌شود. و دری از 
جهنم (برزخی) به‌سوی قبر انان باز می‌شود و قبرشان تبدیل به چاهی از 
چاه‌های جهنم می‌گردد و این گروه در قبر معذبند تا وقتی که کناهان‌شان 
بخشوده شود. 

د: کسانی‌که کافر محض هستند, این‌ها هم همانند مومنین معصیت‌کار در 
عذاب عقیده و عمل است و کاهش‌دهنده‌ی عذاب قیامتش نیست: ولی 
جنبه اصلاح‌گرانه و رهایش‌گرانه دارد. (2) 

ه: گروهی که نه اهل ثوابند که مستحق نعمت باشند و نه اهل گناه تا 
مستحق عذاب گردند این گروه روح‌شان (در قالب مثالی) بصورت 
بی‌هوش و یله و رها باقی می‌ماند تا برپا شدن قیامت. (3) 

هنگام مرگ روح انسان از ندن به طور کامل جدا| می‌ شود و به هنگام 
رستاخیز, خداوند متعال بار دیگر بدن و استخوان‌های پوسیده و خاک شده 
را حیات مجدد می‌دهد و روح, دوباره به آن بر می‌گردد. (4) 

کسی هم که خودکشی می کند, زمان مرگش همان موقع است و با بقیه‌ ی 
افراد تفاوتی نخواهد کرد البته خودکشی از گناهان بزرگ, است 1 عذاب 
سختی ۳ در بی دارد. قران کریم می‌فرماید: (فَل بد بتوفاکم خی الْمَوّتِ 
الذزی کل کم نم الی رر 2 تَرَجَعَون 1 (رسجده, 11) «بگو, فرشته‌ی خرن 
که بر شما مأمور شده, قبض روح شما می‌کند. سپس به سوی 
پروردگارتان باز می‌گردید. ۶ 

از این آیه و آیات دیگر در روایات فهمیده می‌ شود که ستاندن روج انسان‌ها 
به دست ملائکه است حال این ستاندن در هر کسی در یک حالتی است؛ 
برخی در حال تصادف, برخی سکته و برخی در حالت خودکشی و... . در 
این حالات جسم مادی از ز کان فی‌افتت ولی,زهخران تنن نمی رود بلکه.آن ۱ 
ملائکه در همین هنگام از بدن جدا می‌نمایند و باقی خواهد ماند. 

پاورقی: ٍ 

(1) اقتباس از تفسیر نمونه, ایةالله مکارم شیرازی, ج 14 ص 322. 
دارالکتب الاسلامية. 

(2) سیری در جهان پس از مرگ. حبیب‌الله طاهری. ص 328 - 330, دفتر 
انتشارات اسلامی, با اندکی اضافات. 

لایسأل, رواجم آگاهی 0 1 _ ر. ک: 1 
قرآن, آیةالله مکارم شیرازی, ج 5 ص 443 - 478, نشر مدرسه 
1 برزخ در چند قدمی ما, محمدی اشتهاردی و... 

)4( ر. : پیام قرآن, ابةاللة مکارم شیرازی, 0 5 ص‌ 8 - 34 د, 


هراد از کناب در آبتی 29 مهرمی نا 2 کل شرع اکضفاه کتابا ت و 
امثال آن آیه چیست؟ 

اه حجموع ارات فرای اشفا من وه نگ کت فا لفات انوم گناد 
برای انسان‌ها وجود دارد: 

1- یک کتاب برای حساب اعقاي همگان یر 0 تب 

3 کتابی کپوا هر اسان رب خصوصی کرام ی نو (3) 

از بعضی آیات مثل آیه‌ ی 19 سوره‌ی کهف [و وجدُوا ما ی حاضرا) 
برداشت می‌شودر که فردای قیامت خود اعمال مجسم می‌شود و جلوی 
انسان حاضر می‌گردد. 

دفتری است که اعمال انسان در آن ثبت می‌شود و هم خود اعمال است. 
)4( 

پاورقی: 

(2) کل امة تدعی الی کتابها, 28 جانیه. 
(3) و کل انسان الزمناة طائره فی عنقه و نخرح له پوم القيامة کتابا ایه‌ی 
د1, سوره‌ی اسراء. 

(4) ج 13, المیزان. ص 550 وج 12, نمونه 455. 


- منظور از آیه‌ی 94 سوره‌ی انعام چیست؟ آپا از این آیه می‌توان استفاده 
کرد اکر اسان ازدواع نکنده بهتر است؟ 
ِ تبرجمه‌ی آیه‌ی مذکور چنین است : و آروز قیامت به آنها کت می‌شود: ] 
همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید, همان‌گونه که روز اول شما را 
آفریدیم! و آنخه را به شما بخشیده بودیم:نشت سر گذاردید! و شفیعانی 
را که شریک در ۱ خود می‌پنداشتید, پا شما نمی‌بینیم! پیوندهای شما 
بریده شده است؛ و تمام آنچه را تکیه‌گاه خود تصوّر می‌کردید, از شما دور 
و گم شده‌اند! 
همان‌طور که از مت ظاهر می‌ شود آیه ربطی به عدم ازدواج ندارد و 
دلالتیح سس آنن که اعر اندواج کم سا شیم منت ری ناه اه 
اقتهاده می‌ شود اسباب و عللی از قبیل مال. منال؛ , رفیق, ,. مقام, زن و 


فززند: کون یا هفرام اسان ود نوو حاهین. از آیان. کمک. و بازی 
می‌جستیم ؛ بعد از مرگ قطع می‌ شوند و انسان تنها بر خدا| وارد می‌ شود 
در آن‌جا با عمل خود همراه است. 

آیه می‌گوید در قیامت انسان‌ها تمام تکیه گاه‌های خود را از دست می‌دهند 
و می‌فهمند مال و منال و کسانی که تکیه‌گاه انها در دنیا بودند» فایده‌ای 
ندارند. هر کس گرفتار اعمال و کردار خود می‌باشد و نه زن به داد انسان 
می‌رسد و نه پدر و مادر و نه معبودهایی که می‌پرستید. همان‌گونه که در 
آیه امده. است: خلایق به .همان صورتی. که تک‌نک. خلق شده بودنده در 
قیامت محشور می‌ شوند و مرگ و قیامت؛ دوستان را جدا| می‌سازد. 

انسان در قیامت با همسرش محشور نمی‌شود, بلکه به به تنهایی وارد 
صحنه‌ی محشر خواهد شد. بنابراین بحث آیه در جواز يا عدم جواز گزینش 
همسر نیست. 

و تأکیدات فراوانی که در قرآن هست؛ نشان دهنده‌ی ضرورت ازدواج 
است. اگر آیه‌ی فوق, مجرد زندگی: کردن را تأیید کند, با انا و روایات؛ در 
تضاد خواهد بود. 


- لطفاً آیات (ذا السَمْسنْ کُوْرَت " و "و لا الجُومْ اْکدرّث " و "و دا الجبال 
سَیرّث) را ترجمه کرده و شرح دهید؟ " ۲ 

- ایات یاد شده که در سوره‌ی تکویر قرار دارد. با اشاره‌های کوتاه, و تکان 
دهنده‌ای از حوادت هولناک پایان اين جهان و اغاز رستاخیز را خبر می‌دهد. 
نشانه از این نشانه‌ها در این سوره با زگو شده است. 

پیچیده شدن خورشید. 

بی‌فروغ شدن ستارگان؛ 

. به حرکت درامدن کوه‌ها 

فراموش شدن اموال با ارزش؛ 

جمع شدن حیوانات؛ 

پس از اشاره به این شش نشانه به توضیح و تفسیر سه نشانه که در 
پرسش مطرح کردید می‌پردازیم: 

(اذا الشمس کور ی (تکویر,.1) «در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده 
شود». 

منظور از «کورت» در این‌جا پیچیده شدن نور خورشید. تاریک شدن و جمع 
شدن حجم آن است. خورشید در حال حاضر کره‌ای داغ و سوزان است به 
اندازه‌ای که همه‌ی مواد آن به صورت گاز فشرده‌ای در آمتته و در 


بز نخ نن چا م) چ 


گرداگردش شعله‌های سوزانی زبانه می‌ کشد که صدها هزار کیلومتر ارتفاع 
آنها است. اگر کره‌ی زمین در وسط یکی از این شعله‌ها گرفتار شود از دم 
خاکستر می‌شود. در پایان این جهان و در آستانه‌ی قیامت. این حرارت فرو 
می‌ نشیند 9 آن شعله‌ها جمع می‌ شود روشنایی آن به خاموشی ق کر اند و 
از حجم آن کاسته می‌ شود. این حقیقتی است که در ِِ امروز نیز 
است و کره‌ی خورشید به تدریج رو به تاریکی و < خاموشی می‌رود. 

رو اذا جوم انکدرزت) (تکوی.2) «و در آن هنگام که ستارگان بی‌فروغ 
و 
«انکدرت» را هم به «بی‌فروغ شدن» و هم به «فرو ریختن» معنا کرده‌اند. 
هر دو معنا در آستانه‌ی قيامت: براق سار فان رغ می‌دهد.: یه اشارم دازد 
که ستارگان در آستانه‌ی قیامت هم روشنایی خود را از دست می‌دهند و 
هم پراکنده شده و سقوط می‌کنند. به این دو معنا در ایات سوره‌های 
(انفطار, 2 و مرسلات, 9( نیز اشاره شده است. 
و اذا الجبال سیرت) (تکویر.3) و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت در 
آینده. 
از آیات مختلف قرآن استفاده می‌شود که در آستانه‌ی قیامت کوه‌ها مراحل 
مختلفی را به شرح زیر طی می کنند: 
1 کوه‌ها به «حرکت» می‌آیند. 
(و تسیژ الجبال سَیرا) (طور, 10) 
2 از جا کندو شده و سخت در هم کوفته می‌گردند. 
(و خملتِ الاَض و الجبال ق دکةَ واجدَةٌ) (حاقه, 14) 
3 به صورت توده‌ای 5 زٍ شبنم‌های مترأکم دا مي‌آیند. 
5 وم رجف الرْضْ و الَجبال و کاتت الجبال کیب هبل (مزمل, 14( 

به شکل پشم زده شد در می‌آیند که با تند باد حرکت می‌کنند. 
کون الجبال کالعّن الْمنْمُوش) (قارعه, 5) 
9 به صورت گرد و غبار در فضا پراکنده می‌شود. 
([و بُسَتِ الجبال 11 (واقعه, 5) 
(قکاتت هباءً مَتبتّا؛ (واقعه. 6) 
6 بالاخره تنهاء اثری از آن باقی می‌ماند و همچون «سرابی» از دور 
نمایان خواهد شد. 
10 سْیرتِ الجبال فکاتت با (نبأء 20) 
اند 3 سوره‌ی تکویر به مرحله‌ی اول این تغییرات درباره‌ی کوه‌ها اشاره 
دارد. 
پاورفی: 
132 -134, دارالکنب 1 تفسیر 2 سید محمد تقی 0 


ترجمه: احمد آرام, ص؛ آستان قدس رضوی. 
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- لطفاً آیات (و 5! الجَيمْ سقورق و زا اه ملق اترا خوضنم دهید؟ 
- (و دا الْجَحِیمْ سَعَرَتْ) (تکویر, 12) «و در آن هنگام که دوزخ شعله ور 


و ۳ 
طبق این آیه و آیات دیگر «دوزخ به کافران احاطه دارد» 0 
(و ملقع من بقول اندن لی و لا تفنتی آلا کی الفتتة ستطوا و زن جهن 


لَمَحیطة پالکافرین) 0 49( 

جهنم امروز هم موجود است ولی پرده‌ها و حجاب‌های عالم دنیا مانع از 
مشاهده‌ی ان است. 

اين جهنمی است که الآن موجود است در روز قیامت با ورود جهنمیان 
افروخته می‌ شود. ایات هم به این نکته اشاره دارند که هیزم جهنم خود 
بدکاران, و اعهال آتان است. 

و ادا الَحتَه 1 رلِفَب) (تکویر, 13) «در آن هنگام که بهشت نزدیک شود.» 
۳ آشاره دارد به این که بهشتی که موجورر است برای مومنان, هم از نظر 
زمان و هم مکان نزدیک می‌ شود ۳ آنان به تانب وارد آن‌جا شوند. 

از آیه دو نکته استفاده می‌شود: 5 

1 بهشت قبل از قیامت اماده است و با ورود بهشتیان به ان. طراوت و 
زیبایی‌اش دو چندان می‌شود. 

2 بهشت را با ان عظمتی که دارد به مومنان نزدیک می‌کنند تا مومنان به 
پاورقی: 

(1) ر. ک: تفسیر جوان, (منتخب تفسیر نمونه) ج ۰26 ص, دارالکتب 
الاسلامیه / الفرقان فی تفسیر القران. محمد صادقی, ج. ص, موسسة 
الاعلمی للمطبوعات. 


- معنای کلمه‌ی «عقاب الله» چیست؟ 

- عقاب به معنای عقوبت و موّاخذه ایست و عذاب و جزا در پی گناه را 
عقاب گویند؛ بنابراین مراد از عقاب اللّه همان عذاب خداوند است که بر 
سر کافران و گناهکاران فرو می‌ریزد. چنان که مر آبه‌ی 11 م سوره‌ی 
آل‌عمران آمده است: (ذَبُوا یآیاتنا قَاحَدَهُمْ ال بدئويهِمْ و ال شَدید 
العقاب) «آیات ما را دروعغ شمردند. پس ۰ به سزای ۱ گریبان 
آنان را گرفت و خدا سخت کیفر است.» 

پاورقی: 


(1) ر. ی: قاموس قرآن, سید علی اکبر قر شی, واژه‌ی عقاب. 


- معنای ۳ 35 سوره‌ی رعد چیست؟ 

- ترجمه‌ی آیه‌ی 5 رعد چنین است: «مثل بهشتی که به پرهی زگاران وعده 
داده شده این است که از زیر درختان ان نهرهای اب روان است. 
آن شمنشنکی و سایه‌هایش دائمی است. این است سرانجام کسانی که 
پرهیزگاری کردند و سرانجام کافران آتش دوزخ است.» 

این آیه پاداش پرهیزگاران و کیفر کافران را بیان می کند و بهشتی را که 
برهیزگاران در آن‌جای خواهند گرفت؛ , توصیف می‌نماید. 

از همیشگی بودن میوه‌ها و سایه‌های درختان بهشتی, استفاده می‌شود, در 
بهشت فصل خزان وجود ندارد, و تابش نور خورشید جهان آخرت, 
پاورقی: ۱ 1 

(1) ر. ی: تفسیر نمونه, ایت الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 10, ص 
0 - 232, دارالکتب الاسلامية. 


0 آیه‌ی 2 موّلاء الذین سیم لا بنالعْمْ ال مه اوجْلُوا الَحتَة 
حوف علیکه نتم تجر مر ار ار 

- ِِ یاد شده ِِ آیات 6 و 47 و 48 سوره اعراف. درباره 
اعرافیان و گفتگوی انان با دوزخیان و بهشتیان است. 
در آبه‌ ی 49 «اعرافیان», دوزخیان را خطاب کرده و ضمن ملامت و 
تن نش اند آنان می‌گویند که دیدید عاقبت. گردآوری اموال و نفرها ۳ 
و نپذیرفتن حق, به شما سودی نداد. 
مخاطب در آیه‌ی 49 تا «برحمة» نیز دوزخیان هستند. اعرافیان به اهل 
جهنم می‌گویند: اين بهشتیان - از چهره شناخته می‌شوند ولی هنوز وارد 
بهشت نشده‌اند - همان کسانی‌اند که شما درباره‌ی آنان قاطعانه می‌ گفتید 
از این راهی که برای عبودیت برگزیدید. خیری نمی‌بینید و رحمت خداوند 
شامل حال شما نخواهد شد. پس از پایان مکالمه, اعرافیان و بنابر 
تفسیری خداوند خطاب به مومنان که به دوزخیان نشان ,دادم شده 
ولیٍ هنوز و بهشت نشده‌اند, کرده و می‌فرماید: (اوَجْلَوا اند لا حَو 


عَلَیْکمْ و نکزنون) «وارد بهشت شوید نه ترسی بر شما است و ن 
در ار عم و اندوهی دارید... 
پاورقی: 


- سوره‌ها و آیاتی که درباره‌ی تجسم اعمال در قیامت بیان شده است 
چیست؟ 

- پاداش و مجازات آخرت» تخنتنم یافتن عمل, انسان است. نعیم و عذاب 
آن‌جا؛ همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود, تجسم و تمثل 
تیدا هی کنده تلاوت قر انم مر ی ,بیدا هی‌باید و در کنار انسان قرار 
می‌گیرد. غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خورش سگان, جهنم در می‌آید 


5( 
همان است که در این جهان, به صورت سخن با عملفن دیگر ظاهر می‌شود 
و صورت و وجهه‌ای ملکوتی دارد که پس از صدور از ماء هرگز فانی 
نمی‌شود و از توابع و لوازم و فرزندان جدا| ناشدنی ما است. اعمال ما از 
وجه ملکوتی و چهره‌ی غیبی باقی است و روزی. ما به ان اعمال خواهیم 
رسید و آنها را با همان وجه و چهره مشاهده خواهیم کرد. اگر زیبا و 
لذت‌بخش است.؛ نعیم ما خواهد بود و اگر زرشت و کریه است. و 
جحیم ما خواهد بود. 

در حدیت است : که زنی برای مشسالهای. به: خضوز رسول اکرم (ص) 
مشرف شد. وی کوتاه قد بود. پس از رفتنش عايیشه کوتاه قدی وی را با 
دست خویش تقلید کرد. رسول اکرم(ص) به وی فرمود: خلال کن, عايشه 
گفت: مگر چیزی خوردم يا رسول‌الله؟ حضرت فرمود: خلال کن. عايشه 
خلال کرد و پاره‌ی گوشتی از دهانش افتاد. 

در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی, واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت را در 
ی (1) 

ن کریم درباره‌ی غیبت مي‌فرماید: (و لا یَعْتَب تص که فا آُ 
اب ان باکل لخم. اخیه. میا قکرهُنمَو 6 «مسلمانان از یکدیگر غیبت 
نکنتهن آباا کی دوسته می‌دارن که کوشت را خویشسش را در وعتین. که 
مرده است, بخورد؟ نه, از این کار تنفر دارید». 
آیات ذیل تصریح بر تجسم اعمال دارد: یوَمَیْذ يَصَذر التّاسنْ آشتانا لیر وا 
َعْمالَهمْ قمَن بعمَل مثقال در حیرا یره و من بعم ملقال در شا یرخ1 
(زلزال (99), آیه 8-6) «در آن روز مردم به صورت گروه‌های مختلف از 
قبرها خارج می‌ شوند ۳ اعمال‌شان به آنها نشان داده شود پس هر کس به 
اندازه‌ی ی ذره‌ای کار خیر انجام داده آن را می‌بیند و هر کس به 
اندازه‌ی ذره‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند». 
غیر از اين, آیات متعدد دیگری نیز بر تجسم اعمال اشاره دارند. (بقره (2)؛ 


آیه‌ی 272؛ کهف (18), آیه‌ی 49؛ آل عمران (3), آیه‌ی 30 و 180؛ زمر 
(39), آیه‌ی 47 و 70؛ تکویر (81), آیات 12 - 14) 

پاورقی: 

(1) بحار الانوار, جح 15, ص 188. 


افتام 


- در سوره‌ی توبه, درباره‌ی طلا و نقره, چم حکمی آمده است؟ 

- در آیه‌ی 34 سوره‌ي توبم آشتان است: الَذِینَ تکزر ون الذْهت ۴ و لا 
2 بفمُوتها فی سَبیل الله قَتَسْرْهَمٌ مْ بعذاب لیم ) (توبه,34) «کسانی که طلاً و 

شین با ند رو ین فا عی‌سار بر ۵ در راهکدا انفاق نمی کنند, 

به مجازات دردناک بشارت ده.» 

ایه با صراحت؛ روت اندوختن و ذخیره کردن مال را حرام کرده, به 

مسلمانان دستور می‌دهد که اموال خویش را در راه خدا| و در راه 

بهره‌گیری بندگان خدا به کار اندازند و از ذخیره کردن آن به شذت پرهیز 

کنند؛ در غیر این صورت., باید منتظر عذاب دردناکی باشند. ثروت یکی از 


نعمت‌های الهی است که انسان باید مطابق دستور خدا ان رز به دست 
آورد و در راه آسانتتن خویش و جامعه آن را مصرف کند, اما اگر مال را 
ذخیره کند و حقوقی که خدا در آن مال قرار داده پرداخت ننماید. کیفر 
ای در انتظار او است که ِ در آیه‌ی بعد به آن اشاره فرموده 
۰ یوم یْخمی عَلّها قب جهَتَم قلکوی بها جباههْم و جُنوَهمْ و 
و هذا ما رتم و سک ۳ بو م کم تکنرون) (توبه, 35) «روزی 
نا شنکه‌ها را در آتش سوزان جهنم داغ و گداخته کنند 
و با آن؛ صورت‌ها و پهلوها و پشت‌های‌شان را داغ می کنند (و به آنها 
می‌گویند) این همان چیزی است که برای خود ذخیره ساختید. پس بچشید 
جیزی را که برای خود اندوخته کرده‌اید.» این هر اشاره‌ای به تجسم 
اعمال در اخرت دارد و این که اعمال انسان در این دنیا از بين نمی‌رود و 
در قيیامت به صورت حقیقی تجشم پیدا می‌کند. 
از ایه استفاده می‌شود که ذخیره کردن و احتکار بر نوع مالی که مورد نیاز 
جامعه است. حرام می‌باشد. 


- چرا قرآن کریم به ذکر جزئیات مسائل نپرداخته است و فقط به اصول و 
کلیات معارف و احکام مانند کلیت نماز, روزه» زکات, حح و... اکتفا کرده 
است ۲ 

قزآن گریمه قافن اما شی‌عرای تهدایت تشر اش در قاتون آساسی؛ 
ساختار کلی بیان می‌شود. از اين رو قرآن, غالباً یه بیان اصول و کلیات 
0 ِ۹_ث«ث«ث«ث«ى«(«ِ تربیت و و کمال 
انشان از اثتت: در آن آمده است. زب و یتنا علی الفتاب انا لعل 
هه را 09 و ما این کتاب 


(آسمانی) را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر همه چیز است. و مایه هدایت. 
رحمت و بشارت برای مسلمانان است.» 

به همین جهت (که قران یک کتاب تربیت و انسان‌سازی است. و برای 
تکامل فرد و جامعه در همه‌ی جنبه‌های معنوی و مادی نازل شده است,) به 
بیان تمامی کلیات پرداخته است. ضرورتی ندارد که مانند داثرة المعارف 
بزرگ, تمام جزئیات حتی علوم ریاضی, جغرافی. شیمی, فیزیک, 
گیاه‌شناسن وت در آن بیاید؛ هر چند دعوت کلی به کسب همه‌ی دانش‌ها 
نموده است و اگر بنا باشد طبه‌ی.جزقیات دز یک کناب جمع شنده: آن کتاب 
باید به اندازه‌ی همه‌ی کتاب‌های موجود در عالم باشد و در آن صورت نیز 
همه‌ی جزئیات ممکن جمع نشده بلکه تنها جزئیات و تفاصیل موجود جمع 
شده است. 

2 اگر چه بیان جزئیات. ی قرآن؛ و پیامبر اکرم 
(ص) گذاشته شده است. [و5 ها اناکم الصول فجْذوه 5 ما تهاکم: عله عَنة 
فانتهُوا) (حشر, ً( «آنچه پیامبر به شما دستور می‌دهد اجرا کنید و آنچه 
شتما .را از .ان تفن می ‌کند از اتید اما فران: کزیم در عواردی که 
ضرورت ایجاب ی فتاه وارد فروعات و جزئیات شده است. مانند: احکام 
نوشتن قراردادهای تجارتی و اسناد بدهکاری که در طولانی‌ترین ایه‌ی قران 
بعنی یه ی 292 بقره طی 18 حکم بیان شده است. ِ 

3. از آان‌جا که قران کریم. اخرین و کامل‌ترین کتاب اسمانی است, بهترین 
شیوه برای جاوید ماندن ان, بیان کلیات. ضوابط, ملاک‌ها, ارزش‌ها,؛ ضد 
ارزش‌ها است, تا در هر مقطع از زمان, جامعه, خود را به اين معیارهای 
کلی تطبیق دهد. و این معیارها چیزی نیت که: در ظول ۱ فرسوده 
شود و از بین برود. مثتلا شعار اصولی عدالت, نیکوکار که رسیدگی به 
ضعفا امر به معروف. نهی از منکر و. . (انْ الل با مُرّ بالْعدل, و 
0 
لعلکم تذکژون 1 (نحل ,900 «خداوند متعال. فرمان به عدل و احسان و 
بخشش به نزدیکان می‌دهد., و از فحشاء و منکر و ظلم و ستم نهی می‌کند, 
خداوند به شما اندرز می‌دهد شاید متذکر شوید.» و... (1) 

پاورقی: 

(1) ژ. 1 تفسیر نمونه, اه مکارم شیرازی و دیگران: 0 1 ص 
4 دارالکتب الاسلامية. 


- آیا در قرآن کریم از احکام, مانند: احکام نماز, روزه» حج و... صحبت شده 
است؟ 


- بخشم از آیات قرآن کریم در مورد احکام فقهی است, که حدود پانصد 


ست. 

برای تفسیر و توضیح آیه‌های مربوط , به احکام فقهی شیعه و اهل سنئت 
کتاب‌های فراوانی در موضوع «آیات الاحکام» نوشته‌اند, مانند: اجکام 
القرآن, خاآفن محمد بن السائب الکلبی. (م. 1416 ق( احکام القرآن, تألیف 
عباد بن عباس دیلمی (م. 334 ق)( فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام, 
تالیف؛قظب: الدین راوندی (م. 573) کنن العرفان فین-فعه القرآن: تالیف 
فاضل مقداد (م. 826 ق) تفسیر شاهی, تألیف سید امیر مخدوم حسینی 
عرب‌شاهی (م 976 ق) زبدة البیان فی تفسیر آیات احکام القرآن, تألیف 
ففدس ازدبیلی (م:993 ق) آیات الاحکام: تالیف کاطم مدیر شانه‌چی؛ فقه 
القران: تالیفت محند بزدی و: 

به این نکته باید هراس کی از آ موی مر آن بیان شده, 
نه همه‌ی ار نیز کر آن بینشتر به احکام کلی پرداخته است. گرچه در 
مواردی جزئیات را بیان کرده است و خود قرآن فر موده, توضیع و تبیین 
احکام بر عهده‌ی پیامبر و معصومان است. (نحل.44) مروری بر ایات قران 
نشان می‌دهد که برخی از احکام کلی درباره‌ی نماز, روزه, حج و.... در 
قران امده است. 

- کدام آیه دلالت بر قصر بودن نماز مسافر دارد؟ ۲ 

- آیه‌ای که دلالت می‌کند در هنگام سفر نماز را قصر بخوانید ایه‌ی 101 , 

سوره‌ی نساء است. [و5 ذا صَربنم فی الاْض لیس عَلیکم جناخ ن 
تَه تفصَرّوا من الصّلاة4 «و چون در زمین سفر کردید گناهی بر شما نیست که 
نماز را کوتاه کنید.» 

- کدام دسته از مسائل شرعی که روزه و نماز را باطل می کند, در قران 
کریم ذکر شده است؟ 

ِِ قرآن کریم, آنچه را که برای هدایت ۳۳ لا زم پوده, بیان کرده است؛ 
قامم تین آنرا به نامین ر سود اس و اترلاا لایر لسن 
لاس ما رل لبم و للع بتفکژون) (نحل ,۰4( و این قرآن را به سوی 
نو فرود اوردیم, ۳ برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است 
توضیح دهی, و امید که آنان بیندیشند.» 

در قران کریم خدون 00 آبه.در مهرد فسایل شرعی عملی (ایات؛الاخکام) 
درکن سح است ,سای بات همه کلای فنه است مش ال 
جزئی کمتر پرداخته شده است. (1) وجوب روزه و نماز و برخی از مسائل 


آنها در قرآن ذکر شده است. مانند سوره‌ی بقره, آیه‌های 183, 184, 
195 197 - سوره‌ی نساء, ایه‌های 43, 101, 102, 103 - سوره‌ی مائده, 
ایه‌ی 6 و... 

ها ها که واه با سای کی فان خامتوه آتست: 
خرشات احکاه ممی را اد در شکنان شاسر راهان ی اه 
جست وجو کرد فقیهان و مجتهدان, مسائل شرعی را پس از سال‌ها تلاش,: 
از آنات فرآن کرنم» روابات معضومان (علنهم السلام) و عفن به*ذسشت 
ای حاص ان رارسا ی ال و باس چ سا نام 
شرعی بیان می‌کنند. 

برای آفتتایی با احکام فقهی ذکر شده در قرآن, می‌توان به کتاب 
آبات الاخکام تالیف کاطم قدیر ای سر آخعه کرد 

پاورقی: 8 

ار که اشتانی با غلیم ای شم اهر در وا شتا رات 
۳۳۳ 


- آیا در قرآن [ پا آیاتی هست که نشان دهد احکام اسلام جاودانه است؟ 
- آری! برخی از آیات عبارتنم از: 
1. ( آوچی الی ها الفَانْ لاذرَکُم بو و من بََعَ4 (انعام»19) «اين قرآن بر 
من .وحن شدهر تا شها و تصاض کفان را کم این فران ب اما ی رد رنه 
دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم)». 
جمله‌ی «ومن بلغ» (هر کس قران به او برسد). همه‌ی انسان‌ها تا پایان 
ف را شامل می‌ شود دلیلی بر جهانی و جاودانی بودان احکام قران 
211۳2 تکتاث عریژ * لا بأتیه الباطل من ین یَدیّه و لا من حلَفه) 
(فصل :1 422 ان ات است ها هش ری که هنت کون تاحای: 
نه از پیش‌رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی‌آید.» 
این [ قی کوند: «هیچ گونه باطلی به سراغ قرآن تا | زر بنابراین احکام 
آن باطل نخواهد شد و جاودانه خواهد بود؛ و کسی هم نمی‌تواند آن را 
باطل کند و از بين, ببرد»؛ چنان‌که در جاي دیگر می‌فرماید: (تَجْنْ :7 لت 
ای را رانا کر 7 79 
قطع نگهدار آنیم !> ۱ ۱ 
[تبازک الذی ترّل الْفرقان عبده لیکون للعالمین تذیرآ) (فرقان,1) 
دهنده‌ی جهانیان باشد». 
فا یاکسا ساب ترا شام توا تم این کم هه 


قیدی ندارد, هم از نظر مکانی نامحدود است هم از نظر زمانی؛ لذا همه‌ی 
مردم تا پایان جهان را شامل می‌شود. 

پاورقی: 

(1) ر. ک: پیام قرآن, ج 8. ص 411-400 دارالکتب الاسلامیه. 


ک 0 


- آیه‌ی 6 سورهی مائدو یا یا الذینٍ أمَنُوا اذا ففتم ای الطّلاة قاعسلوا 


- 


وجُوهکَم و بتکم ای القرافق و امَسَخو مسخوا بو کم و ارجْلکَم (لی الکعبین 5 
ان کم جْناً اهر و اِنْ نم مرضی او علی سقر او و جاء أحٌَ منم من 
آلغابط و لامسْم الساء قلَم تجذوا ماء قتبقفوا ضعیدا طیاً قاهُسَخوا 


جُوهكَمٌ و ایک مه ما بُریذ, له لجْعل لیم من حرج و لکن پرید 
کم و لْتَم نِکمته عَیِکُم لعلكُم تشکژون) البته به این موضوع در آیه‌ی 
43 از سوره‌ی ام نیز اشاره شده (1) ولی در سوره‌ی مائده روشن‌تر 
بیان شده است. 
پاورقی: 
(1) المیزان, جح 5, ص 219. 


- بر اساس آیات قرآن, گوشت کدام حیوانات؛ حرام و کدام یک حلال و 

کدام یک مباح است؟ 

- برای پاسخ به این پرسش, توجه به نکات زیر, لازم است: 

مطلوب سرام اگر برای عم کمدن باشد, باید هه 97 ۳ از 

منابع فقه ما قرآن بوده و تمام احکام عملی در آن بیان نشده و به مسایل 

کل اشاره گردیده است و بیان فروعات, بر عهده‌ی پیامتق دز آمی اسلام و 

انخه‌ی هدی (علیهم السلام): فرار گرفته است. آن این رو,,بزای عمل به‌ریک 

حکم ۰ نمی‌توان تنها سراغ قران رفت. مقلدان باید برای یقین به 
کی و وله ان هه رسای هی ساحع تسه که اعکام را از 

قرآن و روایات 9... استنباط نموده‌آند, مراجعه نمایند. ّ 

فساح که رال امد نم معا ال امست. اضالا فا ار 

مباح, مکروه بوده است. 

3. قران مجید در برخی از آبات: از جهلع آیه‌ی سوم سورو‌ی مائده به 


ای 

ءابل 

مسأله پرداخته است: (خرمت عَلیکم الَيِته و الم و لحم الختزیر و ما اهل 
له به و للعیتة و لحوفو و الْعتركية و الطیحة و ما کل السَنغ ٩۱‏ 
ار دک و ها دی این ات آن تستغسخوا بالار لام 4 < «گوشت مردار و 


خون و گوشت خوک وحتواناتیت که به غیر نام خدا| ذیح شده‌اند و حیوانات 
خفه شده, و به زجر کشته شده, و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی 
پیز تدم | که به ضرب شاخ ۳ 0 مرده باشند, و باقیمانده‌ی 
یه جوا نو مگر آن‌ که ان فان تفرنه و حیواناتی که روی بت‌ها ذیح 
شوند, کون بر بر شم حرام است. و همچنین آیات 173 سوره‌ی بقره و 
5 انعام و 115 نحل. 

کلیاتی که قرآن مجید و سایر منابع اسلامی. برای حلال بودن گوشت بیان 
می‌کنند عبارت است از 

1 حیواناتی که از اه آنها استفاده می‌شودر باید علف‌خوار باشند, زیرا 
گوشت جیوا ات گوشت‌خوار, بر اثر خوردن گوشت‌های مردار و آلوده, 
بیش‌تر سمّی و سبب انواع بیماری‌ها است. 

2 حیواناتی که از گوشت‌شان استفاده می‌شود, باید مورد تنفر نباشد. و 
نیز باید زیانی برای جسم يا روح انسان نداشته باشد. ۲ 

3 حیواناتی که در مسیر شرک و بت پرستی, قربانی می‌شوند و مانند انهاء 
چون از نظر معنوی ناپاکند. تحریم شده‌اند. 

4 باید یی سلسله دستورهایی که در اسلام برای ذبح حیوانات وارد شده - 
که هر کدام به نوبه‌ی خود, دارای اثر بهداشتی يا اخلاقی می‌باشد - نیز, 
رعایت شوند. (1) 

حضرت امام می‌فرمایند: خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد, 
حرام است, گوشت پرستو و هد هد, مکروه است؛ همچنین خوردن گوشت 
اسب و قاطر و الاغ, مکروه است. (2) 

پاورقی: ۲ ۳ 

(1) تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 4 ص 262 
دارالکتب الاسلامية. 

(2) توضیحح‌المسائل مراجع, ج 2 ص 532-5926, دفتر انتشارات اسلامی. 


چه مطالبی در قرآن کریم, درباره‌ی حلال و حرام آمده است ؟ 

- برخی چیزهایی که در قرآن کریم حرام شده عبارت است از: 
1 خوردن گوشت مردار؛ 2. خون؛ 3. گوشت خوک؛ 4. نزول؛ 5. شرک 
ورزیدن به خدا؛ 6. کشتن به ناحق انسان‌ها؛ 7. بی‌عفتی و بی‌بند و باری؛ 
8 صید کردن در حال احرام؛ 9. خوردن گوشتِ حلال گوشت که به هنگام 
کشتن, نام خدا برده نشده است؛ 10. خوردن شراب؛ 11. دروغ گفتن؛ 12. 
غیبت کردن؛ 13. تهمت زدن؛ 14. دزدی کردن؛ <15. اعتماد کردن به 
ظالمان و کافران؛ 16. غنا و موسیقی؛ 17. نگاه به نامحرم؛ 18. اطاعت 
نکردن از پیامبر و امام و پدر و مادر؛ 19. کشتن فرزند؛ 20. کم‌فروشی؛ 


1 اختلاس؛ 22. حیف و میل کردن مال یتیم؛ 23. خیانت به امانت؛ 24. 
اذیت مقمن؛ 25. ظلم و ستم؛ ۰26 همکاری در گناه؛ 27. پشتیبانی از 
خیانت کار؛ 28. شکستن عهد و پیمان؛ 29. رشوه؛ 30. پنهان کردن حق؛ 
1. فتنه انگیزی؛ 32. قمار؛ 33. سحر؛ 34. اسراف؛ 35. حکم ناحق؛ 36. 
فرار از جهاد و.. 

برخی چیزهایی که در قرآن کریم از حلال‌ها: به حساب آمده است: 

. داد و ستد؛ 2. گوشت حیوان‌هایی که حلال گوشتند؛ 3. خوردن از 
ِِ پاک» مانند: میوه‌ها, حبوبات. مایعات. مگر چیزهایی که در اسلام 
حرام شده است. 4. وام و قرض دادن؛ 5. ازدواج و... (1) 
پاورقی: ۱ 

(1) ر. ک: مبانی تعلیم و تعلم در قران و احادیث, رضا فرهادیان. ص 396- 
6 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 

- الف) قرآن کریم در مورد تقلید چه دستوری داده است؟ ب) واجبات در 
قرآن چند دسته است؟ 

ِ تقلید دو گونه است: 

1 تقلید جایز و مشروع 2. تقلید ممنوع و حرام. 

این دو نوع تقلید در روایتی ذیل ایه‌ی 78 سوره‌ی بقره توضیح داده شده 
است. قران کریمٍ در,این آیه‌ی شریفه ,قوم بهود را مورد مذمت قرار ِ 
می‌فرماید: [و هم أَممْونَ ا عون الَتاب لا آمانی و ان هم الا یلو 4 
(بقره,75) ۳ از آنان عواماتی هستند که کتاب خود را جز یک مشت 
خیالات و آرزوها نمی‌دانند, و تنها به پندارهای‌شان دل بسته‌اند». 

در روایت آمده است که شخصی به امام صادق (ع) عرض کرد: عوام و 
بی‌سوادان بهود راهی نداشتند جز این که از علمای خود پیروی نمایند, اگر 
تقصیری هست متوجه علمای آنهاست پس چرا قرآن کریم بی‌سوادان یهود 
را به خاطر پیروی از دانشمندان‌شان مذمّت می‌کند. اکر تقلید انان از 
علمای‌شان مذموم است پس تقلید کردن ما هم از علمایمان باید مذموم 
پاشد (عه فا وتین ماه نها است | 

حضرت فرمود: «عوام و علمای ما و عوام و علمای بهود از یک جهت مثل 
هم‌اند؛ و از یک جهت با یکدیگر تفاوت دارند؛ از آن جهت که مثل هم 
می‌باشند, خداوند عوام ما را نیز به آن نوع تقلید از علما مذمت کرده؛ و 
آما از ان جهت که فرق دارند نه». 

ان شخص عرض کرد: یابن رسول‌الله برایم توضیح دهید, حضرت فرمود: 
«عوام بهود علمای خود را دیده بودند که عملاً مرتکب خلاف می‌شوند, 
دروغ می‌گویند, احکام خدا را به خاطر هواهای نفسانی تغییر می‌دهند و.. 


از طرفی نیز به حکم عقل و فطرت خداوندی می‌دانستند که هر کس چنین 
اعمالی داشته باشد نباید از او پیروی کرد و سخن خدا و پیامبر را از قول 
او قبول کرد: ولی در عین حال (چشم بسته و) بدون توجه به اعمال آنان از 
انها پیروی می‌کردند». 

عوام ما نیز اگر در فقهای خود اعمال خلاف. فسق و... مشاهده کنند, ولی 
در عین حال بدون توجه به این اعمال از آنان پپیروی کنند, عیناً مانند عوام 
بهودند, و مورد مذمت و ملامت کلام خدا (قرآن) خواهند بود, «فاما من 
کان من الفقهاً صائناً لنفسه حافظاً لدینه...؛ اما هر کدام از فقها که خود 
نگهدار باشد, دین خود را حفظ کند. مخالف هواهای نفسانی و مطیع امر 
الهی‌خاشندین ,عوام است کة از فیین کسن نقلید کننده: 

بعد امام فرمود: «و ذلک لایکون الا بعض فقهاً الشیعه لا جمیعهم.. » بعضی 
از ققهای:شیعه دا رای اون فضایل .و کمالات هشته نم همدی. آنما. 0 
بنابراین تقلید جاهل از عالّم فاسق حرام و ممنوع؛ ولی تقلید جاهل از عالم 
متعبد و پرهیزکار, جایز و مشروع است. 

که تباز نهدلیل تدارد. (2) 

و در بین همه‌ی عقلا مراجعه به متخصص مانند پزشک. مهندس و سایر 
کارشناسان امری رایج و عقلایی است و در هر عصر و زمان انز کلتف 
نسبت به چیزی جاهل باشد به کسی که آگاه در آن مسأله است رجوع 
می کند, این شیوه (چنان که از روایات استفاده می‌شود) در زمان پیشوایان 
معصوم (علیهم السلام) نیز رواج داشته و مورد تأیید آن بوده است. (3) 
برخي از آیات قرآن که این روش فطری و عقلایی را تأیید فف کنر عبارتند 
از : 

1 آیه‌ی (قستلُوا آملَّ الدْکرٍ ان کثمْ لا تْلَمُونَ) (نحل,43) «اگر نمی‌دانید 
از آگاهان بر ی ۳ ۲ 

واژه‌ی «ذکر» گاه به معنای حفظ و گاه به معنای یادآوری (اعم از زبانی و 
لنطی ها در نو ۱ ۱ 
بهدقران-مخیه نیز «ذ کر* کفته«شده:(و) زیر ااخفایتی,زاابرای انسان بازگو 
و یادآوری می‌کند؛ بنابراین «اهل ذکر» از نظر مفهوم لغوی به کسانی گفته 
می‌شود که دارای اگاهی و اطلاع باشند و بتوانند حقایق را یاداوری و بیان 
نمایند. و معنای آیه این است که اگر مطلبی را نمی‌دانید از اهل اطلاع 
شتوال. کنیه, عا برای شماحفیفت را بادافری :و باز که تمایند: 

این آیه‌ی شریفه در واقع بیانگر یک قانون کلی عقلایی در مورد «رجوع 
جاهل به عالم» یعنی همان «تقلید» است. (6) 

البته این نکته نیز لازم به یادآوری است که عالی‌ترین مصداق «اهل ذکر» 
چنان که در روایات امده پیشوایان معصوم (علیهم السلام) : هلنسند. 7( 


علما و دانشمندان منعهد و پرهی ز کار از مصادیق پایین‌تر آن به شمار 
می‌آیند. 

2 آیه‌ی (و ما کات المَوْنُون لینْفرژوا کافةّ قَلَوٍ لا تقر من کل فرقة مهم 
طایْفة هو فی الین و لینذژوا قَوَمَهُمْ) (توبه,122) «شایسته نیست 
مومنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان, 
طایفه‌ای کوج نمی‌کنند (و طایفه‌ای در مدینه بماند), تا در دین (و معارف و 
احکام اسلام) آگاهی پابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود, آنها را 
بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند, و خودداری کنند!». 

کرعو‌شن: تفای اسلا یه این اه بر مسأله‌ی جواز تقلید استدلال 
کرده‌اند, زیرا فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل 
فروع دین. و پیروی شنوندگان از آنها همان تقلید است. البته آیه‌ی فوق تنها 
از فروع دین بحث نمی‌کند و دیگر معارف اسلامی را نیز شامل می‌شود, 
ولی به هر حال فروع دین را نیز در بر دارد. 

اشکال مهمّی که این‌جا به نظر می‌رسد این است که در زمان پیامبر (ص) 
سخنی از اجتهاد و تقلید در میان نبود, و آنها که مسائل اسلامی را فرا 
می‌گرفتند و به دیگران می‌رساندند, 7 مسأله‌گوهای زمان ما را داشتند 
نه حکم مجتهدان را میا 2 را داهن (ضن). گر فتض و عسا بدون هی 
گونه اظهار نظر برای دیگران نقل می‌ کردند. (چنان که در علم اصول فقه 
به این ایه برای حجیت خبر واحد (قول ثقه) استدلال می‌شود). 

ولی با توجه به این که اجتهاد و تقلید. مفهوم وسیعی دارد. می‌توان اشکال 
فوق را پاسخ داد. ِ 

توضیح این که: شکی نیست که علم فقه با وسعتی که امروز دارد در ان 
زمان وجود نداشت, و مسلمانان به راحتی مسائل را از پیامبر می‌آموختند, 
ولی با این حال چنان نبوده که همه‌ی بزرگان اسلام در حکم متساله کویان 
زمان ما باشند. زیرا پسیاری از آنها به عنوان قضاوت و يا امارت به نقاط 
کر مور قله وطسا مسابلت بیس یامه کین ان را از ار یه 
بودند, ولی در عمومات و اطلاقات آیات قرآن مجید, وجود داشت, 

آنها ص از فروع به 
اصول» و «ردٌ اصول به فروع» احکام آنها را درک می‌کردند و اين خود یک 
نوع اجتهاد (در حد ساده‌ی آن) است. 

اين کار و امتال آن در زمان پیامبر (ص) بوده و به همین دلیل ریشه‌ی 
اصلی اجتهاد در میان صحابه و یاران او وجود داشت. هر چند همه‌ی یاران 
و اصحاب در این حد نبودند. 

از آن‌جا که آیه‌ی فوق یک مفهوم عام دارد. هم قبول گفتا ر مسأله‌گویان را 
شامل می‌شود, و هم قبول قول مجتهدان را؛ بنابراین با عموم آیه می‌توان 
بر جواز تقلید استدلال کرد. (8) 


واجبات در قرآن به صورت خاضی دسته‌بندی نشده است؛ اما بر اساس 
آیه‌ی 177 بقره می‌توان به سه دسنه تقسیم نمو 

1 واجبات اعتقادی؛ یعنی چیزهایی که 0 به ۳ لازم است., مانند: 
ایقان به‌خدا. قیامت فرشکان ,کنات آسمانیت: یامیران و کی از تست 
اول آیه به آنها اشاره شده است: (و لك الب قن آن باللّه و الوم الأخر و 
المَلائُکة 3 الکتاب 5 النبیِینَ ) (بقره, 7 17) 

2 وا سل ای آمهری که اه ها ارم اش مایت افاییت 
نماز, پرداخت زکات و.. . (و اقام الطّلاح و آتی ال کاخ) (بقره, 7 17) 

3 واجبات اخلاقی؛ یعنی چیزهایی که لازم است انسان به آنها خوی بگیرد؛ 
مانند: ملتزم بودن به عهد و پیمان, راست‌گویی و صبر و شکیبایی و. ِ 
الموفون عَقَدهم اذا عامَدُوا و الضایرین فی البأساء و الطوّاء 5 جبن 
رن 

دانشمندان برای واجبات دسته‌بندی‌های دیگر نیز گفته‌اند مانند: واجب 
تعیینی و تخییری, عینی و کفایی, موسع و مضیق و.. . که آین‌جا مجال بیان 
ها 9 

پاورقی: 

سا ای یی میم ی زور ی دواد 
بیروت / تفسیر صافی, فیض کاشانی؛ 3 1 ص‌‌ 149-7, موّسسه‌ی 
الاعلمی للمطبوعات / ده گفتار. شهید مطهری. ص 118-110 نشر صدرا. 
2 کفاه الاصوله آ و خی کاطم الم راسانی: ‏ ۱2 و موسسته 
ال البیت. 

اک را اه ۵ تاد اه سا ال 
ار کی رد اهاط مار راقت ای ی دنام و 
دارالسامیه. 

(5) ر. ک: انبیاء» 24 و 50 ص 8. 

الم ان یه طباطبایی, ج 12, ص 271, دارالکتب الاسلامیة / 
تفسیر نمونه, آیت الله مکارم شیرازی و دیگران: ج 11 ص 246-243, 
دارالکتب الاسلامية. 

(7) ر. ک. شواهد التنزیل, الحافظ الحاکم الحسکانی, تحقیق و تعلیق شیخ 
محمد باقر محمودی, ح ص‌ 437-2, موسسه الطبع و النشر و مجمع 
التقافة الاسلامية. 

(8) تفسیر نمونه, همان, ج 8, ص 194-193.) جهت آگاهی بیشتر از 
چگونگی استدلال به این دو اف شریفه (محل, 43؛ توبه, 122) و رفع 
شبهات و هم‌چنین آگاهی از روایت مربوط به جواز تقلید به کتاب: الاجتهاد 
وی رضا الر ض 4 تفر وارالکات ااساس روت و لش کی 


شرح العروة الوثقی, الاجتهاد و التقلید, تقریرا لبحث آیت‌الله العظمی 
السید ابوالقاسم الخوتی, تالیف میرزا علی الفروی التبریزی. ص 94-85, 
(9) ر. ک: اصول فقه, محمد رضا المظفر, جح 1, ص 88-81 نشر دانش 
اسلامی. 


5 قرآن کریم درباره‌ی شراب و قمار چه می‌گوید؟ 

5 قرآن کریم از شراب و قمار سخن به میان می‌آورد و می‌فرماید: «ای 
پیامبر! از نو درباره‌ی شراب و قمار می‌پر سند؛ بگو: در آن دوه کتاهی 
ی اه ها از نظر عاده سای عرص ات فلی کاوشان ۱ 
سودشان بیشتر است». (1) ۲ 

نیز می‌فر ماید: «ای موّمنان! شراب و قمار و انصاب (بت ها) و از لام 
(تیرهای مخصوص تفال) پلید و عمل شیطانی است. از ان پرهیز کنید, 
قمار._بین شما دشمنی و کینه بیندازد و شم را از یاد خداوند و از نماز باز 
دارد, ایا دست بردار هستید؟». (2) 

مرت امسر اس هس رام ام ارت و هه ی خلاه 
شمرده نشده است. ۲ 

مقشران قزر ان مجید بر اشد که رارق تشر اتب‌ ار آبه در مکه‌تا رن شتدمح 
است. 

ابتدا آیه‌ی شریفه‌ی «از میوه‌های خرما و انگور (شراب) هم مستی‌آور و 
هم خوراک نیکو به دست می‌اورید». (3) که مسلمانان همچنان شراب 
می‌خوردند و بر ای‌شان حلال بود. آنگاه آیه‌ی شریفه‌ی «بگو در آنها گناهی 
بزرگ و نیز سودهایی از نظر مادی هست., ولی زیان آنها بر سودشان 
می‌چربد». (4) نازل شد. 

پس از نزول این ایه, عده ای همچنان شراب می‌خوردند و عده‌ای ترک 
کردند و بعضی در حال ملستی نماز می‌خوآندند. سپس ابه‌ی شریفه‌ی «#در 
حال مستی به نماز نزدیک نشوید». (5) نازل شد و کمتر کسی بود که بعد 
از ان شراب بخورد. تا روزی عتبان بن مالک عده‌ای از جمله سعد بن ابی 
وقاص را دعوت کرد. چون شراب نوشیدند و مست شدند. بنای مفاخره و 
شعرخوانی گذاردند تا این که سعد شعری خواند که هجو انصار بود. یکی از 
انصاریان با او درگیر شد و او را بم شدّت مجروح کرد. سعد به پیامبر (ص) 
شکایت کرد که آیه‌ی (الما ری السْبّطانْ أن یُوقِع بتکم العداوع) (6) نازل 
شد. 


پاورقی: 


(1) بقره (2) آیه‌ی 219. 

(2) مائده (5) ایات 90 - 91. 

(3) نحل (16) آیه‌ی 67. 

(4) بقره (2) آیه‌ی 219. 

(5) نساء (4) آیه‌ی 43. 

(6) مائده (5) ایه‌ی 91. 

اتود 5 قرآن کریم به اوقات نماز اشاره شده, آپا از این آیات پنج وقت 
جداگانه‌ی نماز استنباط می‌شود يا سه وقت نماز برداشت می‌شود؟ اگر 
پنج وقت استنباط می‌شود, خواندن نمازها در سه وعده مجوزی دارد؟ 
چنانچه سنت پیامبر اکرم (ص) در سه وعده خواندن هم باشد, آیا سنت 
پیامبر اکرم (ص) با صریح آیات قرآن تعارض ندارد؟! ۱ 

- گرچه خواندن نماز در پنج نوبت (ظهر, عصر, مغرب, عشا و صبح) امری 
مستحب و بهره‌مندی از ثواب اول وقت و فضیلت وقت خاص را به دنبال 
دارد؛ ولی خواندن نماد دوه معدم بر با یات فران کریم تقارض تدارد 
اصولاً انا که به اوقات نماز اشاره دارد در هی کدام به جزئیات به طور 
کامل و پیج وگده بودن تصریح نشدم است. خداوند متعال می‌فرماید: [آقم 
الصّلاة لذلوي الشَمّس الی غسق الیل و قرآن المَجر ان فان المَجر کان 
عشیودا 1 راشرا ۱۵ مار را ار رال رشن با مایت تاویکی شست 
(نیمه شب) بر پادار, و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) راء چرا که قرآن 
فجر مورد مشاهده (فرشتگان شب و روز) است.» )1 

در جایی دیگر می‌فرماید: (و آقم الّلاة طرقی التّهار و ژلفاً من الیل 
الحسَنات یهن السَیئات ذلک ذکری لِلذاکرین) (هود,114) «نماز را در دو 
رف رخره آوانل سس بادارد جرا کات سیات (وراان اما زا بر 
طرف می‌سازند, اين تذکری است برای آنها که اهل تذکرند.» (2) 
تتابر اين.درد ابات مذکوز که. درباره‌ی اوفات تماز .می‌باشد. به بنج ده 
بودن نماز, تصریحی نشده است, تا با سنت پیامبر اکرم (ص) (نماز در سه 
وعده) تعارضی داشته باشد. تردیدی نیست که جزئیات اوقات نمازهای 
پنجگانه, در قران بیان نشده. ؛ بلکه بیان جزئیات و شرح آن به پیامبر اکرم و 
امامان معصوم (علیهم السلام) سیر ده شده است؛ به همین جهت آیات 
قرآن در کنار روایاتی که از آن بزرگواران به دست ما می‌رسد, زمان 
نمازهای پنج‌گانه را به طور دقیق مشخص می‌کند. چنان‌که امام صادق (ع) 
در ذیل آیه‌ی 8 سوره‌ی اسراء می‌فرماید: «خداوند (در آیه‌ی مذکور) 
چهار نماز را واجب کرده, در قسمتی از زمان که ابتداء ان اول ظهر و 
انتهایش نصف شب است, دو نماز از ظهر تا غروب و دو نماز از اول 


و فقها و مجتهدان بر اساس ایات و روایات موجود» زمان و اوقات نمازها 
را بیان می‌کنند. (4) در منابع اهل تستن هم, خواندن نمازهای پنج‌گانه در 
سه وعده مورد تأبید قرار گرفته است. (5) 

پاورقی: 

ره رای ال از توس رس 0ص توا خار ماه 
التراث العربی, بیروت. 

(2) ر. ی: : لمونه, انتالاه مکارم شیرازی و دیگران, 0 12 ض‌ 221 0 9 
ص 265, دارالکتب الاسلامية, تهران. 

ار که مخمه سار وی ی 6 رورا راتکه لام 
نیز وت 

(۵) زر که المید انا شه ظباظیایی 1 ود و9 دزن 172 
- 175, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم / 
عروة الوثقی, سیدمحمد کاظم طباطبایی. یزدی. ج 1. باب اوقات نماز, 
مساله 2 و م1 انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی 
(5) ر. ک: بداية المجتهد و نهاية المقتصد, ابن رشد الحفید, ج 1, ص 83, 
درکن رونت ۷ الییه مدالله برن مرانمد اه 205201 
دراالکتاب العربی, بیروت. 


مقصود از آیه‌ی 1۳ ما 5 ) چیست؟ 

7 در سوره‌ی فانده. آیه‌ی سوم, یس از بیان چرمت گوشت میت و برخی از 
مصادیق آن, استتثنایی آمنده است: زا ما 25 ) و این استئنا به مواردی 
باز می‌گردد که تذکیه‌پذیر هستند؛ یعنی حیوان را پیش از مردن مطابق با 
حکم شرع ذبح کنند. و شاید منظور این باشد که اگر حیوان را تذکیه کنید و 
سپس حیوانات درنده از آن بخورنده باقی‌مانده اش حلال است, ولی اگر 
حیوانات درنده حیوان حلال گوشتی را بگیرند و پاره کنند و از آن بخورند و 
آن حیوان بدون تذکیه جان دهد خوردن باقی‌مانده‌ی گوشتش حرام است. 


- دیدگاه قرآن کریم درباره‌ی احکام اسلام چیست؟ سفارش‌های قرآن 
کریم را در این‌باره توضیح دهید. 

- 1. ای او تمه 1 
شرعی اسلام فرا می‌خواند و از مخالفت با آنها نهی می‌کند: (اعُو 

آترل ایک من ربْکَمْ) (اعراف:3) «(ای اهل ایمان) از آنچه ِِ ۳ 


سوی شما فرستاد, پیروی کنید». روشن است احکام الهی, از جمله راه 
کارهایی است که خداوند برای ما فرستاده است؛ از این ر وه مطابق با 
دستور صریع آیه‌ی باد شده, پیروی و عمل به آنها لا زم است. 

4 پرخفتدیکن از ابات فران کریم‌شه ها ی رها دک مش ها 
به.عمل: کردن به احگام الهیم فرا خوانده اشت. نجونه‌های از اين-دشت 
ایاشمفرار رسد در تثِّ 

الف: (و بل لَهمْ الطسّاتِ و یُحَرْمْ هم الْحباْت) (اعراف.157) 
«خوردنی‌های پاکیزه وا تما حلال ِِ" پلید آنها را حرام گردانید.» 
زکاوا من ییات ماورفنا کر و لا تطه:ا فیم فیعل. عایکم عضنیی ) 
(طه.81) و روزی‌های پاکیزه که بهره‌ی شما قرار داده‌ایم بخورید و در 
آنها سرکشی نکنید که در اين صورت, خشم من بر شما فرو خواهد بارید.» 
3 با توجه به آنجه کذشت: فرآن کربم:با ضر احت: جه:با بیان کلین: و خه:با 
ذکر جزئیات و موارد, از ما خواسته است به احکام اسلامی عمل کنیم. به 
گونه‌ای که بی‌توجهی به سفارش مزبور را سبب نزول غضب و خشم الهی 


دانسته است. 


- چرا قرآن گوشت خوک را حرام شمرده است؟ 
- قران کریم. او را که برای جسم و روح انسان مفید بوده و 
دانعمی او را ارضای کر ال سره اس مورف اشیتان را ار 
2 7 
ممنوعیت از غذاهای غیر بهداشتی و تنفرامیز یکی از خدمات ادیان الهی به 
بشریت است, زیرا در شرایطی که میکروب کشف نشده بود و اثرات 
غذاهای پلید در بوجود آوردن بیماری‌ها روشن نبود, آنها را ممنوع اعلام 
کرده ات خدمت بزرگی در جهت سلامتی انسان‌ها می‌باشد. یکی از 
وان هایف که معری گوشت آن در فهرست غذاهای حرام قرار گرفته 
است گوشت خوک می‌باشد که در قرآن از آن به «لحم خنزیر» یاد شده 
است: 
تما وم عَیکمْ لته و الم و خم الختریر و..) (1) «(خدا). تنها 
و ان ون و گوشت خوک و آنچه را که (به هنگام سربریدن 
نام) غیرخدا بر آن بانگ زده شده حرام کرده است.» 
که تون ای اند در چهار سوره‌ی قرآن آمده است و علت تاکید قرآن 
بر این مطلب., همان اهمیت موضوع و خطرات جسمی و روحی مصرف 
کی نوی و موی دای ری ان اس ی 
در برخی کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا گوشت خوک جزء غذاهای 
رسمی اآنها قرار دارد. 


حکمت‌های حرام شمردن گوشت خوک: 

برخی صاحب نظران در مورد حرمت گوشت خوک به برخی از حکمت‌های 
قرآن اشازه 1 بعضی از موارد را در این‌جا می‌آوریم و برای 
در‌ مود 1 از وه هه 0 
الف. تاتیرات روحیٍ و روانی گوشت و9 

خوک در امور جنسی فوق العاده 2 و لا ابالی است و علاوه بر تاثیر 
غذا در روحیات که از نظر علمی ثابت شده است, تاثیر این غذا| در خصوص 
لاآبالی گری در مسائل جنسی مشهود است. (2) 

یکی از نویسندگان می‌نویسد: : خوک غیرت ناموسی ندارد و جفت خود را در 
معرض خوک‌های نر دیگر قرار می‌دهد و حتی از این کار لذت هم می‌برد, 
که این صفات در گوشتش هم تاثیراتی دارد از اين جهت اشخاصی که از 
ان تغذیه می‌کند همان صفات و اخلاق رذیله را پیدا می‌کنند. (3) 

می‌ شود : ۲ 

برخی بیماری‌ها هستند که از جمله عوامل ابتلای به آنها گوشت خوک است 
و استفاده از گوشت خوک در ایجاد آنها موثر است: 

1 وال خی 

ات مک اسان را وان ای اس فان 

4 بیماری شبه باد سرخ که در انسان به صورت لکه‌های سرخ و دردناک 
توام با سوزش شدید روی دست‌ها ظاهر می‌شود؛ ۱ 

5 تصلب شرایین. دردهای مفصلی و مسمومیت‌ها و علت ان میزان زیاد 
چربی و اسید اوریک موجود در گوشت خوک می‌باشد. (4) 

6 خوک از خوردن چیزهای پلید حتی مدفوع خودش باکی ندارد لذا 
معده‌اش لانه‌ی اقسام میکروب‌هاست که به گوشت و خون و شیرش هم 
سا ی ی 5 ۲ ۱ 

اما برخی بیماری‌ها تنها علت ان. خوردن گوشت خوک است از جمله: 

1 «کرم کدوی خوک» که در عضلات و مغز خوک یافت می‌شود که انسان 
را دچار نارسائی‌هایی در دستگاه گوارش می‌کند. (6) 

2 «تری شینوز» این نیز کرم دیگری است که باعث خراشیدن و التهاب 
جداره‌ی امعاء و پیدايیش جوش‌ها و دمل‌های پراکنده در تمام بدن و درد 
این 
3. استفاده از گوشت خوک؛ به علت ثقیل الهضم بودن معده را به زحمت 


می‌اندازد. 

ناگفته نماند که در کشورهای اسلامی در اثر مبارزه‌ی جدی اسلام, گوشت 
این حیوان مصرف نمی‌شود و لذ| پیامدهای آن نیز کمتر به چشم ی ند 
اها:در کشوزهای.غزننن (اروبان آمزیکا) این ممنوعیت اعمال نمی‌شود ولی 
با این حال بسیاری از مردم از مصرف آن دوری هو کت حتی در برخی 
از کشورها مثل برخی قسمت‌های روسیه در آثر شیوع بیماری‌های مربوط 
به گوشت خوک (کرم ترکین يا ترشین) مصرف گوشت آن را ممنوع اعلام 
کرده‌اند (8) و همچنین بیماری کرم کدوی خوک به صورت گسترده در 
جهان منتشر شده و در کشورهای اسلامی که گوشت خوک مصرف 
نمی‌کنند به ندرت دیده می‌شود. 

حکمت تحریم گوشت خوک را می‌توان پیشگیری از زیان مترتب بر گوشت 
خوک شمرد ولی این ضررهای بهداشتی و اخلاقی فقط می‌تواند به عنوان 
فلسفه و حکمت این حکم مطرح شود - نه علت انحصاری آن - و هنوز باید 
منتظر کشفیات جدید علمی در این‌باره باشیم. (9) پس حرام‌ها و حلال‌های 
خداوند دارای مصلحت‌ها و حکمت‌هایی است که با پیشرفت ۳ بدان‌ها 
بیشتر پی می‌بریم. به ات ذیگر قران به برخی نکات اشاره فش کند .که 
علوم پزشکی و عقل. ادمیانذدر صذر اشلام آنها وا کشف نکرده بود که 
نموبه‌ی ۳ همین تحریم گوشت خوک است که برخی از مضرات و 
حکمت‌های آن اشاره ‏ شد. 

منابع جهت مطالعه بیشتر 

1 را( ز جمله نمونه, جح 1, ص 386ظ. 

2 پژوهشی در اعجاز علمی فرانر کت مخت غلی:رضابی اقا نی 

3 طب در قران, دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قر قوز. 

4 اسلام پزشک بی‌دارو, احمد امین شیرازی. 

5 آموزه‌های تندرستی در قران. حسن رضا رضایی. 

پاورقی: 

(0) بقره / 173, مائده / 3, انعام / 145, نحل / 115. 

(2) تفسیر نمونه, ج 1, ص 86 د. 

(3) فلسفه‌ی احکام. احمد اهتمام. ص 162, به نقل از پژوهشی در اعجاز 
علمی قران. دکتر محمّد علی رضایی‌اصفهانی. ص 321, ج 2. 

(4) طب در قران, دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر قرقوز. ص 146 - 147. 
(5) فلسفه‌ی احکام, ص 161 - 162. 

(6) طب در قرآن. 

(7) همان. ۱ 

(8) پژوهشی در اعجاز علمی قران. ص 320, ج 2. 


(9) همان. ص 325. 


- به نظر شما چرا خداوند در آیه‌ی 6 سوره‌ی مائده که یک آیه‌ی کلی است 


و در مورد وضو گرفتن است و هم مربوط به آقایان است و هم خانم‌ها, 
فقط از صفات مذکر استفاده کرده است؟ 


- این سوال شامل اغلب احکام مشترک بین زن و و ود ی اور 


قرآن پرای بیان حکم نماز و روزه و زکات و خمس و.. خطاب متوچه 
مردان است: اقیقوا السَلاة " " آثوا الکاة" "نوا الطیام" "ما عنم 


ی و رای 
تضورت فا ظ و کر اروت 
در فرهنگ محاوره‌ی قرآن چنین الفاظی اعم از زن و مرد هستند. به 
عبارت دیگر این الفاظ در مرحله‌ی معنای صرفی لفتِ عربی دارای ویژگی 
مذکر و مونث هستند. لکن در مرحله‌ی علم معانی و بیان لغت عربی (با 
توجه به قرائن) اعم از زن و مرد مي‌باشند. لا خدآوند در سوره‌ی 
[ل‌عفزان آیه‌ی 195 من فزماید اسلا اضیع عمل عامل ملک سن دکر از 
آننی) «یعنی من کار هیچ صاحب کاری از شما را ضایع نمی‌کنم چه زن و 
کم هرد26. اکر .ایب را فعظ با فعتای.ضرفی آن موره خوچه نفرار دهم 
مفهومی کاملاً متناقض خواهد داشت و چنین می‌شود: «من کار هیچ مرد 
صاحب کاری از شما مردان را ضایع نمی‌کنم چه مرد باشید و چه زن» 
بنابراین عبارت اخر جمله که می‌فرماید ك ذکر او انئی» به روشنی 
دلالت می‌کند که امکان ندارد مقصود از کلمه «عامل» و ضمیر «منکم» 
ظاهر مذکر آنها باشد, بلکه این دو لفظ باید اعم از زن و مرد باشد. آیه‌ی 
97 سوره‌ی نحل نیز دقیقا همین‌طور است. 
اضول در فرش ی معا وق فران چن الفاظی ضامل هو وق ی مود 
زن می‌باشد و فقط در مواقم بخصوصی به دلیل ااخفت موضوع و برای 
تاکید بیشتر این ده بضتف: دا کانه < کر می‌شوند: متا برای ناکید.نساوی 
مرد و زن در بهره‌مندی از, اجر آخرو در آیه‌ی 35 سوره‌ی احزاب 
می‌فرماید ان المَسلمین 5 العشلمات و5 الْوْمنین و الَمْوْمنات 3 1 و با 
برای تأکید حکم حرمتِ تمسخر در سوره‌ی حجرات زنان نیز بطور مجزا از 
مردان بیان شده‌اند. 
ساسا ار اتاظ شک ان ات که اسا نت سای در ان 
پرسش, مدخلیت و موضوعیت داشته است نه نژاد يا جنسیت و يا ... . و به 
بیان اصطلاحی روح و جان موضوع حکم و طرف خطاب الهی بوده است. ۰ 9 
چون روح وجودی مجرد از جسم و ماده است قابلیت تذکیر و تانیث ندارد, 
و اگر از آن به لفظ مذکر با مونث تعبیر می‌شود به علت عدم وجود لفظ 


خنثی در زبان عربی است. چنان که برای سایر مجردات مانند فرشتگان و 
ذات خداوندی نیز الفاظ مذکر آورده شده است در حالیکه مذکر پا موّنث 
بودن در مورد فرشتگان و خدا اضلا امکان ندارد. و از روح انسان هنگامی 
که با لفظ «نفس» تعبیری آورده شده از الفاظ موّنت استفاده شده است. 
)1( 

پاورقی: 

(1) برای آگاهی بیشتر حول پاسخ و همچنین موضوع عدم تذکیر و 

اسات رحفع کوب رن بر ای جلال مان ی له 
جوادی آملی. ص 91 - 103. 


له خفمة و لول ولذی لفزیی و لتامی و العساکین وان السّ 
کم آمتثم پالله و ما آنزلنا غلی عَبدنا وم اْفرّقان َوْم ای الجمعار 


ضروری ات 

1 در کتاب‌های لفت نوشته‌اند: «لعَنیمةٌ کل مَظفور به؛ غنیمت؛ ,. هر چیزی 
که انسان به دست بیاورد» غنیمت کی نیز یکی 72 این موارد است نه 
ای که مضا مت معا اش خی نبا ند 

2 از روایات استفاده می‌شود که منظور از «ذی‌القربی» اوصیای رسول 
اکرم علی (ع) و یازده فرزند او, هستند 

3 «اين السبیل» به کسی گفته می‌شود که در مسافرت احتیاج به مالی 
پیدا کند, اگر چه در وطن خود ثروتمند باشد. 

4 مطابق بر روایات, منظور از «ایتام». «مساکین» و «ابن السبیل» در 

اين آیه؛ ایتام. مساکین و ابن السبیل از سادات هستند. 

5 مفسٌران گفته‌اند منظور از «یوم الفرقان» و «یوم التقی الجمعان» روز 
بدر (جنگ بدر) است. ۳ 

بدانید که ی پنجم هر چه به دست 0 ۳ 5 مخصوص 
خدا, رسول خدا و آقافان و پتیمان و فقیران و ابن السبیل (از سادات) 
است. اگر به خدا| و قرآن (آیاتی که در روز بدر نازل شده است) ایمان 
دارید به این.دشتور الهی عمل. کتید و خمتن را نم صاخبان ان پزشانید:. خدا 
بر همه چیز قدرت دارد. 

درباره‌ی خمس, روایات زیادی نقل شده است. فقیهان شیعه با ضمیمه 
کردن این روایات به این ایه همه‌ی احکام خمس را استنباط کرده و در 


کتاب‌های فقهی خود آورده‌اند. با این که فلسفه‌ی احکام به طور کامل برای 
بشر معلوم نیست و وضع انها از سوی خدای حکیم بر اساس مصالح بشر 
بوده است, ولی می‌توان فلسفه‌ی تشریع خمس و مسائلی شبیه به ان را 
تا اندازه‌ای درک کرد. 

در هر اجتماعی وجود حکومت عادل». لا زم است و اداره حکومت مستلزم 
مخارجی است که باید توسط مردم تامین شود. یک قسمت از خمس - که 
در آیه‌ی مخصوص خدا, رسول خدا و امامان دانسته شده است - برای 
تامین چنین مخارجی است. این قسمت از خمس در زمان غیبت باید به 
نایبان امام زمان (عح) داده شود تا برای تبلیغات اسلامی و مصالح 
مسلمانان مصرف شود. ۳ 
هم‌چنین در هر اجتماعی عده‌ای نیازمندند و سایر افراد باید به فکر انها 
باشند. اسلام برای رفع نیازمندی‌های مسلمانان فقیر, زکات و یک قسمت 
از خمس را مقزر فرموده است تا از اختلافات طبقاتی کاسته شود و مردم 
زندگی سعادت‌مندانه‌ی همه جانبه‌ای داشته باشند. لازم است که یک 
موضوع تذکر داده شود: : خداوند متعال برای احترام به رسول اکرم (ص) 
حساب خویشاوندان او را از دیگران جدا کرده و زکات را برای عموم افراد 
و -خمتن. .را برای. :خویشاوندن. آن:.خضرت. قرار دادم است؛ الیته. اکر 
خویشاوندان رسول اکرم (ص) نیازمند نباشند, این قسمت از خمس نیز در 
بنابراین نباید توهم کرد که تشریع خمس موجب می‌شود فرزندان رسول 
اکرم (ص) هیچ گاه در پی کار و فعغالیت نباشند؛ زیرا اگر کسی - سید يا غیر 
سید - بتواند کار کند و از حاصل دسترنح خود. زندگی خود را اداره کند 
نمی‌تواند از ال استفاده کند. از مطالب گفته شده چنین نتیجه 
ظن کبریم که تنشریع زکات و خمس برای اداره امور حکومت اسلامی 
(حکومت پیامبر و امام) و رفع احتیاج مردم ضعیف است و اگر گاهی 
کسانی از این احکام سوء استفاده هن کنتده ربطی به این قانون دیدی ندارد 
و قانون, کاملا موافق مصالح جامع وضع شده است. 

پاورقی: ۲ 

(1) سوره‌ی انفال, ایه‌ی 41. 


- آیا شرب خمر به طور واضح در قرآن حرام اعلام شده يا فقط عنوان 
ضرر برای بدن ذکر شده؟ ۱ 

- در قران مجید چندین ایه درباره‌ی حرمت شراب و مفاسد و مضرات ان 
نازل شده, لکن با توجه به این‌که شرب خمر در بین جزیرة‌العرب خیلی 
رایج بود اسلام برای تحریم این عامل فساد از روش تدریج و اماده_,ساختن 


افکار استفاده نموده در آیه‌ ی 219 بقره فرموده: (یشئلوتک غن الحَمر و 
الْمَبسر : قل فیهما 1 نم کییژ) «درباره‌ی شراب و قمار از تو سوَال می‌کنند 
بگو در آنها گناه 9« است » تعبیر به گناه ترودی بیانگر حرمت این دو 
عمل و نیز اشاره به ضرر و زیان‌های بزرگی است که بر جسم و روح 
انسان وارد می‌کنند. 

در آیه‌ی 34 نساء فرموده (لا تَفَرَبوا الا و شکاری+ «در حال 
فاشعینتظر کر رز دیکنمارد. مشخ پروید-صففوم آبه: این تنس که رین 
حال نماز نوشیدن شراب جایز بوده, بلکه همان برنامه‌ی تدریجی و 
مرحله‌ای را دنبال می‌کند. 

قرآن کریم, درباره‌ی, شراب و قمار می‌فرماید: یا ۳ الذِین منوا اما 
العَمَرّ و الْمَیّسد و الاتصاث و الالاغ رجسن من عَمل الشیّطان قاعْتیتوة 
للم حون 1 (مائده, 90) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار 
و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند (و) از عمل شبطانند. بسن از آنها دوری 
گزینید؛ باشة که,رستکارن شویدة 

اين آیه‌ی مبارک, پیام‌های فراوانی دارد از جمله: 

1 ایمان و شراب‌خواری با هم سازگار نیستند؛ 

2 شراب و قمار در ردیف بت‌پرستی است؛ 

3. دستورها و نهی‌های اسلام بی‌حکمت نیست.: ۲ 

4 نه تنها شراب نخورید, بلکه حتی گرد آن هم نروید و به آن نزدیک 
نشوید؛ 

5 تغذیه‌ی سالم در سعادت انسان‌ها موثر است؛ (ر. ک: تفسیر نور, 
محسن قرائتی. جح 3. ص 171, موسسه‌ی در راه حق.) 

6. در این یه و آیه‌ی بعدی همین سوره. به برخی از زیان‌های آشکار 
شراب و قمار اشاره شده و می‌فرماید: «شیطان می‌خواهد از طریق 
شراب و قمار در میان شما بذر عداوت و دشمنی بیاشد و از نماز و ذکر 
خدا باز دارد و معلوم می‌شود که ضررهای معنوی, مهم‌تر از زیان‌های 
جسمی و مادی است.» 

افزون بر این دانشمندان و محققان. زیان‌های فراوانی را برای 
نوشابه‌های الکلی ذکر کرده‌اند که به برخی از اظهارات آنها اشاره 
می‌ شود : 

یکی از دانبز نشمندان مشهور غربی ثابت کرده است که جوان‌های بیست 
ساله که احتمال دارد پنجاه سال عمر کنند در اثر نوشیدن الکل بیشتر از 
35 سال عمر نمی کنند. در شخص معتاد به شراب و الکل, عاطفه‌ی 
خانوادگی و میزان محبت به زن و فرزند ضعیف است؛ له تور که موز 
اتفاق افتاده است که مثلاً پدری در حال مستی فرزندان خود را با دست 
خود کشته است. مشروبات الکلی, عقل و هوش انسان را از بین می‌برد. 


به موجب آماری که از تیمارستان‌های آمریکا به دست آمده است. 85 
درصد از بیماران روانی انها, مبتلایان به الکل هستند. 

یکی دیگر از دانشمندان انگلیسی می‌نویسد: مشروبات الکلی در 
کشورهای شمالی,ر انسان ر کودن و ۰ 3 کشورهای جنوبی دیوانه 
کرده و 1 یکی از امتباتات ت اسلام است. 

پاورقی: 

(1) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 5 ص 70 - 76 وج 1, ص 124 - 126. 
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ِِ 

- در این آبه افده که ازدواخ‌با زنان شوهنوار خانر پیت فحر در ضورتی 
که آن زنان را در جنگ از کفار و مشرکان به اسارت گرفتید. در این صورت 
گرچه این زنان شوهر داشته‌اند. ولی وقتی به دست مسلمانان اسیر 
شدند, در حکم طلاق محسوب می‌شود و بعد از استبراء يا بعد از وضع 
حمل - در صورتی که حامله باشند - بر کسی که او را خریده پا اسیر کرده. 
حلال است. 

اه سعند حدری می کوید: این آبه-درباره‌ی. زنان اسیر جنگ آوطاس نازل 
شده است. وقتی که مسلمانان زنان_ مشرکان را به اشنایت طرفتند ان 
زنان شوهر داشتند, منادی پیامبر فریاد زد. رناتی کة حاملم. فستند, حلال 
نیستند تا وقتی که وضع حمل کنند و غير حامله‌ها بعد از استبراء حلال 


- آپات حجاب زنان کدام هستند, آپا به چادر اشاره شده است؟ 

7 ایات مربوط به حجاب و پوشش بانوان در دو سوره امده است, تجین 
سوره‌ی نور و دیگری سوره‌ی احزاب 

در سوره‌ی نور آیه‌ ی مربوط , 4 آیه‌ی 1 می‌باشد. چند آیه قبل از 
آن وظیفه‌ی اجازه خواستن برای ورود در خانه‌ها بیان شده است که 


ترجمه‌ی آیه «به زنان با ایمان بگو: چشم‌های خود را فرو گیرند و دامان 
خویش را حفظ کنند و زینت خود راشت ان مقدار که ظاهر است.؛ آشکار 


ننمایند و اطراف روسری‌های خود را آشکار نسازند مگر برای 
شوهران‌شان پا پدر شوهران‌شان». 

فران کز این ان به جات که ان هنز کی نان است. ضمن سه جمله اشاره 
1 

آن‌ها تباین ینت خوه را اشکار سازنده خر آن هقدان که طبیعتاً ظاهر 
ِِ 

اقلا تیه تین[ ها تما سانشان و حق ندارند زینت‌هایی را 
که معمولاً پنهانی ارتنت: آشکار سازند, هر چند ۹ نمایان نشود. به 
این ترتیب آشکار کردن لباس‌های ژیننی مخصوصی که زیر لباس عادی پا 
چادری پوشند, مجاز نیست, چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت‌هایی 
نهی کرده است. 

2 دومین حکمی که در آیه بیان شدو,؛ این است که «آن‌ها باید خمارهای 
خود را بر سینه‌های خود بیفکنید» (و ضبن یحْمُرِمِنَ علی جُیُوبهنَ». خمر 
جمع خمار (بر ورن حجاب) در اصل , نف اهنا پوشش است, ولو معمولاً به 
چیزی گفته می‌شود که زنان با آن سر خود را می‌پوشانند (روسری) و 
جیوب جمع جیب (بر وزن غیب) , به معنای بقه‌ی پیراهن است که از آن 
تعبیر به گریبان می‌شود. گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با 
آن نیز اطلای می کرد ۲ 

اه این ماه اناد هی وی کفیان قم اد ول سای موه 
خود را به شانه‌ها يا پشت سر می‌افکندند, به طوری که گردن و کمی از 
سینه‌ ی آن‌ها نمایان می‌ شد. قران دستور می‌دهد روسری خود را بر گریبان 
خود بیفکنند, تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است, مستعد 
و پنهان گردد. ۱ 

3- در سومین حکم, مواردی را بیان می‌کند که زنان می‌توانند در آن‌جا 
حجاب خود را برگیرند و زینت پنهان خود را اشکار سازند که دوازده مورد 
است. (1) _ 
آیه‌ی دیگر آیه‌ی 59 و 60 سوره‌ی احزاب است که ترجمه‌ی آن را در ذیل 
می‌اوریم: ۱ 

«ای پیفمبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنان بو که جلباب‌ها 
(روسری يا چادرهای) خویش را به خود نزدیک‌تر سازند. اين کار برای 
این که شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند. نزدیک‌تر است و خدا 
آفز ز ند و مهربان است». 

بحثی که در این آیه مطرح است, راجع به مفهوم جلبابی است که به چه 
نوع لباس می‌گویند. ۲ 

کلمات مفسران و لغویین مختلف است و به دست اوردن معنای صحیح 
کلم دشتها رز ات 


در المنجد می‌نویسد: جلباب پیراهن يا لباس گشاد است. در مفردات راغب 
می‌نویسد. «الجلابیب: القَمّص و الحمر؛ بعلی پیراهن و روسری». 21( 
قاموس می‌نویسد: «جلباب عبارت است از پیراهن و یک جامه‌ی گشاد و 
بزرگ, کوچک‌تر از ملحفه و یا خود ملحفه (چادر مانند) که زن به وسیله‌ی 
ان تمام جامه‌های خویش را می‌پوشد يا روسری. (3) 

تفسیر مجمع البیان می‌گوید: «جلباب عبارت است از روسری که در موقع 
7 از منزل به کار برده می‌شود و سر و صورت را با ان می‌پوشانند». 
4 

بنابراین معنای جلباب از نظر مفسران روشن نیست. انچه صحیح‌تر به نظر 
می‌رسد. اين است که در اصل لغت., کلمه‌ی جلباب شامل هر جامه‌ی 
وسیع می‌شد. ولی غالبا در مورد روسری‌هایی که از روسری بزرگ‌تر و از 
ردا کوچک‌تر بوده, به کار رفته است. 

برخی ان را مانند چادر امروزی معنا کرده‌اند. 

ظاهراً دو نوع روسری برای زنان بوده است: یک نوع روسری‌های کوچک 
که آن‌ها را «خمار» يا مقنعه می‌نامیده و معمولاً در داخل خانه از آن‌ها 
استفاده می‌کرده‌اند. 

نوع دیگر روسري‌های بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده و اين معنا با 
زوانانی, که در آن‌ها. لقظ خلناب دکر دی سارکان است: مانتد بروانت 
لاه حلبی که مضمونش اين است که در مورد زنان سالخورده ۳۳ 
اس هار مارا کار ارم و گام وی رها ماس تام ار 
این جمله فهمیده می‌شود که جلباب وسیله‌ی پوشانیدن موی سر بوده 
است. 

پاورقی: 

ی و 

(2سفردات راکب ض ور دار تکیت شور کم 

(3) قاموس المحیط, فیروزابادی, ج بیروت» ۰ 1 ص‌ 173. 

)4( مجمع البیان, طبرسی, 0 9 ص‌‌ 1191 


- با توجه به حرف الی در کلمه‌ی (الی الْمرافق) در آیه‌ی 6 سوره‌ی 
مبارکه‌ی ماتذم در وضو باید از سر انگشتان.عا. ارتج شسته شود.. بسن جرا 
ما از آرنج ۹9 پائین می‌شوریم؟ 

کلمه‌ی (اٍلی القرافق) در ارف شریفه‌ی (1) قید است برای 
(قَاسلوا). یعنی حد و مقدار شستن را بیان می‌کند, نه کیفیت شستن را. 
تیه او شانه. تا سر انکتانه مت ید کف منود و ار ارند 
(مرفق) تا سر انگشتان هم دست گفته می‌شود. 0 


در وضو تنها شستن تا مچ دست کافی نیست و نیز لازم نیست تا شانه 
شسته شود قید الی المرافق آورده شده است تا روشن شود جه مقدار از 
دست: یایند شسشتهشود. اما ججونیی شستن دز آیه‌ی. شریفقه دگن نشدم: 
بلکف ور شتت بان را که واه ایبل بت عفن الستام به ما شاه 
اف است و آن شستن از آرنج ای وف پائین. (2) این که کیفیت 
شش ست دز اه ادن اه اسان یه حاطر .عض حمطلت: باسه: 
همان‌طور در شستن صورت فقط فرمود صورت را بشورید و کیفیت 
شستن به عرف واگذار شده است که همه‌ی صورت را از بالا به پائین 
می‌شویید. دست‌ها هم همانند صورت و سایر اعضای بدن است که از بالا 
به پائین شسته می‌شود, مثلاً صرف نظر از حکم وضو اگر به کسی گفته 
شود. دست‌هایت را تا آرنج و پاهایت را تا زانو بشور, آیا اصلاً به نظرش 
مره تس را از شن انکشیان مستو با سر کید وا آنجف او ان 
جمله می‌فهمد اين است که مقداری که لازم است شسته شود تا آرنج و 
پاها تا زانوا است. اگر کسی دستش شکسته باشد و دکتر : به او بگوید لازم 
است تا آرنج گج گرفته شود او از گفته‌ی دکتر می‌فهمد هنگام گچ گرفتن 
باید از طرف انگشتان شروع و به آرنج ختم شود؟ مسلما نه, بلکه 
قق‌فهمد بالاغر از ازنج لازخ تیست و کمتر از آن,هم.فایده تدارد, 

پاورقی: ۳ 

(1) مائده, ایه‌ی 6. 

(2) محمد حسین طباطبائی - تفسیر المیزان, جح < ص ؟, با تفسیر نمونه, ج 
4ص 287 


- ایا در قران به طور صریح ایه‌ای در خصوص حرمت غنا و موسیقی امده 
ست ؟ 

- تحریم غنا در قرآن به عنوان ( و «قول اتف آمده است. 
ال )1 ۱ از سوم گفتارهای بیهوده ۳ جر نز تا مردم 1 کف اه 
کنند» و آیه‌ی (و اجتنبو بوا قوّل الزُور ) (2) «از گفتارهای بیهوده دوری کنید» 
یکی از مصادیق «گفتار لهو» و «گفتار نابجا» غنا است. 

واژه‌ی «لهو الحدیث» مفهوم گسترده‌ای دارد که هر گونه سخنان با 
آهنگ‌های سرگرم کننده و غفلت‌زا که انسان را به بیهودگی با گمراهی 
می کشاند, در بر هی کنرخ: خواه از قبیل غنا و الحان و آهنگ‌های 
شهوت‌انگیز باشد و خواه سخنانی که از طریق محتواء انسان را به بیهودگی 
و فساد سوق دهد. مانند کتاب‌های افسانه‌ای و داستان‌های خرافی و 
تضنیف‌ها و اشعار عاشفانه-یا سخان مسخره‌امیز کة انسان را از مسر 


اضلف: ند کی و صراط مستقیم انسانیت منحرف می‌کند. (3) 

در روایات نیز به گستردگی لهو الحدیث اشاره شده است. در حدیثی از 
امام صادق (ع) می‌خوانیم: (الغنا مجلس لا ینظر الله الی آهله و هو مفا 
قال الله عر و جل)؛ (و من الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل 
الله) «مجلس غنا و خوانندگی لهو و باطل, مجلسی است که خدا به اهل 
انم وه انار من لطی حور قراز کف دهد که‌حفضدان ارت 1 
است: «#بعضی از مردم سخنان بیهوده خریداری می کنند تا مردم را از راه 
خدا گمراه سازند». (4) 

در حدیت دیگر از امام صادق (ع) می‌خوانيم که در تفسیر آیه‌ی و اجتنبوا 
قوّل ال فرمود: «سخن باطل غنا 0 (5) 

البته غنا از مقوله‌ی خواندن و خوانندگی و سخن با آواز است, که مناسب با 
مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی و عیاشی و باطل باشد, ولی موسیقی 
از مقوله‌ی صوت موزون است. درباره‌ی صداهای موزون (موسیقی) در 
قرآن آیه‌ای نیامده است, ولی بزرگان اسلام و ائمه‌ی اهل بیت (ع) 
موسیقی و آلات موسیقی را در ضمن «قول زور» و لغو و «لهو الحدیث» 
آورده‌اند. 

 . پاورقی:‎ 

(1) لقمان, آیه‌ی 6. 

(2) حح, ایه‌ی 30. 

(3) تفسیر نمونه, ج 17 ص <1. 

(4) همان. ص <1. 

(5) همان به نقل از بحارالانوار, ۳ 70 ص‌ 239 به بعد. 


- در آیات قران مثلا ایه‌ی 31 سوره‌ی نور از موی سر و پوشش آن سخن 
اهر ادن کیوی ننموده است. ۰,پس پوشش موی سر از کجا آمده است؟ 

- با دقت در جمله‌ی (و رین بخْمَر هن علی جیویهنَ) «و باید 
روپوش‌های‌شان را به گریبان‌ها کنند». اين معنا کاملاً واضح است زیرا خمر 
ار نش اه اه را وا کت رر 
زاید بر آن را بر سینه می‌آویزند. در آیه دستور داده شده مقنعه را بر سینه 
انداخته و آن را بپوشانند؛ یعنی پوشاندن سر قطعی است. روایات نیز ان 
را بیان کرده است, که با مراجعه به تفاسیر و کتب فقهی روشن خواهد 


- آیا به جز آیات 17 و 18 سوره‌ی روم آیات دیگری مشتمل بر ذکر وجوب 


همه‌ی نمازهای پنج‌گانه وجود دارد؟ 
- در قرآن مجید آیات زیادی راجع به نماز هست که هر یک به نوعی بر آن 
تاد دار بعضی از یات مجمل است و بعضی مفسّر که نوع دوم نوع 
و آیه‌ی فسبُحان ال جین ثمُسون و چین ُطیحوت ) (روم. 7 ِِ 
کلمات «خین تصنتون» بعتی هغرت: و کشا و <خیق تصیجون »خی ِِ و 
«عشیا» یعنی عصر و «حین تظهرون» یعنی ظهر. (1) 

ان بر نمازهای پنج‌گانه دلالت دارد: 

> آیه‌یٍ 78 اسراء: ([اقم الصّلاة راون السْمس الی عسَق الیل و قرآن 
ی فان الْقجْر کان عَشْهُودا). 1 

- آیه‌ی 114 هود: و آقم الطّلاءة طرَقَی التهار و رژلفا من الیل ان 
ِِ یمین السیثات ذلک ذکری للذاکرین). ۲ 
و آیات 17 و 186 روم . ن (قشْبُحان اه جین تشون و چین تُضیخون و له 
له هی الشماوات و ازض و ها 3 چین هرون ۰1 ۳۹ 
4 آیه‌ی 130 طه: (قاضیر عَلی ما ولون و بخ بعقد زنک قتل طل 
السْمّس قبل ۳۹۰" من آناء اللیّل قسبخْ 5 اطراف التهار لعلک 
تْضی ). 

5- آیات 39 و40 ق: (و بخ بعقد تیک قَبْلّ طلوع الشقس و قبل 
الْعْژوب و من الیل قسَبْحْة و آژباز آلسُجُود. (2) 

توضیح و لبیین و نحجوه‌ی دلالت این آیات در کتاب‌های تفسیر و فقه 
استدلالی بیان شده است. در صورت تمایل می‌توانید به کتب مزبور از 
پاورقی: ۲ 

(1) قفه القر ان القطت لاه نوخ اضر 7 

(2) امشتالک الاقهامه الی, ابات. الحکام ااهلابهاقاضل ا لخاد الکاظفی: 
المکتبه الر تضویه, ج 1, ص 141. 
- آیه‌ی 92 سوره‌ی نساء می‌فرماید: اگر مقتول از قومی است که با شما 
ار تدتفانل دیع نوهم پلکه مومبی‌سا اراق کنم آبا این قوم محازی از یر 
مسلمانان است؟ در این صورت مومنی که ازاد شود. سودی برای قوم 
مقتول ندارد و ار قوم محارب از مسلمانان است. چطور می‌شود دیه 
نداشته باشد؟ 
۱ 


۳ مسلمانی به دست مسلمان دیگر اشتباها کشته شد, باید دیه‌ی 


مقتول را به اهلش (وزات او) بپردازد و کفاره نیز بدهد. کفاره‌ی قتل 
خطایی, آزاد کردن یک بنده‌ی موّمن در راه خدا است و اگر نتوانست., دو 
ماه بی‌دربی روزه گرفتن: ۳ 

2 نز مسلماتف یی ای وت ۱ 
مسلمانان است) بود و به دست مسلمانی اشتباها کشته شد. باید قاتل 
کفارخی قتل را پرداخت کنوو دبه بن او واجب نیست؛: زیرا فرض: این است 
که آن مسلمان در بین قوم کفار است و وارث مسلمانی ندارد, ۳ به او 
دیه‌ی ارث داده شود, چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. 

۳ اگر مسلمانی در بین کفاری است که بین آنان و مسلمانان معاهده‌ي 
هب ۱ ان ٩‏ را اه 
کشته شود, دیه به وارت او پرداخت می‌ شود, چه به خاطر عهد و پیمانی که 

با مسلمانان بسته بودند, و کفاره‌ی قتل خطابی نیز پرداخت می‌ شود. (1 
پاورقی: 

(1) با استفاده از تفسیر صافی, ج 1 ص 482 المیزان, جح 5 ص 38 مجمع 
البیان, ج 3 ص 139. 


5 فلسفه‌ی تذر یخی ادن کم شراب و ربا و غیره در اسلام چیست؟ اگر 
آیات و تفسیر در این زمینه وجود دارد به صورت استدلالی توضیح داده 
شود. اصولاً چه معنا دارد که اگر شراب ب ممنوع بوده است ان آغان نة 
صراحت نیاید مگر چه فرقی با محرماتی که از ابتدا آمده وجود دارد؟ 

- بی‌شک مجموعه بایدها و نبایدهای دینی و اسلامی راهنمای تکامل و 
تعادت بتشیر انتست. .از آن‌جای ی که این »ذشتور‌ها دز میدان غمل و: کار تزد 
یکسان نبوده و نیستند و نظیر درمان‌ها و داروها برخی تلخ برخی شیرین و 
برخی با مزه‌های دیگر در ذایقه‌ها مختلف ظهور و بروز دارند و از 
آن‌جاتی که بعضی از فرمان‌ها در راستای ريشه کنی و از بین بردن سار 
مرمن و ریشه‌داری با سابقه‌ی طولانی اند ضر‌وربست گام‌به‌ گام و 
آرام‌آرام به موفقیت نهایی دست یافت در غیر این صورت با ین الیل 
بیمار و عدم پذیرش آن مواجه خواهیم شد. بنابراین چون احکام و مقررات 
دینی برای عمل و بکارگیری صادر شده است و برخی از بایدها و نبایدها در 
مقام عمل بستر لازمی و موقعیت مناسبی را نداشته‌اند از این‌رو برخی از 
مقررات ندربجی و گام‌به‌ گام به بشر عرضه گردیده است تا در مراحل 
اولیه بستر ممنوعیت را فراهم سازد, نظیر حکم ممنوعیت ربا و شراب که 
در عصر نزول ایات قران عادت روزمره و بیماری مزمنی بوده, ريشه کنی 
استاد علامه طباطبائی در این‌باره فرموده‌اند: 


از آن‌جایی که مردم به اقتضای فریجه‌ی حیوانی همیشه مایل به لذائذ 
مادی هستند و به التذاذات حیوانی خو گرفته‌اند و اعمال شهوانی بیش از 
امور عقلانی و پیروی از حق و حقیقت و جستجوی کمال و سعادت در میان 
جامعه‌های بشری رواج دارد و ترک عادت دیرینه و تبعیت از احکام و عقل و 
نوامیس انسانی برای‌شان سخت است لذا ایزد متعال برای رعایت رفق و 
مدارا, مقررات دینی و احکام مذهبی و قدغن‌ها و جلوگیری‌هایی را که از 
کارهای زشت و ناپسند نموده بتدریج برای مردم بیان کرده است و از 
جمله عادات زشتی که میان مردم رایج بوده و اسلام بتدریج ان‌را بکلی 
قدغن کرده باده نوشی است چنان که از تدبر در ایاتی که مربوط به ان 
پاورقی: 

(1) ترجمه‌ی تفسیر المیزان ج 2 ص 275. 


اخلاق 


موز 


15 سوره‌ی, «حع » را بیان کنید؟ 


لظفاً ار اه 

ر از آیه‌ی 
- من کان ین آن لن یلضْرة ال فی الدلیا و الأخَْع قلْیمدَد تپ ای 
السّماء ثم لیقطع قلیتظر هل بَذْهبِنَ کید ما بفیظ) (حج,15) غالب 


مفشران معتقدند ضمیر «ْ» در کلمه‌ی «لن ینضَرّه» به پیامبر اکرم (ص) 
بر می‌گردد و مراد از «من کان یظْن» ی 

نف ان اد تاتت شا درو ار ۳9۵ او شک 
می‌کند و اعتقاد ندارد که خدا یاری دهنده‌ی به او در دنیا و آخرت است. هر 
چه می‌تواند بکوشد و برای مقصود خود هر حیله‌ای را ار 
کار مستلزم آن: باشند: که ریسمانی از بالا آسمان یا سقف خانه بیاویزد و 
خود را با آن به دار زنده سیس بنگرد که آیا می‌تواند با جلو گیری ۳ 
خدا یا جلوگیری از رسالت او در برابر اراده‌ی خدا بستیزد و بدین گونه کینه 
و گمان بد خود را شفا بخشد؟ (1) 

نتیجه این که: کفار هر حیله‌ای که می‌خواهند, حتی خودکشی را - همانند 
کسی که خودکشی را آخرین راه برای به زانو تور آوردن طرف مقابل و 
فرونشاندن خشم برخاسته از نادانی خود هی ‌دانتد - به کار کیت باز هم 
نخواهند توانست مقابل اراده‌ی خدا در پاری رساندن به پیامبرش, مقاومت 
برخی از تکاتی که این آبه مها کونتنزد می‌کند عبارتند از: 

1 لزوم امید بستن به خداوند. در دشواری‌ها, تنگدستی‌ها و ناملایمات 
تا کی ۱ 

2 دنیا و اخرت. تنها در اختیار خداوند است؛ 

3. بی‌دینان و ناامیدان از نصرت الهی, گرفتار بن‌بستی گریزناپذیر در 
زندگی هستند؛ 

4 دین‌داری و خوش‌بینی نه تایتذات خداوند, قز خذل. کرفت به:. ادامهت 
زندکی و رهایی از بوجی و بن‌ نت در زند جی: نقش به‌سزایی دارند؛ 

3 خودکشی, , تلاشی بی‌ثمر در جهت رهایی از سرخوردگی 9 ۳۹ ان 
زندگی است. (2) 

پاورقی: 

(1) تفسیر هدایت. سید محمد تقی مدرسی, ترجمه: پرویز اتایکی, ج 8, 
ص‌ 7, استان قدس رضوی / تفسیر المیزان علامه طباطبایی. ج 16 ص 


- پیام آیه‌ی شریفه‌ی (کمْ ترَکوا م من جات و غیون * ق... قما بکت عَلَیَهم 
السَماء و. ۰ چیست؟ 


- خداوند متعال ور آ رت مذکور می‌فرماید: (سرانجام همگی نابود شدند و) 
چه بسیار باغ‌ها و چشمه‌ها که از خود به جای گذاشتند, و زراعت‌ها و 
قصرهای زیبا و گران‌قیمت, و نعمت‌های فراوان دیگر که در (غرق) 
بودند! این چنین بود ماجرای آنان! 39 ما (اموال و حکومت) اینها را میراث 
برای اقوام دیگری قرار دادیم! نه انتتمارخ بر آنان گریست و نه زمین و نه 
به آنها مهلتی داده شده!». (دخان / 29-25) 
برخی از پیام‌های ایات مذکور عبارتند از: 
1 دنیا محل گذر و ناپایدار است و سرای باقی جاودانه می‌باشد. 
2 انسان‌ها مال و ثروت؛ مرکب؛ باغ‌ها, کاخ‌ها, گنج‌ها, زراعت‌ها,؛ قصرها 
و.. . که در تمام عمر برای بدست آوردن آنها تلاش کرده‌اند را رها کرده و 
همه را در دنیا , هخا کداشته وب رای آخرت. هی روند: 5 
3. انسان باید از نعمت‌های دنیا که در اختیار دارد در راستای اباد کردن 
سرای اخرت کوشش کند. ۳ 
4 انسان‌ها نباید به گونه‌ای به دنیا و زرق و برق آن دل ببندند که چنان 
زندگی کنند که گوبا تا ابد زد ان باقی می‌مانند. 
5. در مرگ انسان‌های تبهکار, ناسپاس و گناهکار نه چشم گریان و نه خاطر 
خورشید پژمان می‌شود. ۲ 
6 عذاب خداوند انسان‌های ناسیاس را بالاخره می‌گیرد. 
7 سرپیچی از فرمان‌های پیامبران الهی, عاقبت دردناکی دارد. 
8 انسان‌هایی که تبهکار و ناسپاس هستند, همواره در سختی‌ها, بدون یاور 
و یار مانده و هیچ کس به آنها توجهی ندارد. ۲ 
در فراق و مرگ انسان‌ها درستکار و پرهیزکار و اولیاء الهی, عالم و 
هستی گریان و غمگکین می‌شوند.(1) 


پاورقی: ۲ ۳ 

رز کت آمت لا فا هی اه ام ی ور 
دارالکتب الاسلاميد. 

- آیه‌ی تسوا ال تسام بپ بح« 


- آیه‌ی فوق ظاهرآ نظر , | قبل به بم: آنفا 


اشاره شده بود. قرآن کریم در این آیه شیویها می‌فرماید: فراموش کردن 
خدا سبب «خود فراموشی» می‌شود., زیرا از یک‌سو فراموشی پروردگار, 
سبب می‌ شود که انسان در لذات مادی و شهوات حیوانی فرو رود و هدف 
افرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در نتیجه از ذخیره لازم برای 
فردای قیامت غافل شود. 
از سوی دیگر فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاک او 
است که هستی مطلق و علم بی‌پایان و غنای بی‌انتها از آن اوست و هرچه 
می‌شود که انسان خود را مستقل و غنی و بی‌نیاز ببیند و به این ترتیب 
قدرت و علم و سایر کمالاتی که در خود سراغ دارد از خودش است. 
خداوند متعال در ایه‌ی فوق می‌فرماید: «همچون کسانی نباشید که خدا را 
فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد», چنین 
کسی خودش را هم فرآموش می‌کند, زیرا او از خودش تصوری دارد که او 
نیست., او خود را موجود مستقل‌الوجود و مالک کمالات ظاهر خود و مستقل 
در تدبیر امور خود می‌داند. موجودی می‌پندارد که از اسباب طبیعی عالم 
کمک گرفته, خود را اداره می‌کند. در حالی که انسان این نیست., بلکه 
موجودی وابسته است و سراپا جهل, عجزه ذلت و فقر و امثال انها است و 
انچه از کمال از قبیل وجود. علم. قدرت. عزت., غنا و امثال ان دارد. کمال 
خودش نیست. بلکه کمال پروردگارش است. (1) 
پاورقی: 
(1) تفسیر نمونه, ارت اه مکارم شیرازی و دیگران: 0 3 2, ص‌ 0 
دارالکتب الاسلامية, تفسیر المیزان, علامه طباطبایی, ترجمه سید محمد 
باقر موسوی همدانی, ج 19, ص 449 نشر بنیاد علمی و فکری علامه 
طباطبایی. 
وی ارو هو سا ۲ ان وه لاص صشت و مها درون 
ان کدام است؟ 
۷ آیه‌ی مزبور می‌فرماید: برای خدا قیام کنید و هدف‌تان جز حفظ 
حرمت خدا نباشد؛ همچنین ری فرادی ) یعنی دوتا دوتا و یکی‌یکی. این 
تعبیر, کنایه از تفرق و دوری از اجتماع بر پا کردن غوغاست؛ چون در غوغا 
و هیاهو غالبا فکر و اندیشه‌ی افراد کمتر به کار می‌افتد و از عمق کمتری 
برخوردار خواهد بود؛ بلکه مردم باید به صورت تک نفری و يا حداکثر دونفر 
دونفر قیام کنند و فکر و اندیشه خود را به کار گیرند؛ به خصوص این که 
هنگام جنجال و غوغا عوامل خودخواهی و تعصب در راه دفاع از اعتقاد خود 


در حضور خفع: بیشتر. بیدا می‌ شود وفتی"»عوامل ناد شده نید شدغالیا حق 
تاو اه ال وا کی اس سا یی ات یر کدی 
زمان‌ها و برای همه‌ی نسل‌ها. در زمان ما نیز کسی که می‌خواهد به 
حقانیت چیزی برسد. باید به دور از درگیری‌های حزبی و جناحی و تعصبات 
نژادی عمل کند؛ در محیطی آرام و دور از هیاهو و جنجال به فکر فرو رود 
و با آرامش کامل و با اندیشه‌ای نیرومند به حقایق دست ناد )1 

چون در آیه‌ی شریفه (قیام لله) به معنای اخلاص در اندیشیدن و انگیزه‌ی 
الهی ق کرت بنابراین برخی از امور که سبب زیاد شدن اخلاص در 
۳ می‌ شود ۳ از: 

1 زیاد کردن ِِ ؛ در روایتی از امیرالمومنین علی (ع) می‌خوانیم: «سبب 
الاخلاص الیقین؛ انچه سیب زیاد شدن اخلاص ی 92( یقین است. ِ 2( 
می‌شود به مرحله‌ی عالی ایمان «یقین» گفته می‌شود. باقر (ع 
می‌فرماید: «ایمان. یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوی یک درجه از 
ایمان بالاتر و یفین یک درجه برتر تر از تقوا است». سپس افزود «در میان 
مردم چیزی کمتر از یقن تقسیم نشده است.» راوی سوال کرد: «یقین 
چیست ؟» فر مود: «حقیقت بقین؛ وکا بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاک 
او و رضا , به قضای الهی و واگذاری تمام کارهای خویش به خداوند ات 
(3) 
2 کم کردن آرزوها: در روایتی از امیرالمومنین علی (ع) می‌خوانیم: «کم 
کردن آمال و آرزو اعمال را برای تو خالص می کند. ۳ )4( در قرآن کریم نیز 
درباره‌ی آن می‌فرماید: (أمْ اسان ما تمَنّی) (نجم, 24) «آیا آنچه انسان 
تمنا دارد به آن می‌رسد.» در بسیاری اوقات آرزوهای انسان کاذب است و 
مایه‌ی غفلت و بی‌خبری و تخدیر و عقب‌ماندگی است؛ مثل آرزوی در 
اختیار گرفتن تمام اموال و ثروت‌های روی زمین! 

3 بانتن و ناامیدی از آنچه در دست دیگران است. از امیرالمومنین علی 
(ع) نقل شده است: «اصل اخلاص, یعنی یأس و ناامیدی از آنچه دیگران 
دارند (چشم طمع به تروت دیگران نداشتن) (5) بنابراین با نوجه به 
ِ- فوق باید در دو زمینه تحصیل معرفت و تمرین خلوص کار کرد. 
پاورفی. 

موسوی همدانی, ج 16, ص 008 مرکز نشر فرهنگی رجاء / تفسیر نمونه 
ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 18 ص 134 - 42, دارالکتب 
الاسلامية. 

(2) ر. ک: میزان الحکمه, محمدی ری شهری, ج 3, ص 65, ح ۰4792 نشر 
مکتب الاعلام الاسلامی. 


(3) ر. ک: بحارالانوار ج 7, ص 148, ح 4, داراحیاً التراث العربی. 
(4) ر. ک: میزان الحکمة, همان, ح 4799. 
(5) ر. ک: همان, ح 4801. 

- منظور از «رجال» در آیه‌ی 37 سوره‌ی نور (رجال لا ثلهيهم تَجارَةُ و لا 
بیع ۶ عن ذیر الله ۰ چیست ؟ 

ِِِ از «رجال» در این آیه «همه‌ی کسانی هستند که از دین و یاد خدا 
پاسداری می‌کنند و در طول روز به تسبیح خدا مشغولند و جاذبه‌های دنیای 
فریبنده انان را از حق غافل نمی‌سازد.» 
در روایات مصادیق بارز این افراد مشخص شده است. از جمله: 
1 انبیاء و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) (1) ۳ 
2 تاجرانی که تجارت., آنان را از یاد خدا غافل نمی‌سازد. هنگامی که وقت 
تماز داخل می‌شنود حق آن را آدا می‌کنند: (2) 
پاورقی: 
(1) ی نورالثقلین علامه حویزی» ج 9 ص‌ 12 موسسه‌ی التاریخ 
العربی. 
(2) همان / ر. ک: تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی, ج 15, ص 483 و 
6 دارالکتب الاسلامية. 


- سوره‌ی حشر می‌گوید اگر قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم خاشع می‌شد 
حال چگونه است که انسان خاشع نمی‌شود؟ 

- علت عمده‌ی تا نایذیری انسان غرق شدن در گرداب گرایش‌های مادی 
و حیوانی است. بنابراین هر قدر انسان بیشتر در نفسانیت و حیوانیت فرو 
رود, کمتر سخن حق را می‌شنود و در برابر آن تسلیم می‌گردد و هر اندازه 
فطرت الهی خوپش نزدیک‌تر شود و فضایل و ملکات عالیه اخلاقی را در 
خود زنده و از آلودگی‌ها و رذایل پیراسته گردد, حق‌بینی و حق‌شنوی او 
روح‌پرور او خواهد گشت. 


5 مراد از آیه‌ی 102 سوره‌ی توبه: «بعضی عمل صالح و گناه را با هم 
مخلوط کرده‌اند» چیست؟ 

ِ اف 102 سوره‌ی توبه درباره‌ی مسلمانانی سخن مین کو یز که مرتکب 
گناه و خطا گردیده. پشیمان شده‌اند. شأن ترول: ابه به. این .ضورت: ات 


که سه نفر از انصار از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند و برای 
مبارزه با کفار همراه رسول خدا حرکت نکردند؛ سپس شنیدند خداوند 
آیاتی در سرزنش کسانی که در جنگ دز کت نکرده‌اند نازل فرموده است؛ 
آنها: از این خبر. به شدت ناراحت شدند؛ از این‌رو خود را به ستون‌های 
مسجد النبی بستند و سوگند یاد کردند که خود را باز نکنند. مر پس از 
پذیرش توبه ی آنان؛ آنها به ِِ_ِ حال بودند تا پیامبر اکرم (ص) تشریف 
آوردند .و از جال انها جوبا شدند: آنها جریان را تدای آن -حخضر ته تغر نف 
کردند, پیامبر اکرم (ص) فر مود: «من نیز منتظر می‌مانم تا از جانب خدا| 
دستوری پرسد», در این موقع بود که این آیه تنل شد: (و آخژون اغْترفوا 

دی الوا عَمّلا صالحاً و آخر سیِتا عسی الله آن بِثوتِ عَليهمْ او اللة 
َ# رَجيمٌ)؛ «و گروهی به گناهان خود اعتراف کردند و اعمال صالح 
و ناصالحی را به هم 1 1 می‌ رود که خداوند توبه‌ ی آنها را بیذیرد, 
خداوند غفور و رحیم است.» در آیه با صراحت گفته نشده که خداوند 
توبه‌ی انها را می‌پذیرد, بلکه به (عسی) تعبیر شده است. علامه طباطبایی 
در این‌باره فرموده‌اند: تعبیر بیانگر این است که هم امید و هم خوف و 
ترس را در دل انها قرار دهد و ناامیدی را از دلم انها ببرد. سپس برای 
این که جانب امید را ترجیح دهد, می‌فرماید: ان اللة عَفَور رَجیمْ) (1) این 
آیه به آنان نوید می د هد که با ارتکاب گناه, گرچه تزرک باشد, نباید از 
رحمت خدا مأیوس گشت., زیرا خدا به بندگان خویش خیلی لطف دارد. 
مخالفت از شرکت در جهاد, آن هم در جنگی که خود رسول خدا شرکت 
دارد. گناه بزرگی است. لکن توبه و بازگشت به سوی خدا, گناه را پاک 
می‌کند. چون بخشش خدا خیلی بزرت است. بعضی. کفهه‌اند* اجفی بالا, 
امیدبخش‌ترین آیات قرآن است. که درها را به روی گناهکاران گشوده. 
توبه کاران را به سوی خود دعوت می‌فرماید. (2) 


پاورفی: 

() ی اس ای اه با ای ور ی یر الک 
ی 

(2) تفسیر نمونه, ار اه مکارم شیرازی و دیگران؛ 0 9 ص‌ 6 نشر 
دارالکتب الاسلامية. 


تب قسمتی از آیه‌ی 52 سوره‌ی احزاب خطاب به پیامبر (ص) آمده است : 
.. و نمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگر تبدیل کنی. اکخه بای 

۳9 به .شگفت. در آوزد؟ پرسش این است که مگر پیامبر به زنان 

تاره هم امه کر کار ما امه و کفته ای 

- پیش از پاسخ دو نکته شایان توجه است: 


1. یکی از احکام ازدواج. جواز نگاه بدون قصد شهوت و لذّت, به ازنی 

همسر آینده از روی آگاهی است. این ۳۳ پشیمانی 9 ۰ 

زناشویی جلوگیری می‌کند. (1) 

2 بنابر قواعد ادبیات عرب. یکی از معانی «لو» شرطیه. و وصلیه است. 

این قسم از «لو» برای فرض و تقدیر استفاده می‌شود به این معنا که 

تبوت جز| مشروط به وبود فرضی شرط است. اگر شرط تحفق پافت 

جز| نیز ثابت خواهد شد وگرنهم تحقفش؛ فرضی بیش نبیست در آنه: از 

ازدواج پیامبر (ص) با همسر دیگری نهی شده, اگر چه پیامبر (ص) از او 
خوشش بیاید. 

از نکات بالا استفاده می‌شود که پیامبر (ص) هم مانند دیگران اجازه داشتند 

به زنی که با او قصد ازدواج دارند, نگاه کنند. 

اما موقعی که از ازدواج به کلی ممنوع شدند, این شرط نیز (خوش آمدن 

ند شاه گاه یه فص اودوا خی گواهو ید تسایر اس خملفی ۲و و 

اعجبک حُسْنْهنَ؛ شرطی فرضی بیش نیست و معنایش این است که ای 

پیامبر (ص) اگر می‌خواستی ازدواج کنی و بر فرض آن زن, تو را به 

شگفت می‌آورد, باز هم حق ازدواج نداری. (2) 

۲ 0 

وکا مره با انامه ریفس ارات 

10۱ 

(2) ر ک: الفرقان فی تفسیر القرآن. آیت‌الله دکتر صادقی, ج 21 - 22, 

ص‌ِ 1204 موسسه التاریخ / تفسیر نمونه, آیت اللّه ِ 0 و 

دیگران. ج 22, ص 394, دارالکتب الاسلامية. 


- قرآن آثار «خود گرامی داشتن» را چه می‌داند؟ 
- بر اساس معارف قران کریمه کرامت: تفس بدتبان »حون مناعت طبع و 
لطافت روج دارد که از آن تعبیر به «عرّت نفس» شده است. ار اسان 
به این مقام رسید. هم فرشتگان در برابر او خاضع‌ند و هم شیاطین در 
مقابل او قدرت نفود ندارند, و این مطلب را می‌توان باز ۳ 02 سوره‌ی 
اسر اج اسفادی ساسا که مم‌ رما ها النی کف علی ۱ 
«یبعنی این موجودی را که نز من حراهی داشتی و امر کردی, که او را 
سجده کنم, من در برابر اين امر تمد کردم و مشمول قهر تو شدم», از 
ای پر ان کو ان عم اش اه سس پاک نعام اسافت 
است, که مسجود فرشتگان است. و هر کسی , به اين مقام رسید گرامی 


است. 

بر اساس معارف قرآن, انسان در بین راه مکث نمی کند, جیزی او را 
فتوفقه. نمی کندر تدانما دوه شتین آنتنفی و اگر چنانجه مَکژم نبود. مثل خود 
شیطان اهانت می‌شود, تنها راه کرامت ت آو هم راه اطاعت است و اگر 
کسی از اطاعت سریپیچی کرد, مورد تکریم خدا نیست. و اگر کسی مورد 
تکریم خدا نبود اهانت می‌ شود چرا که چنین کس از ِا انسانیت 9 
کته فان شیم و دا یرای فان کر ای نله تست را کراست 
نفس, انسان را نزد خدا عزیز مي‌کند و از طرفی در مقابل شیاطین نفوذ 
ناپذیر می‌گردد چرا که: (و له ره و لرَسُوله 5 لِلمْوْمنِین) «عزت از آن 
خدا ار آن صاص ام ار ان فوهان اسف ار اشتان رات 
خویش را در پرتو سیر الهی فراهم نکرد هیچ عاملی ِِ او کرامت به بار 
تضی اون لذ| گرفتار اهانت ابدی خواهد شد؛ و این که فرمود «بهشت جای 
مکزژمین است » بدان معناست که عصاره‌ی انسانیت در بهشتیت ظهور 
قی کند: . وقتی خدای سبحان از بهشتیان پاد می‌ کند می‌فرماید: (آولیک فی 
تا مُکَرَمُوَ» (معارج 35) معنی آن اين نیست, که ما آنان را از آن‌جا 
کرافت می‌داریم, تلکه: کر امو بودن اینان و اثر کرامت د اینان در بهشت 
ظهور می‌کند. 

خدای سبحان وقتی اوصاف کرام را در قرآن بیان می‌کند, می‌فرماید: اینها 
اگر کسی را هم اطعام می‌کنند, می‌گویند: (تّما تطْعِمُْم لوَجّهِ الهِ) 
(انسان,9) اگر انسانی «لوجه الله» کار کرد مظهر این وصف خواهدٍ 2 
که اولا پزوال ناپذیر شده و دائمی و ابدی ق کواددر چر| که (کل سشی 

هالک الا 5 هه ود تانیا میا همین بر کرت می‌شود, لذا خداوند 9 
7 از این افراد (مثل عیسای مسیح) مي‌فرماند: ( و جعلیی. قبارکا 
این ماکت ] را سس اهوم راما بت فرار بان ور 
تم یعنی این‌گونه نفوس کامله, وقتی وارد برزخ هم می‌شوند, برای اهل 
برزخ برکتند. وقتی وارد بهشت می‌شوند, برای اهل بهشت نیز. منشاء 
کرامت و برکت هستند, چون کار این‌گونه از 9 خالصاً «لوجه الله» 
است. اگر ما اساتی کر شوت هرا ارات ماء رنگ کرامت می‌گیرد. و 
کریمانه عبادت می کنیم,؛ نه سوداگرانه و آزفتندانه: آن که «خوفاً من النار 1 
شوقاً الی الجنه» عبادت می‌کند کریم نیست, کریم غرضیش اکرام است نه 
اطعام (تما ثطعِمَكُم وَجُهِ اللّه لا ثربذ منم جزاء و لا شُکُورا) (انسان,9). 
تحی وا هد دییو مر | فعض ستیر کید می‌خواهد به دیگری کرامت برسد, چه 
بسا کسی فقط در محدوده‌ی فکر خود شخص گرسنه‌ای را سیر می‌کند. و 
کاری به حیثیت او ندارد, اما انسان کریم هم کرلشنکین او را برطرف 
می‌کند و هم کرامت ت او را حفظ می‌کند. 

و اما کرامت نفس از دیدگاه روایات: 


حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «کریم ابرویش را با مال حفظ می‌کند. له پ 
مالش را با ابرو حفظ می‌کند» (1) این مطلب معیاری است که ائر 
خواستیم بفهمیم کریم هستیم يا لئیم. بتوانیم خود را با آن, ارزیابی کنیم 
فرمود اگر آیرویت را با مال حفظ می‌کتی این کرامت ت است. اما اگر مال 
در طدیت درک ور مود «اسان کزیم ار جریت کلم به آن فخر می‌کند 
منزجر است» (2) و در جای دیگر فرمود: «اگر کسی خود را کریم نکند 
سرانجام فرومایه خواهد شد.» و در جمله‌ی دیگری چنین فرمود: «مّن 
کرَمت نفشه صغْرت الدنیا فی عینه؛ هر کس نفس خویش را گرامی بدارد, 
دنیا در برابر او پست و حقیر خواهد بود.» (3) یعنی انسان کریم هرگز 
غصه‌ی دنیا را نمی‌خورد و از حوادت ناگوار آن رنج نمی‌برد و از این که متاع 
دنیاء, , در دست او نیست ناراحت نمی شود و قهرا از حسادت و بسیاری از 
بیماری‌های اخلاقی و اجتماعی نجات می‌یابد, اما دیگران از فراق دنیا 
غمگین شده و هميشه در زحمنند. و باز نمونه‌ای ورن از فرمایشات 
حضرت علی (ع) که می‌فرماید: «من کژمت علیه نفسه هانت عل 
شهوائه؛ (نهح‌البلاغه, حکمت 449) آن‌که برای نفس خود, احساس کرامت 
و شرافت داشته باشد. شهوات در نظرش خوار است». و از طرفی امام 
هادی (ع) می‌فرمایند: «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره» (4) یعنی 
بترنتن: از آدمی. که خودش بزای خودش قیمت ندارد.. آدمی که احساشس 
شرافت و کرامت در خود نمی‌کند, از شر او ایمن مباش و از او بترس. (5) 
پاورقی: ۳ 

(1) غررالحکم, جح 1, حدیت 1323, ص 349, چاپ دانشگاه. 

(2) همان, ج 2 ص 44, ح 177. 

(3) بحار. ج 75 ص 452. 

(4) تحف العقول (با ترجمه). ص 512, ح 14. 

(ظ) .و ک: کرافت: ثر..فران. ایت‌الله. خوادی املی: ضن: 96 مر کز .تشن 
0 رجاء / برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید به کتاب تعلیم و تربیت 


ط 


-‌ 


- بر آیه‌ی نز سوره‌ی ی نوی کف أَعْمالْهْمْ کسراپ بقيعة یَحَسبة 
اتظان فاء ی اداهاعه ار هه سا مظان ار ساب میت ۱ 
| 
که در آفتاب می‌درخشد و از دور به آفت می‌ماند نیز سراب می‌گویند. (1) 
سراب در ایه‌ی 39 سوره‌ی نور به همان معنای کاذب و بی‌حقیقت بودن 


اعمال کافران در مقابل مومنان است. در این آیه تلاش کافران همانند 
تلاش برای رسیدن به سراب دانسته شده است. کافران بی‌ایمان در بیابان 
خشک زندگی به جای آب دنبال سراب می‌روند و اعمال‌شان چون غایت و 
هدفی ندارد به سراب می‌ماند. (2) ۲ 
در مقابل مومنان چون اعمال‌شان برگرفته از نور خدا و ایمان در پرتو آن 
هدایت یافته به هدف‌شان می‌رسند. 

نکاتی که از این تشبیه به دست مف‌آند عبارتند از: 

رال ترقار کفرسشکا زر همان رات اس 

2 اعمال و رفتار کفرپیشگان, یوج و بی‌ارزش است. 

3 اعمال و رفتار کفرپیشگان. چون سراب ب فریبنده است. 

4. یأس و ناامیدی کافران از دست‌پابی به اهداف و آرمان‌های خود. 

5 اعمال نیکی که جهت خدایی (حسن فاعلی) ندارد. بی‌ثمر و فاقد ارزش 
است. (3) 

پاورقی: ۱ 

(1) قاموس قران. سید علی اکبر قرشی, واژه‌ی «سراب». 

(2) المیزان, علامه طباطبائی - رحمةالله علیه -. ج 15, ص 130, جامعه‌ی 


مدرسین. 
اسلامی. 


- لطفاً درباره‌ي آیه‌ی [فی قلویهم مَرّض فزادهم ال مضا و آمم وان 
لیخ بما کائوا تکدیون]. (بقره,10) توضیح دهید؟ 

5 خداوند متعال از آنقخ 8 جِ 20 سور بقره درباره‌ی منافقان و 
احوالات‌شان: خن ری کفید: فک ار وید کید‌هایی کم.در یف هو ود بخت 
درباره‌ی آنها بیان می کند این است که «منافقان», قلب مربضی دارند؛ 
زیرا نفاق یک نوع بیماری است. انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد. 
هماهنگی کامل در میان روح و صبیيم او کم گررماندت: چرا که ظاهر, 
باطن, روح و جسم همه مکمّل یکدیگرند؛ اگر موّمن است., تمام وجود او 
فریاد ایمان می‌کند و اگر منحرف شود, باز هم ظاهر و باطن او نشان 
دهنده‌ی انحراف بت این دوگانگی جسم و روح درد تازه و بیماری 
اشافت ات تشک هن صاوه اما هی وان هم کشت ات که 
حاکم بر وجود انسان می‌شود. 

اما منافق, با اختیار خود کاری می‌کند که ظاهرش با باطنش متفاوت باشد؛ 
یعنی در واقع خودش سبب ایجاد بیماری نفاق می‌شود. 


و از آن‌جا که در نظام آفرینش, هر کس در مسیری قرار گرفت, و وسائل 
آنرافرا هم صاکت, در همان فده رو به جلو می‌رود, و پا به تعبیر دیگر, 
تراکم اعمال و افکار انسان در یک مپیر, آن را پر رنگ‌تر و راسخ‌تر 
می‌سازد, لذا آیه می‌فرماید: (قَزادَهم اللَه «خداوند بر بیماری آنها 
می‌افزاید». یعنی چون منافقان با اختیار خود این مسیر انحرافی را در 
پیش گرفتند, خداوند الطاف هدایت‌گری خود را از آنها می‌گیرد, و منافقان 
خود را از اين الطاف محروم می‌کنند؛ و هر کس لطف خدا شامل حالش 
نشود, فر جهدر آن سیر بیشتر قدم بگذارد انحرافش نیز بیشتر می‌ شود. 
.از آن‌جا که سرمایه‌ی اصلی منافقان. دروغ است و تا بتوانند, تناقضی‌ها 
را که در زندگی‌شان خینه فی‌شود با آن تفه کندر .ون بایان« ابة 
می‌فرماند: جبرای آنها عذاب الیمی: انفت: .به. خاطر دروغ‌هاین: که 
می‌گفتند.» (1( 

پاورقی: 1 ۳ 

(1) ر. ک: تفسیر نمونه., ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج. ص -92., 
دارالکتب الاسلامیه. 


- منظور از عروة الوثقی - ریسمان محکم - در قران چیست؟ 
- این واژه در قرآن,مجید, دق بایبه کازرکته است: 
1 (فمَن یف بالطاغوت و بُوْمنْ یالله ققد اشتقسک بالْغژوة الَوْنفی) 
(بقره,256) «کسی که به طاغوت رت و شیطان و هر طغیانگر) 
ی و ایمان آورد, به بع «دستگیره‌ی محکمی : چنگ زده است. ۳ 
۵ص سل وحقه: ال اللّه هو مس فقد ۹ بالعروة 
1 (لقمان,23) و «کسی که روی خود را تسلیم خدا کند. در حالی که 
وا را کی ی ی وی وکا 
تکیه کرده است).» 
در آیه‌ی اول «ایمان به خدا» و در آیه‌ی دوم «توجه به خدا», عروة الوثقی, 
نامیده شده است. «عروة الوثقی» از نظر لغوی به معنای «دستگیره‌ی 
محکم» است. خداوند خواسته است از باب «تشبیه معقول به محسوس» 
چیزهایی که با حواس ظاهری حس نمی‌شوند را به چیزی که با حواس 
ظاهری ما درک می‌شود., تشبیه کند. این‌جا نیز خداوند می‌خواهد به ما 
بفهماند که چطور وقتی به دستگیره و ریسمان محکمی تمشک کردی, 
عوظ ت کی مارا مه امس اد مت ور 
ورطه‌ی کفر و الحاد و انحراف حفظ شون کند: (1) 
البته از امام صادق (ع) روایت شده است که: «منظور از «عروة الوثقی» 
مایب راو عاکی است که وی روا نافرع سوام 


شده است که: «مقصود از آن دفشتی ها اهل: بیت اسنت:»* ( ما رذن جدیتی 
نیز که اهل سئت ان را نقل کرده‌اند و نیز امام رضا (ع) از پیامبر (ص) نقل 
کرده‌اند که: «بعد از من (یعنی پیامبر) فتنه‌ای تاریک و ظلمانی خواهد بود؛ 
۱ ۳ 
ای رسول خدا! عروة الوثقی چیست؟ فرمود: «ولایت سید اوصیاء است.» 
عرض شد: يا رسول الله! سید اوصیاء کیست؟ فرمود: «امیرمومنان». 
عرض شد: امیرمومنان کیست؟ فرمود: «مولای مسلمانان و پیشوای انان 
بعد از من». باز برای این‌که پاسخ صریح‌تری بگیرند عرض کردند او 
کیست ؟ فرمود: «برادرم لین بن ابیطالب», البته تفسیر عروة الوثقی به 
ایمان به خدا, ولایت؛ دوستی اهل بیت,؛ علی و غیره, هی منافاتی با هم 
ندارند؛ زیرا اینها از باب ذکر مصداق است؛ و همه‌ی اینها دارای این ویژگی 
او به آنها تمسشک کنی. همواره در طریق هدایت باقی خواهی 
ماند و گمراه نمی‌شوی,» (3) 
پاورقی: 
(1) تفسیر مجمعالبیان مرحوم طبرسی, ج 2-1 ص 631. نشر 
دارالمعرفة. 
(2) تفسیر صافی, فیض . کاشانی, 0 1 ص‌ 294 نشر اعلمی. 
(3) تفسیر نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 17, ص 68 - 69, 
نشر دارالکتب الاسلامید. 


- مراد از آیه‌ی (لذْ مُو اللَقّان الرَحیمْ) را بیان نمایید. 
- قرآن مجید. خدای متعال را در چند جابه این صفت خوانده است که او 
توبه‌پذیر مهربان است. 
توبه در اصل به معنای رجوع است. وقتی می گوییم: بنده توبه کرده است؛ 
یعنی از گناه باز گشت کرده نادم و پشیمان شده است. وقتی این لفظ به 
خدا اطلاق می‌شود؛ یعنی رجوع خدا به بنده و بازگشت او به رحمت بدین 
معنا که رحمتی که به خاطر ارتکاب گناه, از بنده سلب کرده بود, بعد از 
بازگشت او به مسیر اطاعت و بندگی, به آور بان هی فرووه به همین خاطر 
در مورد خدا؛ تواب اسان تار کنت تمه رخسمت ) انسغمال شده است. 
یه ها ای ان سا ات کو اسیاب و ی وه را برای مد یا 
نموده زمینه را اول اماده می‌کند, تا بنده توبه نماید, و بعد از توبه, او را 
مشمول رحجمت هقی کتد که این توبه‌ای دیگر است؛ از این رو یک توبه‌ ی 
بنده, به دو توبه خدا محفوف است که از رحمت او ناشی می‌شود. 

قرآن می‌فر ماید: ِ تاب کید ء لوبوا) (توبه, 18 1) این توبه‌ ی اول 


است. در جای ِ می‌فرماید: قأولیک وب عَلَْهم ) (بقره,160) و این 
توبه ی دوم است و , بین این دو توبه‌ ی الهی, , توبه‌ی بنده قرار دارد. 

و تناسب آن با رحمت, نیز روشن شد که توبه‌ ی الهی, یعنی رجوع ذات 
اقدسش, با رحمت به سوی بنده؛ به این خاطر, خدا هم تواب و هم رحیم 
است و بنده, فقط توبه می‌کند و دیگر رحمت برای بنده. مطرح نیست. 
پاورقی: 

(1) المیزان؛ علامه طباطباتی, 0 4 ص‌ 39 2, جامعه مدرسین ۳ تفسیر 
نمونه, آیت|.. . مکارم شیرازی و دبحران: 0 2 ضص 196 دارالکتب 
الاسلامية. 


مق ایهم 119 رصع با مالس ایا مها للع کونا سم 
الصَادقین) چیست؟ ۱ 
خداوند سبحان در این آیه می‌فر ماید: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید! از 
(مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید و با صادقان باشید.» 
ِِ سبحان در این آیه به مقمنان دو دستور می‌دهد. 

1 رعایت تقوا و پرهیزگاری؛ ِ ۳ 
2 همراه شدن با صادقان (راستگویان): چرا که ار کسی بخواهد راه پر 
پیچ و خم تقوا را, بدور از انحراف و اشتباه بپیماید. بدون همراهی آنان 
اما این که مقصود از «صادقان» چه کسانی هستند؟ 
قرآن مجید در آیات دیگر صادقان را با بیان اوصاف‌شان معرفی کرده 
است. از آن جمله در آیه‌ی 177 سوره‌ی بقره, بعد از آن‌که حقیقت 
نیکوکاری را در ایمان به خدا, قیامت؛ فرشتگان, کتب آرتتها نن پیامبران» و 
همچنین انفاق مال در راه خدا| و در طریق نجات مستضعفان ار 
نیز بر پا داشتن نماز, دادن زکات؛ وفای به عهد, صبر و شکیبایی و 
استقامت در برابر مشکلات و در هنگام جهاد, ذکر می‌کند, و را 
[اولنی الذین و (اين افراد که دارای چنین صفاتی هستند. 
صادقانند). 
در جای دیگر نیز می‌فرماید: تما العوصتون الذین توا ال رسوله ت 
لَم یرّتابوا و جاهذوا بأمُوالهم 5 انفَسهمٌ فی سبیل الله اولیّک هم الصَادقون) 
(حجرات.15) «مقمنان وأقعی تنها انیت هستند که به و رسولش 
آیمان. آورده‌انده بنن: هر کر شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و 
جان‌های خود در راه خدا جهاد کرده‌اند, آنها راستگویانند». 
بنابراین صادقان (راستگویان). کسانی هستند که تعهدات خود را در برابر 
ایمان به پروردگار به خوبی انجام می‌دهند. تردیدی به خود راه نمی‌دهند از 


انبوه مشکلات نمی‌هراسند, و با انواع فداکاری‌ها صدق ایمان خود را ثابت 
می‌کنند و...؛ البته این صفات مراتبی دارد. برخی افراد در سطح بالایی از 
آن قرار دارند, همجچون انبیاء و ائمه معصو مین (علیهم السلام), , و برخی هم 
در مراحل پات از ان قرار گرفته‌اند, مانند موّمنان دیگر. 

اما از آن‌جا که آیه‌ ی شریفه‌ی اکوتا 2 مع الصادقین)(با صادقان همراه 
شوید), به طور مطلق و بدون هیچ قید و 19 دستور به همراه بودن با 
صادقان داده. معلوم می‌شود که مقصود از صادقان در ایه‌ی مذکور (توبه, 
9) تنها معصومانند؛ زیرا پیروی و همراه بودن بی‌قید و شرط جز در 
مورد معصومان, در مورد افراد دیکر معنا ندارد. (1) 

افزون بر ان در روایات فراوانی از شیعه و اهل سنت, «صادقان» در 
آیه‌ی شريفه, بر علی بن ابیطالب. (ع): و اهل بیت: (غلیهم السلام) تطبیق 
شده است. 

به عنوان نمونه, مفسر معروف, سیوطی در الدرالمنثور در تفسیر ارفه: 
مذکور از آبن عباس نقل می‌کند که وا مَع الصادقین) یعنی «مع علی 
بی ابیطالب» (با صادقین باشید یعنی با علی بن ابیطالب باشید). (2) _ 
چنان‌که در روایات دیگری از امام باقر و امام رضا (علیهم السلام) آمده 
است که مقصود از صادقان در ایه «ائمه اهل بیت» می‌باشند. (3) 


پاورقی: . 

رد هام هام ری 0 رو 
الامام امیرالمنین. 

(2) ر ی الدرالمنثور فی تفسیر الما السیوطی, ۳ 3 ص‌ هد 


اب العلفه تشر ی العای العوص توص 2و 291 
متشه فطاب ای ا تا ان 

کت نایم المووه تم راهان الفتخو نع | هی 

سید جمال الشرف الحسینی: ِِ )۸ ص‌ 8 دارالاسوه / شواهد 0 
الحافظ الحاکم الحسکانی, تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی, ج 1. ص 
1 - 345 / پیام قرآن, 0 ج 9 ص 221 - 223. 

- چرا در سوره‌ی «الرحمن» تعلیم قرآن قبل از آفرینش انسان آمده 
است؟ 

ح در آیات ول سوره‌ی الرحمن می‌فرماید: [الاممن (1) عم الْفْرَآن خَلَق 
الائسان عَلَمَة البیان ) «خداوند گسترده‌مهر به انسان اه تشن قرآن داد و 
انسان را ار ند به ِ بیان آموخت. ۳ 

باید به طور طبیعی می‌فرمود: خدا انسان را خلق کرد بعد به او بیان را 
ام رام هش رانا به او آموخت. ولی در این‌جا ترتیب طبیعی به هم 


خورده. : که در این‌باره مفسرین می‌گویند: علت به هم خوردن ترتیب 
طبیعی این آیات این است که خداوند می‌خواسته عظمت او ز تشن قرآن را 
یادآوری کند که این قدر مهم است که قبل از نعمت خلقت انسان به آن 
آشاره شده است. ۲ 

را ارزش انسان به تعلیم قرآن است. و به عبارت دیگر ارزش انسان به 
ارتباط او , با وحی بستگی دارد. ۳ 

و می‌دانیم که قرآن هم از جهت اصل آموزش و تعلیم و تربیت مهم است, 
و هم از جهت محتواء و بدیهی است که اموزش قران, مقدمه‌ی معرفت به 
قران و عمل به محتوای ان است. ۱ 

یاداوری: قابل توجه است که در این ایات «عطف ترتیبی» نیامده چنانچه 
برخی پنداشته‌اند. و نفرموده. «علم القران فخلق الانسان» يا «وخلق 
الانسان» تا ترتیب را برساند و تقدم و تاخری را ثابت کند؛ بلکه چینش این 
جملات, به خاطر اهمیت قران؛ مقدم و موخر شده, و شاید خداوند ترتیبی 
خاص را اراده نکرده باشد. 

پاورقی: 

من کی ان هام ی ام ای لت بر سرت عاه 
خداوند می کند, و نام خاص خداوند است. لذا نام «رحمن»؟ برای افراد به 
کار نمی‌رود و معمولاً «عبدالرحمن» هی دا رن 

- نکته‌های اخلاقی سوره‌ی ناس چیست؟  .‏ 

2 از نکات اخلاقی که از این سوره می‌اموزیم عبارتند از: 

1 انسان هر قدر مقام معنوی والایی هم داشته باشد. باز هم نیاز دارد از 
شر وسوسه‌ها به خداوند پناهنده شود چنان که این سوره به پیامبر که 
بالاترین مقام انسان کامل وت می‌گوید به خدا پناهنده شود. ؛ بنابراین 2 و 
ما بخواهیم در راه راست حرکت کنیم و در خودسازی و تهذیب نفس موفق 
باشیم, باید هميشه از شر وسوسه‌های شیاطین به خداوند متعال پناهنده 
شویم. 

2 در این سوره در مورد پناهنده شدن به خداوند سه صفت «رب». 
«ملک» و «اله» ذکر شده است, در حقیقت این اوصاف سه‌گانه سه درس 
تربیتی؛ سه برنامه پیشگیری و سه وسیله‌ی نجات از شرز وسوسه گران 
است و انسان را در مقابل آنها بیمه می‌کند. 

موّمنان با گفتن (أَعُودٌ رب النّاسٍ) اعتراف به ربوبیت پروردگار می‌کنند. 
و خود را تحت تربیت او قرار می‌دهند. با گفتن ملک النّاس) خود را ملک 
او می‌دانند و بنده‌ی مطیع او می‌شوند. و با گفتن زاله لاس ) در راه 
عبودیت او گام می نهند» , و از عبادت غير او پرهیز می‌کنند, بدون شنک کبنیه 


که به این صفات سه‌گانه معتقد باشد, و خود را با هر سه هماهنگ سازد از 
شر وسوسه کزان در امان خواهد بود. 

3. از افرندن این سه صفت می‌فهمیم که پناهندگی لفظی و زبانی چندان 
موثر نیست. بلکه باید با فکر, عقیده و عمل, خود را در پناه خدا قرار داد تا 
ازرسرامه‌ها افکار لفات سا و ات ماه 

4 شیاطین و وسوسه گران تنها در میان یک قشر و گروه نیستند, بلکه در 
ضیار جن و انس پراکنده‌اند و در هر لباس و هر جماعتی پافت می شوند؛ 
باید مراقب همه‌ی آنها بود, و باید از شر همه‌ی آنها به خدا پناه برد. ( من 
الجتّةٍ و الاس). (ناس, 6) (1) 

پاورقی: 

(1) ر. ی : تفسیر نمونه, آنت اه مکارم شیرازی و دیگران, ج 27 ص 468 
- 476, دارالکتب الاسلامية. 


7 در مورد حمایت از حیوانات؛ چه اناش در قرآن, بیان شده است؟ 

- قرآن مجید, درباره‌ی حیوانات و منافع آنان, برای انسان‌ها, آیات زیادی 
جارد. قران مي‌فرماید: 5 الاْعام خلقها لکمْ فیها دفء و مَنافع و 
تلو و نانچ فرتین وچ تون رل ۱65 
«چهارپایان ۳ آفرید در حالی که برای شما در آنها وسیله‌ی پوشش و منافع 
دیگر است و از گوشت آنها می‌خورید و برای‌تان زینت و شکوه است.» 

وا ره اه ات ای ۱1 

منافع حیوانات برای انسان خیلی بیشتر از اینهاست که در (2) آیات دیگر 
به برخی از آنها اشاره شده است. 

ضمن ان که قران برای برخی از حیوانات. حشر را نیز قایل است. (تعکویر / 
5( 

از طرف دیگر, انسان‌ها, در مقابل همه‌ی اعمال خویش, مسولند و از 
ااه فرا کف ری ععل سا رهم و وال فراع وه دا کت 
ار اه خوهان عوم برجمتو اما خوانات است وراک اه اسان 
مسلمان, نمی‌تواند اهل ظلم باشد. 

تعذی به حقوق حیوانات؛ از مصادیق ظلم است که اسلام پیروان خود را از 
آن نهی می کند و اسوه‌ی موّمنان حضرت ط ع( می‌فرماید: اگر 
آسمان‌های هفت گانه و آنچه نبحت آن است (تمام هستی) را به من دهند تا 
تعدی به یک مورچه کنم و به ظلم دانه‌ای را از او بستانم این کار را 
۱ 

قران مجید؛ مسلمانان را از ظلم,؛ و نعدی و اسراف نهی می کند و 
می‌فرماید: «خدا ظالمان را دوست ندارد.» (ال‌عمران / 140) 


و امیرمومنان (ع) ظلم در حقَّ مورچه‌ای را به قیمت اسمان‌ها و زمین هم 
حاضر نیست انجام دهد. 

پیامبر اکرم ((ص) فرمود: «حیوان حقوقی بر صاحب خود دارد از جمله: 
علوفه و اب, برایش اماده کند, جز در مواقع نیاز, آن را نزند و بیشتر از 
تحملش, بار و فشار بر او تحمیل نکند و در حرکت نیز بیشتر از توانش 
نخواهد.» (4) 

هم‌چنین فرمود: «صورت حیوان را داغ نکنید و بر صورتش تازیانه نزنید. 
کسی حق ندارد حیوانی را بدون جهت و بدون منفعت بکشد, پا پاره پاره 
کند». پیامبر (ص) فرمود: «زنی را خدا به خاطر این‌که گربه‌ای را حبس 
کرده بود تا مرد, گرفتار عذاب نمود؟»؟. ان نمونه‌ای از حمایت از حیوانات 
است که در روایات ما 4 
از حیوانات بوده‌اند چنان که نقل شده, امام سجاد (ع) چهل حح با شتری 
اتحام دای کار با هیر اور رد 

پاورقی: 

)1 بحارالانوار, ۳ 14 ص‌‌ 0896 

(2) تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی, ج 11. ص 165 دارالکتب 
الاسلامیه. 

(3) نهج البلاغه, خ 224. 

(4) میزان الحکمة, ج 2 ص 57. 

(5) همان. 

- «عشق واقعی» از نظر قرآن کریم چیست؟ توضیح دهید. 

- واژه‌ی «عشق» و مشتقات ان, در قران نیامده؛ اما کلمه‌ی محبت 
(دوست داشتن) مورد عنایت و توجه خاص قرآن کریم قرار گرفته است تا 
آن‌جا که واژه‌ی «خب» (دوستی) و مشتقات آن بیش از صد بار در قرآن 
کریم به کار رفته و هر جأ که لازم بوده از معنای عشق (رشدت دوستی) 
تعبیر شود, از ماذه‌ی چب ,با قرییه‌ی لفظی پا معنوی استفاده شده است؛ 
مات نی اما ات .۱ یقرمٍ 265 دز سای که اسان 


0 مر 


آورده‌اند, محبت بیشتری به خدا دارند...» (.. قد خبا.. 
(یوسف:30) «سخت خاطرخواه او شده 0 ۳ 1 و المال خَّ چا 
(فجر, 20) «و مال را دوست دارید. دوست داشتنی بسیار.» 

در قرآن کریم, دو نوع عشق مورد توجه قرار گرفته است: 

الف) عشق صحیح يا آسمانی و حقیقی؛ ب) عشق باطل يا زمینی و 
مجازی. ۲ ۲ ۲ 

انچه بیشتر مورد توجه و عنایت قران است و ایات زیادی به ان اختصاص 


يافته, عشق در رام خداست: قرآن. کریم: تمونه‌ای. از این. عشق خدایی 
در سوره‌ی طه. در داستان حضرت موسی نقل می‌کند و می‌فرماید: (و ما 
اعجلک عَن قیک یا موسی * قال هم آولاء علی آتری و عجلث یک رب 
لِیرْضی) (طه,83 و 84) «و ای موسی! چه چیز تو را (دور) از قوم خودت, 
به شتاب واداشته 0 گفت : اینان در پی منند. و من (ای پروردگارم!) 
به سویت شتافتم تا خشنود شوی.» 

آنان که از مسأله‌ی جاذبه‌ی عشق به خدا بی‌ خبر ند ممکن است از گفتار 
موسی, در پاسخ سذال پروردگار در مورد عجله‌ی او در شتافتن به 
میعاد گاه خداوند, شگفت زده شوند؛ اما انان که با تمام وجود این حقیقت را 
درک کرده‌اند. که هزچه وعده‌ی وضل نزدیک: شوده آتش. عشق, تیزتر 
می‌گردد, بخوبی می‌دانند که چه نیروی مرموزی موسی را به سوی 
میعادگاه «اللّه» می‌کشید و آن‌چنان با سرعت می‌رفت که حتی قومی را 
که با او بودند, پیشت سر گذاشت و می‌دانست که تمام جهان, ارزش یک 
لحظه از این مناجات را ندارد. ‏ 

آری, این است راه و رسم آنان که از عشق مجازی گذشته‌اند و به 
مرحله‌ی عشق حقیقی, یعنی عشق معبود جاودانه گام نهاده‌اند؛ عشق 
تدای که اور رات ای باه او مه کما سای ات ار 
خوبان همه دارند, او تنها دارد. (1) 

امام صادق (ع) فرمود: «عاشق بی‌قرار نه به غذا| میل پید | می کند و نه از 
نوشیدنی گوارا لذت می‌برد. ته خواب آسوده دارد نه با دوستی انشن 
می‌گیرد و نه در خانه‌ای آرام خواهد داشت.. بلکه شب و روز خدا را 
تن کون می کند؛ به این امید که به محبوبش داایت بر لسد.. ؛ آن‌چنان که 
خدوند از موسی بن عمران درباره‌ی میعاد پروردگار نقل می‌کند» (و5 
عجلث الیک رب لِتَرْضی 1 2 بنابراین, انح که:یرحی آن را عشق مجازی 
ف اند در واقع عشق نیست. بلکه یک تمایل نفسانی و شهوانی است. 
صاحب تفسیر روح‌المعانی برای محبت و دوست داشتن؛ مراحلی را ذکر 
می کند و می‌گوید: نخستین مراتب محبت «هوی» (به معنی تمایل) است؛ 
سپس «علاقه». یعنی محبتی که ملازم قلب است و بعد از آن «کلف» به 
معنی محبت شدید و سپس «عشق» و بعد از آن «شعف» (یعنی حالتی که 
قلب در آتش عشق می‌سوزد و از این سوزش احساس لت می‌کند) و بعد 
اث ان «لوعه» (اندوهناک شدن و سوختن قلب) و سپس «شغفٍ» یعنی 
مرحله‌ای که عشق به تمام زوایای دل نفود می کند و سیس «تدله» و آن 
مرحله‌ای است که عشق, عقل انسان را فب‌زبایده آخرین مرحله, «هیوم » 
و آن مرحله‌ی بی‌قراری مطلق است که شخص عاشق را بی‌اختیار به هر 
در پایان شایسته است بگوییم: 


«محبت»> بین خداوند متعال و بندگانش طرفینی است. همان‌طور که 
ِ برای کسب کمالات در پی محبوب واقعی (خداوند) هستند خداوند 
ی تربیتٍ و رشد بندگان تود توچه و عنایت محبت‌آمیز دارد. بقل ان 
1 یِبُونَ اللَ قاتیٌونی یُحیبْکمْ ال و عفر لکَمْ دوبک و اللَهْ عَفُوژٌ 
رَحیه 4 (ال‌ عم ان: 31 «بگو: اگر خدا| 1 توت ۳۳۳ از من پیروی 
کنید تا خدا (هم) شما را دوست بدارد و گناهان‌تان را ببخشد و خدا 
آمرزنده‌ی مهربان است.» به همین جهت خداوند اساس دینش را بر پایه‌ ی 
«محبت» قرار داده است. امام صادق (ع) می‌فرماید: «هل الدین الا 
الحب» دین چیزی جز محبت نیست )4( لذ| و بات بسیاری اظهار محبت 
از سوی خداوند کاملا مشهود است: «خدآوند نیکوکاران را دوست 
می‌دارد» (بقره,.190) «خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد» (بقره, 
0۳222( «خداوند تقوا پیشگان: صابران توکل کنندگان, جهاد کنندگان در راه 
که موس رخسمت سار ال عمر ات ۰76 از قفران, 146 ال عصران: 
9 صف4) 
هنگامی که ایمان انسان ,رو به کمال رود و ترقیاتی در اين زمینه نصیب وی 
گردد, دل او مجذوب تفگر درباره‌ی خدا و توجّه به اسماء و صفات عالیه‌ی 
حق که از هر نقصی منزه و مبزا است, هش کرد این حالت جذبه روز به 
روز شدیدتر و توجّه او به خدا عمیق‌تر می‌ شود تا به آن‌جا می‌رسد که خدا 
را چنان عبادت می کند که گوبا او را می بیند. : همواره جلوه‌ی او را در 
تجلیات جذبه و شوق و توجه مشاهده فق کند" در این هنگام, محبت ِِ 
او روزافزون می‌گردد. زیرا عشق به کمال و چمال, جزء فطرت انسان 
خمیره‌ی او است. قرآن می‌فرماید: [و5 الذین منوا شد و رل 
(بقره,165) «افراد با ایمان, محبت‌شان به خدا از همه بیش‌تر افش « 
همین امر او را وادار به پیروی از پیامبر اکرم (ص) در تمام افعال و 
حرکات می‌کند, زیرا عشق به چیزی, مشتلزم عشق.به آناز آن است. 
اگر آتش این شوق و محبت تیزتر گردد, به جایی می‌رسد که از همه چیز 
صرف‌نظر کرده و تمام توجهش به ذات او می‌ شود. ؛ فقط او را دوست 
می‌دارد. دلش تنها برای او خاضع است., چرا چنین نباشد؟ او هر جمال و 
کقلی بای ای اه می که سفهای از ان کال تیانع تیال 
بی‌مثال و خسن بی‌حد و انتها می‌بیند. او می‌داند هر کمال و جمالی مال او 
و هرکس هرچه دارد از او است. زیرا همه ایات و نشانه‌های او هستند و 
استقلالی از خود ندارند و از ذات او حکایت صقن کنند: شوق و مجبت؛ تمام 
دل او را احاطه کرده, جز عشق و محبت چیزی بر دل او حکومت نمی‌کند. 
خلاصه این‌که عشق و علاقه‌ی خویش را از همه چیز بر می‌گیرد و برای او 
قرار می‌دهد و هیچ چیز را جز برای خدا دوست نمی‌دارد. (5) اگر شخص 
به این معنا (که خدا دارای صفات کمالیه و منشاء همه‌ی جمال‌ها 0 


است و هرچیز دوست داشتنی در او هست) توجه پیدا کند, در دل وی 
محبت پیدا می‌شود. 

اگر کسی حقیقت وجود را بیابد, هر موجودي را ؛ به لحاظ وجود 0 
وچودش دوست من‌دارن. شای بتوان. کفت ابه‌ی شریفه‌ی: (الذی خسن 

کل شَمتء حَلْقَهْ) به اين حقیقت اشاره دارد که خلقت با خسن, توأم 
هر موجودی به اندازه‌ای که از خلقت الهی و از وجود بهره‌مند باشد, از آن 
جهت و به همان اندازه زیبا خواهد بود, و هر موجودی کامل‌تر باشد و 
بهره‌ی بیش‌تری از وجود داشته پاشد, در بینش عرفانی و شهودی شخص 
عارف. زیباتر جلوه می‌کند اقا , دوست داشتنی‌تر خواهد بود. اکنون. اگر 
اين مراتب را در نظر بگیریم, خواهیم دید که پایین‌ترین مرتبه‌ی وجود؛ 
یعنی, آعراض محسوس و خطوط و رنگ‌ها و وضع و حالت ظاهری چهره‌ی 
انسان تا چه اندازه می‌تواند کشش ایجاد کند و دل‌هایی را متوجه خویش 
بلکه کسانی را واله و شیدا کند و وقتی ادنی مرتبه این گونه است. و 
حدس زد که مراتب بسیار عالی‌تر, تا چه اندازه می‌تواند جاذبه داشته 
باشد؛ البته برای موجودی که درست آنها را درک کند, تا به عالی‌ترین 
موجود که وجودش بی‌نهایت است و موجودات دیگر به هر اندازه بتوانند او 
را درک کنند و به معرفت وی نائثل ایند, مجذوب وی خواهند شد. (6) 
پاورقی: ۱ ۲ 

(1) ر. ک: تفسیر نمونه. ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 13 ص 
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(2) 0 العروسی الحویزی, ج 3, ص 388. نشر اسماعیلیان. 

(3) ر. ک: روح‌المعانی, محمود الوسی, ج 7, ص 341, دارالفکر, بیروت. 
(4) بحارالانوار, علامه مجلسی», ج 27, ص 95, ج الوفاء - بیروت. 

(5) المیزان, علامه طباطبایی, ج 1 ص 26< و 27<, ترجمه‌ی آیت‌الله 
مکارم شیرازی, بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. 

(6) اخلاق در قرآن, آیت‌الله مصباح یزدی, ج 1, ص 3<38 و 361 و 362, 
انتشارات موسسه او نی و پژوهشی امام خمینی. 


9 در آیه‌ی 5 سوره‌ی بقره جمله‌ی ال - بستهر بستهری هم ) آیا جمله‌ی خبری 
است يا انشائی؟ ۱ 

5 ابه‌ی 15 سوره‌ی بقره در ارتباط با ابه‌ی قبل است که: «منافقان به 
دوستان شیطان صفت خود می کویند: اگر می‌بینید که ما در برابر مومنان 
اظهار آیمان می‌کنیم, اين واقعی نیست. ما آنان را مسخره می‌کنیم ما 


نچن مُسْتَه ون ). آن‌گاه قرآن می‌فرماید: [الله ور 
انم مهون از دا آنها را اسمرا می کنو ها ۳ در طغیان‌سان فوه 


فف کد اد تا به کلی سرگردان شوند». 

این تعبیر نفرین نیست؛ بلکه خدای سبحان خبر می‌دهد که ما جزای 
استهزای آنها را بدین کیفیت خواهیم داد؛ یعنی 1-1 برابر سخره‌ای که 
می‌کنند, انان را دچار خفت و خواری خواهیم ساخت.؛ که برخی جمله‌ی دوم 
را تفسیر و بیان پستنهزی۶ گرفته‌اند. بنابراین ن استهزای خداوند درباره‌ی 
آنها, همین است که آنان را در طغیان‌شان وا سر گشته 
و حیران بمانند. 

البته این جمله, بدان معنا نیست که خدای سبحان تا ابد چنین معامله‌ای با 
اتها خواهد داشت بلکه:بین فتظو راست که با مادافی که اما این تروند و 
رفتاز,را ذازنو, عنین هر آبی در انتظارشان است. 


- کاربرد نفس در قرآن چگونه است؟ 

۴ درباره‌ی نفس یادآور می‌ شویم که نفس در قرآن مجید موصوف به 
اوصافی آورده شده است تا در این آبه‌ی کریمه: ان التَفُسَ لامَاره 
بالسوء الا ما رجم 1 ترجمه بدرستی که نفس هر .اینه با 
امر عم کنر فدر آنچه پروردگارم رحم کند. جر ۳ ی نفس افٌاره که 
همواره انسان‌ها را به بدی و شرور بودن و گناهابٍ, دعوت می‌کند, مطرح 
شده است. در ایه‌ی دیگر نفس لوامه آ موه" و لا أَفسم بالّفُْس اللوَامَة) 
ترجمه. : سوگند به نفس ملامت‌گر که آنرا به وجدان اخلاقي که انسان را در 
برابر زشتی‌ها سرزنش می‌کند, 0 در آیه‌ی دیگر نفس 
یی ۱ [یا ها لس المُطتتَةُ * اژجهی 

ال یک راید مضه آمذه: ازشت؛ ِ الَفسْ الْمْطمَت * اجهی 

آلن یک راضیة ومع * فا وی رین 1 ترجمه. 
نفس مطمئن و آرام به سوی پروردگارت ۳ در حالی که تو خوشنود و 
ِِ گردیده‌ای 1 0 تق خشنود یت پس در زمره‌ی بندگان 9 
امازه است کر آبه‌ او سر کودیه: 


- ویژگی افراد خردمند از نظر قرآن چیست؟ 

- برخی از ویژگی‌های افراد خردمند عبارت است از: 

1 در جمیع حالات خوي به يا پدید آورٍ نده این , نظام و اسرار شگرف آن 
می‌با شند: 4 . لایات لاولی الالباب ن‌ ۳ َذکُرُونَ ال قیاما و فعَودا و 
علی جَنو, بهم و کر ون فی حَلّق آلسّماوات و الأٍض. 1 (ال‌عمز ارت 190 
ج 91 7 ». : .. نشانه‌های (روشنی) برای صاحبان خرد و عقل است. همان‌ها 


که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند, یاد 

می کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین میاندیشند.. ی 

2 اعتراف دارند که جهان ببهوده آفریده نشده: : (رنا ما خلت هذا باطلاً 

(آل‌عمران,191) (و می‌گویند) بار الها اين را بیهوده نیافریده‌ای». ‏ . 

3 می‌فهمند, انسان که میوه‌ی این جهان هستی است. بیهوده افریده 

نشده است. بلکه سرای دیگری در پیش است., که در آن‌جا پاداش و کیفر 

اعمال در برابر او قرار می‌گیرد: (سْبحاتک ققنا عَذابِ التّار ) (ال هار۵ 

1) ) «منزهی توب‌هارا از تد ان انش نگاه:دار > 

1 از آن‌که از اننتن کت می‌ترسند, از رسوایی وحشت دارند: رن 
تک من تخل التّاز قَقَد أحْرَبْتَهْ + (آل‌عمران, 192) «پروردگارا! هر که را 

خاطر آعمالش) به 1 افکنی, او را خوار و رسوا ساخته‌های.» 

5 اعتقاد دارند رکه تنها وسیله‌ی پیروزی و نجات انسان اعمال و کردار 

اوست: ما لظااخن من الصا ) (آل‌عمران, 192) «اين چنین افراد 

ستمگر یاوری ندارند.» 

۵ به نیت پیامبران الهی اغتفان داز ند ۲ وتا سنا ششعیا تایبا بنادق 

للایمان ان آفتها بزیکم قامیا نات رال‌عم ان 193) «پروردگارا! ما صدای 

منادی" توحید را شنیدیم, که دعوت می‌کرد به پروردگار خود ایمان بیاورید و 

ما ایمان آوردیم» 

7 از خدای خود درخواست هی تمانتدن تم نما حیات :وه زد گنها باتیکا رنه 

پاکان باشد, بلکه مرگ آنها, نیز در راه خدا و در جمع نیکان و با راه و رسم 

آنها صورت گیرد: (ریُنا قاغفر نا دنوبنا و کر عنا سَیتاینا چ تَوَفُنا مَع الابرار) 

(آل‌عمران, 3) «پروردگارا! گناهان ما را ببخش و 0 1 با ۳3 (و در 

مسیر آنها) بمیران.» 

8 به 1 الهی وفا می‌کنند و پیمان ,نمی شکنند: نما در أولوا الالبای * 

الذین یُوقون بعهد اللّه و لا بنَفَضُونَ المیناق) (رعد, 19 - 20) «تنها صاحبان 

انديشه متذکر 1 آنها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را 

نمی‌شکنند.» 

9. همه‌ ی پیوندها را مجترم می‌شمارند و حقّ همه را ادا می کنند: رت 

تضلون ها اخ مَرّ اللَه نهر آن بوصل وی 21 ود اما کف وندهانیتنا که حض 

بق آن ره و برقرار می‌دارند. ۳ 

10 در برابر تمام مشکلاتی که در مسیر اطاعت. ترک گناه, جهاد با دشمن 

و مبارزه‌ی با ظلم و فساد وجود دارد. استقامت می‌کنند: رو الذين ضَبرّ وا 

ابتغاء وَجه رَبهم) (رعد, 22) «و آنها که به خاطر ذات (پاک) بزورد اسان 

شنکیجابی.ضی کنتد :4 

1. نماز را اقامه می‌کنند: ( 5 آَفامُوا الصّلا) (رعد, 22) «و نماز را بر پا 


می‌دارند.» , 


2 از آنجسنه انیا روری سفن تفای مق ده( و آقموا ما فا هم 
5 علانیة 4 (رعد, 22( و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم, در پنهان و اشکاز؛ 
انفاق می‌کنند.» 

13. به هنگام ارتکاب گناه, تنها استغفار قناعت تصی کنند: بلکه عملاً در 
فقام خران بر می‌ایده ۲اه رون بالکسته السیته وعم 22) ودرا 
حسنات, سیئات را از میان می‌برند.» )1( 

پاورقی: 

1 ر. ی: : تفسیر نمونه, آبت له مکارم شیرازی و دیگران, ج 3 ص 213 - 
0 ضن 2182 192و ارالکتب الاسلامید. 


- در زمینه‌ی روابط زن و مرد در ذیل ایه‌ی (و عاشرُوهنّ بالمَغژوف) در 
تفسیر المیزان آمده که اصل روابط زن و مرد قاعده‌ی معروف است و 
دیگر فروع باید از این اصل گرفته شود لطفاً در مورد این اصل (معروف) 
توضیحاتی ارائه دهید؟ 

- علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه‌ی 9 سوره‌ی نساء در مورد جمله‌ی ( و 
عاشژوهنَ بالْمَعژوف. 1 می‌فرمایند: این یک اصل آتتتمانف قر اتف برای 
ژند کانی اجتماعی زن می‌باشد. ۲ 

معروف,: به معنای شناخته شده است و از ان کار نیک بر اساس فطرت 
قصد می‌شود. (1) علامه طباطبایی در ذیل این ایه و ایه‌ی 228 سوره‌ی 
بقره می‌فرمایند: «معروف ان است که مردم با فروق مکتب از حیات 
اجتماعی متداول آن را می‌دانند.. ۰ معروف ار است که مردم آن را به 
فطرت سلیم می‌دانند». 

اسلام, بر خلاف دوران جاهلیت - که زن موجودی طفیلی و ناقص و خارح 
از جامعه دانسته می‌شد - دستور می‌دهد که با زن به «معروف» رفتار 
شود. 

رفتار به معروف از نظر فطرت سلیم و عقلانی افراد هر جامعه‌ای این 
است که افراد جامعه - زن, مرد. مسول و غیرمسوّل - از نظر مسولیت و 
استفاده از قانون مساوی بوده و هر کدام در حد اجتماعی خود مسولیت 
داشته باشند. این تساوی در صورتی برقرار می‌شود که حقوق افراد در حد 
وزن اجتماعی ایشان و به اندازه‌ی تاثیری که در کمال و شوّون اجتماعی 
دارند, محفوظ باشد؛ یعنی هر فردی در جامعه در برابر مسولیتی که دارد, 
حقوق نیز داشته باشد. 

زن نیز, از افراد جامعه است. همان‌گونه که مسولان. معلمان. پزشکان. 
مردان جامعه در برابر مسولیتی که در جامعه دارند, دارای حقوقی نیز 
می‌باشند زن نیز در برابر مسولیتی که در اجتماع دارد, باید حقوقی برای او 


در نظر گرفته شود و نباید او را طفیلی و خارج از چارچوب جامعه دانست. 
اين نکته (رفتار با معروف و داشتن حقوق مساوی نه متشابه) یکی از 
قوانین کلی و عمومی اسلام درباره‌ی زن و ارتباط او با جامعه است که از 
ان فرع‌های زیادی. مانند اصل حضور و حضور نافتن وی در جامعه, 
چگونگی حضور وی, و ... استنباط می‌شود. 

پاورقی: 

(1) قاموتتن فرآن: شنید قلی اکبر قرشی: مدحل:«عرف : 


تیه ات یل ال ای تفت نویه ارات راوس 
مفهوم عمیق عمل صالح, مراتب و مصادیق انها در رابطه با افراد مختلف 
نظیر انبیاء مردم عامی و... توضیح دهید. 
- عمل صالح مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد. به گونه‌ای که تمام 
فعالیت‌های مثبت و مفید و سازنده را در همه‌ی زمینه‌های علمی: فرهنگی, 
اقتصادی, سیاسی. و مانند ان. شامل می‌شود. این مفهوم وسیع از 
بزرگ‌ترین کارها یعنی رسالت انبیاء, تا کوچک‌ترین امور مانند برداشتن 
سنگی کوچک از میانه‌ی راهی, همه را در بر می‌گیرد. اگر نکته‌ی مهم در 
مورد عمل صالح, بیت خالص است. و نیت خالص بدون ایمان به خداوند 
کریم و مثان, محقق نمی‌گردد. اما ريشه‌هاي عمل صالج , به آب توحید و 
ایمان به خدای یکتا سیراب ب گردد, کمتر دچار آفاتی کوک ریاء تظاهر, 
خودبینی, تقلب و فت دار مفانندارد هی دازآ ره فران کرم ور 
اکثر موارد, ایمان و عمل صالح را با هم ذکر کرده. میان‌شان پیوند برقرار 
می کند. قران کریم می‌فرماید: «هر کس عمل صالحی انجام دهد در 
حالی‌ که موّمن باشد, خواه مرد باشد يا زن, به او حیات طیبه می‌بخشیم. و 
پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادند. خواهیم داد.» (1) 
آیه‌ی 7 از سوره‌ی بقره, این معنا و مفهوم را به طور کامل‌تری مورد 
بررسی همه جانبه قرار می‌دهد, ایب مرکا کید فران مب هد که 
0 عقمل یت و مصادیق آن ۱ ر حایز اهمپت است. 
کناب 8 ۳( لَفَرّبی ایا 
السّییل و السَایلین و فی الرقاب و أفَام الصَّلا و آتی الرَکا و ۹ 
بعَمُدهم اذا نك 5 الضایرین فی الباساء و الصَّدّاءٍ و جین باس اولیّک 
صَدَفوا و لتی ظم الفمن ] بعتی «: نلکه نیکو‌کان کشانی هسشد 
که به خدا و روز 0 و فرشتگان و کتارد آسمانی و پیامبران ایمان 
اورده‌اند,. و مال خود را با وجود علاقه‌ای که به آن دارند, به خویشان و 
یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می‌کنند, 


نماز را بر پا می‌دارند, و زکات را می‌پردازند, و به عهد خود, ناهن که 
عهد بستند, وفا می‌کنند. در برابر محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان 
جنگ, استقامات به خرج می‌دهند, اینها کسانی هستند که راست می‌گویند 
(گفتار و رفتار و اعتقادشان با هم هماهنگ است و اینان پرهی زگاران 
هستند.» (2) 

طبق این اکن شریفه, نخستین پایه‌ی همه نیکی‌ها (عمل صالح), ایمان به 
مبدا و معاد, و برنامه‌های الهی و 1 که ماهر ابلاغ و اجرای این 
برنامه‌هاء می‌باشند, و نیز فرشتگان که واسطه‌ی ابلاغ این دعوتند» 
مرو می‌گردد. این نوع ایمان تمام وجود انسان را روشن کرده, 
انگیزه‌ی نیرومندی برای حرکت به سوی برنامه‌های سازنده و اعمال 
ضااته است بسن ان سای انمار رصم ساره ار و 
بخشش‌های مالی اشاره ی کنن: و می‌فرماید: «مال خود را با تمام 
علاقه‌ای که به آن دارند, به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و واماندگان 
در راه و سائلان و بردگان؛ انفاق می‌کنند. > در خصوص انفاق به نیازمندان 
ابتدا نشستعان و خویشاوندان آفر وت و آنگاه یتیمان و مستمندان, و بعد به 
آنان که نیازشان هو وی است, مانند واماندگان در راه, و سپس سائلان, و 
سا اه 
بان اقا کار یا معا ام انش کو ۲ شا سر ایظ و 
حدودش اقامه شود. انسان را از هر گناهی باز می‌دارد. و به خیر و سعادت 
رهنمون می‌سازد. اقامه‌ی نماز خود عمل صالح است., که انجام ان 
تعی اح ات راتس و اقا ا ال ال ی ها مس ال 
اداء زکات و حقوق واجب مالی است. هستند افرادی که حاضرند به 
ما کی کی ی اه ات انا اه اه 
فوق هم انفاق که نوعی ایثار است, و هم ادای حقوق واجب را شرط 
نیکوکاری می‌داند. پنجمین ویژگی وفای به عهد است. چرا که سرمایه‌ی 
زندگی اجتماعی, اعتماد متقابل افراد جامعه است. و ترک وفای به عهد, از 
خمله کاهات اس کسا گت لت ادها مان ان افر او می کر 
ای ام اف ار ی مرا ی 
افیا اه‌هسامان با کافر نک کار مان ارات ند و آها ارود 
از: «وفای به عهد, ادای امانت, و احترام به والدین.» و آخرین اصل از این 
اصول, ات مت در محرومیت‌ها: 9 ۳ بیماری, و به سنا جنگ در 
هستند, ۱[ که سخن دا ای و هم اینان ۷ 
هناهکی‌سان اعمال عراز و اه ایام از سا مها زاس وت 
است. بدین ترتیب در این ایه‌ی شریفه, به تمام پایه‌های اصلی اصول 
اعتقادی اشاره گردیده است. (3) 


به جهت پیوند میان عمل صالح و ایمان کامل, «پندار, گفتار و کردار 
پیامبران الهی». تجلی‌گاه واقعی عمل صالح است. چرا که به جهت مقام و 
موقعیت والا و شامخی که در هر عصر و زمانی در میان انسان‌ها داشتند, 
می‌بایست ۳ از هر حیث.؛ مصداق کامل بز و تقوی باشند. و گرنه 
سفارش و تأکید خداوند مثان در مورد اقتدا [ تآسشی به آنها نعوذ بالله, 
مهمل و بی‌فایده بود. بلکه پیامبران الهی همگی عاملین به حق و عمل 
صالح بوده‌اند. از این‌روست که اعمال رسولان الهی و ائمه, معیار و میزان 
سنجش اعمال ساير مردم محسوب می‌گردد؛ چرا که نوع عمل آنها در هر 
موردی. عین حق و حقیقت است. مردم عادی به تناسب درجه‌ی ایمان و 
تقوایی که در دنیا کسب کرده‌اند, به همان اندازه می‌توانند اهل عمل صالح 
باشند. بنابراین هر چه عمل انسان به راه و روش انبیاء و آئمه (نزدیک‌تر 
باشد. در روز حساب ارزش افزون‌تری خواهد داشت. و هر اندازه انسان 
خلاف روش و منش آنها رفتار ر کند. خسران و تباهی بیشتری در پی خواهد 
داشت 

ناگفته نماند, افرادی که به خدا و قیامت ایمان ندارند, و احیانا برای خدا 
شریک قائلند, اعمال خیر و نیک آنها موجب تخفیف و احیانا رفع عذاب آنها 
خواهد بود, هر چند که این افراد داخل بهشت هم نمی‌شوند. 

پاورقی: ۱ 

(1) سوره‌ی مبارکه‌ی نحل / ایه‌ی 97. 

(2) سوره‌ی مبار که‌ی بقره / ابه 177 

(3) تفسیر نمونه, جلد 1 عدل الهی. شهید مطهری. 


- در قرآن چند بار کلمه‌ی تقوا , به معناي پرهیزکاری آمده ات الما 
بگویید برای داشتن تقوای الهی چه ای لازم است؟ _ 

- بر اساس فهرست کتاب معجم‌المفهرس الفاظ قران. لفظ تقوا و 
مشتقات ان مانند: اتقواء تتقوا, تتقون. یتق, یتقون, اتقی, اتقاکم, متقین 
و... 242 بار امده است. (1) 

در قران توصیه به ایمان در مسائل اعتقادی و توصیه به تقوا در مسائل 
عملی بیان شده است. راه‌های تقویت تقوا در قران عبارتند از: 

1 دوری از کناهان (غافر, 9): 2. احسان کردن (العمران, 172): 3. صبر 
و شکیبایی (آل‌عمران, 120)؛ 4. اصلاح امور (نساءء 129): 5. عبادت و 
بندگی خدا (بقره. 21)؛ 6. گرفتن و یاد هدایای الهی (بقره. 63)؛ 7. اجرای 
احکام الهی (قصاص؛ بقره, 179)؛ 9 زور کر قیفر هام رفضان:و غیو آن 
(بقره, 183)؛ 9. ولی و شفیع قرار ندادن غیر خدا برای خود (انعام, 51)؛ 
0. تذکر به حساب (انعام, 69): 11. ایستادگی در عهد و پیمان (انفال, 


56 12 . تقوبت ایمان (نمل, 53)؛ 13. عفو و بخشش (بقره, ۱27 14 
عدالت پیشگی (مائده, 8)؛ 15. ترری داشتن شعائر الهی (حج, ۰)32 10. 
صداقت (بقره, 177)؛ 17. اقامه نماز و نیز موارد دیگری یادآوری شده 
است. 

پراش کشت شام می فص اسان با وال فان دی تعوف رادشه 
و اعتقاد, 2 و تقوا در بعد عمل به کمال می‌ر سد. 

پاورقی: ر " 

(1) برای اگاهی بیشتر ر. ک: المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم, 
محمد فواد عبدالباقی. ص 758 - ۰761 نشر پرتو (اسماعیلیان) تهران. 


اکن قوف اضلن یونم کمال فرب آلهی. است»سشن جرا ذر فران 
مکررا نتیجه‌ی اعمال صالح را بهشت بیان می‌کند و نمی‌فرماید نتیجه‌ی 
اعمال رسیدن به خداوند است؟ ‏ . 
- به نظر برخی از دانشمندان, قران مجید بر اساس تیپ‌شناسی دقیق 
اجتماعی؛ سخنان خود را , به تناسب حال مخاطبین به گونه‌ای تنظیم فرموده 
که عوام از آن مطلب خود را به وضوح و روشنی دریا بند و خواص با رمز و 
کنایه, و حتیر در میان خواص نیز درجاتی است و هر قدر فرد در رتبه‌ی 
بالاتری قرار گیرد به کنه بیشتری می‌رسد و پرتو افزون‌تری را بر می‌گیرد. 
در مورد بهشت نیز گاه سخن از بهشت صالحان مقمنان و پارسایان عادی 
است پس در آن حور است و قصور. اما جایگاه برتری را قرآن اشاره کرده 
که مخصوص بندگان خاص و مخلص خداوند است که اخلاص آنان به معنای 
ریا نکردن نیست. بلکه معنای آن از هر چه غیر خدایی است خود را تهی 
کردن. اصلا خود را ندیدن و یکسره فانی ار 
را قرآن «عبادی» معرفی نموده و جایگاه آنان «جنتی» است. یعنی بهشتی 
که انتساب به ذات حق‌تعالی دارد (جنت ذات) و این مقام جایگاه نفس 
مطمئنه است که مصداق بارز آن حضرت اباعبدا.. . (ع) می‌باشد 9 لذ| 
مفشران م فرموده‌اند این آیه در شأّن آن حضرت نازل شده است : پا اقا 
الفَسنّ الْمَطْیتُ ازجهی الی ربك راضيةّ مَرّصیّة قااخْلِی فی عبادی و 
اِجْلی جَتَنی) (سوره‌ی فجر). نیز در چای _دیگری قرآن پس از وعده به 
بهشت فر موده است: (و رصوان من اللّه بر ). در این آیه مقام رضوان 
الهی را بالاتر از حور و قصور و . .. خوانده و چون چنین چیزی فوق درک 
عوام موّمنین است خالصان درگاهش عظمت 1 را می‌یابند فرموده 
است: (لَو کائوا یَعْلَمونَ) 


- آیا آیه‌ی 3 سوره‌ي توبه ین منوا لا تیدا ِِِ 
آوییاء آن استحئوا اد علی ن و من ولمم متکُم فا 
الظالِمُونَ ) با دستور امام صادة 29 مورد نیکی به پدر و مادر هر 
در تضاد نیست؟ ۱ 
- قران کریم در مورد والدین و در رابطه با برخورد اخلاقی با انها, دو بحث 
مطرح کرده است: 1. احسان؛ 2. اطاعت. 
در رابطه با احسان, خدای متعال در ایات 83 سوره‌ی بقره. 36 سوره‌ی 
نسا؟», 11_91 سوره‌ی انعام و 23 سوره‌ی اسر|ء با عبارت [و5 بالوالِدَیّن 
اخساناً) سفارش اکید نموده است که به پدر مادر خویش نیکویی کنند 
آمام صادق (ع) در تفسیر احسان به پدر و مادر فرموده است: «برخوردت 
با آنها نیکو باشد, آنان را مجبور نسازی که از تو چیزی طلب کنند و قبل از 
این که اظهار کنند, حاجت آنها را برآوری. به آنان اهانت نکني, با آنها سخن 
کریمانه بگویی و برای‌شان طلب غفران کنی. با رحمت و رآفت به چهره‌ی 
آنان بنگری و صدایت را بر آنها بلند مسازی. دستت را بالاتر از دست آنان 
مگیری و در راه رفتن از آنهاء جلوتر راه نروی.» این مورد که وظیفه‌ی 
احسان به پدر و مادر است. مطلق است و مقید به موّمن بودن آنان 
نیست؛ یعنی, شخصی - اگر چه پدر و مادرش کافر باشند - باز مو : 
است با احسان و نیکوئّی با ایشان رفتا 0 7 
با آنان را ندارد. اطاعت از پدر و مادر نیز واجب و وظیفه است؛ به شرط 
اين‌که انان, فرزند خود را به شرک و کفر نخوانند و در این زمینه تلاشی 
نداشته باشند. قران می‌فرماید: «و توصیه نمودیم انسان را تا نسبت به 
پدر و مادر خویش نیکوکار باشد و البته چنانچه تلاش کنند که تو نسبت به 
من شرک بورزی, چیزی که به آن علم نداری, از انها اطاعت مکن». 
در ایه‌ی مورد سوال (ایه‌ی 23 سوره‌ی توبه) نیز بحت اطاعت مطرح 
است و محتوای آن؛ مربوط به بحث احسان: دوست داشتن و محبت 
نیست. در این [۳ خدای - تبارک و تعالی - می‌فرماید: «ای اهل ایمان ! 
پدران و برادران خویش را در صورتی که کافر باشند. سرپرست خویش 
قرار ندهید و از آنان اطاعت نکنید. کسانی که چنین کنند, از گروه 
ستمکاران خواهند بود.» مرجوم مجلسی درباره‌ی این آیه نوشته است؛ 
«موّمن در آمر دین نمی‌تواند کافر را سرپرست خویش رفٍ دهد. آکر چه 
آن کافر پدر و مادر يا برادر باشد. البته روایات فراوانی در تاه ای 
مبارکه وارد شده است که مراد از «کفر» در اين آیه, نفی ولایت و خلافت 
امیرالمقمنین (ع) و قبول ولایت خلفای سه‌گانه است و مراد از «ایمان». 
قبول ولایت و خلافت بلا فصل امیرالمومنین (ع) می‌باشد». امام باقر (ع) 
فرموده است: «فان الایمان ولاية علی بن ابی طالب (ع) همانا ایمان. 
قبول ولایت حضرت علی بن ابی طالب (ع) است». 


- خدای متعال در قرآن درباره‌ی نیکوکاران و بدکاران چه می‌فرماید؟ 

- الف - نیکوکاران ۱ 

برخی مطالبی که خداوند متعال در قران کریم درباره‌ی نیکوکاران 
می‌فرماید عبارت‌اند از: ِ 7 ۷ ‌ 

1 خداوند نیکوکاران را دوست دارد: ان اللة یج المحخسنین!. 
(مائده,13) ۲ ‌ ۱ 
2 خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند: (قاِنّ اللة لا یُضَيعٌ اجْرَ 
المحسنین ). (هود, 115) 

3. خداوند با محسنان است: ( و ان ال لمع 1 (عنکبوت,69) 

4 آیات قرآن, هدایت و 7 برای نیکوکاران است: یلک آیاث الکتاب 
الحکیم * هدی و رَحْمَة لِلمَحخسنین). (لقمان,3-2) 

ک .قران: رای نیکوکاران رتفا رات است: (و بشری للمخسنین ). 
(احقاف:12) ۱ 

6. نیکوکاران, هر چه بخواهند نزد پروردگار برای‌شان وجود دارد: (لْهَمْ ما 
یَشاوّن عِند رَبهم ). (زمر,34) 1 ۰ 

. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است: (اِنْ رَحمّت الله قریب من 
تیه 1 (اعراف:56) 

9. پاداش نیکوکاران بهشت است: (ذلی جزاء الخخسنین ). (مائده, 85) 

9 خداوند خطای نیکوکاران را می‌بخشد: (تَعغفر اک حطایا کم ). 


(بقره,58) ۳ 9 
0 نیکوکاران مواخذه نمی شوند: ما علی ۱ ۳ لمحسنین من سبیل ] . 


1 خداوند برای زنان نیکوکار اجر عظیمی آماده کرده است: (قَاق ال 
للَفْجسنات ملک مر آعَطیما4. (احزاب, )29‏ 


12 سکمکارآن وتان کی مت کید ژان آحستنم 2 ٩]‏ سنه تیک 
(اسراء, 7) 

ب - بدکاران ۳ 

برخی مطالبی که خداوند متعال در قران کریم درباره‌ی بدکاران می‌فرماید 
عبارت‌اند از: ۱ 

1 بدکاران به خودشان ظلم می‌کنند: (5 1 نَفسَهّمٌ کائوا یَظلمون 
(اعراف,177) 


2 پدکاران گمان, می‌کنند بر قدرت خدا چیره شده‌اند: 1 حخستب 


بغهلون السیات آن پشفونا (عیکیوت: 4) 


وت 
3 خداوند برای بدکاران عذاب شدیدی آماده کرده است: (ع اللة لهَم 


عذابا شدیدا). (مجادله, 15) 

4 بدکاران به خود بد می‌کنند: و من آ ساء ققلیها). (فصلت ,40) ‌ 
5 عاقبت بدکاران, تکذیپ آیات الهی است: یم کان عافبة الذین آساوّا 
السُوای آنْ کذْبوا بایات اللّه). (روم.10) سر 
6 بدکاران ۹ توبه‌شان قبول است: (انمَا الب علی الله للذین 
ون السَوء بجهالة). (نساء,17) 
7 بدکاران بدی‌های خود را خوبی می‌بینند: : 7 قَمَن قمَن رین له سوء عَمله فراه 
حسنا). (فاطر,8) ۱ 
8 بدکارانی که بدی. سراسر وجودشان را پوشانده برای همیشه در آتش 
دوزخند. (بقره,.81) ۲ 
9 بدکاران به اندازه‌ی بدی‌شان مجازات می‌شوند نه بیشتر: ( فلا یجّزی الا 
مثلها). (انعام,.160) 


- چر| در قران کریم, تعلیم و ت زکیه همراه هم امده‌اند؟ چرا در برخی موارد 
تزکیه بر تعلیم مقدم شده است؟ 

- قران‌کریم مشتقات دو واژه‌ی «تعلیم» را به کار برده است 
که می‌توان از آنها تعبیر به آموزش و پرورش کرد. با توضیح این دو واژه به 
دیدگاه اسلام در مورد آموزش و پرورش می‌پردازیم. 

تعلیم 

«تعلیم» مصدر باب «تفعیل» و از ماده‌ی «علم» مشتق شده است و در 
لغت به معنای آموختن و آموزش دادن می‌باشد. در مفردات راغب آمده 
تعلیم اختصاص به اموری دارد که با تکرار و فراوانی همراه باشد به 
گونه‌ای که در آن اثری در ذهن متعلم به وجود ضو آند و برخی در بیان 
معنای تعلیم گفته‌اند؛ تعلیم آگاه کردن نفس برای تصور معانی است و 
فعلم آگاه شدن نفس بر آن است. (1) 

کاربرد «تعلیم» در قرآن بیشتر ناظر به وجه دهنی و انتزاعی مي‌باشد ولی 
گاهی شامل مصادیق عینی ,و حسی نیز می‌شود مانند [و عَلمنا علمناة صَعة 
لبُوس اد ۱ رت قَمّل 17 نتم شاکژون! (انبیاء.80) «و ساختن 
زره را به خاطر شما 7 
آبا شکرگزار (اين نعمت‌های خدا) هستید؟». 

تزکیه 

«تزکیه» در اصل لغت به معنای «افزودن و نمو دادن» است؛ ولی رشدی 
که ملازم با خیر و برکت باشد؛ چنان‌که علامه طباطبایی در ذیل ایه‌ی دوم 
سوره‌ی جمعه می‌فرمایند: کلمه‌ی «تزکیه» که مصدر «یزکیهم» است 
مصدر باب تفعیل است و مصدر ثلائی مجرد ان زکات است که معنای نمو 


صالح را می‌دهد, نموی که ملازم خیر و برکت باشد. 
از گفته‌ی ایشان برداشت می‌شود که تزکیه نوع خاصی از تربیت است. در 
حقیقت تربیتی است که با قید «صالح بودن» تخصیص خورده باشد. 
در همین‌جاأ شایان توجه است که در عرف. معمولاً واژه‌ی «تعلیم» را در 
کنار «تربیت» به کار می بر ند. : اما همان گونه که اشاره شد قرآن به جای 
«تربیت» از مشتقات تزکیه استفاد می‌کند. ۱ 
در قرآن مواردی که از مشتقات «تربیت» استفاده شده؛ مقصود از آن 
تربیت و رشد جسمانی است نه تربیت اخلاقی و پرورش معنوی افراد. 
آن گونه که الان در عرف متداولر است. (2) 
پس از توضیح واژه‌ها درباره‌ی نگاه اسلام به آموزش و پرورش نکاتی قابل 
ذکر ا است؛ اولاً از احادیث و متون دینی چنین استفاده می‌شود که امه نتن 
تنها آموزشن, مذهبی و دیتی نیسشت: اخادیتن نظیر «حکهفت: کمشده‌ی مومن 
است» و يا «علم را بجویید اگر چه در چین» به مطلق علم و حکمت نظر 
دارد؛ چنان که آیه‌ی 90 سوره انبیاء نیز به این مطلب اشاره دارد. 
انیا فلسفه‌ی آموزش و پرورش (تعلیم و تزکیه) کشورها مطابق آن 
چیزهایی است که ایدلوژی‌های خود ساخته‌شان اقتضا می‌کند و به دنبال 
«دست پرورده‌سازی انسان‌ها و اهلی کردن انان» تحت عناوین مختلف 
هستند. 0 
در مقابل, اسلام, از آاموزش و پرورش انسان‌ها, مقصودی جز رویش 
خصلت‌های زیبای انسانی در وجود انان. ندارد اسلام اموزش می‌دهد تا 
انسان ابزارهای رسیدن به رضایت اصیل را که در وجودش نهاده شده, 
بیرون بکشد, انها را بشتاشد و تواناین اشتفاده. از آنها را کسب کند, از 
این‌رو است که در ایات متعددی (جمعه, 2 و بقره, 51 1) ت زکیه بر تعلیم 
مقدم شده است. از این تقدم فهمیده می‌شود که هدف اصلی در نظام 
امه تیف اسلام همان تزکیه است و آموزشن مقدمه‌ی آن ض با تن حنی به 
قول برخی قبل از تعلیم و آموزش باید تزکیه شد, سپس به تعلیم پرداخت؛ 
چرا| که اگر ظرف وجودی انسان از آلودگی‌ها و رذالت‌ها پاک نشود, تعلیم 
و آموزش به او همچون پر کردن ظرفی آلوده و پر میکروب از شیر است؛ 
هم‌چنان که ظرف الوده. شیر سالم و پاک را فاسد و غير قابل استفاده 
می‌کند, علم هم در وجود انسان تزکیه نشده به مُفسد شدن او می‌انجامد. 
(3) 
حضرت امام خمینی (ره) در موارد متعددی به این نظام اموزشی و 
پرورشی اسلام اشاره کرده‌اند از جمله می‌فر مایند: فرق بین مکتب‌های 
توحیدی که بزرگ‌ترینش اسلام است و سایر مکتب‌ها, این است که اسلام 
در همین طبیعت یک معنای دیگری را می‌خواهد. در همین طب یک معنای 
دیگری را می‌خواهد. در همین ستاره‌شناسی یک معنای دیگری را 


می‌خواهد. کسی که مطالعه کند در قرآن شریف. این معنا را می‌بیند که 
جمیع علوم طبیعی جنبه معنوی آن در قران مطرح است. 

در جای دیگر می‌فرمایند: تعلیمات اسلام, تعلیمات طبیعی نیست., تعلیمات 
ریاضی نیست., همه را دارد, تعلیمات طب نیست. همه‌ی اینها را دارد, لکن 
اينها مهار شده به توحید است. (4) 

در چهار آیه از قرآن مجید, مسأله تعلیم و تزکیه ذکر شده و آن دو را هدف 
انبیا شمرده است. در سه مورد. تزکیه بر تعلیم مقذم شده است؛ (بقره, 
ارم ۱۳ عمران. 4 جمعه, 2) و تنها در آية 129 سورة بقره, تعلیم بر 
تزکیه مقذم شده است. 

آن‌جا که تعلیم مقذم شده, اشاره به وضع طبیعی است؛ یعنی تا تعلیمی 
نباشد. تزکیه‌ای صورت نمی‌گیرد, و در سه موردی که تزکیه مقذم شده, 
گوبا همست ای هدف بودن آن اشاره دارد؛ چون هدف اصلی, تزکیه است 
و دیگر صفات مقذمه آن است. (5) پس تز کیه, از نظر مقامی و رتبی, 
مقذم بر تعلیم است؛ هر خن از نظره مانی: هناخ از ان ارست؛ یعنی تعلیم 
مقدم بر تزکیه است. ۱ 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند: ان‌جا که ت زکیه مقذم شده, 
در مقام بیان این مطلب است که چگونه رسول خدا مومنان امّت را تربیت 
کند. و در مقام تربیت, تزکیه بر تعلیم مقذم است؛ اما در دعای حضرت 
ابراهیم (بقره, 0۱29 مقأم, مقام تربیت نبود. ؛ تنها دعا و درخواست بود و از 
خدا می‌خواست که «تزکیه» و «تعلیم کتاب و حکمت» را به نسلش عطا 
کند و چون تزکیه از ناحیه‌ی 1۳ و اخلاق حاصل می‌شود, اول باید به 
اعمال-ضالخ عالض شوه آنها خمل. کرد تایه تدریخ نز کیه: نم .راشت: آیق: 
(6 

پاورقی: 

(1) مفردات راغب. زیر ماده علم. 

(2) ر. ک: قاموس قران. سید علی اکبر قرشی, ماده رَبة. 

(3) ر. ک: شیوه‌های تعلم در قران و سئت. مهدی برومند. ص 44-22, 
انتشارات کتاب مبین / مسولیت و سازندگی. علی صفائی حائثری. 

)4( تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی. ص 1 موسسه تنظیم و نشر 
اثار امام خمینی. . 

(5) تفسیر نمونه. آیت‌الله مکارم و دیگران. ج 1 ص 457 و 458 دار 
الکتب الاسلامية. 

(6) ر. کی: المیزان. علامه طباطبایی, مترجم: موسوی همدانی, ج 19, ص 
1 ص 263, موسسه‌ی در راه حق. 


است؟ 
ب-- در آیه‌ی 6 سوره‌ی بقره آمده است: «کسانی که اموال خود را در 
راه خدا انفاق می‌کنند همانند بذری است که هفت خوشه برویاند که در هر 
خوشه, یکصد دانه باشد...» در حالی که مهندسان و کشاورزان می‌گویند: 
اگر زمینی با همه‌ی شرایط مناسب آب و هوایی داشته تانتشم ۵ اهنت یه 
زراعت نرسد از یک خروا ر گندم حداکثر چهل خروار گندم برداشت می‌کنیم 
نه هفتصد خروار. لطفا در این‌باره توضیح دهید؟ 
- الف. قرض در اصطلاح, مالی است که به دیگری داده می‌شود به این 
قصد که عوض آن بازگردانده شود. در آیات متعددی (بقره. 5 مائده, 12 
و.. 0 انفاق. فرض دادن به خدا| خوانده شده است. وجه آن این است که 
اولاً انفاق مصرف مال در راه خدا است. ثاتبا همانند فرض از طرف 
خداوند به نحوی برگردانده خواهد شد. (1) 
ب. خداوند متعال می‌فرماید: (مت الذین بلْفِفُون افوال2 فی سبیل ال 
کم حَبْم بت شیع تال فی کل عصبلة.هانه بو و اللة بصاعف الم 
فتاه الق هایس علیع ‏ (یفری: 26۱) «فتل (صوفات) کسارین که آموال: 
خود را در راه خدا| انفاق هق کفتد: مانند دانه‌ای است که هفت خوشه 
برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد و خداوند برای هر کس که 
بخواهد (آن را( چند برابر هی کنز و خداوند گشایش‌گر داناست.» 
1 در این آ هی اسمی از «گندم» پا دانه‌ی دیگری برده نشده و صرفاً 
کلمه «حبه» که به معنای دانه می‌باشد, ذکر شده است. 
2 در این‌جا, خداوند, انفاق را به دانه تشبیه کرده و در تشیبه دو چیز به 
یکدیگر, برای «مشبه », امتیازی قائل می‌شونرٍ که در «مشبه به» نیست: 
گرچه دز اصل. موضوع با. هم شیاهت دارند؛ مثلا می‌کویند: آفتایین اشسنت که 
غروب ندارد پا این که او همچون سرو خرامان راه می ر ود. با این که 
خورشید نیز غروب دارد و در عالم نمی‌توان سروی پیدا کرد که راه برود. 
خارامسطور اما کف ها این ات سا کات اما 
سرو را دارد؛ با این امتیاز که او خرامان است؛ ولی سرو خرامان نیست.. 
در قرآن کریم از این‌گونه تشبیهات فراوان است؛ مثلل قرآن کریم برای 
سخنان پاکنزه که متالی هی زند. و می‌فرشاید: ۲ توییف اکلها کل چینِ ادن 
ربها؟ (ابراهیم. 25( «میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می‌دهد. دا 
حال, درختی که در تمام سال میوه بدهد, شاید وجود نداشته باشد؛ پس 
منظور این است که این درخت., امتیازی بر ساير درخت‌ها دارد و ان این که 
خزان و محدودیت وقت میوه دادن برای ان نیست. 
این گونه موارد, متل‌های فرضی و خیالی است و برای فهماندن به مخاطب 


می‌باشد؛ همان‌گونه که بعضی از مفسران گفته‌اند: در مثل لازم نیست که 
مضمونش در خارج موجود باشد و مثل‌های تخیلی و فرضی بی‌شمار است. 
تعدادی از مفسران نیز تصریح کرده‌اند: دانه‌ای که هفت خوشه برویاند و 
خوشه‌ها هفتصد دانه داشته باشد محال عقلی و حتی محال وقوعی نیست. 
ممکن است چنین امری تحقق یابد مانند دانه‌های ارزن که این تعداد در انها 
دیده شده است. (2) 

هیر نی تفه تقوانه آمدم آنشت ‏ ای اهر رد وهای کحم یر دید 
شده است. عبارت تفسیر نمونه چنین است: جالب توجه این که چند سال 
پیش که سال پر بارانی بود در مطبوعات این خبر انتشار یافت که در 
نواحی شهرستان «بوشهر» در پاره‌ای مزارع بوته‌های گندمی بسیار بلند و 
پرخوشه که گاهی در یک بوته در حدود چهار هزار دانه گندم وجود داشت و 
این خود می‌رساند که تشبیه قران یک تشبیه کاملا واقعی است.» (3) 
علاوه بر این‌که وقتی یک خروار گندم بر زمین پاشیده می‌شود همه‌ی 
دانه‌ها شرایط مساوی ندارند و از شرایط مناسب برخوردار نیستند. بلی 
اگر شما یک خروار گندم مناسب را در زمینی مناسب افشاندید و تمامی 
بوته‌ها کمتر از هفت خوشه شدند و تمامی خوشه‌ها نیز کمتر از صد دانه 
داشتند .فی‌نوانید دزن هنال فران :خدنته. کید وضو تن که. کم نها هید 
یافت دانه‌هایی را که بیشتر از هفت خوشه داشته و خوشه‌هایی را که بیش 
از یکصد دانه دارند. می‌توانید تجربه کنید. 

پاورقی: ۱ 

(1) ر. ک: قاموس قران. سید علی اکبر قرشی, مدخل «قرض». 

(2) تفسیر المیزان, علامه طباطبایی, جح 2 ص 387, جامعه مدرسین. 

(3) تفسیر نمونه, ج 2 ص 235. 


- علت دسته‌بندی افراد به کافر و منافق و موّمن در قرآن چیست؟ اگر 
نشانه‌های تفا ق.جن‌من بانید ابا بته عذاب‌انان کرفتار می‌شوم؟ 

ان به مخاطبان خود است. زرا با ذکر اوصاف مومنان می‌خواهد عنصر 
تسلیم را معرفی بکند و با بیان صفات کافران. می‌خواهد مساله‌ی عناد و 
چهره بودن برخی افراد جامعه را بشناساند. ضمن این که از انسان‌ها 
و فاسقان و منافقان پرهیز کنند.  .‏ ۱ ۲ 
ناگفته نماند که در بسیاری از ایات قران که به معرفی گروه‌های سه‌گانه‌ی 
اجتماع بر اساس ایمان و کفر و نفاق می‌پردازد. بر اساس ویژگی‌های 


افراد شاخص و سردمداران آن گروه‌ها می‌باشد که هر کدام نماد و تجسم 
عینی ایده و رفتار گروه خود می‌باشند. بنابراین در آیاتی که از ویژگی‌های 
مقمنان سخن به میان آمده است. منظور ویژگی‌های مقمنان کاملی مانند 
آماخ علن (ع) ماش ور ون بان که به معونی کافران: پرداخته ات 
صفات افرادی مانند ابوجهل‌ها را به اطلاع رسانده است. در آباتت که نه 
شناسایی منافقان اشاره دارد. در پی معرفی چهره‌ی دوگانه‌ی افرادی 
مانند «عبدالله ابن ابی» به مردم می‌باشد. 

اما بدیهی است که در هر گروهی افراد بسیاری وجود دارد که نسبت به آن 
صفات دارای شدت و ضعف می‌باشند و حتی چه بسا در برخی افراد 
نشانه‌هایی از دو گروه وجود داشته بااشد که تعیین ی و نوع 
مجازات‌های آنها در دنیا و آخرت متفاوت خواهد بود. به ویژه اگر برخی 
صفات ور ی در از انسان بروز کند که در اصطلاح علم 
اخلاق به ان «حال» می‌گویند. اما اگر این «حال» به صفت ثابت و 
شناسه‌ی اصلی (فصل مقوم) هه تبدیل کرد طبیعی است که سزاوار 
ثواب‌ها و یا کیفرهای یاد شده در قرآن مجید خواهد بود. در نتیجه اگر 
انسان در مواردی برخی اوصاف غیرمومنان را در خود مشاهده کند, نباید 
ماس یمه از یا اد اند تا سر اس اصانه سای و 
مقطعی بوده ۳ انسان رسوخ ندارند و بدون شک همه‌ی اینها / 
می‌توان در پرتو انجام اعمال وی رن مرور زمان از خود دور کرد و 
لطف رحمت و توفیقات الهی بهره‌مند گردد. 

‌ با توجه به ۹ 70 سوره‌ی فرقان که می‌فرماید: سیئات توبه‌کاران 
تبدیل به حلسته 9 آیا گناهکار توبه‌کار ار ره نمی کند کاش گناهان 
بیشتری می کردم ؟! 

- از جمله تعالیم میک ام رش ان توا ان ور و یه 
روی بندگان گنهکار است. توبه ان رافت و رحمت الهی نسبت به 
عاصیان است. 

یکی از دو رکن توبه, پشیمانی از گناه است. زمانی که گنهکار از کار زشتی 
که انجام داده, نادم شد؛ فضای روج او را وه به خدا و تضرع به درگاه او 
پر می‌سازد. و از صمیم قلب ِ مق کیرد دیکن کرد عفل نارها نگردد: 
خداوند مهربان نبير توبه‌ ی او را ؛ با شرایطی که در کتاب‌های کلامی و 
تفسیری و اخلاقی بیان شده است دی 

توبه اساس دین را تشکیل می د هد چرا که دین و مذهب انسان را به جدا 
شدن از بدی‌هاأ و بازگشت به خیرات دعوت ضون تدم و توبه باز گشت از 
زشتی‌ها و شقاوت به سوی خدای مهربان و پیوستن به جرگه‌ی عبادالرحمن 


است, از اين رو بسیاری از علمای اخلاق نخستین گام برای تهذیب اخلاق و 
ی ال له را وس ری ات کي فلا ار لها اه 
کند, تا به راحتی بتواند طریق به سوی خدا را بپیماید. شهید مطهری در این 
مورد می‌فرماید: اولین منزل سلوک به خداوند توبه است. توبه یعنی چه؟ 
ات ار ای تا سا ای هه سای هو 
توا اسان ی ای دا رن تسار سا منم یک اس سار شاه 
است اشت. هه وفت به این فکر بیفناده‌ایم که توته را از نطو ووانی تحلیل 
کنیم. اساسا توبه توت از مشخصات انسان نسبت به حیوانات است؛ بعلی 
انسان استعدادهای عالی دارد که هیچ کدام در حیوانات وجود ندارد. یکی از 
این استعدادهای عالی در انسان همین توبه است. توبه یک حالت روانی و 
روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ «أستغفرالله ربی 
و آتوب الیه» بیان این حالت است. نه خود توبه. . این که ما روزی چندین بار 
می گوییم: «استغفر‌الله.. ۳ نباید ۷ چند بار توبه می کنيم. 
ما اگر روزی یک بار توبه‌ی واقعی بکنیم, مسلما مراحل و منازلی از قرب 
به پروردگار را تحصیل می 
توبه برای انسان تعییر 0 است. توبه عبارت است از یک نوع 
انقلاب درونی» نوعی قیام, نوعی انقلاب از ناحیه‌ی خود انسان علیه خود 
ای ایا ای سای ات امه واه سر ار 
می‌دهند. ولی بر ضد خودشان قیام نمی‌کنند. در انسان استعداد 
شگفت‌انگیزتری هست و ان این که از درون خودش بر علیه خودش قیام 
علتش این است که انسان بر خلاقف. آنچه که خودش خبال می‌کند: یک 
ما که این‌جا نشسته‌ایم, به همان تعبیری که در حدیث امده است., یک شیء 
جامد این‌جا نشسته است. یک گیاه هم این‌جا نشسته است. یک حیوان 
شهوانی هم این‌جا نشسته است. یک سبع و درنده هم این‌جا نشسته است. 
یک شیطان هم این‌جا نشسته است. و یک فرشته هم در همین حال این‌جا 
نشسته است؛ تعنی. یک. انشبان: بة قول. تنتعر ا طرفه‌ی معجونی است که 
او رها ات ها مار اس سامت کر 
حیوان وجودش بر وجودش مسلط است., پا ۷۹ وجودش بر او مسلط 
است.؛ پا آن درنده‌ی وجودش بر او مسلط است. یک فرشته یک قوای عالی 
هم در وجود او محبوس و گرفتار هستند. توبه پعنی آن قیام درونی؛» این که 
مقامات قالی: وجود انسان علیه مقامات دانی او که زمام امور این کشور 
داخلی را در دست گرفته‌اند. یک مرتبه انقلاب می‌کنند, همه‌ی آنها را 
هی کیرد و به زندان می‌اندازند و خودشان با قوا و لشعریان خود زمام 


امور را در دست زد 

رکن دوم توبه این است که توبه‌کار تصمیم جدی بگیرد که دیگر گناه را 
تکران تکتص ع فمل فاشاست را اتحام دهم دا را هم با وژه 

پس توبه؛ دو تا رکن دارد که با وجود این دو رکن توبه قبول است: 

رکن اول ندامت. حسرت. اشتغال درونی, انقلاب مقدس در روح, ناراحتی 
از ۹ ۱ پشیمانی کامل از گناه است و رکن دوم . تنصمیم قاطع و جذی 
برای تکرار نکردن گناه. 1 

وقتی این دو رکن اساسی توبه محقق شد, شرایط دیگر توبه را خود به 
خود به دنبال دارد. چون توبه‌ی واقعی یی انقلاب است که فطرت 
خداشناسی و خدا پرستی انسان در وجود او می‌کند. چنین انقلاب مقدسی 
تواضا اضلاح است., انقلاب -مقدش آنار شوم گذشته را ار بین می‌برد. از 
ابر فان کش مش ‌فرسا ید ([فمن تاب من بعد ظلمه لح ) (1) آن که 
بعد از ظلمش توبه کند و اصلاح نماید». 

در واقع حقیقت توبه یک قیام اصلاحی است و غير از این چیزی نیسیت. ۰ نویه 
تطهیر کننده و ابید و پاک کننده است. قرآن می‌فرماید: ان اللة یِجت 
التَوّابینَ 5 بِجت الْمتطهَرین) (2 «خد| توبه کنندگان و تشه کزان را 
دوست دارد». ۹ 2 

شکافی, که: تون سفق عم انار کات سای شین آن. سوت 
می‌ شود از جمله: 

1- گناهان را محو و نابود می کند, 

2- توبه‌کار را محبوب خدا می‌کند» _ 

3- موجب می‌شود برکات زمین و اسمان بر توبه‌کننده نازل شود 

4- 9 ی سیئات مبذل به حسنه 9 (3) 

آبا بار ش شدن ؛ این ۳ بر توبه ۰ 1 سیته به حسنه» سبب 
نمی‌ شود که گناهکار موفق به توبه ازتی گنه کاش گناهان بیشتری انجام 
می‌داد, در نتیجه روآ بت بیشتری نصیبم می‌شد ؟! 

باند گفته شوه بوبه‌کنیدمدین کجا این آروه را همکن اش نکند؟ در وشا ۳ 
آخرت؟ خضاها هراد اخیت,»ا ست: زیرا در سا این ارزه یرای نوته کان بیدا 
نمی‌شود, چرا که با عنایت به معنای توبه و دو رکن اساسی آن (پشیمانی و 
تصمیم بر عدم تکرار گناه) توبه‌کار زشتی گناه را درک کرده و را ضد 
ارزش و ضد انسانیت دانسته و ان و مخالف فرب پروردگار شناخته است؛ 
قربی که همه‌ی تلاش اولیاءالله است که به مقام قرب نایل آیند. از سوی 
فیک اسان تا جر دیا است نه طور تقاطم عافیت. کارخود را تمی‌داتدر و 
نمی‌داند در لحظات آخر زندگی چه اعمالی را با خود خواهد برد. عاقبت 
بعضی از مجاهدان صدر اسلام ان در رکاب رسول خدا| (ص) و 


مهاجران الی‌الله مانند طلحه و زبیر به کجا ختم شد؟ پس انسان تا در دنیا 
است. به طور یقین پایان کار خود را نمی‌داند. حتی پیامبر (ص) فرمود: 
«من نمی‌دانم خدا چه کار با من خواهد کرد.» 

ی و که وی ان مسارم مان وی و متا 
قرار دارند و تنها مجرمان زیانکارند که خود را ايمن از مکر و عذاب الهی 
ارآ رما ها اراس وا خی را کاران ان 
نخواهند بود»؟. )4( خداوند به اشرف هگا فات بعلی رسول الله (ص) 
می‌فرماید: «بگو من می‌ترسم اگر نافرمانی پروردگارم کنم. گرفتار عذاب 
روز بزرگی شوم». (5) 

بنابراین همان گونه که اصل باز بودن در توبه و امید به شفاعت شفیعان 
روز جزا انسان‌ها را تشویق به گناه نمی‌کند. مرات ۸ تتاط | فربرة نوبه: هم 
سبب آرزوی گناهان بیشتر نمی‌گردد. ۱ 

آما در آخرت که روز آشکار شدن نهان‌ها و بروز حقایق است. اولا زشتی 
کنام. و مخالفت خدا و,عواقت زیانتبارش عنان ظاهر خواهد شذ که نم یا 
فکر و آرزوی گناه را از حاضران صحنه قیامت سلب می کند بلکه مجرم 
آروز می‌کند که ای کاش بین او و جرمش فاصله‌ی زیادی وجود داشت. (6) 
گناه برای شخصی که به باطن و واقعیت معصیت آگاه باشد مانند نجاست 
انسان, و آب‌های کثیف و آلوده‌ی جوی‌های شهر است. آیا کسی به فکرش 
خطور می‌کند ای کاش نجاست می‌خورد؟! 

ثانیا: بر فرض تحفق چبین انیت یعنی در قیامت توبه‌کاری که سیئانش 
میدن به «حسته شندهن: ارو کتد (۱7. که کارت در زا گناهان 9 
می‌کردم, مشکلی ایجاد نمی‌کند زیر| در آن‌جا هیچ اثری ان وراه رت 
بیست» چون جای عمل نیست و همان گونه که در آخرت کفار هم موحدند 
ولی در قیامت موحد شدن فایده ندارد. با چنین ار وتف نه از اه نوم و 
نه از ز کس دیگر که موقعیت این توبه‌کار را می بیند صدور گنام امکان ندارد. 
پس پس این آرزو در قیامت هیچ اثر عملی مانند تشویق به گناه ندارد, تا 
اشکالی تولید شود. بنابراین چنین ۷۳ در دنیا برای توبه‌کار به وجود 
توا از باه ای ارت باه اش مر ای که مر ان 
است که توبه‌کار انقلاب روحی پید | کرده و به زشتی عملش پی برده و 
چنین ارزویی حاکی از واقعی نبودن توبه می‌باشد. در اخرت هم کار از کار 
گذشته و اين ارزو بر فرض تحققش هیچ اثر ندارد. از اين رو هیچ اشکالی 
را ان ی 

اینک پاسخی کِِ 

اولا؛ٌ منظور از تبدیل ممکن است دگرگونی و تحول باشد, نه تعویض و 
این که معادل هر گناهی حسنه‌ای نوشته شود. 

دگرگونی و تحولی که پس از توبه انجام می‌شود به اين معنی است که 


گناه صفحه‌ی قلب را سیاه می‌کند و توبه‌ی آن سیاهی را از بین برده و 

تبدیل به نورانیت می کند. در برابر ندامت و اشک و آه و جبران گناه, 

خداوند بر اساس رحمت و تفضلی که دارد, حسناتی در نامه‌ی عمل ثبت 
کند 


می نند. 

ثانیا؛ به فرض این که با تحقق توبه از گناهان خدا معادل هر گناهی حسنه‌ای 
اعطا ای ماه اشکال مارد یت سا کی کم اما ری کته دا 
حسناتی را به آو اعطا می‌کند و در برایر هر کار نیکی که انجام دهد. به 
حکم (قَلَةٌ عَشْر أمنالها) ده حسنه تفضل می‌کند 

از این‌رو قابل مقایسه با گناهکاری که توبه ۳ باشد نیست., چرا که 
گنهکار قلبش مانند ظرف چینی شکسته است که باید با توبه‌ی نصوح 
کرمم تفانده اما انشا کف ار گام وت کووور ان رح واوای سای 
برخوردار می‌باشد و دارنده‌ی حسنات فراوانی است, حتنی معادل ترک هر 
کتاقوه حلسنه و کراماتی به دست آورده است. 

گناه در طول زمان انسان از فیوضات ایام متبرکه محروم ساخته که هرگز 
قابل جبران نیست مانند شب‌ها و لیالی مقدسه. در صورتی که ادم مطیع 
فلت ها ,ری ار ام بای کرده است فانند لبالی: قذر و ایام فاد 
مبارک رمضان. 

وانگهی بعضی از ز گناهان موجب عدم قبولی عبادات بلکه حبط اعمال حسنه 
۲01 نش نهی کزرن: توبه تنها عوارض گناه را برای آینده محو 
می‌کند و جلوی بی‌توفیقی‌ها را در آینده مین کی نز 

گیریم معادل توبه در برابر هر گناهی حسنه‌ای نیر بدهند و یا گناهان را 
تبدیل به حسنه کنند. اولا قبولی توبه‌ ی گنهکار معلوم بیست تا بگوید «ای 
کاش هزار گناه انجام می‌دادم. ۳ تاش فرصت‌های بسیار و حسنات 
بی‌شماری را در سایه‌ی عصیان از دست داده, هرگز نمی‌تواند به دست 
آورد و حسرت می‌برد ای کاش گناه نمی کردم چنان‌که کسانی که گناهانی 
مانند او نداشته‌اند توانسته‌اند از این گونه فرصت ها بهره ببر ند. نالنا؛ بعضی 
از گناهان به وسیله‌ی عذاب جهنم بخشیده می‌شود و برخی از گناهان پس 
از گذشت زمان طولانی در قیامت به وسیله‌ی شفاعت بخشیده خواهد 
شد. رابعا؛ توبه لقلقه‌ی زبان نیست. توبه تحفل مشکلاتی را می‌طلبد و 
شک و اه تسیار ی را 

بعضی تا چهل روز روزه می‌گر فتند تا توبه‌شان مقبول درگاه احدیت قرار 
گیرد. گنهکار تا در دنیا هست. بین خوف و رجا است و نمی‌داند خداوند 
توبه ی او را پذیرفته است یا خیر. 

در قیامت نه تنها زو نمی کند ای کاش به جای صد گناه, هزار گناه 
می‌کردم, بلکه حسرت و اندوه می کشد ای کاش بک گناه هم انجام 
نمی‌دادم تا به مقامات ۳9 و مطیعان می‌ر سیدم. 


(8) 

پاورقی: ۱ 

(1) مائده (5) ایه‌ی 39. 

(2) بقره (2) آیه‌ی 222 

(3) مرتضی مطهری, ؟ گفتارهای معنوی؛ ض 109 و 110 و 112 و 150 و 
136 

(4) اعراف (7) آیه‌ی 99. 

(5) انعام (60) آیه‌ی 15. 

(6) آل عمران (3) آیه‌ی 30. 

(7) منهج‌الصادقین, ج 6, ص 421, تفسیر ابوالفتوح رازی, ج 4, ص 108. 
8( ناصر مکارم شیرازی, اخلاق در قران, جح 1. ص 217؛ مرتضی مطهری. 


ابلیس به سخنان ما گوش نداده و از آن سوءاستفاده نمی‌کند؟ 

۴ در این‌باره چند نکته قابل توجه است: 

1 فان کرنش تصریح فرموده که شیطان و همکارانش, +انسان را می‌بیند. 
می‌فرماید: (یا نی انم لا بفتتکم الستظان:؛ واه براکم قوو فسله من 
حَیّت تروتَهم !+ (اعراف.27) «ای فرزندان ادا شیطان شما را نفریبد.. 
چه این که او و همکارانش شما را می‌بینند و شما آنها را نمی بینید. > ۳ 
شیطان بعد از رانده شدنش از دستگاه خداوند و درخواست عمر طولانی, 
خود چنین می‌گوید: «اکنون که مرا گمراه ساختی. من بر سر راه مستقیم 
تو کمین می‌کنم * سپس از پیش‌رو و از پشت سر و از طرف راست و از 
طرف چپ آنها, به سراغ‌شان می‌روم و بیشتر آنان را شکرگزار نخواهی 
پافت امه 6 1۱ مان مسا کایه از این اشت که 
شیطان, بیشتر انسان‌ها را محاصره کرده و به هر وسیله‌ای برای گمراهی 
و وسوسه‌ی او آنها می‌کوشد. 

2 از ظاهر آیات قرآن, استفاده می‌شود که ان چند وسوسه‌ی شیطان. 
جنبه‌ی عمومی داشته و در هر حالی همگی بندگان راندر برض یرد [الذی 
یوَسْوس فی صَدور الثّاسٍ) (ناس, 5( «آن که در درون سینه‌ی انسان‌ها 
وسوسه می کند. ۳ ولی گمراه کردن اغوای او دامن مخلصان را نمی‌گیرد. 
خداوند می‌فرماید: «(شیطان) گفت: به عزتت سوگند, همه‌ی آنان را 
گمراه خواهم کرد * مر بندگان خالص نو از میان آنها. ۳ (ص: 92 و 83). 
بنابراین آنچه که گذشت, شیطان ومیل ان که مار ی 
ما با پروردگار, با خبر است, کار مهم او اغواگری. وسوسه کردن و خلاصه, 


بازداشتن و يا غفلت از یاد خدا, حتی به هنگام مناجات ما با خداوند متعال 
است. ملاحظه کنید: (انعام. 68)؛ (مائده, 91)؛ (عنکبوت. 38) خداوند 
می‌فر ماید: «هنگامی که قران می‌خوانی, از شر شیطان رانده شده, به 
خدا| پناه بر,.» (نحل, 9 این خود بیان گر این است که شیطان: حتی به 
هنگام تلاوت قرآن, از نوعی ارتباط با خدا است, از سوءاستفاده و 
وتتتونتة کر .و آلوده‌کردن»عقل و قلب انستان: دست. تفی کتتید: 

3. اعمال انسان‌ها باعث می‌ شود که زمینه‌های نفود شیطان فراهم شود و 
۷۱ از او جز دعوت و تشویق به اعمال زشت, کار دیگری بر 
همان‌گونه که خود در روز قیامت چنین می‌گوید: «من بر شما تسلطی 
مرا سرزنش نکنید, خود را سرزنش کنید.» (ابراهیم, 22) , 
اگر راه‌های نفوذ شیطان را. نسبت به قلب و اعمال خویش, ببندیم, دیگر 
راهی برای سوءاستفاده و وسوسه‌گری شیطان باقی تقی‌ضاند. برخی 
راه‌های نفوذ او به هنگام مناجات با خداء از این قرار است: 

ریا: اگر انسان در میان مردم», به مناجات با حق بپردازد, شیطان می‌کوشد 
تا او را با «ریا» که خود نوعی شرک است. وادار نماید؛ خداوند متعال. یکی 
از ویژگی‌های منافقان را که ریشه‌ی شیطانی دارد, همین دانسته و 
مي‌فرماید: 5 اذا قاموا ۷ الصّلاخ قامَوا کسالی باون التّاسَ 5 لا کون 
اللهَ الا قلیلاً! رت 42( و هتکامن که به نماز بر می‌خیز ند با کسالت 
بر پا شده و در برابر مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌نمایند.» 
بنابراین ایه, افزون بر «ریا». «کسالت» و تنبلی در اقامه‌ی نماز و «کم 
کردن یاد خدا» نیز دو علامت نفود شیطان شمرده شده است. 

عجب: این که به هنگام عبادت. انسان عمل خود را در برابر خداوند. خیلی 
بزرگ پندارد و به ان مغرور شود. 

یارین ؛ ناامیدی از اجابت خداوند در هنگام مناجات حق یکی از حیله‌های 
شیطانی است؛ خداوند می‌فرماید: «از رحمت خدا هایون نشوید که تنها 
گروه کافران از رجمت خدا| مایوس می‌ شوند.» (یوسف, 87) 

شسنده گرون ی اافاظ: فلت ار روم معا و اکما هه کا ها ای و 
بی‌روح و با بی‌توجهی با خداوند مناجات کردن. یکی دیگر از شیوه‌های 
وی سخن ۳۳ است که: با مسدود کردن این راه‌هاء می‌توان فهمید که 
دیگر راهی برای سوءاستفاده شیطان باقی نمانده؛ البته همه‌ی اینها, با پناه 
بردن (استعاذه) واقعی به حق» از شر شیطان, میسر است است.؛ نه 
ان که ها دک جاعود مالله من اسان الرخش» اکتا کی (۲2 ) در 
ایا اه بت مالسا سر رسای نی ان ی ار کی 


اشا ده ارت( 


پاورقی: 7 ۱ 

(1) ر. ک: تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 6. ص 109 
و ص 137, دارالکتب الاسلامية. 

(2) ر. ک: تفسیر نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 11 ص 396 
و ج 7, ص 61, دارالکتب الاسلامية. 

(3) ر. ک: میزان الحکمة. محمد محمدی ری‌شهری, ترجمه‌ی حمید رضاأ 
شیخی, ج 6, ص 2755, ح 9401, دارالحدیث. 


5 الف) چرا در قرآن کریم, از وسوسه‌های شیطان, کم بحتث شده است؟ 
ب) ایا در میان مردم, غیبت بیشتر رواج دارد یا وسوسه؟ 

- الف) با توجه به عنایت قرآن کریم به «هدایت بشر». که به همین منظور 
انبیاء الهی را فرستاده ۵ کتنج: اتتمانت را نازل فرموده است و به کمک 
«عقل» از درون تمام زمینه‌های هدایت را فراهم اورده است؛ بحث از 
«شیطان» و وسوسه‌های او به عنوان سنبل ضلالت و گمراهی و دور شدن 
انسان از هدایت. به همان میزان مورد توجه قران است که بحث از هدایت 
و رشد و کمال انسان‌ها. 

به همین جهت در آیات فراوانی بحت از شیطان مطرح شده که به قسمتی 
از ان اشاره می‌شود: ۱ 
در مورد خلقت او می‌فرماید: «هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم 
سجده کنید: آنها همگی سجده کردند جز ابلیس - که از جنْ بود - و از 
فرمان پروردگارش بیرون شد.» (کهف, 50) در آیاتی سخن از سرپیچی او 
از فرمان الهی به میان امده, امری که باعث لعنت او از سوی خداوند 
گردید. (1) 

و از آن‌جا که شیطان برای اغوا و گمراه کردن بشر, برنامه‌های مختلفی 
دارد, قران به راه‌های وسوسه و اغوای او نیز تصریح فرموده که از جمله 
آنها است: 

1 زینت دادن کارهای زشت؛ می‌فرماید: «شیطان اعمال‌شان را برای 
آنان آرانتنته کرده: از این‌رو انان,زا از راه (خدا) بازداشت در جالی که بینا 
بودند.» (عنکبوت, 38) , , 9 

هر وهای ای اه ال ای هقی ای وش 
(محمد, 25) «شیطان اعمال زشت‌شان را در نظرشان زینت داده و انان 
را با ارزوهای طولانی فریفته است.» (نساء, 119) 

3 وعده‌ی فقر و تهیدستی: «شیطان, شما را (به هنگام انفاق) وعده‌ی 
فقر و تهیدستی می‌دهد و به فحشا (و زشتی‌ها) امر می‌کند.» (بقره. 
269). 


4 ایجاد کینه و دشمنی؛ می‌فرماید: «شیطان می‌خواهد به وسیله‌ی شراب 
و قمار, در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز 
باز دارد.» (مائده, 91) 

5 ایجاد ترس و وحشت؛ می‌فرماید: «اين فقط شیطان است که پیروان 
خود را (با سخنان و شایعات بی اساس) می‌ترساند. از انها نترسید و تنها از 
من بترسید اگر ایمان دارید.» (ال‌عمران, 175) 

6 خلف وعده؛ شیطان خود در قیامت به پیروان خود می‌گوید: «خداوند به 
شما وعده حق داد و من به شما وعده (باطل) دادم و تخلف کردم. من بر 
شما تسلطی نداشتم, جز این که دعوت‌تان کردم و شما دعوت مرا 
پذیرفتید». (ابراهیم, ۳22( و از آن‌جا که از نظر قرآن کریم, شیطان دشمن 
آشکار انسان است که برای ضلالت انسان‌ها قسم خورده است, خداوند در 
برابر چنین دشمن گمراه‌کننده‌ای, وظایفی را برای انسان مشخص کرده 
است که از جمله انها است : عدم پیروی از گام‌های او (بقره, 209 
دشمنی و عداوت با او (فاطر, 6( مت پرستش او (یس,: 60 پناه بردن 
به خداوند متعال, که می‌فرماید: و هرگاه وسوسه‌هایی از شیطان متوجه 
تو گردد, از خدا| پناه بخواه که او شنونده و داناست» (فصْلت, 36( و این 
ی از آیات دز هون حول ِِ تایه با آن بود. 21 

اغوا رو شیطان و تخت دار را شیطان ریشه‌ی هر 
فسادی است که برگشت هر معصیتی به اوست در نتیجه همه‌ی وبال‌ها به 
همان میزان که به خود گنهکاران منوجه می‌شود, به شیطان نیز بر 
قی کید ور قاقق: نیت ی یکین آز. معاشنین. استت. که هی آن 
وسوسه‌ی شیطان است. (3) 

پاورقی: 

(1) رای جر 295 بفرمه 34 ۳ 

(2) برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به: معارف قران, ایت‌الله مصباح یزدی, 
۳ 3 -1, ص‌‌ 00(د, موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی / تفسیر 
نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران: ذیل آیات فوق. 

() رد ی فستیر: المتر ان علاهة طباظبانی. ع. 12 خن 9و اشفا رات 
اسماعیلیان. 


- در قرآن کریم در مورد حسن خلق چه آیاتی ذکر گردیده است؟ 
کی ی ای ای ان دا لذ 
بعید از یاد کردن یازده سوگند در سوره‌ی شمس؛ , می‌فرماید: (قد آفلح من 


رکاها * و قَدٌ خابِ من دَسّاها) (شمس: 9 - 10) «هر کس نفس خود را 
پاک و تزکیه کرده. رستگار شده؛ وان گنک سن خوسن را آلوده 
ساخته, نومید و محروم دنه اب 

1۷۳4 در قرآن کریم از پیامبر اکرم (ص) به عنوان مجسمه‌ی اخلاق و 
داراترین درجه‌ی اخلاق اسلامی باد شده؛ و به عنوان بهترین الگو به 
مسلمانان معرفی شده است: ([و انک لقلی خْلّقٍ عظیم ) (قلم 4 «تو 
اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری»؛ (لَقَدٌ کان لکَمٌْ فی رَسُول اللّه أسْوَ 
7 0 (احزاب. 21( «مسلماً برای شما در ند ی رسول خدا سرمشق 
نیکویی بود». 

3. قرآن کریم در آیات فراوانی مسائل ارزشی و ضد ارزشی را بیان 
نموده, و به مبادی, مراحل و اصول ارزش‌های اسلامی اشاره نموده است.؛ 
هت آکاهن. از آن می‌توانیذ به کتاب‌های مفضلی: که دن این ازمينة نوشته 
شده مانند: «اخلاق در قرآن, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. نشر 
مدرسه‌ی الامام علی بن ابی طالب»؛ «تفسیر موضوعی قران کریم, مبادی 
و مراحل اخلاق در قرآن, آیت‌الله جوادی آملی, ج 10 و 11, نشر اسراء»؛ 
«اخلاق در قرآن, آیت‌الله مصباح یزدی, تحقیق و نگارش محمد حسین 
اسکندری, نشر موسسه افو زبنتی و پژوهشی امام خمینی»: 7 رنه و 
ضد. آررشها. در «فران:. اتوطالت. تجلیل,-نشر دفتر اتشارات اسلامی» 
مراجعه فرمایید. برخی از این ایات عبارتند از: حجرات. 1 - 18؛ فرقان. 
63 - 74 بقره, 177 اعراف, 31 - 33؛ نحل, 90 - 92. 


- قرآن, «خجالت» را چگونه تعریف می‌کند؟ 


- از ریشه‌ی «خجل» در قرآن, کلمه‌ای نیامده است؛ بنابراین برای یافتن 
معنای واقعی ۳ باید از کتب لفت و روانشناسی عمکی گرفت. غیر از 
معانی گوناگونی که برای خحالت ۲ شده, «کم‌رویی» بهترین معادلی است 
روانشناسی از این به آن نگاه 0 از ی 1 نیز با انتخ دید, 
درباره‌ی آن بحث می کنیم. 

کم‌رویی, توجهی غیر عادی و مضطربانه به خویشتن,. در یک موقعیت 
اجتماعی است که در نتیجه‌ی ]۳ فرد دچار نوعی تنش روانی - عضلانی 
شده, شر ایط شناختی و عاطفی اش متاثر مت کر دز و زمینه‌ ی بروز 
رفتارهای خام و ناسنجیده و واکنش‌های نامناسب در وی فراهم می‌شود. 

به سخن دیگر, کم‌رویی عبارتست از «خود توجهی» فوق‌العاده و ترس از 
مواجه شدن با دیگران. 

پی‌آمدهای کم‌رویی: ۳ 

1 روبه‌رو شدن با افراد جدید, برای فرد نگران کننده و دشوار است. 

2 وارد شدن به مکان‌های جدید و کسب و کار و تجارت تازه, برای فرد 
سخت است؛ 

3 کم‌رویی,. سبب مخفی شدن از انظار و احساس عجز در عین توان‌مندی 
می‌ شود. 

تفاوت «حیا» با «کم‌رویی»: 

برخی کم‌رویی را مترادف با «حیا» گرفته‌اند و آن را در دختران تأیید, 
تمجید و تشویق می‌کنند. 

این برداشت, صحیح نبوده و آن دو با هم مترادف نیستند؛ چون «حیا» یکی 
از برجسهه‌نرین صفات انسان‌های متعالی بوده» شاخص ایمان و بیانگر رشد 
شخصیت است؛ به بیان دیگر, قدرت خویشتن‌داری. که در حیا وجود دارد, 
ارادی و ارزشمند است, و در روایات و آیات: از آن یه خوبی یاد شده 
در مقابل. کم‌رویی, پدیده‌ای کاملا غیر ارادی, ناخوشایند و حکایت‌گر 
ناتوانی و معلولیت اجتماعی است. 

دیدگاه اسلام درباره‌ی «کم‌رویی»: 

از نوع وظایف فردی و اجتماعی و توصیه‌های اسلام درباره‌ی پذیرش 
مسولیت‌ها فهمیده می‌شود که اسلام با کم‌رویی مخالف است. 

پر واضح است که پذیرش مسولیت‌های اجتماعی و انجام وظایف انسانی و 
اسلامی, بدون خمیر مایه‌ی شجاعت ممکن نیست. ؛ مثلا فریضه‌ی امر به 
معروف و نهی از منکر که در قرآن, بسیار به آن تأکید شده (ال‌غهر ارن: 
104 نیازمند شجاعت اخلاقی و توانایی برقراری رابطه‌ی مفید و موثر 


است. 

در این مختصر, به طور کلی, تعریف کم‌رویی و دیدگاه اسلام درباره‌ی آن 
روشن شد و بیان عوامل و راه‌های از بین بردن ان, مجال بیشتری را 
می‌طلبد. )1 

پاورقی: ۳ 

(1) ر. ک روانشناسی کم‌رویی, غلامعلی افروز, دفتر نشر فرهنگ اسلامی 
/ نجات از کم‌رویی. محمدحسین حق‌جو, مرکز فرهنگی انصاری‌المهدی. 


- انسان کامل در قرآن چگونه معرفی شده است؟ 
- قران کریم از انسان‌های کامل با عناوین مختلفی همچون: «متقین» (ر. 
1۹1 بقر ه؛ و 1۳ «مقمنان حقیقی »> (انفال, 1 - 4 «عبادالرحمن» 
(فرقان, 63 - 76): «مقربون» (واقعه,11)؛ «مخلصین» (حجر,40.) و..., 
یاد کرده, و نشانه‌ها و اوصاف آنان را در آیات مختلفی بیان نموده است. از 
آن جمله: 
1 - «کسی که به خدا, روز رستاخیز, فرشتگان, کتاب (آسمانی) و 
پیامبران؛ ایمان آوردی و مال (خود) را با همه‌ی علاقه‌ای که به آن دارد به 
خویشاوندان, بتیمان, مسکینان. واماندگان در راه, سائلان و بردگان؛ انفاق 
ضی کند, نماز را برپا مید آرند و زکات را می‌پردازند, و (هم‌چنین) کسانی 
که به عهد خود - به هنگامی که عهد بستند - وفا می‌کنند, اه 
محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان جنگ, استقامت به خرج می‌دهند.. 
۳ 

- «کسانی که با آرامش و بی‌تکیُر بر زمین راه می‌روند. و هنگامی که 
ِِ آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند), به آنها سلام 
می‌گویند (و با بی‌اعتنایی و بزرگواری مق طذرند) کسانی که شبانگاه برای 
۳ و کسانی که هر گاه انفاق کنند, نه 
اسراف می‌نمایند ِ نه سختگیری, در میان این دو, حد اعتدالی 
دارند... و کسانی که شهادت به باطل نمی‌دهند (و در مجالس باطل 
شترکت نمی‌کنند)؛ و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند. بز گوارانه 
از آن هی دذرانن: ۵ که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوش زد 
شود, کر و کور روی آن نمی‌افتند و...» (فرقان,63 - 76). 
اسان ماامان رم اسلا سس هایی ات اسان کاعا کته سا 
کاما فنص به اوضات شکور اش وه مس آلکه برات اشانهاد 
طالب کمالند, بنابراین برای این که متوجه شویم درجه‌ی کمال‌مان چه قدر 
است::خود نا باید با آنان پسشجیمن ببیتیم چد مقدار عقاید, اخلاق.رفتار: و 
گفتارمان به آنان نزدیک است, هر مقدار در اوصاف و عمل , 4 


- آیا در قرآن در مورد قهر کردن و عواقب آن تا آمده است؟ 
ت‌ قرآن, در عین حال که بیان کننده‌ی همه چیز است.؛ اما کلیات ور ان آضاه 
است و خداوند, تبیین 5 تفسیر جزئیات راء, بر عهده‌ی پیامبر و امامان 
معصوم (علیهم ,السلام) گذاشته است. (1 در مورد قهر کردن نیز در 
قرآن, مطالبی کل آمده:اشتت. 

قرآن, با تعابیری مانند هجرة, یقطعون, اعراض و نشوز, بحث قهر کردن را 
مطرح کرده است. در زیره» به برخی از موارد اشاره می‌ شود 

1. در آیه‌ی 25 از سوره‌ی رعد آمده است: و تعطعون ها اف ر ال ۰ از 
مصادیق این قطع رابطه, قطع رابطه با خویشان است. در همین آیه, چنین 
عملی را, از مفاسد در زمین می‌داند. 
در روایت ت است, وقتی؛ , شخص می‌پرسد: : یا رسول‌الله! پدر و مادر, به من 
ظلم می‌کنند, آیا می‌توانم آن دو را ترک کرده و قهر کنم؟ حضرت گفتند: 
«اگر این کاز را کنی: تیز,از تودوری هی کنه. از آن: دوه دور نشور ثا 
خداوند. یار و پاورت باشد». (2) 

2 رن آنهت 4 از سوره‌ی بقره, به اصلاح میان افرادی که با هم قهر 
کرده‌اند, سفارش شده است. در آن‌جا آمده است: «و خدا را دستاویز 
سوگندهای خود قرار مدهید تا (بدین بهانه) از نیکوکاری و پرهیزگاری و 
سازش و اصلاح میان مردم (باز ایستید) و خدا, شنوای دانا است.» 

3. در ایه‌ی 1 از سوره‌ی انفال نیز به اصلاح دادن میان خویشان, توصیه 
کرتم. انست: و این کار را: از ایمان..ه نقها می‌داند. از انن: انم معلوم 
می‌شود که قهر کردن, از ایمان و تقوا نیست. 
4 در مورد قهر کردن شوهر از همسر خود, به زنان سفارش شده تا 
می‌توانید, میان خود, تفاهم و صلح برقرار کنید. (نساء. 128) 

ناگفته نماند که در قرآن, و روایت. قطع رحم - که ممکن است در اثر قهر 
کردن باشد - بسیار مذمت شده. و این افراد. مورد لعنت خدا قرار 
می‌گيرند. آزهی 23 از سوره‌ی محمد یکی از این آبه‌ها است. 
پاورقی: 

(1) جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به اصول کافی, کتاب ایمان و کفر, باب 
هجرة (قهر کردن) امده, مراجعه کنید. 


- قرآن مجید, در چه مواردی به کوچ سفارش نموده است؟ 


- قرآن مجید, در مواردی مسلمانان را به هجرت سفارش کرده است که 
به برخی از انها, اشاره می‌کنیم: 

الف - هجرت برای تحصیل علم و تفقه در دین: در آیه‌ی 122 سوره‌ی 
مبارکه‌ی توبه, مقمنان را به هرت برای تحصیل علم و تفقه در دین» 
سفارش کرده است: «چرا از هر گروهی, طایفه‌ای از آنان کوچ نمی‌کند تا 
در دین آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود, آنها را انذار 
نمایند تا بترسند و خودداری کنند.» (1) البته آیه‌ی فوق, تفسیر دیگری نیز 
دارد که در جواب پرسش نخست گذشت. 

تب < هجرت: بزای خهاد: از .دیکر مواردی. که قران: مجخید: موصان: زا به 
هجرت کردن سفارش فر موده. جهاد در راه خداست. در آیه‌ی 1 سوره‌ی 
هبار که‌ی توبه آمده پاست: (انفژوا خفافا و نقالاً و5 جاهذوا با ال و5 
ألْفُسِكم فی سییل اللّهٍ) «(همگی به سوی 2 جهاد) حرکت کنید, چه 
سبک‌بار باشید چه سنگین‌بار, و با اموال و جان‌های خود, در راه خدا جهاد 
کنید.» سنگین و سبک, مفهوم جامعی دارد که همه‌ی حالات انسان را 
شامل می‌شود؛ این که شخص جوان باشد يا پیر. مجژد باشد با متاهل, کم 
عائله باشد با پر عائله, غنی باشد پا فقیر.... در هر صورت. حرکت بسوی 
جهاد. بر همگان لازم است. (2) 

هم چنین کسانی که به بهانه‌های گوناگون از و در مسیر جهاد, پسرباز 
زده‌اند سرزنش می‌کند و می‌فرماید: الا تلفرٌ بعکم غذاباً آلیما! 
(توبه,39) «اگر به سوی میدان جنگ کوج ِ ۹ به عذاب دردناکی, 
هزات 0۷ خواهد ۲ ۳5 

کم اک مرها 0 تافشاعد بود, ۷ 
عقاید خود هجرت کنند نا بتوانند در سرزمین دیگری, با حفظ عقیچه, زندگی 
کنند: (قالوا کنّا مُسَتْعفین فی الارْضٍ قالوا أ لَم تن آوَض الله واسعة 
فتهاجر وا فیها) (نساء, 07( «آنها هد ما در سرزمین خود تحت فشار 
بودیم. فرشتگان گفتند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید.» بر 
اساس این آیه و آیات فراوان دیکز: قرآن با صراحت, دستور می‌دهد که 
اگر در محیطی به خاطر عواملی نتوانستید آنچه وظیفه دارید انجام دهید, 
به محیط و منطقه‌ای دیگر هجرت نمایید. زیرا با گستردگی جهان هستی, 
نتوان مرد به ذلت که در این‌جا زادم! (3) 

د - هجرت به سوی خدا و رسول که این هجرت درونی است و انسان از 
رذایل اخلاقی و شرک و تاریکی‌ها به منبع نور و خدای متعال. حرکت 
که ۱ 

اصولا در اسلام. پیش از آن‌که هجرت مکانی و خارجی, تحقق یابد, هجرت 
درونی لازم است و به فرموده‌ی امیرمومنان (ع)» انما المهاجرون الذین 


یهجرون السیثات و لم یأتوا بها؛ مهاجر واقعی آنهایند که از گناه هجرت 
می‌کنند و مرتکب آن نمی‌شوند.» (4) 

پاورقی: 

(1) تفسیر المیزان, علامه طباطبایی (ره), ج 9, ص 404 انتشارات جامعه 
مدرسیل: 

(2) تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی و همکاران. ج 7. ص 24, 
دار الکنت الاتامته. 

(3) تفسیر نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و همکاران. ج 4, ص 90, 
دار کیت ایا موه 

(4) سفينة البحار, ماده هجر, به نقل از تفسیر نمونه, ج 4 ص 93. 


- با توجه به آیه‌ی 215 سوره‌ی مبارکه بقره که به گروهی از مستحقان 
انفاق اشاره فرموده, ایا این استحقاق, حتی در صورتی است که گروه 
مزبور, به دستورهای اسلام, مانند نماز, روزه و... پای‌بند نباشد می‌رسد؟ 
اولویت انفاق با کدام یک از اشخاص بیان شده در آیه‌ی مزبور است؟ 
- 1. افزون بر آیه مطرح شده در پرسش,: : قرآن کزیم در آیات 1 - 274 
سوره‌ی بقره نیز, به تفصیل به موضوع انفاق پرداخته که مراجعه به آنها در 
روشن‌تر شدن مطلب, بسیار موثر است؛ در این اپات. ضمن تشویق به 
انفاق, به شرایط آن نیز اشاره شندم. که: میم‌ترین انا اخلاص در انفاق و 
ریا نکردن در ان مثت نگذاشتن یس از انفاق به نیازمند و پرداخت آن به 
آشکار و مخفی است. 

در میان ایات مزبور» ایه‌ی 272 سور ه بقر ه؛ با پرسش شما بیشتر 
1 است؛ از این‌رو, درباره‌ی ان توضیحاتی داده می‌شود. در این 
آیه‌ی شریف آمده است: لیس عغلیک هدلِهم و لکنّ اللة یهدی من بشاء و 
ما تثفقوا من خحد کر قلاْشْسیکم و ما ون ال ايغاء وه ال ما 
به ۳1 اجبار بر ر تو لازم نیست از این‌رو ترک انفاق به غیر مسلمانان, برای 
اجبارشان به اسلام صحیح نمی‌باشد. ولی خداوند هر کس را بخواهد و 
شایسته باشد هدایت می‌کند, و آنچه را از خوبی‌ها انفاق می‌کنيد, برای 
خودتان است. (ولی) جز, برای رضای خدا انفاق نکنید». درباره‌ی این 
قسمت از آیه تکای قایل ام اسشت: 
الف - اين آیه, موضوع جواز انفاق به غیر مسلمانان را بیان می‌فرماید, 
بدین توضیح که فشار وارد کردن بر غیر مسلمانان فقیر به منظور انتخاب 
اسلام صحیح نیست؛ از این‌رو همان گونه که بخشش‌های الهی و نعمت‌های 
او در این جهان. صرف نظر از عقیده و ایین. شامل حال همه‌ی انسان‌ها 
می‌شود, موّمنان نیز باید, هنگام انفاق‌های مستحبی و رفع نیازمندی‌های 


بینوایان, در مواقع لزوم حال غير مسلمانان را رعایت کنند؛ البته این 
رویکرد, در صورتی است که انفاق بر غير مسلمانان. به منظور انجام 
کهکی انسانی بوده, موجب تقویت کفر و پیش برد نقشه‌های شوم دشمنان 
دين نشود, بلکه آنها را به روح انسان دوستی اسلام آگاه سازد (1) و سبب 
جلب و جذب آنان به این دین گردد. در فقه اسلام از چنین کمک‌هایی, به 
«مولفة قلوبهم»؛ یعنی تاافت و جذب قلوب غیررمسلمانان به اسلام یاد 
شده است. 

ب - عبارت (و ما ئفِفَونَ ۷ ابتغاء وَجه اللّه) یعنی مسلمانان تنها برای 
خدا| و طلب خشنودی اوء از اموال خود انفاق قی کبتن: نت مورد بحت, 
مطلق است, از این‌رو, انفاق بر غیرمسلمان. چنان‌چه در راه خدا و جلب 
خشنودی او باشد, شامل اطلاق آیه شده. چنین انفاقی اشکالی نخواهد 
داشت. (2) البته همان‌گونه که یادآوری شد, نباید موجب تقویت آنها در کفر 
شود ِ- سبب عظمت اسلام, ترویم آن و پا سوق دادن آنان به اسلام 
گردد, با توجه به این نکته. هر چند صرف پای‌بند نبودن به دستورهای اسلام, 
مانند نماز, روزه و..., سبب نمی‌ شود که جنین اشخاصی در گروه غیر 
مسلمان فراز کیز ند: ولی با این وجود» اگر انفاق به گروهی که در آیه مورد 
پرسش بدان‌ها اشاره شده, در شر ایط مربوره یعنی بی‌توجهی یه واجبات 
دینی, موجب تقویت این عملکرد اشتباه انان شود, بی‌تردید مشمول انفاق 
نبوده, اولویت در انفاق. با مسلمانان پای‌بند به واجبات و تکالیف دینی 
خواهد بود؛ البته, اگر قرار باشد به هر دلیلی, تنها به همین گروه ناپای‌بند به 
واجبات دینی انفاق شود. بدیهی است که گروه پاد شده در آیه, اولویت 
خواهند داشت. 

3 افزون بر پرداخت‌های مالی مستحب. انفاق در مفهوم کلی خود, شامل 
پرداخت‌های مالی واجب., مانند خمس, زکات. کفاره‌های مالی و 

می‌شود (3) که از جمله‌ی آنها, وجوب پرداخت نفقه بر افراد تحت تکقل و و 
سرپرستی: در این صورت در مقایسه با نفقه‌ی سایر بستگان از جمله پدر 
و مادر نفقه‌ی زن دارای امتیازهای ویژه‌ای است, ولی در هر صورت. 
نفقه‌ی پدر و مادر نیز بر فرزندان واجب است. امتیازهای یاد شده درباره‌ی 
نفقه‌ی همسر, و هم‌چنین شرایط لزوم پرداخت نفقه بر پدر و مادر و سایر 
بستگان در مواد 1195 - 1206 قانون مدنی کشور بیان شده است. برای 
آگاهی. تیشتر, می‌توانید ندان‌ها رجوع کنید. 

پاورقی: 

(1 تفسیر نمونه, ایت اه مکارم شیرازی و دیگران: 0 2 ص‌ 259 
دارالکتب الاسلامية. ۱ 

(2) المیزان فی تفسیر القران علامه طباطبایی, ج 2 ص 405, موسسه‌ی 
الاعلمی للمطبوعات. 


را اش 8و 

- از دیدگاه قرآن, چه افرادی صفت [لا حوّف عَليهِمْ و لا هم ی یِحرَتون) 
بقره, 38 را دارند؟ 

- نخست شایسته است به معنای خوف و جزن و تفاوتی که بين آنها وجود 
دارد اشاره شود. خوف (ترس) انتظار کشیدن امری مکروه و نایسند, از 
ای یی باه و اعمالی اس ام امد انا ات 
پیسندیده و مورد علاقه‌ی انسان است, از علائم قعی پا ظنی (1) و حزن 
به معنای غصه و اندوه می‌باشد. تفاوت این دو در اين است که خوف 
نست به حور ابنده است؛ انسان می‌تر سد در آننده فشکلن برای او پیش 
بیاید, اما حزن و اندوه نسبت به حوادث گذشته است. (2) در قیامت اغلب 
مردم» ترس و حزن دارند؛ کسانی که به طور قطعی می‌دانند عمل نیکی 
ندارند و جزء اشرار و فساق هستند و گرفتار حزن و غصه شدید می‌باشند 
و از عذابی که در انتظار انها است می‌ترسند. کسانی که سرنوشت آنها به 
طور دقیق معلوم نیست ترس دارند که چه بسا گرفتار عذاب شوند, اما از 
قرآن استفاده می‌شود از افرادی در آن روز خوف و حزن ندارند و آنها 


عبارتند از: 
کشنانی کهوفنن قدایت المن, به. آنها برش دشتور‌ها قخدا زا رو 
کنند. (بقره, 38) 


2 افرادی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام 

دهند. (بقره, 02( 

وشات کم اه ات ال اش ارت کی کرش وی انم 

خدا کند ورتکوکاز باشد پاذاش او نزد:پرورد کارت ثایت است, نم ترسجه بر 

ای که اممال ود را رزا حها اهای ی و مه ی ات 

تفن گذاز ند. (بقره: 262) ۱ 

تقوم 274 ۱ 

6. گروهی که به خدا| ایمان اورده و عمل صالح می‌کنند و نماز را به پا 

می‌دارند و زکات می‌پردازند. (بقره, 27( ۲ 

7 مجاهدان و کسانی که به شهادت رسیده‌اند. انها به خاطر نعمت‌هایی که 

خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است. خوشحالند َو به خاطر کسانی 

که هنوز به آنها ملحق نشده‌اند (مجاهدان و شهیدان آینده) خوش وفتند, 

زیر | مقامات برجسنه‌ی آنها ززا,در آن‌حهان می‌ ند نو من ‌دانفت که نه تر یت 
بر انا است و نه عمی. (آل‌عمران, 169 - 170 


8 افرادی که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و به دنبال آن عمل صالح 
انجام دهند. (مائده 69) 

9 عده‌ای که دعوت پیامبران الهی را قبول کنند و خود را اصلاح نمایند: 
«ما پیامبران را جز (به عنوان) بشارت دهنده و بیم‌دهنده نمی فر ستیم, , انها 
که آیهان بیاور ند.و (خویشتن .وا اضلاع کند نه. ترسی. بر آنها اشت .و انه 
غمگین می‌شوند.» (انعام,48) ِ 

0 اشخاصی که دوستان خدا هستند: ] لا ان آَولیاء ال لا وف عَلیهم لا 
هم یِحْرَتونَ) (یونس, 62) 

1. پرهی زکاران و کسانی که از هر گناهی در دنیا دوری کرده‌اند. خداوند 
در روز قیامت آنها را مورد خطاب قرار داده می‌فرماید: (لا حَوّف عَليهِمْ و 
لا هم بخرنون], که پیش از این خطاب آمده است: الا یوَمَیْذ بَعصُهُم 
لِبَعّض عده و ال این ) «دوستان در آن روز دشمن همدیگرند فک متقین 
0 

1 افرادعو که در برابر شداید و سختی‌ها ِِِ می‌کنند: 1 الذین 
قالوا رن اللةٌ نم اسْتَقاموا قلا حَوّف عَلیْهِمْ و لا هم یَحْرَتُونَ) (احقاف. 13) 
«کسانی که گفتند: پروردگار ما ال ك__ سپس استقامت کردند, نه 
ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می‌ شوند.» 

پاورقی: 

(1) مفردات راغب. واژه‌ی خوف. ص‌‌ 1 1. 

(2)تفنیید انموبه/ ایت‌الله مارم شیر ازق هو دیحران مرن 27 2 تشز 
مکتب الاسلامیه. 


- درباره‌ی مجاهدین و قاعدین که در قرآن ذکر شده, توضیح دهید؟ 

- خداوند درباره‌ی مجاهدان در راه خدا می‌فرماید: «مومنان خانه‌نشین که 
زیان‌دیده نیستند با ان مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد 
می‌کنند. یکسان نمی‌باشند. خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد 
می‌کنند به درجه‌ای بر خانه‌نشینان مزیت بخشیده, و همه را خدا| وعده‌ی 
پاداش نیکو داده, ولی مجاهدان را ؛ بر خانه‌نشینان به پاداشی تشر , برنری 
بخشیده است؛ پاداش زار کون که به ی درجات ۵آوسن و رحمبی از 
جانب او تنصیب آنان می‌ شود و خدا آمرزنده‌ی مهربان است.» (نساء, 95 
و 96) 

مجاهدان کسانی هستند در جهاد در راه خدا شرکت می‌کنند و قاعدین 
کسانی هستند از شرکت در جهاد باز می‌مانند. 

کسانی که مسلمان هستند و به اصول اسلام ایمان دارند. ولی در جهاد 
شرکت نمی کنند, چند علت دارد: 


1 کسانی که از نظر جسمانی توان شرکت ندارند. مانند کسانی که نقص 
عضو دارند. 

2 کسانی که بر اثر نداشتن همّت کافی شرکت نمی‌کنند. 

3. کسانی هم ممکن است از روی نفاق و دشمنی با اسلام در جهاد حضور 
نیابند و سرچشمه‌ی حضور نیافتن انان, ایمان نداشتن به خدا در روز 
رستاخیز است, بدین جهت از پیامبر اجازه می‌خواستند تا به جهاد نروند 
(توبه, 45 و 46) چنین افرادی نه تنها پاداشی ندارند. بلکه بنابر آنچه قرآن 
فرموده, از ستمکاران می‌باشند (توبه, 47) و به عذاب در تاک دچار 
خواهند ٍِ (توبه, 90) 

کسانی که بر اثر عذر؛ مانند؛ بیماری, نقص عضو, نیافتن ابزار جنگ, به 
جهاد اد و به خدا و پیامبر و رستاخیز ایمان دارند و خیرخواه پیامبر 
می‌باشند, مورد ۷ و رحمت خدا| قرار می گیر ند و از پاداش الهی 
برخوردار می‌شوند. (توبه, 91) 

در صورتی که جهاد. واجب کفایی (واجب کفایی, واجبی که بر همه‌ی 
مکلفان واجب است. ولی اگر برخی انجام دادند از دیگران تکلیف برداشته 
می‌ شود مانند غسل و دفن میت. واجب عینی؛ واجبی است که بر همه‌ی 
مکلفان واجب است و همه باید انجام دهند و با انجام برخی تعلیف از 
دیگران برداشته نمی‌ شود, مانند نمازهای یومیه) بااشد و به حد وجوب عینی 
نرسد, مومنانی که به اصول اسلام ایمان دارند, ولی , بر آثر کم همتی به 
جهاد نرفته‌اند, بی‌پاد اش خواهند ماند ,ٍ قرآن در سوره‌ی نساء, 95 از این 
افراد به (الْقَاعدُوت من الَمَومنین عَیز آولی الط ) تعبیر کرده است. 

در همین صورت. کسانی که با مال و جان در راه خدا جهاد نموده‌اند, 
پاداشی بسیار برتر از قاعدین دارند. (نساء. 96) 

بنابر آنچه گفته شده, قاعدین (کسانی که در جهاد شرکت نمی‌کنند) 
اقسامی دارند و شرکت نکردن آنان علت‌های متفاوتی دارد. (1) 

پاورقی: 

(1) ر. ک: تفسیر المیزان, علامه طباطبایی, ج 5. ص 45 - 47 دفتر 
انتشارات اسلامن, قم / تفسیر تمونه: آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران: ج 
4 ص 76 - 82, دار الکتب اسلامية. 


قر آن کزیم خه خسانی را از حیوان بدتر معژفی کرده است؟ 
- کافرانی که با لجاجت و یک‌دندگی حق را نمی‌پذیرند؛ با این که حق را 
یافته‌اند و به حقانیت رز یی برده‌اند, از دیدگاه قرآن از دواب و چهار پایان 


پست‌تر معژفی شده‌اند. ۳ 
زان شت انوا عنه اللهالفه کوا هه لا و( جیوفرون 


جنبندگان نزد خدا كساني‌اند که » کافر‌اند, رو ایمان نمیآورند». 


(انّ سر 7 الوا علد الله السْعٌ الم الذین لابَققلون 4 (2) «همانا بدترین 
چنیندکان برد خدا آبان‌اند که عععل تمی‌کنند وحف را ماننه کران و لالان 


نمی‌فهمند؟. 3 
(و لقَ درآنا هتم کثیرا مت الجِنْ و اس آ حوت لا بَفْتهون بها و لَم 
ان لا نتصزون بها و هم آذان 2۷ تشععقن نها آولتی کالانغام بل ؟ ال 


اولیّک هم الغافلون) (3) «ما جهنم را برای بسیاری از جن و 2 آماده 
0 آنان که فلت دارندن آما نی فده حسشتم <ارندر اما تن و 
گوش دارند اما نمی‌شنوند. اینان مانند چهار پایان‌اند. بلکه گمراه‌ترند. اینان 
همان غافلانند». غفلت از خدا, دوری قلب از یاد خدا که عوامل بسیاری 
دارد از جمله دلبستگی‌های زیاد به دنیا به پول و مال و مقام و دوری انسان 
از نماز و دعا و راز و نیاز و کم‌کم انسان را به مرحله‌ای می‌رساند که هر 
چه او را نصیحت کنند, دیگر فائده‌ای ندارد. مانند ابو< و قارون که چشم 
و گوش و قلب‌شان را بر پذیرش حق بسته‌اند اینان برای پست و مقام و 
پول و مال و منال دنیاء دست از خدا و دین و ایمان بر می‌دارند کم کم 
مسیر خود را از خداپرستان دور می‌کنند و به جایی می‌رسند که در اخرت 
در زمره کقار محشور می‌شوند. 


پاورقی: 
1 اننال: ان 55 
اقا ای 22 
3- فرقان, آیه 33 
چرا در سوره‌ی الانشراح می‌فرماید: (قَانْ مغ العشر بُشرا * ان مة 
العسر پشر ۱۱ 


- در تفسیری که ذیل این آیات شده است آمده: که خدای سبحان مهم‌ترین 
بشارت را به پیامبر اکرم (ص) مي‌دهد و انوار امید را بر قلب پاکش 
می‌پاشد و می‌فرماید: «بنابراین مسلما با (هر) سختی اسانی است». و باز 
تاکنه هکس ساسا هی مس آهانی ات اع شا خم ور 
مشکلات و سختی‌ها , به این صورت باقی نمی‌ماند, کار شکنی‌های دشمنان 
برای همیشه ادامه نخواهد یافت و محرومیت‌های ماذی و مشکلات 
اقتصادی و فقر مسلمین به همین صورت ادامه نمی‌یابد. ان کس که تحمّل 
مشکلات کند و در برابر طوفان‌ها ایشا د کی به خرح دهد روزی میوه‌ی 
شیرین آن را می‌چشد, روزی که فریاد دشمنان خاموش. کار شکنی‌ها, 
تف‌زنی/ جاده‌های پیشرفت و تکامل, صاف و پیمودن مسیر حق آسان 
وا تفر رم بغضی راو مرا اس ات ها هام مه فعن ای 


عمومی مسلمانان در آغاز ظهور اسلام شمرده اند, ولی گستردگی مفهوم 
آیات: همه‌ی مشکلات را شامل می‌ شود این دو آبه به صوربنبی مطرح شده 
که اختصاص به شخص پیامبر اکرم (ص) و زمان آرن خضرت یز نواردد نلکهٌ 
به صورت یک قاعده‌ی کلی و به عنوان تعلیلی بر مباحث سایق مطرح 
است و به همه‌ی انسان‌های مومن مخلص و تلاش گر نوید می‌دهد که 
هميشه در کنار سختی‌ها آسانی است. اری چنین است که با هر مشکلی, 
آشانی: افیخته: هیا هو -صعویتی) سهولتی همراه است و این دو همیشه با 
هم بوده و با هم خواهند بود. اين نوید و وعده‌ی الهی است که دل را نور و 
فا می‌بخشد و به پیروزی‌ها امیدوار می‌کند و گرد و غبار یأس و نومیدی 
را از صفحه‌ی روح انسان می‌زداید. (1) در حدیثی آمده است که پیامبر 
اکرم (ص) فرمود: «و اعلم ان مع العسر یسرآ و ان مع الضبر آلّصر و ان 
الفرج مع الکرب» یعنی «پیروزی و موفقیت همراه بردباری و گشایش 
هفرام. کر فنازی هیا هر سنحتی. اشاتی است». و در حدیئی از امیرمومنان 
علی (ع) می‌خوا: نیم: «زنی شکایت همسرش را نزد آن حضرت برد که او 
جیزی بر من انفاق نم کند در حالی که همسرش واقعاً نگ بت بود لین 
(ع) از این که همسر او 1 به زندان بیفکند, خودداری فرمود و در جواب 
رود هرایم لس سرا راو رای یامن رورت کرد( 
پاورقی: 
یت هگا ره ری ی و هه 2 12812 
(2) تن وا ای 04 11 و 13 


- حد و حدودر رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر. علی‌الخصوص مرد و زن در 
اجتماع از دیدگاه قرآن کریم چگونه است؟ 

- از دید قرآن؛ زن و مرد در انجام اعمال خوب یا بذ مساوی‌اند همان‌طور 
که از بدها فرموده و مثال زده زن لوط را و در حسن و کمال مثال زده 
حضرت مریم را و در میان مردان پیامبران را و در موارد سوء قارون و 
فرعون را. از این بیان قرآن مَنْ عمل صالحاً من دَکرٍ او نی و هو مُوْمنْ 
یه يا یه و لنشرتتمع آفر جقم باکشن ما کاتوا لین رشن علای 
ار از ی با ۳ بو ۳ و 
وسیله‌ی زندگی پاکیزه و جزا داده شدن به اجری که بیشتر از کاری است 
که فرد انجام داده. 

های‌ها تما محر اش یل صاله ماو 

و در اين میان نص صریح قران دارد که فرقی میان زن و مرد نیست (من 
ذکر او انثی). ولی در این میان چون تفاوت‌های وجودی بین این دو و جنس 
محخور اف ( شمان تم فعض تخاراحکام ان ی باتهم ار خی مان 


متعدد است من جمله به واسطه‌ی دلایلی خاصه روابط این دو باید در 
چهارچوب خاصی قرار گیرد. 

قران منعی: از دفتارهای اختاقی شنت ازهعلی این رشان اخماعی <ا 
محصور به قیوداتی می‌کند. من جمله در قران آمده که (و لا تبآاجن تبح 
الجاهلتة) یعنی زن به گونه‌ای خارج نشود که خود نمائی باشد و 
ظاهرفروشی داشته باشد مثل زمان جاهلیت. به عبارت دیگر زن با 
انسانیتش در اجتماع حضور یابد نه با جنسیتش. و يا در آیات دیگر که 
نجوه‌ی پرستش او را گوش‌زد کرده است. ۲ ۲ 
به طور معمول, , نهی از کارهای اجتماعی زر نیست ولی انچه که از قران 
خرفا ات و رخ ملی اهل ست (غلنیم السلام بر می‌آبه آن: است که 
زن باید حدود شرعی را حافظ باشه املاد. از اخقلاط .یز هیزو: ثانیا: در 
کارهایی مشارکت داشته باشد که ضرری به روج و جنس او و بنیان 
خانواده نزند. علاوه بر آن با احساسات او و فلسفه‌ی وجودی جسمی اش 
سار رتاش علاجوس آن خوورا ایفن. براره لوا ان تداخلات ری بو و 
فشانلی اه ازج فسل باهش آن دفت که کی کار احا مرا ید فیمت 
بدا کی یط اه تا ساسا ام ند ال ها 
دا 

ودیگر سکن این که روابظ زن و مره از دیدگاه-قران بسیان شفاف: بیان 
شده است. 
- در بین موارد ضرورت تداخلی نباشد. 
- انجام کارهای جمعی مانع و مخل حجاب و روابط خاصه نباشد. 
- به هتک حرمت و پرده‌دری نینجامد. 

- حتی‌المقدور بیت سوء و نایاک را به دنبال نداشته باشد. 

- وجود خانم در اجتماع مانع از استحکام خانواده نشود. 

- شک و شبهه و اتهام به هر دو وارد نشود. 
شور ماع مارد دغایت جات کال ای اد تیا رهاط 
باشد. 
- در نگاه دقت خاص داشته باشند. 
- چرا در قرآن کریم گاهی مال و فرزندان را زینت زندگی معرفی کرده و 
ی ی سب 
- این دو , با یکدیگر منافاتی ندارد؛ مال و فرزندان زینت زندگی دنیایی 
هستند؛ یعنی, بدون آنها زتدگی دنیا جلوه‌ای ندارد و وجود آنها است که 
چرخه‌ ی زندگی را به به گردش در می‌آورد و آن را گرم نگه می‌دارد. ولی 
همین زن و فرزند و تعلقات دیگر نیز, زمینه‌ی ابتلا و آزمایش و بروز 


شتخضنت افر اد ششتهه که ابا ایا حقوق انوا رغات مش شوه با تم مایا ایا 
ای انا مش کت ام هید با هه ساران اصا رای ار 
یک‌سو زینت دنیا و نعمت پروردگار هستند و از سوی دیگر, ابزاری برای 
ابتلا و امتحان. 

فراموش نکردن هدف اصلی از زندگی - که همان تقرب به خداوند در پرتو 
دنت ام استه تخیر اصلی رای مصون‌تماندن اد خظر ممال ده 
فرزند است. 

- چرا خداوند در یک مورد بدی‌ها را به نفس انسان نسبت می‌دهد و در 
جایی دیگر همه‌ی خوبی‌ها را به خودش نسبت می‌دهد؟ 

یات ساره سوه سا چم که انسات عم اس کی اف 
ندارند. توضیح این که: 

الف) ان‌جا که حسنات را به خداوند نسبت می‌دهد, اشاره به این است که 
تلاشهای فرد به تنهایی در این زمینه‌ها راه به جایی نمي‌برد و بدون لطف و 
است. 

ب) این که می‌فرماید سیئاأت به نفس تو باز می‌گردد, به معنای [71 است 
که خداوند ابتدائ شر و بدی برای بندگان نخواسته است, لذا ناملایماتی که 
به آنان می‌رسد جنبه بازتابی و انعکاسی دارد؛ یعنی برخاسته از نوعی 
قصفر جا تقضیر فردیر و احصاعن است,» الب حعصوه از ان آده. هی 
شرور و ناملایمات نیست. بلکه مسائلی مانند شکست درجنگ و امثال آن 
ج) آن‌جا که همه چیز را به خدا منتسب می‌کند, به این نکته اشاره دارد که 
در عین حال هیچ چیز از گردونه‌ی قدرت و مشیت الهی بیرون نیست. حتی 
اگر رفتار سوءآدمی موجب باز گشت شر و بدی به سوی او 0 آن 
هم تابع سنت و قانون حکیمانه‌ای در نظام هستی است. بنابراین در 
قسمت اول, اراده‌ی ابتدایی شر از ناحیه‌ی خدا سلب شده, و در بخش 
دوم به لحجو تانوی و انعکاسی به خدا| سبت داده شده است. زرف کاوی‌های 
دقیق فلسفی نشان می د هد که این دو آیه از شاهکارهای بزرگ قرآن و 
معجزه‌ای در حل مشکل اعتقادی جبر و اختیار است, چه در آن هم اختیار 
آدفت اثبات می‌ شود و هم توحید افعالی. به عبارت دیگر این آیه به خوبی 
می‌تفاباند که اختبار ممرم نمی حوحیر افعالن تست و توحیز افالی بر 
ناف ایا ارادم و خسد ات اسان می اند 


- در آیه‌ی 7 سوره‌ی بقره مراد از (و بَقَطعون ما أامَر اللةٌ به ان یوضل! 
چیست؟ 

از آیه‌ی 27 سوره‌ي بفرو آمدو است: [الذین فصو عهد ال من بَعد 
میثاقه و یَفَطْعْونَ ما مر ال ب هن پوصَل و یُفْسدّون فی الاّض اه ایک 
الخاسژون ) «همانانی که عهد الهی را پس از بستن پیمان 099 و 
آنچه را خدا| به پیوسنن آن امر فر موده, می گسلند و در زمين به فساد 
یپرد ند آنان در حقیقت زیانکارانند. منظور از (یَفَطعَون ما مر اللةٌ به 
أَنْ یُوصَل) در آیه‌ی مذکور. مجموعه پیوندهایی است که خدای سبحان 
دستور داده برقرار بماند که اين پیوندها شامل: پیوند خویشاوندی, دوستی, 
پیوندهای اجتماعی, پیوند با رهبران و رابطه با خداست. بنابراین ۰ مسأله‌ی 
قطع رحم و بریدن رابطه‌ی خویشاوندی. یکی از مصادیق این 1 است؛ 
هم‌چنان که رابطه‌ی با امیرالمومنین و ائمه (ع) نیز از مصادیق این ایه 
ِ در آیه‌ای از قرآن آمده است با توبه, تمامی گناهان بخشیده می‌شود و در 
جایی گفته هر کس ذره‌ای خوبی و بدی انجام داد مجازاتش را می‌بیند. 
- خداوند در آیات سوره‌ی زلزال می‌فرماید اعمالی را که انسان انجام 
می‌دهد در قيیامت می‌بیند. اما اين در صورتی است که اعمال خوب یا بد 
بماند تا هنگامه‌ی قیامت, اما اگر با توبه و انجام حسنات و شرکت در جهاد, 
اعمال بد انسان محو شود و يا به جهت غیبت و ظلم اعمال خوب انسان 
محو شود چیزی باقی نمی‌ماند که در هنگامه‌ی قیامت آن را ببیند. (1) و در 
علم اخلاق گفته شده است که اعمال انسان گاهی به صورت (حال) و 
ناپایدار است. و گاهی به صورت (ملکه) و پایدار است و گاهی به حد 
(فصل مقوم) و شاخص انسان قف رنستد: | تسه در قیامت مورد بازخواست 
قرار می‌گیرد آن ویژگی‌های آدمی و اعمال بانذار اوست. اما آنچه به طور 
گذری و مقطعی انجام شده و اصراری بر آن نداشته بلکه از انجام آن 
پشیمان شده است آثار آن در صحیفه‌ی اعمال و صفحه‌ی دل او پاک 
می‌شود. و به لطف خداوند نادیده گرفته می‌شود و در قیامت مورد 
بازخواست و حسابرسی قرار نخواهد گرفت. از این‌رو گفته شده است 
توبه عمل خیری است که تائب جزای ان راخواهد دید و یک شاخه از جزای 
آن, محو خطاها و جرایم است. شهادت انسان در راه خدا نیز چنین است؛ 
یعنی. علاوه بر این که جزا و پاداش بزرگی به شهید عطا خواهد شد, خدای 
سبحان گناهان او را مورد مغفرت خویش قرار خواهد داد. بنابراین هم گناه 
عمل است و هم توبه عمل است. گاه نیز یک عمل به اندازه‌ای تأثیر دارد 


که در مجموع همه‌ی خطاها را جبران می کند (مانند شهادت در راه خدا). 
پاورقی: 
ی 0 ول 


- راه برطرف کردن اختلاف‌ها میان مردم که با یکدیگر رقابت ناسالم 
دارند, چیست؟ ۲ 

از جمله مسائلی که اسلام اهمیت فراوانی به ان داده, وحدت بین 
مسلمانان است. قران مجبد به همه‌ی مسلمانان دستور می‌دهد که از 
اختلاف پرهیز کنند و برادري را میان خود ایجاد نمایند: (؟5 و اعتَصِمُوا یحبّل 
الله جمیما و لا تقرَّفْوا و ادکروا : نِغمت اللّه عَلبْکَمْ اد کم اغداة قالف تن 
فلویکم فاصبِحتم بنعمته اخوانا) (آل‌عمران, 03( «به ریسمان خدا| (قرآن 
و اسلام هر کونه وسیله‌ی وحدت) چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت 
بزاو کی خدا| را بر خود یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان 
دل‌های شما الفت ایجاد کرد و به برکت او برادر شدید. » اسلام به موضوع 
وحدت بین مسلمانان تا آن‌جا اهمیت داده که اگر مسجدی هم عامل 
اختلاف شود دستور ویرانی آن را صادر 1 از این ر و وقتی جهعي از 
منافقان. مسجد ضرار را ساختنده انش ايهبادل شد. لا کم اقیه آبدای 1 
(توبه, 108) «هرگز در اين مسجد اقامه نماز نکن.» سپس رسول اکرم 
(ص) دستور داد آن مسجد را ویران نمایند. چون, عامل اختلاف بین 
مسلمانان بود. عظمت و توانایی و سربلندی یک ملت. تنها در سایه‌ی 
تفاهم و وحدت ممکن است؛ هواهای نفسانی. ریشه‌ی اختلاف است که 
باید با ان مبارزه کرد. 

اصلاح میان دو نفر و ایجاد تفاهم و از بین بردن کدورت‌ها و دشمنی‌ها و 
تبدیل آن به دوستی و صمیمیت, از جمله‌ی دستورهای مهم اسلام است. و 
قران به همه‌ ی مسلمانان دستور می‌دهد که در این‌باره کوشش کنند و بین 
افراد و قبایلی که با همدیگر اختلاف دارند, برایری را برقرار سازند, قرآن 
دی این‌پابه می‌فرماید: (انمَا الَمْوْمنون احَوَةُ قأَصْلخوا بین ی أحَوَیْکُم ائفوا 
اللة لعَلکم توحمون) (حجرات. 10) «مومنان برادر بکدرگرند 9 
میان دو راد خود صلح برقرار سازید و تقوای الهی پيشه کنید تا مشمول 
رحمت او شوید.» 

برای توفیق در اصلاح میان دو نفر و حل اختلاف بین افراد, رعایت نکات 
زير موّثر است: 

1 ابتدا لازم است ریشه‌های اختلاف و نفاق, شناسایی شود؛ تا انسان 
ریشه‌ها را نشناسد., درمان مشکل است. انسان پس از شناسایی ريشه و 
عوامل اختلاف. به راحتی می‌تواند مشکل را برطرف کند. 


2 فرد صلح‌دهنده باید خود را بی‌طرف نشان دهد و نسبت به هر دو فرد پا 
گروه, اظهار علاقه و محبّت کند, هرگونه جانب‌داری و حمایت از یک طرف, 
او را از رسیدن به مقصود باز می‌دارد. 
3 در بعضی موارد, اصلاح کننده باید از خود نوعی فداکاری به خرج دهد؛ 
برای مثال اگر اختلاف درباره‌ی مسائل مالی است شخص برای حل 
مشکل. مبلفی در این راه خرح کند. از بهترین انفاق‌های در راه خدا 
محسوب می‌ شود. 
4. اصع رده تن باصن و موه « ارو شصن بصل نایدا حوصاه و 
گام‌به‌گام پیش برود؛ پیچیده‌نرین اختلاف ها را می‌توان با صبر و شکیبایی و 
تفکر حل کرد؛ بنابراین. اگر فرد در یک مرحله, ناکام گردد تباید ما بو شد., 
بلکه باید پیش رفت تا به نتیجه رسید. (1) 
5 موعظه و پند با استناد به ایات قران و سخنان ائمه اطهار (علیهم 
السلام) و بیان پیامدهای زشت و بدی که از نفاق و اختلاف سرچشمه 
ها کیز دم و مبغعوضیتی که دو طرف در صورت اصلاح نکردن در پیشگاه 
الهی دارند, عامل مهمی است که می‌تواند احساس‌های مذهبی آنها را 
تحریک کند تا به رفع اختلاف حاضر شوند. 
6 در حل اختلاف بین افراد باید از افراد دیگر به خصوص کسانی که دارای 
نفوذ کلام هستند, 0 ممکن است یک با دو نفر نتوانند اختلاف را 
رفع کنند, ولی اگر افراد بیشتری به این امر بیردازند. موفق شوند؛ بدیهی 
که اختمال می‌دهد بتواند دز این امر موقق باشد, آن است که در این موزد 
کمک کند. 
پیامبر اکرم (ص) در این‌بارم می‌فرماید: «کسی که در راه اصلاح میان 
نفر گام بردارد, فرشتگان آسمان بر او درود می‌فر ستند ۳ زمانی که 
بازگردد و ثواب شب قدر به او داده می‌شود.» (2) 
علی (ع) در اخرین وصیت خود به فرزندانش امام حسن و امام حسین 
(علیهم السلام) سفارش می‌فرماید: «اصلاح ذات البین را ترک نکنید. من 
از جدٌتان رسول خدا شنیدم, اصلاح در میان مردم از تمام نمازها و روزه‌ها 
برتر است.» (3) 
در پایان توجه به این نکته لازم است که در حل اختلاف بین دسته‌هاأ و 
احزاب و یا بین دو روستایی که در یک منطقه هستند نیز باید همین شیوه‌ها 
را , به کار برد به خصوص در این موارد باید به سفارش و تأکید اسلام به 
وحدت و هماهنگی و ثمراتی که در بر دارد تکیه نمود. و پیامدهای بدی که 
بر اثر اختلاف بین دو گروه از مسلمانان پدید خف اند و بهره برداری که 
ار اسلام از این نوع اختلاف‌ها می‌برند را گوش‌زد نموده تا شاید دو 
طرف به این وسیله, از اختلاف خود دست بردارند. 


پاورقی: . 

(1) ر. ک: اخلاق در قران. ایت‌الله مکارم شیرازی, ج 2. ص 317. 

(2) وسائل الشیعه, حر عاملی, ج 13, ص 163. 

(3) نهح‌البلاغه. فیض الاسلام. نامه‌ی 47, ص 968. 

ِ در آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء, توصیه به زدن زنان شده است, توضیح دهید. 

- «مردان سرپرست زنانند. به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی 
نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که مردان 
برای زنان‌شان می‌کنند. پس زنان صالح. انها هستند که متواضع‌اند و در 
غیاب شوهرشان اسرار و حقوق او را حفظ می‌کنند, و اما آن دسته از زنان 
را که از طغیان و مخالفت‌شان بیم دارید. پند و اندرز دهید (و اگر موثر 
واقع نشد) در بستر از آنها دوری کنید (و اگر آن هم موثر نشد) آنان را 
تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند, به آن تعذی نکنید و بدانید خداوند 
بلند مر نبه است». در این آیه بحت شده که اداره‌ی خانواده و مسولیت آن 
بر دوش مرد است. البته مسولیت و ریاست به معنای اداره کردن خانه و 
زن و فرزندان است. خانه که یی واحد کوچک اجتماعی است. همانند یک 
جامعه, احتیاج به سرپرست (رئیس) و نظارت دارد. 

قران در این‌جا تصریح می‌کند که سرپرستی و مسولیت خانواده بر عهده‌ی 
مرد است. این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی است که در مرد هست,؛ 
مانند قوت و قدرت جسمانی و فکری و غلبه بر احساسات و عواطف؛ به 
عکس خانم‌ها که از نیروی عاطفی بیشتری برخوردارند. به علاوه تعهد او 
در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه‌های زندگی و پرداخت مهر 
البته ممکن است زنانی در جهات فوق بر شوهران‌شان امتیاز داشته باشند, 
ولی قوانین هميشه به صورت کلی و نوعی وضع می‌شود و به تک‌تک افراد 
نظر ندارد. شکی نیست که از نظر کلی, مردان نسبت به زنان برای این 
کار آهاد کین بیشتری دارند, اگر چه زنان می‌توانند نیز وظائفی به عهده 
بکیرئد که اهمیت: آن خفرد تزدید تیست, نا کفنه نماند که سپردن این وظیفه 
به مردان, به دلیل بالاتر بودن شخصیت تکوینی آنها است و نه سیب امتیاز 
و برتری مردان از زنان در جهان دیگر, زیرا امتیازاتٍ اخروی تقنت هون به 
مقدار تقوا و پرهیزگاری دارد ان أَکرَمَکم ند الله ناکم ). 

پس در قسمت اول این آیه به خاطر امتیازات تکوینی (قوت جسم و فکر) 
که مردان ذارتده خشولیت به انان وا خذار شته است. اما.در تاحیه‌ق. زنان: 
1 آنها رات ده نسم سم کردم است: 


متعهد در برابر نظام خانواده هستند. این گونه زنان مورد احترام مردان‌شان 
هستند و باید مردان نهایت احترام و حق‌شناسی را نسبت به انان انجام 
دهند. 

2- خانم‌ها و زنان متخلفی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و 
نسبت به شوهرشان خاضع نیستند. مردان در برابر این گونه زنان وظائف و 
مرحله‌ی دوم در صورتی که اندرزهای مرد سودی نداشت باید در بستر از 
او دوری کند و نسبت به او در هم‌خوابی؛ تی اعتنایق کند و عدم رضایت خود 
را از رفتار او اشکار سازد تا با همین واکنش خفیف. در روح او تاثیر 
بگذارد. 

در صورتی که سرکشی کنند و وظایف خود را انجام ندهند و از خود 
سرسختی نشان دهند و راهی جزء شدت عمل باقی نماند, برای وادار 
کردن آنها به. انجام تعهدها و مسولیت‌ها: از طریق تنبیه بدنی وارد. شود. 
)1( 

در این‌جا ممکن است ایراد شود که چگونه اسلام به مردان اجازه داده که 
متوسل به تنبیه بدنی شوند؟ 

پاسخ این که: اولاً تنبیه بدنی در مورد زنان وظیفه نشناسی مجاز شمرده 
ات ی ات دیگری برای آنان مفید واقع نشود. این موضوع 
وادار کردن افراد به انجام وظیفه, موثر واقع نشود, متوسل به خشونت 
می‌شوند. 

خاتیاد یه بندنی باند: فلایم هه شیک باشنده ایغ طوری. که موخت. کنو یا 
مجروح شدن نشود. 

ثالثا: زدن جنبه انتقام‌جویی ندارد, بلکه یک نحوه‌ی درمان است. (2) 
پاورقی: 

(1) تفسیر نمونه, ج 3, ص 371. 

(2) همان, با تغییرات و اضافات. 

آبقی 220 بقرم یه پر تری رد بر زان شاداد عضو آز انم ری 
ِ نظر , به این که دین اسلام بر اساس فطرت است. ناچار کلمه‌ی «دَرَجَةْ» 
در این آیه به معنای کاری خواهد بود که شایستگی مرد و زن را داشته 
بااشد و متناسب با وضع جسمی و روحی آن دو باشد. بدیهی است اگر 
وظائف تا کف که بر دوش مردان است. بر دوش زنان گذاشته می‌ شد, 


در اسلا اخکام شوه ها اشفا رات کر ین و اند 
مسولیتی که برای زنان قرار داده, به همان اندازه حقوق برای او در نظر 
گرفته است. هر جا وظیفه‌ای وجود دارد, در کنار آن حقْ متناسب با آن 
ثابت است. مثلا پدر و مادر وظائفی در برابر فرزندان خود دارند و به 
تناسب وظائف‌شان, حقی بر گردن فرزند دارند. در آیه‌ی مورد بحت به 
همان اندازه که زنان وظائفی دارند. حقوقی برای انها قرار داده شده 
است. با در نظر گرفتن اوضاع جسمانی و روانی مرد و زن وظائف 
متفاوت بر دوش آنان قرار داه شده و حقوق متفاوت نیز متناسب با آن 
وظائف به آنها داده شده است. زیرا اگر بر دوش شخصی وظیفه‌ی 
سنگینی قرار دادیم, حقّ بیشتری را باید به او بدهیم. در مورد مرد و زن به 
مقتضای وضع جسمی و روحی و قوّت و ضعف آن دو وظائثف متناسبی بر 
عهده‌ی آنان آمده و متناسب با وظیفه, هر کدام حقی خواهند داشت. اگر 
وظیفه‌ی جهاد, برقراری امنیت, کار و تلاش و نان آوری, اداره‌ی زن و 
فرزندان بر دوش مرد است. حق بیشتری خواهد داشت و این عین عدالت 
است, نه ی بنابراین؛ به معنای این که وظیفه‌ی سنگین‌تری بر دوش 
دارند. پس حق بیشتری خواهند داشت. (1) 

پاورقی: 

( اتفاهه اند الشات موس 2 درل ار 


- قرآن می‌فرماید: «خداوند به شیطان فرمود: (و اسْتَفززر, من استطعت 
هم ضَویک و الب لیم ینک و رجلک شاركَهْم فی الأموال و الأْوْلاد 
و عِدْمَمْ و ما یعدم السْیّْطانْ الا عُرُورا) «هر کدام از آنها را می‌توانی با 
صدایت تحریک کن! و لشکر ۳ و پیاده‌ات را بر آنما گسیل دار! و 3 
ثروت و فرزندانشان شرکت جوی! و آنان را ب وعده‌ها سرگرم کن! - ولی 
شیطان, جز فریب و دروغ. وعده‌ای به انها نمی‌دهد.» (1) شریی بودن 
شیطان در مال و فرزند انسان به چه صورت است؟ 

- نوعا هر چیزی را که انسان تحصیل می‌کند و به دست می‌آورد. غرض و 
هدفش استفاده و انتفاع از آن است. به عنوان مثال. اگر مالی به دست 
می‌آورد و پا فرزندی به وجود اون هدفش منتفی_ شدن و بهره‌مندی از 
آن است. اکن فرص از مال و فرزند استفاده نبود, هرگز مالیتی برای مال و 
اختصاصی برای فرزند قایل نمی‌شد. 

بر این اساس مفهوم شریک بودن شیطان در مال و فرزند انسان, اين 
است که:در آنها شهم و حضه‌ای دارد. 

لا اکن ادمی] مادان ک‌هالین از وا اض تصل که مر اس رم 


حلال به دست بیاورد, لیکن در معصیت به کار بز ند هم. آذفی از ان مال 
منتفع می‌شود و به غرض طبیعی خود نایل می‌گردد, و هم شیطان به غرض 
خود (اغوا) رسیده است, یا آن‌که وادازش من‌کند از رام خرام فرزندی به 
دنیا اورد يا از راه حلال به دنیا بياید, لیکن مدب به اداب خدایی و دینی 
نشده باشد. در این‌جا هم برای والدین سهمی وجود دارد و از آن استفاده 
ی کم هه ای ان حون مور سم آنان را اصلالن کرده. هآ 
نماید. (2) 
پاورقی: ۱ 
(1) اسراء (17) آیه‌ی 64. 
(2) علامه طباطبایی, المیزان, ج 13 ص 246 ذیل آیه‌ی 64 سوره‌ی اسراء 
(17). 
- علت اصلی تکرار بعضی آیات مثل [قبی آلاء ریکما کذّبان ) چیست ؟ 

- (قبای آلاء ریما تَُدْبانِ 4 یعنی «کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را 
تکذیب می‌کنید؟» این استفهام تقریری است که در مقام اقرار گرفتن 
است. 
به بیان ذایگد: خداوند نعمت‌های دوازده‌گانه (قرآن, خلقت انسان, تعلیم 
بیان حساب منظم زمان آفر تاش گیاهان و انواع درختان؛ آفرتش تما 
حاکمیت قوانین, آفرینش زمین با ویژگی‌هایش, خلقت میوه‌ها و نخل و 
حبوبات و گل‌ها و گیاهان معطر) را با برخی جزئیات و ریزه‌کاری‌ها و 
اسراری که در هر یک نهفته است, بیان فرموده و سپس می‌خواهد جن و 
انس درباره‌ی نعمت‌هایی که یکی از دیگری گران‌بهاتر و پر ارزش‌تر است, 
بیندیشند. بعد وجدان درونی و عقل انسانی را مخاطب قرار می‌دهد و 
سوال می‌کند که «ايا هیچ یک از این نعمت‌های الهی قابل انکار است» و 
اگر نیست, چرا ولی نعمت خود را نمی‌شناسید؟ 
چرا شکر_منعم را به جا نمی‌اورید؟ چرا در استان مقدسش سر تعظیم 
فرود نمی‌آورید؟ 
تکران آبه (31 بار) به اين دلیل است که می‌خواهد حس شکر گزاری را در 
اسان ردو وراه تال غرفان وشتاچت‌رمیدا نعمت‌ها فرستد. 
اين تکرار به آن می‌ماند که پدری فرزند فراموش کارش را مخاطب 
ساخته و می‌گوید: ایا فراموش کردی کودکی ناتوان بودی؟ چه خون جگرها 
برای پرورش تو خوردم! ایا فراموش کردی بیمار شدی و بهترین دکترها را 
برای تو حاضر ساخته و برای دارو و درمانت چه زحمت‌ها که نکشیدم؟ ایا 
فراموش کردی هنگامی که به سن جوانی رسیدی و نیاز به همسر داشتی, 
همسر برای تو انتخاب کردم ؟ آبا فراموش کردی آن زمان که نیاز به خانه و 


زندگی و وسایل داشتی, همه چیز را برای تو فراهم ساختم و آيا ... . پس 
این همه سرکشی و طغیان و بی‌مهری و ناشکری برای چیست؟ (1) ۱ 
می‌شود و به دنبال ذکر هر نعمتی از او سوال می‌کند تا به این وسیله 
فطرت خفته و وجدان غبار گرفته‌ی او را بیدار سازد, تا با شکر گزاری و 
اطاعت فرمان خدا, بنده تکامل و پیشرفت کند و رحمت خویش را بیشتر 
از پییش نصیب او سازد. 
پاورقی: 
() ی هر ده 119 
تور فان :کی درباره‌ی فقرا و مسکینان و کمک , به آنان چه آمده است؟ 
تیک آز تکار تسوا وا تمتتصهی کید وراه هر مصفن راامیا راز 
اختلاف طبقاتی جامعه است. قران کریم و روایات, افزون بر مبارزه‌ی با 
اين اختلاف, برای رفع تبعیض, ایجاد هم‌دلی و هم‌زیستی با فقرا و احترام 
به آنان توصیه کرده‌اند. 
در شان نزول آیه‌ی 52 سوزهی انعام آمده است: عده‌ای از مقمنان 
تهیدست. به نام اصحاب صفه, در مدینه زندگی می‌کردند و رسول خدا خود 
به انان رسیدگی می‌ کرد و مقژب‌شان می‌داشت و در کنارشان می‌نشلست 
و با انان دمخور بود. افراد ثروتمند و غرق در ناز و نعمت بر اين کار پیامبر 
(ص) خرده می‌گرفتند و می‌گفتند: انان را از خود بران. روزی که یکی از 
همین اصحاب صفه به پیامبر (ص) چسبیده بود و با ایشان صحبت می‌کرد, 
مردی از انصار به حضرت گفت: اینان را از خودت بران و دور کن در اين 
هنگام آیه‌ی 2 سورهی انعام نازل شد. (1) 
در این آیه خداوند فرموده است: «کسانی را که پروردگار خود را بامدادان 
و شامگاهان می‌خوانند - در حالی که خشنودی او را می‌خواهند - مران. از 
حساب آنان چیزی بر عهده‌ی تو نیست و از حساب تو (نیز) چیزی بر 
عهده‌ی آنان نیست. ۳ ایشان را برانی و از ستم‌کاران باشی.» 
مشابه همین دستور در آیه‌ی 29 سوره‌ی کهف نیز آمده است. در این 1 
به طور مستقیم به پیامبر (ص) دستور داده شده است که هرگز چشم‌های 
خود را اقفر ای با ابهان تیز و متشه ود کنان آنان بان 
مروری به روایات نیز این امر را روشن می‌سازد. در روایات بر انفاق به 
فقرا و احترام به آنان تأکید شده است. در روایتی از حضرت امام صادق 
(ع) ۳ است: هر کس مومن مسنمندی را تحقیر کند, خداوند همواره با 
او با دیده‌ی حقارت و خشم بنگرد تا این که از نظر تحقیرآمیز خود نسبت به 
آن مومن. دست بردارد. 


همچنین حضرت امام رضا (ع) می‌فرمایند: هر کس با مسلمانی فقیر رو به 
رو شود و به او سلامی متفاوت با سلامی کند که به تروتمند قف ناد روز 
قيیامت خدای عزژوجل را دیدار کند در حالی که خدا از او در خشم است. (2) 
احسان به فقر| 

در مورد «احسان» در قرآن آیات فراوانی هست. قرآن کریم در مورد 
اففاق کردن می‌فرماید: یا آبها الذین أمَتّوا فقو ممّا ررَفناکم من قبل ان 
7 یوم لا بیغ فیه و لا خلةّ و لا شفاعة الکافرژون هم الظالِمون 1 
(بقره,254) «ای کم که ان آورده‌اید, / آنچه به ِ روزی داده‌ایم 
انفاق کنید, پیش از آن که روزی فرا کون ان نه داد و ستدی است و 
نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند». 

آیات 261 تا 274 سوره‌ی بقره پیرامون صدقه و انفاق به فقرا است. در 
این ایات نکات فراوانی است., که به بخشی از انها اشاره می‌شود: 

1 خداوند پاداش چیزی که در راه خدا انفاق می‌شود هفت صد برابر 
می‌کند؛ 

2 انفاق در راه خدا در صورتی در ,ٍ پیشگاه الهی مورد قبول است که در پی 
آن مت و-جیزی که موخت اه نیازمندان می شود نباشد؛ 

3. باید از اموال پاکیزه و خوب انفاق کرد نه از چیزهای نایاک؛ 

4 یکی از عوامل انفاق نکردن. وعده‌ی شیطان به فقر است؛ 

5 صدقه پنهانی». موجب کفاره‌ی گناهان است. (3) 

پاورقی: 

(1) بحارالانوار, علامه مجلسی, ۹ 72 ص‌ 9د, موسسه‌ی الوفاء. 

(2) ر. ک: میزان الحکمه, احادیثت شماره‌ی 64 و 16061. 

(3) ر. ک: تفسیر نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 2 ص 232- 
8 دارالکتب الاسلامية. 


- منظور از «وامی نیکو» در آیه‌ی 7 سوره‌ی تغابن چیست که می‌فرماید: 
«اگر خدا را وامی نیکو دهید آن را برای‌تان افزون کند و شما را بیامرزد؟» 
ایا همه‌ی اعمال خوب انسان را شامل می‌شود؟ 

- دستور پرداخت قرض الحسنه به خداوند علاوه بر این که در سوره‌ی تغابن 
ذکر شده. در سوره‌های دیگر مثل بقره. (1)؛ مائده. (2): حدید, (3) و 
مزمل )4( نیز آمده است. 

مفشران قرآن, همه ی آیات مربوط به پرداخت وام نیکو یا قرض‌الحسنه را 
در مورد انفاق «مال» در راه خدا ذکر کرده‌اند. از مصادیق بارز انفاق فی 
سبیل الله, کمک به جبهه‌های جنگ و جهاد در راه خدا 6 
بقره, و 12 حدید. پرداخت وام نیکو به خداوند را در زمینه‌ی تجهیز 


مجاهدان و رزمندگان قرار داده است. ۲ 

لیکن انفاق مال در راه خدا عام است و به گواهی آیات دیگری که پرداخت 
قرض‌الحسنه به خداوند را ذکر کرده‌اند, - مثل ایه‌ی 12 مائده و 18 حدید - 
شامل صدقات مستحبی و انفاق مال برای دستگیری از فقرا. ضعفاء 
مستمندان و نیازمندان نیز می‌شود. 

البته انفاق مفهوم وسیعی دارد و بر حسب روایات انفاق مال. علم, هدایت 
و ابروی اجتماعی و بالاخره سرمایه‌های مادی و معنوی را شامل می‌گردد. 
ولی پرداخت «قرض‌الحسنه» در تمامی ایات به انفاق مال تفسیر شده 
است. 

پاورقی: 

(1) ایه‌ی 245. 

(2) آیه‌ی 12. 

(3) آیه‌ی 11 و 18. 

(4) آیه‌ی 20. 

در خصوص این که قرآن, کشتن یک نفر بی‌گناه را مانند کشتن همه‌ی 
انسان‌ها می‌داند, توضیح دهید. مگر همه‌ی انسان‌ها در یک نفر خلاصه 
ند ؟ 

5 قرآن در سوره‌ی مائده آیه‌ ی 4 همان گونه که کشتن یک انسان را 
مساوی با کشتن تمام انسان‌ها دانسته, زنده کردن یک انسان را مساوی با 
زنده کردن تمام انسان‌ها دانسته است. 

اما چگونه قتل یک انسان مساوی است با قتل همه‌ی انسان‌ها و نجات یک 
انسان مساوی است با نجات همه‌ی انسان‌ها؟ بعد از ذکر مقدمه‌ای به 
اخل امه ی ورتم 

علما در این‌باره پاسخ‌های فراوانی داده‌اند, اما شایسته‌ی ذکر است که در 
ات اس را رو ره تروص سای سای ره 
که بدان سبب در ابتدای افرینش, موجودی ممتاز و شایسته‌ی تعظیم و 
تکریم شد. وجود انسان که بی‌هیچ واسطه‌ای با نفخه‌ی الهی جان گرفت. 
به همین دلیل تمامی ملاتک مامور به سجده بر او شدند. این تکریم و 
تعظیم مختص حضرت ادم نبود. اصل انسانیت و شرافت و برتری اش 
نسبت به تمام موجودات و به جهت جوهر وجودی و شرافت داش در نهاد 
آدم بود که شایسته‌ی تکریم شد. سجده مخصوص خداوند است و هنگام 
خلقت انسان, بر بر او نیز سجده شد؛ چون انسان از روح خدا| آفریده شده. 
همه دز آغاز خلقت بهره‌ای مساوی از نفس انسانی دارند که البته نفس با 
ابزار درست پا نادرست. شکوفا یا عقیم می‌شود. 


یک قطره‌ی آب تمام خواص آب را دارا می‌باشد و همان یک قطره می‌تواند 
در رفع تشنگی موثر باشد. یک اقیانوس آت تین ات است و متراکم از 
قطرات بسیار می‌باشد. 

انسان جزئی از یک کل است که تمام شرافت‌های تعریف شده را در خود 
دارد, 1 پس اگر ضربه‌ای متوجّه اش شود گوبا مرو و همه‌ی افراد دیگر شده 
است, یعنی در واقع کشتن یک انسان بی‌گناه, کشتن انسانیت و جوهر 
وجودی است که در نهاد هر انسانی قرار داده شده است. 

ی او رن کل هس ترا چنن و وم 

فران .دز این آیه یک حقیقت اجتماعی و تربیتی را باد نم هت کتدر زیرا اولا 
کسی که دست به خون انسان نت کنا هن ق ان در حقیقت چنین آمادگی 
را دارد که انسان‌های بی‌گناه دیگری را که با مقتول از نظر انسانی و 
بی‌گناهی برابرند, مورد حمله قرار دهد و به قتل برساند. او در حقیقت یک 
قابل و طمه ی 7 انسان بی‌گناه, و می‌دانیم تفاوتی میان انسان‌های 
انسانی. دیگری را از ِ 9 بخشید. این امادگی را دارد که این 
برنامه‌ی انسانی را در مورد هر بشر دیگری انجام دهد. او علاقمند به نجات 
انسان‌های بی‌گناه است و از اين نظر برای او اين انسان و آن انسان 
99 نمی کند و با به اک قرآن می‌گوید: ِِ ت استفاده 
بیست, اما 7[ 

تانباجاضعه‌ی اتصانیدن خفیفت یک واخد نیشن خشت: و افراد ان همانتتد 
اعضای یک پیکرند. هر لطمه‌ای به عضوی از اعضای این پیکر برسد, اک ان 
کم و بیش در ساثئر اعضا آشکار می‌گردد. زیرا یک جامعه‌ی بزرگ از افراد 
تشکیل شده و فقدان یک فرد, خواه ناخواه ضربه‌ای به همه‌ی جامعه‌ی 
بزرگ انسانی است. فقدان او سبب می‌شود که به تناسب شعاع ی 
وجودش در اجتماع, ریخات بماند و زیانی از این رهگذر دامن همه را 
بگیرد. هم‌چنین احیای یک نفس سبب احیای سائر اعضای این پیکر است. 
زیرا هر کسی به اندازه‌ی وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسانی و 
رفع نیازمندی‌های آن اثر دارد؛ بعضی بیشتر و بعضی کمتر. 

الیته-می‌توان از آبه‌ی شریفه تفسیر و تأویل دیگری نیز برداشت کرد که 
مراد از کشتن با زنده نگاه داشتن؛ این معنا باشد که اگر کسی شخصی را 
از رام راست رت کوون کوبا حاعه‌احیسا منحوف رهبا ار کی را 
به راه راست هدایت کرد, مثل اين‌که مردم یک اجتماع را زنده کرده است. 
بعتی مقضود از مرک و زندکی: مرگ و زندگی معنوی باشد. 

قابل توجه این که در روایات متعددی وارد شده است که آیه اگر چه مفهوم 
ظاهرش مزر ی و حیات مادی است, اما از ار هه ده و حیات معنوی 


یعنی گمراه ساختن یک نفر يا نجات او از گمراهی ایست. کسی از امام 
صادق (ع) تفسیر این آیه را پرسید. امام فرمود: «... تاویل اعظم و مفهوم 
سا ات کم موادت ها ال اه 
دعوتش را بپذیرد». 


- مگر نه اين‌که قرآن کتاب آسمانی جهت راهنمایی و زندگی روزمره‌ی ما 
0 است که در بیشتر موارد ما قادر به تطبیق کردن 
قرآن با زندگی روزمره‌مان نیستیم؟ 

- اگر با دقت به قرآن مراجعه کنید و قرآن را فقط قرائت ت نکیند که آن را 
تلاوت کنید و یا بالاتر؛ آن را اقامه کنید قطعاً به نتایجی می‌رسید که با نظر 
فعلی شما متفاوت است. خواندن طرق فان دارد گاه انسان فقط 
می‌خواند برای این که اطلاعی یابد مثل من و شما که روزنامه می‌خوانیم 
که اکرکویتت ان تون ان رورناهه که من کت شاید از 10 سر 
بتوانیم 2 يا 3 سطر آن هم به طور بسیار چکیده از مطالب آن حرفی 
ب ز نیم اين قرائت است. 

گاه داستان و رمان می‌خوانیم, یک رمان 200 صفحه‌ای می‌خوانیم و بعد 
آن را در 10 صفحه خلاصه می‌کنيم البته کلیات مطالب را بیان کردیم و 
مطالب را رسانده‌ایم ولی نه همه‌ی آن را این تلاوت است. و گاه تمام 
کلمات د او را حفظ داریم و مثل کنفرانسی او را ارائه می‌کنيم. اين اقامه 
دل هر ذره را که بشکافی *** آفتابش در میان بینی (1) 

در قرآن می‌توانم به جرأت بیان کنم تمامی شیوه‌های زندگی من و تو 2 
گفته است البته باید يا خودت اهل فن باشی که بفهمی (به نحو اقامه) و 
اگر اهل فن نیستی از اهل, فن, بپرسی. 9۰9( 
المُوْمتُونَ احْوَةْ قاصْلخوا یی أَحویکَمٍ 4 می‌گوید موّمنان برادران هم‌اند. که 
هه رک هورگ بان نگ «کی راع بو کلام و 
عن رعیته» «همه‌ی شما نسبت به همدیگر مسولیت دارید» پس دامن پس 
مکش تا تنها خود را از خطرات دور کنی. پس شعار عیسی به دین خود و 
موسی به دین خود را و و چون در هر خانواده‌ای رکن اساسی محبلت 
اشت:شن ترادزآنمومن از ممرتان بشید و مش ل 

از آن طرف می‌فرماید: (قاصلخوا بین ین أَحوَبْکُم ) «اگر هم دیدید که بین دو 
تفر (غیر اشفا اختلافی افتاد بين آنها را اصلاح کنید تا با هم مهربان 
باشتت» بادر خاس شگر وق می هید الما ل ه السهن وه الخاع الا 


مال و فرزند. زینت زندگی دنیا هستند. ۳ و نگهداری انها 
بکوشید و یا در جایی فیدر ام فر‌هاند [فوا انفسَكم و أَهلیکم نارا* یعنی 
مواظبت : تو از دیگران باید مثل مواظبت : تو از خودت باشد ینس دیگران 
2 | و در 
خور شآن دارند. ۳ 

در بسیاری از ایات نحوه‌ی حرف زدن به ما می‌اموزد و در بسیاری نجوه‌ی 
ارامش بخشیدن. هدیه دادن تلاش کردن و ... و چیزی را محتاح نشدم 
مگر در قران یافتم. 

به قرآن تنها به چشم کتابی که خواندنش تواب دارد نگاه نکنید به چشمی 
نگاه کنید که هست فد سَرّتا القرآان للذکر) که خداوند می‌فرماید: «ما 
قرآن را به صورت الفاظ ۳ و. آسانتش کردیم ۳ مردم به یاد آورند 
چیزهایی را که می‌دانستند ولی به خاطر غفلت‌هاشان فراموش کردند. و 
نیز بدانید که هر ار دارای تفسیر و تال است » و به فرموده‌ی 0 
معصومین (علیهم السلام) هر آیه 0 بطن داردر یعنی راه های زیادی برای 
ندست. آوردن معتی 1 وجود دارد که چنانچه گفته شد ما چون اهل فن 
نیستیم فقط ظاهر قرآن را نگاه می‌کنیم ۳۳ اگر به گفتار ائمه (ع) که 
مفسران یی مرن هستند مراجعه کنیم می‌بينيم فراتر از انچه ما 
تفس قران ۱ ار بدانیم و همدم نیکی‌ها. 

پاورقی: 

(1) هاتف اصفهانی. 


- چرا قران غیبت دیگران را به خوردن گوشت برادر هرده تشبیه کرده 
است؟ 

- قرآن کریم در پسوره‌ی چجرات می‌فرماید: (و لا پَعْتَب که تفضا | 
يِجبٍ احَذکم ان یاکل لحم اخیه میت قکرهتَمّو (1) «نباید برخی از شما 
دیخری: .را قییت. کنن:: آبا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر خود را 
بخورد در حالی که مرده باشد؟! مسلماً ار هی ‌واوید 

در خصوص اين آیه دو احتمال وجود دارد: 

1- اين آیه در مقام کیفیت عذاب آخرتی غیبت‌کننده باشد, به این ترتیب که 
طییت .ین احرت. بف صورست خفردق گوشت مرده‌ی غیبت شده مجسم 
می‌شود, یعنی تجسم عمل غیبت در جهان آخرت, به صورت خوردن گوشت 
آنان مرده و گندیده است. شاهد این احتمال روایت شریفی است که از 
پیغمبر (ص) نقل شده: «در شب معراج گروهی را در آتش دیدم در حالی 
که مردار می‌خوردند, از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفت: 


کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم را می‌خورند. یعنی غیبت مردم را 
می‌کردند». 

2- قرآن کریم برای بیان_ زشتی فوق‌العاده غیبت و عظیم بودن این گناه, 
این تشبیه را کرده, چون آبروی برادر مسلمان هم‌چون گوشت تن او است 
و و ریختن آبرو به وسیله‌ی غیبت و افشای اسرار پنهانی هم‌چون خوردن 
گوشت تن او است. تعبیر به مرده به خاطر آن است که غیبت در غیاب 
افراد صورت می‌گیرد که هم‌چون ۱ قادر بر دفاع از خویش نیستند. 
عیبت ناجوانمردانه‌ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره‌ی برادر 
خود روا دارد. (2) 

این متال قران کریم شاهدی بر زشتی عمل غیبت و زمینه ترک این صفت 
زشت می‌باشد. 

پاورقی: ِ 

(1) خیرات (وف ارت 12 

(2) آثار الصادقین, جح 16, ص 120. 

- در آیه‌ی 90 - 92 هود آمده است, خداوند متعال. نخست امر به استغفار 
فرموده. سپس فرمان توبه و بازگشت داده است؛ منظور از استغفار چه 
نوع ذکری است و ایا نوع ذکرهایی که برای این دو باید گفت فرق دارد؟ 
فرق توبه با استغفار چیست؟ 

7 دلن آیه‌ی مذکور بخست جصر تب شعیب از قوم خود می‌خواهد که از 
خداوند طلب آمرزش کنند تا از گناهان پاک شوند و ظرف وجود خود را پاک 
سازند. پس از پاکی از گناه به سوی خداوند باز گردند. به عبارت دبک 
توبه‌ی حقیقی بنده‌ی محفوف, به دو عنایت خداوند است., ابتدا لطف و 
عنایت خداوند لازم است که انسان توفیق توبه پیدا کند (اين مرحله 
استغفار است) پس از آن که خداوند توفیق توبه داد بنده باید با توبه حقیقی 
به سوی خداوند بازگردد, در این حال خداوند تواب او را می‌پذیرد. (1) 
پاورقی: 

(1) ر. ی: تفسیر نمونه, جح 9. ص 211. 


.فرآن: در فورد افشرد کی وامتلا نشدن اه آنکه راهکار‌هایی:داند؟ 

- افسردگی از جمله بیماری‌های روانی است که در جوامع مختلف شیوع 
دارد. اين اختلال روانی در قرن اخیر یکی از مشکلات مهم و نگران‌کننده 
جوامع و از جمله عوامل تهدید کننده‌ی وضعیت اقتصادی کشورها به شمار 
می‌رود و از این رو مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست گزاران 


امور بهداشتی کشورها و سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است. (1) 
قبل از پاسخ لازم است علت‌های بروز این حالت روانی بیان شود لذا در 
سبب‌شناسی این پدیده روانی کفنه شده عواملی که در ایجاد ان موثر 
هستند عبارتند از (2) 

1 عوامل زیست‌شناختی: که شامل آمادگی‌های ژنتیکی, پیام‌رسانی‌های 
عصبی, نور و آندو رن و عوامل دیگر می‌ شود که این عوامل با اعتقادات 
مذهبی ارتباطی نداشته و با ارتباط آن ضعیف است. 

2 عوامل روان‌شناختی: شامل دیدگاه‌های روان پویایی, شناختی, رفتاری 
است که در سبب‌شناسی افسردگی نقش زیادی دارند. توضیح این که: 

2 - 1. دیدگاه‌های روان پویایی: از نظردانشمندان روان‌شناسی, از دست 
دادن فرد مورد علاقه و یا هر شیء دوست داشتنی, باعث ایجاد اضطراب 
و تنش‌های درونی می‌گردد, که در صورت درون فکنی آن باعث بروز 
افسردگی می‌شود. ۱ 

2 - 2. دیدگاه‌های شناختی: اقای 866 مثلث شناختی منفی را در 
سبب‌شناسی افسردگی به صورت ذیل مطرح می‌نماید: 

نگرش منفی نسبت به خویشتن: این نوع نگرش باعث «بروز احساس 
حقارت» در انسان می‌ شود. 

نگرش منفی نسبت به تجربیات گذشته: اين نوع نگرش موجب بروز 
«احساس بدبینی» در انسان می‌گردد. 

نگرش منفی نسبت به حوادث آینده: که باعث «احساس ناامیدی» در 
انسان می‌ شود. 

بروز این گونه احساسات باعث ایجاد افسردگی در فرد می‌شود. 

2 - 3. دیدگاه‌های رفتاری (یادگیری): رفتارگرایان معتقدند که تجربه‌ی 
مستمر ناراحتی, ناکامی و درماندگی را به دنبال دارد که خود باعث ایجاد 


افسردگی مت کرادن: 

3. عوامل جامعه شناختی: جامعه شناسان عوامل زير را موجب بروز 
افسردگی می‌دانند: 

3 - 1. حوادث تنش‌زای زندگی 

3 - 2. تجرد و خانواده‌ی از هم گسسته: براساس بررسی‌های 


همه گیررشناسی بیماری‌های روانی. افسردگی در افراد مجرد و به ویژه در 
افرادی که با طلاق از هم جدا شده‌اند و خانواده‌های کسسته. شیوع 
بیشتری دارد. 

3 - 3. احساس تنهایی و انزوا از عوامل افسردگی به شمار می‌رود. 

3 - 4. فقر اجتماعی. 

آنچه گفته شد عواملی بود که صاحب نظران برای بروز افسردگی 
پر تضهن گر چه موارد دیگری نیز در بروز این بیماری وجود دارد که در 


روایات اسلامی به آنها اشاره شده است. بخشی از این روایات در بحت 
روایی اورده می‌ شود. 

راه درمان: 

رای رها یه وان هه اش اه 
انسان, و نیازهای او و ظرفیت وجودیش, دستورالعمل‌هایی را برای سالم 
ماندن از حمله‌های عصبی, افسردگی و هر بیماری دیکر صادر کرده است. 
قرآن کریم با علم به این‌که انسان موجودی است که از دو عنصر روح و 
جسم تشکیل شده ات بتروز این مشکلات را کرده و به بیان راه 
حل‌هایی اساسی اقدام کرده است. با توجه به عوامل ذکر شده برای 
جلوگیری از ایجاد افسردگی, قران کریم چنین می‌فرماید: 

«مقمنان کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به آنان برسد متوجه خداوند 
شده و می‌گویند: 1۳ له و تا 1 الیه راجعوت) (3) در حقیقت ما از خداییم و 
در واقع ما فقط به سوی او باز می‌گردیم.» 

قران کریق با 0« دستورالعمل, انسان مصیبت زده را از افتادن 
به ورطه‌ی اضطراب فسردگی نجات می‌دهد و در صورت بروز 
اضطراب با بیان (الا بذکر 1 تطمَیِنٌ الْفلّوتُ) (4), او را به ارام و دور 
شدن از اضطراب دعوت زر چر| که شخصی که معتقد به نیرویی 
فراتر از ماده باشد هیچ‌گاه از دست دادن چیزی از امور دنیوی او را 
افسرده و هکیت تفت کنن: 

همان‌طور که گذشت. طبق بیان دیدگاه‌های شناختی نیز, سه نگرش منفی 
وجود دارد که باعث بروز افسردگی در انسان می‌گردد. ولی خداوند در 
مقابله با این عوامل می‌فرماید: 

(و له الَعتخ لر سوله و للمومتین 1 (5) لذا شخصی که خود را عزیز بداند 
و به این نسخه‌ی شفابخش توجه کند دچار احساس حقارت نمی‌گردد. در 
جای دیگز از احساس بدبینی نهی کرده و آن را گناهی پزز نک شمرده و 
می‌فر ماید: 

یا ۳ الذین َمَُوا اجتنبو| کر من الط ان بع تَعض الط نم ) (6) «ای 
کسانی که ایمان 1 از کمان‌ها هید خر که بفضی از 
گمان‌ها گناه است.» 

ان کننتین. که.به. ابات الفی مومن. آاشت تلاتنعمی کنن ینتب دبحرآن 
بدگمانی نداشته باشد یا بد گمانی خود را کنترل کند و کسی که چنین باشد 
از افسردگی و افسرده شدن نجات یافته است. 

در رابطه با عامل دیگر ایجاد افسردگی که احساس نومیدی در انسان 
است قرآن کریم به شدت نهی کرده و طبق روایات : ناامید شدن از رحمت 
خدا| از گناهان کبیره دانسته شده است و قرآن کریم در این‌باره 
می‌فر ماید: ۳ ۳ 7 ِ 


‌ ‌ 


(و لا تسوا من رح الله نَه لایبَاسْ من قح الله الا موم الکافژون) (7) 
«و از (گشایش و) رحمت خدا ناامید نشوید؛ (جرا) که جز گروه کافران, 
(کسی) از رحمت خدا ناامید نمی‌شود.» 
و در جای دیگر می‌فرماید: 
(فْل یا عبادی الذین آسْفوا علی اه تشیبهغ لا تفتطوا من رَخمه اللّهٍ ان ال 
عفر الدْنّوبِ جمیعا انه 4 قج القموه الجیه) (8) «بگو: ای بندگان من که در 
مورد خودتان زیاده : روی کرده‌اید. از رحمت خدا ناامید نشوید. (چرا) که 
خدا تمام آثار (گناهان) را می‌آمرزد؛ که تنها او بسیار آمرزنده (و) مهرورز 
است. 
از جمله عوامل دیگر افسردگی. تجربه‌ی مستمر ناراحتی بوده, قرآن کریم 
راه نفوذ برخی ناراحتی‌ها را که ممکن است عواملی مانند: نوع نگاه 
شخص به وقایع اطراف باشد مسدود کرده است ومی‌فرماید: , 
(و عسي آن تکرفوا شَیناً و هو حبْر لكَمْ و عسی آن ثجبوا شین و هو سر 
کم الله یَعَلم 5 2 لا تعلمون) (9) «و چه تریتا مت جر ۷ اکراه دارید و 
آن برای با ی و چه بسا چیزی را دوست قی دنت ه آن برای 
شما بد است. و خدا می‌داند, و شما نمی‌دانید.» 
در زندگی روزمره, حوادثئی اتفاق می‌افتد که ممکن است باعث ناراحتی 
انسان شود. خداوند می‌فرماید: در رابطه با این امور ناراحتی به خود راه 
ندهید چه بسا همین امر که به ظاهر موجب ناراحتی شما شده است.؛ 
مضلخت شما در آن باشد. از ان‌خا که این. بیان عام می‌باشد. لدا .قرو 
موّمن نسبت به هر امر به ظاهر ناراحت کننده با دیده‌ی مثبت نگربسته و 
از گرفتار شدن در کمند غمگینی شدید رهایی می‌يابد. 
عوامل جامعه شناختی مطرح شده نیز از نگاه قران مخفی نمانده و با 
پیاناتی. شیوا انستان را از مارد شدن. به آن: مجدوده باز -داشته: است و 
0 ۳ 

و سوم «پشیء من الحوف و و الجُوع 5 و تقص من ااغوال 3 امس 5 
ِ و تشر الطابرین) (10) 
خداوند در اين ای عوامل امتحان بشر را باز می‌شمارد. عواملی که در 
صورت عدم ایمان شخص, باعث تنش در زندگی او شده و فرد را به کام 
افسردگی فرو می‌برد, اما خداوند با تذکر , به این کت که ادا نا 
امتجان وداشکان شندن افرآد ضایر قی‌باشد,.خامعه‌ی, اسلا فی. را از وود به 
از عوامل دیگر جامعه‌شناختی در بروز افسردگی بحث تجرد و خانواده‌های 
از هم یه ات موضوعی که در اسلام عزیز مورد غفلت واقع نشده 
ان که به امر ازدواج ترغیب و تشویق می‌کند آن را عامل ثبات روانی و دور 


شدن از اضطراب می‌داند و می‌فرماید: ۱ 
(و من آیاته آنْ حَلق لک من ألفسِكم آرواجا لشکئوا ها و جِعلّ بتکم 
9 و5 2 ان فی ذلک لایاِ لقَوّمٍ یتتَکروت) (11) و از نشانه‌های او 
۳ پابید, و در بين شما دوتشننی و رجمت ت قرارداد؛ قطعاً در آن(ها) 
نشانه‌هایی است برای وه که تفکر می‌کنند». 
در آیه؛ افرینش موجودی از جنس بشر که به عنوان همسر معرفی شده را 
این ایه عمل کنند از ورود به وادی اضطراب و تشنج روانی دور نگه 
می‌دارد. 
اسلام از رهبانیت و انزوا طلبی و فرار از ازدواج نهی کرده و در مقابل, 
ازدواج را دریچه‌ای برای ورود به وادی ارامش و سلامت روانی معرفی 
کرده است. و از طرفی در اسلام, طلاق تا زمانی که مجبور به انجام آن 
نشویم - امری نایسند معرفی شده است. گرچه آموزه‌های فزانی: طلاق را 
در صورت ضرورت وسیله‌ای برای رهایی و فرار از فشارهای روانی ناشی 
از اختلافات انوا میداند.ولی فزای آن شرایطی را ترصته می‌کند که در 
آن صورت فشار روانی حاصل از اين جدلیی را به حداقل می‌رساند: 
(قٍ ادا طفتْمْ النساء لقن جهن کون یمَعژوف او سَرّحوهنَ 
بِمَعْرّوف) (12) «و هنگامی که زنان را طلاق دادن و به (روزهای پایانی) 
ند (عذه)شان رسیدند. پس بطور پسندیده نگاه‌شان دارید, پا بطور 
پسندیده آزادشان سازید؛ ۰ و9 بخاطر زیان ربا ندن نگاه‌شان ندارید» 
موضوع این آبنه طلاق و جدایی همسران است. ولی با ظرافتی که 
مخصوص قرآن است می‌فرماید: «در این هنگام که عده‌ی زن در حال تمام 
شدن است, پا به بهترین وجه رجوع کرده, ود کف را ادامه دهید, و با با 
بهترین وجه که هیچ گونه آشتفتکین روحی را به همراه نیاورد جدا شوید». 
پیشنهاد د رجوع مجدد به زوج. از طرف خداوند نشان از اهمیت پیوند و 
استمرار زندگی در اجتماع دارد و تأکید به جدایی همراه با زیبایی و خوبی 
که هم شرع و هم عرف و عقل آن را تایید کند (13) نشان از احتمال بروز 
حمله‌های روانی در این حالت دارد, که با این گونه برخورد زوج. این حمله‌ها 
به حداقل می زر لنند . 
در آیه‌ی بعد, از این‌که, از ازدواج مجدد همسر جلوگیری شود - که در 
گذشته رسم بود - نهی شده و ازدواج همراه با نیکی را مورد تاکید قرار 
می د هد . که خود دلیل دیگری بر اهمیت دادن قرآن به ازدواج و اکراه از 
تجرد است. ۱ 
به طور خلاصه نظر قران در اين باره چنین است: 
یا هروا 


2 نکوهش طلاق, هر چند ان را دریچه‌ی خروج از بن بست‌های تفاهم 
می‌داند. 

۲ توصیه به تحکیم روابط عاطفی خانوادگی از دیگر آموزه‌های قرآن 
چنانچه گذشت. نه تنها ِ از رهبانیت و انز وا طلبی نبهی کرده بلکه / 
قرآن کریم به رجوع جمع و همکاری جمعی سفارش می‌کند و 
می‌فرماید: ( و اعتصموا بل الله ۳۳ لا تَقَاّ قوا؛ (14) «و همگی به 
ریسمان خدا, تمشک جویید و پراکنده نشوید». 

و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: (تعاو‌توا علی لیر و5 الثَفُوی) (15) و بر(ای) 
نیکوکاری و (خود نگهداری و) پارسایی با یکدیگر همکاری کنید»؛ 

با این راهکار افسردگی در جامعه‌ی اسلامی به حداقل می‌رسد. 

افسردگی در آتتته روایات 

عواملی که در پیدایش و يا تشدید افسردگی نقش دارند فراوانند. در 
احادیث اهل بیت (ع) - که خود مفسر واقعی قران می‌باشند - عوامل 
شناختی, عاطفی و رفتاری متعددی برای این موضوع شمرده شده است 
که در این‌جا به بخشی از این روایات اشاره می‌شود: 

الف. وابستگی " 

وابستگی از جمله عواملی است که در روایات متعدد از آن به عنوان عامل 
افسردگی نام برده شده است. از آن‌جا که انسان نمی‌تواند در زندگی به 
تمام تمایلات و خواست‌های خود برسد این ناکامی باعث می‌شود فرد دچار 
عخ کون شدید و افسردگی شود. از رسول ِ (ص) حکایت شده : ۹ 
رعیم بثلاث عن اکب علی الدنیا بفقر لاغناء له و بشغل لافراغ له و بهم 
حزن لا انقطاع له؛ کسی که عافه و واگ ادبم دبا داش پاش 
طور قطع سه چیز را در پی دارد: نیازمندی, که هیچ‌گاه به بی‌نیازی 
نمی‌انجامد؛ گرفتاری, که هرگز از آن خلاصی نیست؛ و آفنتنزد جم .2 
غمگینی, که جزو وجودش می‌شود و از او جدا نمی‌گردد. (16) 

ب. دوری از معنویت _ ۱ 

از جمله عوامل افسردگی که در روایات اسلامی به ان اشاره شده است 
عامل دوری از معنویت و پیروی از هواهای نفسانی, شهوت رانی و اموری 
از این قبیل می‌باشد. از حضرت لش ءع( نقل شده: «من غعضب عقاو من 
لایقدر ان یضره طال حزنه و عذب نفسه؛ هر که به ناحق بر کسی خشم 
گیرد که توان اسیب رساندن به وی را ندارد, اندوهش دراز گردد و خود را 
عذاب دهد.» (17) 

این عامل از آن رهگذر منجر به افسردگی می‌شود چه بسا این کار که 
بدون در نظر گرفتن فرامین دین و ندای عقل انجام گرفته در نهایت به 
خاطر احساس گناه و دوری از پروردگار به سرزنش عقل و وجدان منجر 


می‌شود و احساس بی‌ارزشی و نوامیدی او را : به افسردگی می کشاند. 

ج. منفی نگری 

در روایات؛ منفی‌نگری در محورهایی مانند: 0 نسبت به الطاف خداوند, 

نارضایتی از خداوند و ناخشنودی از زندگی, نپذیرفتن واقعیت و خیال 

پردازی,؛ دارم نشدن انتظارات و نگرش منقفی نسبت به اطرافیان و 

اموری این چنین تجلی پید | کرده. که این نیز قاصلفت برای پید ایش 

افسردگی معرفی شده است. از امام صادق (ع) حکایت شده که 

می‌فرماید: «ان الله - بعد له و حکمته و علمه - جعل الروح و الفرح فی 

الیقین و الرضا عن الله 2 مالحرن قی الک والسخط؛ خداوند بر 

اساس عدالت و حکمت و علم خود, ارامش و شادابی را در معرفت یقینی 

و رضایت (از آنچه به او و به دنجر بندگان عطا کرده) قرارداده است و 

اندوهگینی سورد که را در شک و تردید و عدم رضایت قرار داده 

است.» (08 

د. ضعف انگیزه و اراده 

در روایات اسلامی ضعف انگیزه و اراده در موضوعاتی مانند: کوتاهی در 

انجام فعالیت و عدم دستیابی به موفقیت‌ها تجلی کرده است و به عنوان 

عاملی برای افسردگی معرفی شده است. 

از این روی از حضرت علی (ع) حکایت شده که می‌فرماید: «من قصر فی 

العمل ابتلی بالهمٌ؛ هر کس در انجام تکالیف و فعالیت‌های خود کوتاهی کند 
به اندوه و افسردگی مبتلا می‌شود.» (19) 

ه. آرزوهای دور و دراز (طول امل) 

در منابع اسلامی آرزوهای طولانی داشتن و در قبال آنها خیال پردازی 

کردن را مایه‌ی افسردگی می‌داند و از امیرالمومنین حکایت شده «ایاک و 

الاغترار بالامل... فعظم الحزن و زاد الشغل و اشتدت التعب ... و زدت به 

فی الهم و الحزن؛ از اين‌که ارزوهای دور و دراز داشته باشی و فریب آنها 

را بخوری برحذر باش! که تو را ناراحت و اندوهناک می‌سازد و به ندریج 

اندوهگینی‌ات ری می‌ شود و فکر تو را مشغفول می‌سازد و ناراحتی‌ات را 

افزایش می‌دهد.» (20) 

بررسی‌های تجربی در «رابطه‌ی بین اعتقادات مذهبی و افسردگی»: 

در این‌جا مواردی از بررسی‌های صورت گرفته در مورد «رابطه‌ی میان 

۰ و امور مدهبی »> را برای عینیت بخشی به موارد بیان شده ذکر 


آمار و داده‌های تجربی میان میزان افسردگی و عقاید مذهبی 
منفی وجود دارد. (21) 

نتایج یک مطالعه با نمونه‌برداری تصادفی در گروه‌های مشابه نشان داد که 

توت کی مثبتی بین خواندن نماز و بهبودی افسردگی و اضطراب و 


افزايش اعتماد به نفس وجود دارد. در این زمینه «ازالی». «هاسانج», 
«آمینا» و «سابرامانيام» در مطالعه‌ی میان 130 بیمار مبتلا به اضطراب, و 
0 بیمار مبتلا به افسردگی. در دو گروه عتضایز .با شرایط 7۳ 
مذهبی قوی و ضعیف به این نتیجه رسیدند که: «گروه دارای اعتقادات 
مذهبی, بعد از شش ماه روان درمانی, بهبود بیشتری یافتند. ۳ (22) 
آزمایش در مورد اين «ارتباط» به صورت مکرر صورت گرفته که بخشی 
از آنها در کتاب اسلام و بهداشت روان آمده است. 

نتیجه گیری: 

قرآن کریم نسبت به انسان و حالات روحی او علم کامل داشته و 
زمینه‌های منجر به افسردگی را بیان و راه درمان آن را تجویز کرده است. 
در این نوشتار, اول به بررسی علل مطرح شده در مکاتب مختلف 
روان‌شناسی ذر مور آفتفرد کی پرداخته شد و در مرحله‌ی بعد پاسخ‌های 
قرآنی ان داده شد و در ضمن این موضوع را نیز در آیینه‌ی روایات نظاره 
کردیم در نهایت نیز نمونه‌ای از بررسی‌های صورت گرفته در مورد «ارتباط 
دین و افسردگی» ارائه گردید. 

پاورقی: 

(1) اسلام و بهداشت روان (مجموعه مقالات), جح 1. ص <1, مقاله 
(شواهد در رابطه بین وابستگی مذهبی و افسردگی), دکتر 
احمدعلی نوربالا 

(2) همان. 

(3) بقره / 136. 

(4) رعد / 28. 

(5) منافقون / 8. 

(6) حجرات / 12. 

(9) بقره / 16 2. 

(10) بقره / 195. 

(11) روم / 21. 

(12) بقره / 231. 

(13) محقق اردبیلی, زبدة البیان فی براهین القرآن. ص 740 انتشارات 
موّمنین. 

(14) ال عمران / 103. 

(15) مائده / 2. 

(16) علامه محمد باقر مجلسی, بحارالانوار ج 77 ص 116, ح 11. 

(17 آبن شیبه, تحف العقول, ص‌ 99 


(18) محمد مهدی ری‌شهری, میزان‌الحکمه, ج 3, ترجمه سید رضا شیخی. 

ش 3783. 

(19) نهح‌البلاغه. حکمت 127. 

(20) بحارالانوار, جح 73, ص 112, ح 109. 

(21 اسلام و بهداشت روان (1), ص‌ 27 و 298 

(22) همان. 

۳/۳ انتاهه در مورد نماز اول وقت نازل شده است ؟ 

- دین مبین اسلام, برای نماز اهمیت ویژه‌ای قائل شده است, و این نکته از 

آیات و روایات بی‌شماری استفاده می‌شود. در آیات بسیاری به ی 

نماز پرداچته شده است. دسته‌ای از آیات به تشریع نماز : تصریح کرده‌اند؛ 

مانند: (فأفیمُوا الطّلاة ان الطلاة کاتت عَلی الْجْوْمنین کتاباً مَوَفوتاًه (1) 

نماز را به پا دارید, زیرا بر موّمنان نماز به عنوان وظیفه ثابت شده است. 

برخی آیات به تمجید پمازگزاران و تأکید بر رستگاری آنان پرداخته, مانند: 

فد فلع الَْوْیئونَ الذین هَمْ فی ضلاتهم خاشِغون) (2) «موّمنان همانا 

زشتکار شترته آنان که در نماز خویش فروتن و خاشع‌اند» 

در برخی آیات.نه فلسفه‌ی تمان آشاره شده: مانند. (اقم الطلاه لذکری) 

(3) «نماز را برای یاد کردن من بپا دارید. > و یی انا که برای مذمت 

کردن. کسانی, که پسبت به نماز دچار غفلت شده‌اند نازل شده است: 

(فویّل لِلَمْصَلینَ الذین هم عَن صَلاتَهمٌ ساهون) (4) «پس وای بر 
ماک رای تا ار سار مس یات که 

دسته‌ای از آیات, به وقت نماز اشاره کرده که در برخی, به و یک نماز 

(ظهر) (حافظُوا عَلّی الطَلواتِ و الصَلاة الوْسّطی) (5) «(بر نمازها و نماز 

میانه) مواظبت کنید, » و در برخی آیات دیگر به وقت سه نماز (صبح, 

مقرب, عشأ) اشاره شده است: (و آقم الطّلاة طرَقی التهار و ژُفً مت 

الیل ان الْحسَنات بُذْهبن السَیثاتِ ذلک ذکری للذاکرین) (6) «در دو طرف 

ِ و اوایل شب نماز را برپا دارید, چرا که حسنات, سیئات (و آثار آن 

را از بین می‌برد,» این تذکری است برای آنان که اهل تذکرند, و در برعی 

آیات به پنج نماز اشاره شده است: (آقم الط۳لاء لدْلويِ السَمُس الی عُسق 

الا انعر ۵ اهاز ماد با ای فان شید 

تاریکی شب و خواندنی بامداد بپا دار» ۱ 

از میان ایات وارد درباره‌ی وقت نماز, فقیهان ایه‌ی مذکور را, دلیل بر 

اقامه‌ی نماز در اول وقت ضف دا نت (8) ایشان در وجوب نماز اول وقت به 

نحو موسع, فرموده است: افضل, تقدیم در اول وقت است و در اين فتوا 
بش ات ام الا لرامک ال ۱9 تاد کروه ام ارم تور 


این ایه. مقتضی وجوب نزد شیعه و دلیل بر فوری بودن ان دانسته است. 
(10) 

از اماق ضادق (ع) دو تفسیر آیفی قوب تایه الخیق ق عن صاایود 
ساهون) (11) آمده می‌فرماید: «تاخیر الصلاة عن اول وقتها لغیر عذر؛ 
مراد از بی‌اعتنایی به نماز, تاخیر از اول وقت بدون عذر است.» (12 

پس می‌توان گفت از این دو آیه استفاده‌ی اول وقت شده است, گرچه 
احادیث و سیره‌ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) بر اقامه‌ی نماز در اول وقت به 
عنوان فضیلت بوده است و این سیره‌ی همه‌ی عالمان و مقمنان است. 
پاورقی: ۲ 

(1) سوره‌ی نسا؟, ایه ی 103. 

(2) سوره‌ی مومنون, ایه‌ی 1-2. 

(3) سوره‌ی طه, آیه‌ی 14. 

)4( سوره‌ی ماعون, ابه‌ی 5 و 4. 

(5) سوره‌ی بقره, ایه‌ی 39 2. 

(6) سوره‌ی هود» ابه‌ی 4ِِ11. 

0۸ سوره‌ی اسراء؛ ۳ 78 

(8) کتاب الحلاف, شیخ طوسی, ج 1, ص 292. 

(9( سوره‌ی اسراء؛ ات 78 

(10) همان. ۲ 

(11 سوره‌ی ماعون, ایه 4-5. 

(12) بحارالانوار. ج 83, ص 6. 


+ آبا دود فزان کویم در بات هام ععلم آیافی آمدهاشت ؟ 
- قرآن کریم, با اشاره به داستان حضرت موسی و حضرت خضر و در آیات 
0 تا 82 سوره‌ی کهف. رابطه‌ی بین معلم و شاگرد و همچنین مقام معلم 
را بیان کرده است. چنان که می‌فرماید: «موسی به او گفت: آیا با تو بیایم 
تا آتچه به تو آموخته شده است به من بیاموزی؟ گفت تو را هرگز ضبر و 
شکیبایی همراهی با من نیست... که از جانب من معذور باشی.» (کهف, 
76-60) 
قرآن کریم در _جایی دپگر خیاوند متعال را معلم معرفی کرده و 
می‌فرماید: (و عَللم دم الأْسْماء لها ثم عَرَضَهُم علی الْمَلائْگة ققال أیثُونی 
بأسُماء هوّلاء ان کنتمُ صادقین) (بقره,31) «سپس علم اسماء (علم اسرار 
و آفرینش و نام‌گذاری موجودات) را همگی به آدم آموخت, بعد آنها را به 
0 عرضه داشت و فرمود: تاه مت کوبید اسامی اینها ِ 
من خبر دهید!» : .۸ 


و باز می‌فرماید: (حلقَ الائسان لمَه البیان ) (رحمان.4-3) «لنسان را 
آفرید و به او «بیان» را 2 و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: (الذی عم 
بالقلّم * عَلم الانسان ما لَم یَعْلَمْ ) (علق, 5-4ظ) «همان کسی که بوسیله‌ی 


قلم تعلیم نمود و به انسان آتچه را نمی‌دانست اد داد.» 


و... 

بنابراین, ایات مذکور؛ خداوند علیم را معلم انسان‌ها و جهان هستی 
می‌داند و این خود نشان گر عظمت و شکوه مقام معلم در قاموس هستی 
است. خداوند متعال ۰ پیامبر لیر را تعلیم و معلمی ,+معرفی می‌کند و 
می‌فرماید: بط[ هو الذی .دفي الامییت رشولاً مهم یلوا عَلیهم آباته 5 
۳۹1 هم و بلَهمْ الکتات و الجلْمة و ان کائوا من قل لفی صلال مین 
(جهعة,2) «و کسی که در میان جمعیت درس نخوانده. رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان 
کتاب (قرآن) و حکمت ع دورد هر چند پیش اشان در گمراهی آشکاری 
بودند.» و این خود حکایت گر اهمیت جایگاه و مقام معلم می‌باشد. 

در روایات اسلامی نیز جایگاه معلم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 1 
حتی در قول مشهوری امده که برخی آن را به حضرت علی (ع) نسبت 
فق‌دفند. که می‌فرماید: من علمتی. خرفا ففن صیرتی, عبدا هرز کین 9 
حرف رابه من بیاموزد. همانا مرا عبد خودش کرده است.» (2) 

در روایتی دیگر پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «علما و دانشمندان (که معلم 
جامعه هستند) وارثان پیامبران الهی هستند.» (3) 

پاورقی: 

(1) ر. ک: میزان الحکمه. محمد محمدی ری‌شهری, ج 0, ص 488-487, 
مکتب الاعلام الاسلامی, قم. 

(2) ر. ک: تحریرات فی الاصول, سید مصطفی خمینی, ج 1 ص 89, 
مطبعه‌ی موسسه‌ی العروج, تهران. 

(3) ر. ک: میزان الحکمه, همان ص 456. 


- آیه‌ی 4 احزاب, [ما جَعلّ ال لرجْلِ من قَلَیّنِ فی جَوفه) مرادش از دو 
قلب چیست؟ 

- علامه طباطبائی می‌نویسد: این جمله کنایه از اين است که ممکن نیست 
کسی بین دو اعتقاد متنافی و دو رأی متناقض جمع کند. 

ایه می‌گوید: انسان یک قلب بیشتر ندارد و در این قلب جز عشق یک 
معبود تن کته زیرا| شخصیت انسان واحد است و دارای خط فکری 


واحد. از این‌رو ظاهر و باطن و فکر و عمل او باید یکی باشد و هر گونه 
نفاق و دوگانگی بر خلاف طبیعت او است. 


در حدیثی از امیرمو‌منان علی (ع) در تفسیر این آیه آمده است: «دوستی 
ما و دوستی دشمن ما در یک قلب نمی‌گنجد چرا که خدا برای انسان دو 
قلب قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن. دوستان. 
در دوستی با ما خالصند همان‌گونه که طلا در کوره خالص می‌شود. هر کس 
می‌خواهد این حقیقت را بداند قلب خود را ازمایش کند. اگر چیزی از 
محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آميخته است. از ما نیست.. ۰ (1) 
پاورقی: 

(1) التفسیر الصافی. ج 4؛ الفیض الکاشانی. ص 162؛ تفسیر نورالثقلین. 
الشیخ الحویزی, ج 4 ص <235. 


- چگونه می‌توان به توصیه‌ی آیه‌ی 27 سوره‌ی انفال با ۳ الذین مَتُوا لا 
تخووا له الرففل ۱ مرحال خار ععل کرد؟ 

- یا ۳ الذین آمَتّوا لا تحُوئوا اللة و الرَسَول و تجوئوا َمانایَکم و ۳۹ 
تَعْلْمُون) (انفال,.27) «ای کسانی که ان آورده‌اید, به خدا و 7 
خیانت مکنید و (نیز) در امانت‌های خود خیانت نورزید و خود می‌دانید (که 
نباید خیانت کرد). 
شان. نزول ایه‌ق. .یاد. آشده. اکر چه. دزباره‌ی ماجرای, «اتولبابه»: و 
«بنی‌قریظه» است ولی آیه مفهومی کلی دارد و توصیه‌ای عمومی برای 
همه‌ی مسلمانان می‌کند که به خدا و پیامبرش و در امانت‌های خود خیانت 
نکنید. 
مفسران؛ کش دنه ایغ فرموده‌اند: خیانت به خدا فنتتآ من ان است که اسرار 
نظامی مسلمانان را در اختیار دیگران بگذارند و یا دشمنان رادر مبارزه‌ی 
خود تقویت کنند و يا به طور کلی واجبات و محرمات و برنامه‌های الهی را 
پشت سر بیفکنند. به همین خاطر از ابن عباس نقل شده که هر کسی 
چیزی از برنامه‌های اسلامی را ترک کند یک نوع خیانت نسبت به خدا و 
پیامبر (ص) مرتکب شده است. 
امانت نیز در منطق قران مفهوم وسیعی دارد و افزون بر تعهدهای مالی, 
تمام امور زندگی اجتماعی. سیاسی و اخلاقی را در بر می‌گیرد. (1) 
تا حدودی از نکات یاد شده و پیام‌های ایه که در ذیل می‌اید وظیفه‌ی هر 
مسلمانی در هر زمانی روشن می‌شود برخی این پیام‌ها عبارتند از: 
1 افشای اسرار نظامی, خیانتی زشت است. 
2 انفال, زکات. خمس. همه‌ی اموال دیگران در دست ماء امانت است. 
همه‌ی نعمت‌ها, مانند مکتب, رهبری, قران, فرزند. اب و خاک, امانت‌های 
الهی‌اند. 
3. اهل بیت پیامبر (علیهم السلام), امانت الهی‌اند. 


له افتاون تاضالحان: ند عالهان: در میت ها ایا غیج مه و 
هنگام انتخابات - خیانت به خدا و رسول و مسلمانان است. 

5 افشای اسرار جامعه و قرار دادن آنها در اختیار بیگانگان, خیانت به خدا. 
رسول اکرم (ص) و موّمنان است. ۱ 

6. از امام محمد باقر (ع) درباره‌ی ایه‌ی شریفه روایت شده است: 
«خیانت درباره‌ی خدا| و رسول نافرمانی ایشان است. و اما خیانت در 
امانتی تفر انم ایست ی ماهر انسانی اس تر اتصو اصا) 
است که خداوند بر او واجب کرده است.» (2) 

پاورقی: ۲ ۲ 

(2) نورالثقلین محدت عروسی حویزی, ج 2 ص‌ 14( ۳ 6 موسسه 
اتجاغیلبان:ر. که تفسیر نوز:حچه لاسلام فراتی: ض 318 اتعشارات 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن, ج 6, ص 464, دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 


دانستنی ها 


- چرا قرآن, افراد مختلفی را مخاطب قرار داده و در خطاب معين, آیات 
قران نسبت به غیر مخاطبان. بلا استفاده خواهد بود؟ برای مثال وقتی 
زان بقشتی را توضیی می کند: آبابرای ساین رنان با استفاده اشت ؟ 
ِ با توجه به این که قرآن مجید برای هدایت همه‌ی انسان‌ها نازل شده؛ 
مخاطبین آن نیز افراد و گروه‌های مختلفی هستند که به چند نمونه از آنها 
اشاره می‌ شود : 
1. خطاب عام که همه‌ی انسان‌ها از مسلمان و غیر مسلمان. شا 9 
طایفه‌ای که پاشند در بر می‌گیرد مانند: (یا ها التاسن لا حَلَفناکَمْ من دکر 
۵ جعلناکم شُعُو شُقوباً و قبایل لِتعارَفوا ان آَکرَمَکُمْ عند اللّه ناکم ان 
الل لیم .<< <حص«صى_«ح«ح« ما شما را ایک ردو رن 
افریدیم, و ره و قبیله‌ ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید, ولی 
گراهی ترید شما نزد خداوند, با تقواترین شماسیت. ِِ 
2 خطاب مختص به گروهی خاص, مانند: (یا با الذین آمَئوا فُوا أفُسَکُم 
و أملیکَم ناراً وَفُودْها لاس و الْحجارٌَْ) (تحریم.6) «ای کسانی که ایمان 
۳۳ خود خانواده‌ی خویش را از اکن که هیزم آن انسان‌ها و 
سنگ‌ها است نگاه دارید.» د ر این‌جا گرچه مخاطب مقمنان هستند, لکن 
مراد عام است و همه‌ی مردم موظف هستند با ایمان به خدا و پیروی از 
دستورات افه خفد را از انش,جوتم حفقط کنند. 
3. مخاطلب, فرد خاص و مراد از آن نیز خاص :منت را اما کول 
لغُ ما آئزل الک من ریک و ان لَم تفْعل قما بَعْت رسالتة) (مائده,67) 
«ای پیا هیر ۱ آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, (به مردم) 
ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی. رسالت او را انجام نداده‌ای.» 
در آیزه آبه ساطببشحض سامت (ص) انمت ف اه موق آشت,خکم آلیی 
در این مورد را به مردم ابلاغ کند که این آبه به اتفاق همه‌ی مفشران 
تا و و ۲ یت 7 
ار رس اد است. 
4 مخاطب, فرد خاص بوده, لکن مراد عام است. مانند: یا ۳ اللّبی اذا 
طلَْنْم الساء قطلَمُوفنَ مت ) (ظلاق) ای باوا هیاسمه 
زنان را طلاق دهید» در زمان عدذه طلاق دهید. (زمانی که از عادت ماهانه 
پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند).» در این‌جا مخاطب گرچه 
شخص رسول خداست. لکن مراد از حکم, عام است و همه‌ی مسلمانان 
قطنفه اند که ار با خر کنید. 


نکته‌ای که توجه به آن لا زم است آن‌که قرآن مجید هیج گاه پیامبر اکرم را 
پا اسم (یا محمد/ مخاطب قرار نداده, بلکه در همه‌ی موارد با عنوان یا 
ها البی). (یا یا سول مورد خطاب قرار گرفته که احترامی به 
پیامبر اکرم (ص) می‌باشد و درسی است که قرآن به مسلمانان می‌د هد 
که هیچ گاه یامیر را با اسم, خطاب نکنند. چون خلاف اذب است. 

فهایت مورد خاص ۹ بلکه اغلب ارگ از ان استفاده 2 کرد برای 
طنال در آن‌جا که قرآن به زنان پیامبر خطاب می‌کند: (یا نْساء الّیی من 
یت منکن بفاجشة مبیتة یُضاعف ها العذابُ ضفْقَیّن) (احزاب,30) 9 
همسران نیاشیر۱ هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود 
عذاب او دوچندان خواهد بود.» در این‌جا گرچه مخاطب. همسران رسول 
خدا هستند, لکن این حکم, عام است؛ هر فردی چه زن و چه مرد که دارای 
موقعیت اجتماعی باشد, و مردم به دید الکو به او نگاه کنند, اگر مرتکب 
گناه آشکار شود, کیفر شدیدتری در انتظار او است. زیرا ضرری که از گناه 
این فرد به جامعه می‌رسد. به مراتب بیش‌تر است ریایی 23 از یک فرد 
عادی بد ید مش ان و روایات نیز این نکته را به خوبی تأایید می 

اما خی که قرآن از فرد پا گروهی نموده, مانند ور از از زنان 
بهشتی فرموده است شامل زنان دنیایی نمی‌ شود. : فرق است بین توصیف 
و طرف خطاب قرار گرفتن. . وصف» مشخصه فرد یا گروه است., اما مورد 
خطاب ممکن است فرد پا گروه خاص باشد, لکن حکم, تعمیم داشته باشد 
و برای همه باشد, لکن باید توجُه داشت توصیفی که قرآن از نظر زیبایی و 
جهات دیگر از زنان بهشتی می‌نماید. به این معنا نیست که حوران بهشتی 
بر زنان دنیا که بهشتی باشند, برتری دارند. از روایات استفاده می‌شود که 
زن موّمن بهشتی, به مراتب از حوران بهشتی برتر وبالاترند. 

در پایان پادآور می‌شود مجموع خطابات قرآن به نظر بعضی پانزده و به 
عقیده برخحی سی مورد است. خطابات قرآن, گاهی به عنوان مدج پا 
تکریم, ۵ ای به عنوان دم پا توبیح آمده است. 

پاورقی: ۱ 

7 
دوستان. 

تیاور اف ری ات اسان ما مسا اه که و خطظاابه 
قرار داده است که چونر مقام‌تان بالاتر از سایر زنان است. نازک و نرمر با 
مردان صحبت نکنید و اگر مقام حضرت زهرا بالاتر از زنان پیامبر و دیگر 
زنان است, چرا در 0 آبات: به رت اشاره‌ای نشده است؟ 


- برای روشن شدن این پرسش نکته‌هایی لازم است مورد توجّه قرار گیرد: 
الف - شان نزول و همچنین مخاطب ایه. سبب تخصیص ایه قران نمی‌شود 
و بی‌شک, حکم مذکور, نه تنها برای زنان پیامبر, بلکه برای همه است و 
تکیه ایه‌ها, بر زنان پیامبر. برای تاکید بیش‌تر است. مانند ان که به شخص 
دانشمند گفته شود دروغ نگو؛ مفهوم این سخن این نیست که دروغ برای 
دیگران جایر اشت.. 

افزون بر آن ذیل ایات فوق, اين نکته را تقویت می‌کند. امر به نماز و 
زکات و اطاعت از خدا و رسول, مخصوص زنان پیامبر نیست, بلکه این 
ت۱۱ 

ب( موقعیت خاص زنان پیامبر که در ۳۶ طرح شده. ‏ نر نیز از ناحیه 
انتساب‌شان به پیامبر و ارتباط شان با مرکز وی است. ِِ در این‌باره 
می‌قرماید. (با تسا الیس لسشتن کاخد من النساء ان اعی ‏ (اجزاب. 32) 
«ای زنان پیامین هم خون زنان معمولی نیستید, اگر تقوا پيشه کنید, ۰ خدا 
مر لس سا اطاعت سای و انیا سر خامه‌های شمارا بات جوا 
خوانده می‌شود, یاد کنید.» سا به خاطر انتساب‌تان به پیامبر از یک سو, 
و قرار گرفتن در کانون وهی و تون آیات قرآن و تعلیمات اسلامی, از 
سوی دیگر, دارای موقعیت خاصی هستید.» (2) 

ج) موقعیت خاص و ممتاز اهل‌بیت و حضرت زهرا و عظمت و فضیلت آن 
بزرگواران نیز در ادامه‌ی آزه: بیان و معرفی شده ۱0 در 0 تطهیر 
آمده است عصمت و طهارت. منحصر در اهل بیت است و این اراده‌ی 
تکوینی الهی, قفی را کی بصعت اما علی تقد نتم میسن اد 
است که تعبیر «اهل البیت», به اتفاق همه‌ی علمای اسلام و مفشران. 
اشاره به اهل بیت پیامبر دارد. (3) بر اساس شواهد و قراین موجود در 
خود آیه و همچنین روایات شیعه و ستّی, این تعبیر مخصوص پنج نفر از 
با توجه به این نکات؛ ۳9 می‌ شود که موقعیت زنان پیامبر, نه از 
شخصیت ذاتی‌شان. بلکه , به خاطر انتساب‌شان به اهل یت و کانون وهی 
است, که از جمله آنان حضرت زهرا (س) است و عظمت جایگاهی آنان 
نیز وام‌دار عصمت حضرت زهر| (س) است؛ دیگر آن که آیه گرچه برای 
ان بای اضا ساره یت متام ای فایل ای ما اساسا 
موعظه و نصیحت به تقوا و پاکدامنی می‌کند که حتی این احتمال هم از 
اهل بیت و حضرت زهرا (س) منتفی است و در مورد او جای این توصیه 
نیز وجود ندارد و آن مقام شامخ, فراتر از آن است که در مظئه‌ی خطا؛ 
قرار بگیرد و آیه‌ی تطهیر, موقعیت ممتاز و حقیقی و ذاتی حضرت زهرا 
اس را بان مک سایراین.با مجوو غیت هرا زس ا- آن ههار 
مانند ان درباره‌اش, تحصیل حاصل و بی‌فایده خواهد بود. 


در ای 30 سوره‌ی احزاب آمده است : «ای همسران پیامبر ! هر کدام از 
شماء گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود, عذاب او دو چندان خواهد بود.» 
از اين‌گونه خطاب‌ها, تفاوت «اهل البیت» 9 حضرت زهرا (س) با بقیه‌ی 
زنان پیامبر, مشخص شده جایگاه ممتاز صذیقه‌ی طاهره, به خوبی روشن 
هن کرد 

پاورقی: 

(1) تفسیر نمونه, ۳ مکارم شیرازی و دیگران: جح ۰17 ص 290, 
دارالکتب الاسلامية. 

(2) همان. ص 288. 

(3) همان. ص 293. 

(4) همان. 


۳ کدامین ایه از سوره‌های قران کریم به طور ظاهری استنبا ط می‌ شود 
که پروردگار عالم به صورت بازخواست و تندی با پیامبر اکرم (ص) صحبت 
می‌نماید. 

- خطاب‌های قرآن کریم, به پیامبر اکرم (ص) دو نوع است: 

1 خطابرز خاصٍ با مراد خاص, چنان‌ که خداوند متعال می‌فرماید: یا ۳ 
سول بل ما آئزل ایک من ریک) (مائده, آیه‌ی 67) 

در این عبارت قرانی لفظ رسول مخاطب خاص است و تکلیف ابلاغ حکم 
این ایه تنها بر عهده‌ی او است. 

پیامبر اکرم (ص) است اما مراد از این خطاب عموم مسلمانان است. 
سار از ای که طاهر با کات پامیر انم ریسا ات فراز 
داده است از این قسم است. از جمله این ایات. ایه‌ی 65 سوره زمر و... 
است. 

در واقع این خطاب‌ها از قبیل ضرب‌المثل معروف عرب است: «ایاک اعنی 
و اسمعی يا جاره؛ منظورم تویی ولی ای همسایه تو بشنو». 

درباره‌ی شیوه‌ی آخیر باید به نکاتی توجه کرد: 

1 خطاب‌های قرآن در مورد مرد و زن یکسان است؛ گرچه صیغه‌های آن 
مذکر است. این مسا اه به جهت قاعده‌ی ادبی «تغلیب» است. در 
زبان‌هایی مانند عربی که برای مرد و زن, دو گونه فعل وجود دارد (مذکر و 
موّنث), در مواردي که جمع مورد نظر باشد, صیغه‌ی مذکر به کار می‌رود. 
بنابراین یا ایا الذین امَتوا) هم شامل زنان می‌شود و هم مردان. از 
اين‌رو تا کنون هیچ مفشر و يا آشنا به زبان و ادبیات, نگفته است که 
مجموعه خطاب‌های قرآن اختصاص به مردان دارد. 


2 این گونه سخن گفتن در میان انسان‌ها معمول است و اختصاصی به 
قرآن ندارد؛ به خصوص در مقام قانون‌گذاری از الفاظ و ضمایر مذکر 
استفاده می‌شود, 0 معنای عموم اراده می‌گردد. 

3 سخن گفتن قرآن با زنان, برخاسته از نگرش آن به ارزش‌های انسانی و 
ی تن اروت ی 
۱ با زنان؛ تکوم از راه‌های حفظ 0 آنان است. این به معنای عقب 
نکهد اشتن .نیضی. از انشان‌ها تست زرا این کفنه سحن کفتن:ز نشانگر 
نوعی احترام و ارج نهادن به مقام شامخ آنان است؛ چنان که همین شیوه 
برای احترام به بزرگ‌تر در میان انسان‌ها معمول است. 


- با توجه به آیه‌ی 207 سوره‌ی بقره (و من التّاس من یشری 7 3 تمسة ابتغاء 
موضات. 2 
۱ ایمان آوزدنذشن خر خطاب آبه کل ۵ عقومی است ؟ 
- شیوه‌ی قران مجید در رابطه با امه هدی (ع) به ویژه امیرالمومنین (ع) 
و خانواده‌ی آن حضرت این است که به معرفی «شخصیت» ممتاز و 
برجستگی‌های اآنان بپردازد نه به معرفی «شخص». این شیوه حکمت‌های 
متعددی دارد که برخی از آنها به اختصار بیان خواهد شد. از جمله: 
1 انگشت گذاردن روی اشخاص به طور اساسی چندان نقشی در 
روشنگری ندارد بلکه نهایتاً به نوعی تبعیت و پیروی کورکورانه می‌کشاند و 
البته این مانع آن نیست که در مورد لزوم افراد نیز معرفی شوند ولی 
اشاا خن رتیت وت ال ها شت مه سس اس سا 
گرایشات فتعخت آمیز جاهلانه به سمت تعقل و ژرف‌اندیشی و توجه به 
2 معرفی شخصیت زمینه‌ساز پذیرش معقول است در حالی که معرفی 
شخص در مواردی موجب دافعه می‌شودر اين روش بویژه در شرایطی که 
شخص از جهاتی تحت تبلیغات سو قرار گرفته باشد يا جامعه به هر دلیلی 
آمادگی پذیرش وی را نداشته باشد بهترین روش است. و این مسأله دقیقا 
در مورد امیرالمومنین (ع) و اهل بیت (ع) وجود داشته است. برای شناخت 
دزشت این مساله لازق است ابتدا شرایظ و ویژ کی‌های-جامعه‌ی اشلامی 
زمان نزول قرآن را در نظرگیریم تا تا در پرتو جامعه‌شناسی آن زمان و 
اک ۱ دز ۱ ۳ ۶ 
تاتل ام واقعیت ان استبه سای اند ار معا سره ارت 
جامعه‌ی صدر اسلام نسبت به اهل بیت (ع) به ویژه امیرالمومنین (ع) 
پذیرش نداشتند و پیامبر (ص) نیز در مقاطع مختلف با دشواری‌های زیادی 
ان حضرت را مطرح می‌ساختند و در هر مورد با نوعی واکنش منفی و 


مقاومت روبه‌رو می‌شدند دلایل این امر متعدد است از جمله: 

الفت) تیار از نان کسانی: بودند که تا چند .ضیاحی فبل. در اضف 
معارضین اسلام قرار داشتند و رویاروی خود شمشیر علی (ع) را دیده و از 
همان جا کینه وی را به دل گرفته بودند چنان‌که حضرت فاطمه زهرا (س) 
نیز یکی از علل زتویحردة ان مردم از آن حضرت را همین نکته بیان 
ور مودند. 

ب) تفکرات و سنن غلط جاهلی هنوز بر اندیشه‌ی مردم حاکم بود و اموری 
مانند سن و ... را در امور سیاسی دخیل می‌دانستند و لذا به خاطر جوان 
بودن حضرت علی (ع) وی را چندان شایسته برای رهبری جامعه 
نمی‌دانستند. 

ج) این تفکر خطرناک در سطح جامعه رایچ بود و توسط کسانی تبلیغ 
می‌شد که پیامبر (ص) درصدد آن است که خویشان خود را برای هميشه بر 
مسند قدرت و حکومت بنشاند و در این راستا خدمات ارزنده پیامبر را نیز نیز 
نوعی بازی سیاسی تفسیر می‌کردند که برای چنگ‌اندازی به حکومت برای 
خود و اهل بیتش انجام داده است. انتن.مساله عیان الا کرفته نود که زور 
غدیر پس از معرفی امیرالمومنین (ع) یکی از حاضران صد| زد. : خدایاا ما 
را گفت که از سوی خدا آمده و کتاب الهی آورده‌ام و ما پذیرفتیم و اکنون 
می‌خواهد داماد ور بسن عمش را بر ما حاکم و مستولی سازد. اگر او 
زاست می کوپخستیی از اسمان. با مهوا بکش!۱ اکنون این سوال بدید 
می‌اید که ایا در چنین وضعیبتی تا چه اندازه صلاح بوده است نام ان حضرت 
و یا امه (ع( بعد از ایشان در قرآن به ضر اخت ذکر شود؟ ممکن است 
کسی با خود بیندیشد که اگر چنین شده بود ریشه‌ی اختلافات از بن کنده 
می‌شد و افّت اسلامی یکپارچه و هم‌آوا می‌شدند و راه هدایت را پيشه 
شی‌ اند را قوان مود کول همه است: نو ان اخبلافی سرت اما آبا 
واقعیت چنین است؟ خیر. زیرا این خطر , به طور جدی وجود داشت که بر 
سر مسأله‌ی امیرا عون رخ تیه اشاس. اسلام و قرآن به خطر افتد و 
اگر نام آن حضرت به صراحت در قرآن می‌آمد اين مشکل وجود داشت که 
طیف عظیمی که در جامعه, پایگاه تبلیغاتی وسیعی داشتند و در صدر 
اظرافیان .ما مین فزبودیه اساسا رشالت: ان‌حضرت و قران و را یکشره 
نفی و انکا ر کنند و خطر جدی برای اساس اسلام و قرآن بيافرینند. شاید 
این مسأله ابتدا اغراق‌آمیز جلوه نما ید در حالی که رخدادهای مهم تاریخی 
به خوبی از این نکته پرده برگرفته‌اند. در این‌جا به ذکر دو نمونه که در 
منایع تاوت میم هل تکفا اموو ای مسامات تاریخی است 
اکتفا می‌شود: 5 7 

همه‌ی مورخان برجسته آورده‌اند که چون پیامبر لحظات آخر عمر خویش را 
می‌گذراندند درخواست قلم و لوحی نمودند تا سندی برای امّت به یادگار 


نهند که هیچ گاه به انحراف و ضلالت گرفتار نگردند. این درخواست برای 
اطرافیان کاملاً روشن بود و هدف از آن با توجه به موضع‌گیری‌ها ی پیشین 
پیامبر واضح بود. در این هنگام عمر صدا زد: آن الرجل لیهجو؛ همانا این 
مرد بر آثر شدت تب هذیان می‌گوید!!. شگفتا پیامپری که خداوند در 
وصفش فرموده است (و ما یثّطِقٌ عَنِ الْهوی اِنْ هو الا خی بُوحی...) در 
خانه‌اش و نزد عزیزترین و بهترین حامیانش این چنین جسارت آمیز مورد 
طعن قرار گیرد و کار به جایی می‌رسد که آن حضرت از تصمیم خود 
منصرف می‌شود! زیرا جدا خوف ان وجود دارد که پایداری بران موجب 
انکار رسالت شود و مسلماً کسانی که چنین در خانه‌ی پیامبر خدا با وی 
برخورد می‌کنند خود را مستظهر به پشتیبانی وسیع اجتماعی می‌بینند و 
گرنه هرگز جرأت چنین جسارتی به خود نمی‌دادند. از همین جا روشن 
می‌شود که سر شیوه قرآن چیست. یعنی قرآن هم برای اهل فهم و درک و 
تعقل حرف خود را زده است و هم کاری کرده کرده که فاقدان چنان 
خصوصیتی یک‌سره از اصل دین جدا| نشوند و انگیزه‌های سیاسی خاصی 
باعث نشود که به طور کلی مردم را از اصل دین و دیانت جدا سازند. 
جالب آن است که علاوه بر آیاتی که به گونه‌های مختلف مسأله‌ی ولایت 
امترالصاین ۱۲ رمرم ماماند سین آنهای که ور آعاو این کار 
آورده‌ایم بسیار روشن این پیام را داده و همراه با بیان امتیازات خاص آن 
حضرت 1 ولایت و رهبری امت گوش‌زد ساخته است. در این‌جا یک 
اسان او آن ار که داوه فرشووی اشته ۱( ی بر 
ال اه ار و 
باک؟ پاسخ آن است که حافظ بودن خداوند برای قرآن از راه اسباب و 
علل خاص آن است و یکی از آنها بکارگیری همین شیوه است که انگیزه 
کنار زدن قرآن را بخاطر یکسری اهداف خاص از بین می‌برد. 
تدای ا ها هتسش ی آین تهیهر. یک 
1- فروغ ابدیت جعفر سبحانی. ۲ 
2- رهبری امام علی (ع) از دیدگاه قرآن و پیامبر (ص), ترجمه ی سید 
محمود سیاهپوش 
3- نقش عایشه در تایخ اسلام علامه سید مرتضی عسکری. 
5- خاطرات مدرسه‌ی سید جواد مهری. 
6- معالم المدرستین علامه سید مرتضی عسکری. 
7- اجتهاد در مقابل نص علامه سید شرف‌الدین. 


الهی به چه معناست؟ 
۱ هشدارهایی که خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبران الهی داده ممکن 
است يا از باب ضرب المثل «به در می‌گویم که دیوار بشنود» «ایاک اعنی 
و اسمعی يا جاره» است, به این معنا که خداوند متعال گر چه ممکن است 
به ظاهر مورد خطاب پیامبران الهی باشند, ولی در واقع منظور و مورد 
خطاب اصلی ساير مردم هستند و به اصطلاح قرآن به در گفته تا دیوار 
بشنود. حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید: «ان الله بعث نبیه بایاک اعنی و 
اسمعی يا جاره؛ خداوند پیامبر خود را بر اساس ضرب المثل (به در 
می‌گویم که دیوار بشنود) مبعوت کرده است». (1) 
حضرت امام رضا (ع) درباره‌ی آیه‌ی (عفا اه عَنک لم آذئت لهْمْ ) (توبه, 
43( «خدا تو را ببخشد, چرا به آنها اجازه دادی». می‌فرماید: «اين از جمله 
آیاتی است که بر اساس ضرب المثل (به در می‌گویم که دیوار بشنود) 
نازل شده است.» و نیز ایات 65, زمر و ۰74 اسر |ء از همین باب است (ر. 
ی میزان الحکمة. همان.) و یا جنبه‌ی هشدار و تذکر واقعی به خود 
پیامبران الهي دارد, چنان‌ که می‌فرماید: یا با یی اتق اللة لا تطع 
الکافرین و المنافقین نَّ اللة کان علیما حکیما) (احزاب:1) «ای پیامبر 
تقوای الهی پيشه کن و از کافران و منافقان اطاعت منماء خداوند عالم و 
حکیم است.» 
پیامبران و رهبران الهی, از آن‌جا که وظیفه‌ی بسیار بزرگ و حساس را بر 
عهده دارند, همواره نیازمند هشدار و هدایت‌های لازم از طریق وحی و 
خداوند متعال هستند. بر همین اساس, خداوند متعال نیز گاهی به آنها 
بشارت و زمانی به انها هشدار می‌دهد. (2) 
پاورقی: 
(1) ر. ک: میزان الحکمة, محمد محمدی ری شهری, ج 8, ص 101, مکتب 
(2) ر. ک: نمونه. آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 17 ص 187 - 
0 دار الکتب الاسلامیه, تهران. 
- چرا در قرآن کریم وقتی خداوند می‌فرماید: (یا با امین با اين‌که 
صیفغه‌ی جمع است ولی مخاطب ان مردان هستند؟ 
- خطاب‌های قران کریم در مواجهه با زنان و مردان. به سه صورت انجام 
یافته است: 
صورت اول: جات یه مزدان بو زنان به طور جداگانم و هر کذامیا ضیعه‌ی 
مخصوص خود؛ مانند: , (فْل للَمَوْمنات بَعضْطن من ابَصارِنّ 5 (1) و 


( ان الخلیه. ۶ الم نا 5 الَموّمنین و5 المَوّمنا ت. و5 ق ۲ و5 


القانتات...) (2) 

صورت دوم: با الفاظی چون «الانسان» يا 0 جمع رمردان و زنان 
منظور شده‌اند؛ مانند: [یا با الا سن انا حَلفْنا کم ٍ من ذکر و آتنی. ,۰ (3) و 
با ایا الانسانْ ماغرّک یربک الکریم ! (4) یا یا الاتسان ایتک کادخ الی 
یک کذحا قفلاقیه + (5) و بسیاری آیات دیگر. پیداست که دز زبان عربی 
همچون زبان فارسی واژه‌ی انسان و ناس و مانند آنها, مشترک بین زن و 
مرد است و به کار بردن انها در هر دو صنف صحیح است. در این موارد 
استفاده از ضمایر مذکر مانند «کم» در خلقناکم و «ک» در غژّک و با 
صیغه‌های مذکر مانند «عْ» و اسم فاعل مذکر مانند «کادح» به تناسب دو 
صورت سوم: در خطاب به جامعه اسلامی که متشعل از زنان_ ,و میدان 
است از ضمایر و افعال مذکر استفاده شده است. مانند: پا یا الذین 
منوا لا تَخذُوا عذوی 5 عَذو کم اولیاء. 1 (6( حال در اين که چرا قرآن کریم 
به جای اکتفا به یاایهاالذین امنوا, خطاب به زنان را نیز به ان نیفزوده است 
دو نکته قابل ذکر است: 

الف) شیوه‌ی متداول عرب در گذشته و حال. همان است که قرآن کریم 
اتخاذ فرموده است. قرآن, با زبان مردم و آنچه عرف ادبی آنان اقتضا 
می‌کند سخن گفته, زیرا مخاطب آن مردم هستند و سخن گفتن به روش 
غیر معمول و غیر مفهوم, شیوه‌ی قرآن کریم نبوده و حتّی بخشی از اعجاز 
ان در ساده‌گویی و بیان قابل فهم برای همه می‌باشد. 

ب) در پاروای از خطاب‌هائی که متوجه جامعه‌ی ِِِ است, همچون 
آیه‌ی 1 ایا الذین منوا ِن جاء کم فاسق بتبا قتبینو...1 (7) و آیه‌ی 
[الرّانيِة چ الرّانی فاخلذوا کل واجد منهّما مائة ۰ ِ (8) گر چه خطاب 
به جامعه‌ی متشکل از مردان و زنان است. لکن تکلیف خواسته شده, 
بیشتر منوجه مردان می‌باشد زیرا| در اکثر جوامع و اعلب موارد, قوام و 
اداره‌ی امور مهم جامعه بر دوش مردان بوده و امروز هم حتی در 
پیشر فته‌ترین جوامع. نقش عمده‌ی آنان در کارهای و غیر قابل انکار 
بوده و اصولاً سیاست‌گزاری و اجرای سیستم‌های مختلف سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی جهان با انديشه و دست مردان سامان ی کیوا به 
همین لحاظ بخشی از این گونه خطاب‌ها به لحاظ جنبه‌ی اجرائی و اجتماعی 
آن, لازم است با صیغه‌ی مذکر عنوان شود. هر چند زنان نیز می‌توانند در 
ان داخل باشند. لکن در استفاده از صیغه‌ی مذکر, جنبه‌ی غالب مورد عنایت 
بوده است. 

پاورقی‌ها:. ._ 

1( سوره نوره ایه 31. 

2( سوره احزاب, ایه دد. 


3) سوره حجرات., آیه 13. 
4( سور ه انفطار, ایه 6. 
5) سوره انشقاق, ایه 6 
6 وم مت ام 1 
7) سوره حجرات. ایه 6. 
9( سوره نوره ایه 2 


ِ با اين که قرآن برای هدایت جنس انسان «مذکر و مونث» اوه چر| اکثر 
خطابات آن متوجه مذکر است؟ آیا این نشانه بی‌عدالتی نیست؟ 

- خطابات قرآن که بعضی جاها به صورت مذکر امده, از باب تغلیب است 
خفن هروه رخا ی مروتیرار جانه یداش خطا بای فراش که‌الا 
مربونا به احماغات: اس ه‌طاهره سوه خطاب کرصولی :ی 
ندارد و نقصی به حساب نمی‌آید. 
اشکال:«خدا یک لفظی را انتخاب می‌کرد که نه مذکر بود و نه موّنت» 
خقب جوایش اين است کر فران هه مان کر مره که اقا ۱ 
مذکر يا مونث است. نبود و در دنیا هیچ زبانی نیست که غیر از ضمیر مذکر 


- می‌دانیم که خداوند متعال گاهی برای تأکید و اهمیت موضوعی قسم 
می‌خورد؛ الف) ایا قسم خوردن خداوند در اصل موضوع تفاوتی ایجاد 
می‌کند؟ در حالی که قول خداوند برای مومن چه با قسم چه بدون قسم 
کافی است., و برای کافران یا اهمیتی ندارد یا ان را از روی موضع ضعف 
تلقی می‌کنند؛ ب) با توجه به این که قسم خوردن کار ادمیان است پس چرا 
خداوند به فعل مخلوقات خود رفتار می‌کند؟ 

الف) قسم خوردن خداوند بر اساس علل و حکمت‌هایی است که به برخی 
از آنها اشاره می کنیم: 

[- تأثیر گذاری بیشتر؛ موضوعی که دارای اهمیت و عظمت است.؛ با جدیت 
و قاطعیت بیشتر بیان می‌ شود تا بیشتری داشته باشد و این اختصاص 
به قرآن ندارد؛ بلکه در میان مردم نیز هرگاه گوینده سخن خود را قاطعانه 
بیان کند, از نظر روانی تأثیر پیشفری در قلب شنونده می‌گذارد. 

2 دقت., تأمل و اندیشه‌ی بیشتر؛ ۳ به واسطه‌ی سوگند. سبب 
اندیشه‌ی هرجه بیشتر مخاطب در موضوع مورد قسم می‌شود. 


لا از مهم‌ترین اقهوی: که قران بة شنیب ان 9 قسم یاد کرده, معاد و 
رستاخیز است. را ۳ 
می‌دارد. 


3 بیان شرافت؛ اگرچه همه چیز مخلوق خدا است؛ اما برخی مخلوقات از 
شرافت بیشتری ببخوردارند؛ مانند: کعبه, مسجدالحرام, ماه رمضان و 


یکی از اهداف سوگند, بیان شرافت پیتن خواردی است که بان بت 
یاد شده است. 


4 قسم خوردن خداوند سبب تقویت اهل ایمان و دل گرمی آنان می‌شود 


و... 

ب) علت این که خداوند همانند مخلوقات خود قسم می‌خورد آن است که 
به زبان قوم (مردم) حرف می‌زند. به تعبیر دیگر چون هدف خداوند در 
مقام بیان معارف, احکام و تشریعات به بندگان خود می‌باشد, لذ| به زبان 
قوم سخن می‌گوید تا مردم در درک و فهم, مشکلی نداشته باشند. مثلاً در 
عرف مردم هر جا سوگندی به زبان می‌آید, همه می‌فهمند مطلب بسیار با 
اهمیت است. خداوند نیز همین کار را در امور مهم با بندگانش دارد تا این 
پیام در اموری که بسیار مهم است, منتقل شود. (و ما آرْسَلنا من سول 
الا یلسان قوّمه لیبین له ۰ (ابراهیم.4) «ما هیچ پیامبری را جوز به.زبان 
قومش, نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای آنها آشکار سازد.» (1) 

پاورقی: 


(1) تفتییر تمونه:. آنت‌الله. مارم« شیرازی بو دیکرانه ع 17.ص 192 
دارالکتب الاسلامیه. 


- چرا در قرآن, این قدر قسم وجود دارد؟ 

- در واقع برگشت این سوّال به اين است که فلسفه و حکمت سوگندهای 
قرآن چیست؟ و يا به عبارتی با وجود بی‌نیازی 9( به سوگند چرا در 
قرآن این همه فسم خورده شده است؟ قبل از پاسخ به سوال پیش 
زمینه‌هائی مطرح مي‌گردد. 

الف) سوگندهای قرآن: 

در چهل و چهار سوره‌ی قرآن, ضمن صد و چهار آیه, صد و هیجده مورد 
سوگند در قرآن آمده که در سی و سه سوره‌ی قرآن, نود و پنج مورد 
سوگندهای آفریدگار جهان است که در بیست و سه سوره‌ی آغاز سوره با 
سوگند می‌باشد, و دو مورد سوگندهائی است که از زبان رسول خدا| (ص) 
در اثبات وقوع روز قیامت و محاسبه‌ی اعمال و جز|ء در آن روز آمده, 
چهار مورد قسمی است که از برادران حضرت یوسف (ع( امده است و 
یک مورد. سوگندی است که ساحران برای فرعون یاد کرده‌اند که بر 
موسی غالب خواهند شد. و یک مورد نیز سوگندی است که شیطان در 
اغواء بندگان غير مخلص یاد کرده و پانزده مورد نیز مربوط به مشرکین و 
منافقین و منکرین روز قیامت می‌باشد. (1 

پس سوگندهای قرآنی 

1 تیه کندها ی المی 

.2 سوگندهای مردمان 
-2-2- 1 یوسف 
--2- 
--2- 
--2- 
--- 


۳ 


۳-۳ 
انچه از موارد ذکر شده مورد سوال است. همان قسم اوّل یعنی 
سوگندهای الهی است که عمده‌ی سوگندهای در قرآن را نیز شامل 

می‌شود. ۱ 
ب) پیشینه‌ی تاریخی سوگند ۳ ۳ 
اثار به جای مانده از فرهنگ و تمدن بشری نشان می‌دهد که سوکند 


خوردن اختضاض نم ملت:ه زان حا ون نداشته و در تمام اعصار گذشته به 
مثابه‌ی یک سئّت در میان اقوام و ملل مختلف جریان داشته است و به 
قطع می‌توان گفت تاریخچه‌ی قسم به تاریخ و زبان پشر بر می‌گردد و 
گواه بر این مطلب معتبرترین منبع تاریخ انسان, قرآن کریم است. که 
سوگند خوردن انسان‌ها را در اعصار مختلف چون سوگند خوردن حضرت 
ابراهیم (ع) (انبیاءء 21:57). 

ساحران درباره‌ی فرعون (شعراء,26:44). ۲ 

و نی از همه, قسم خوردن شیطان در مقابل ادم و حوا (اعراف؛ 
۱21 

را تنعل .می کند: 

ج‌( تعریف سوگند 

سوگند (53۷۷93۳00) در اصل «سوکنته» (80167]۵). 

به معنی گوگرد و سوگندر خوردن به معنی خوردن گوگرد است که نوعی 
آزمایش برای تشخیص گناهکار از بی‌گناه بوده, در قدیم مقداری آب 
أمتخته به گوگرد به متهم می‌خورانیدند و از و آن در وجود وی گناهکار 
بودن يا بی‌گناه بودن او را تعیین می‌کردند, بعدها به معنی قسم بکار رفته 
است؛ (فرهنگ عمید, ج 2. ص 1485) که اقرار و اعترافی است که 
شخص بر روی شرف و ناموس خود می‌کند و خدا, يا بزرگی را شاهد گیرد. 
مانند قسم (به خدا, رسول, امامان و بزرگان). (2) ۱ 

واژه‌ی «قسم» در زبان عربی و تمام اشتقاقات ان مترادف کلمه‌ی 
«سوگند» در زبان فارسی است و قسم را از اين جهت قسم گفته‌اند که 
کلام را دو قسم کرده, قسم صواب و صحیح را از قسم خطا و اشتباه 
بیرون می‌برد. و در اصطلاح قسم جمله‌ای است که بواسطه‌ی آن جمله‌ی 
دیگری تأکید می‌شود. (3) 

مرحوم طبرسی می‌گوید: قسم عبارت است از قسمتی از کلام که 
توا سطهی آنخیرخا کید منودب تخوی که ازور یه رت ی و درس 
جلوه داده و از خلاف واقع مبژا می‌سازد. (4) 

۳ ارکان سوگند 

سو گند از هر نوعی که باشد دارای ارکانی می‌باشد که عبارتند از: 

1 مقسم؛ یعنی فردی که سوگند یاد می‌کند. همان‌طور که گفته شد 
شوه کندها ی .قران: اک بخه. ماه ان زبان انیا مردم عادی و شیظان. نید 
سوگند نقل شده است. لکن غالب سوگندها از ناحیه‌ی ذات مقدس 
نورد کار ضی‌باشتد: 

2 مُفْسَم له؛ يا مخاطب سوگند. فرد یا افرادی است که به خاطر آنها 
سوگند یاد می‌شود, در قرآن مجید اگر چه برخی سوگندها مخاطب خاص 


دارد لکن غالب آنها برای عموم انسان‌ها اعم از مومن و کافر یاد شده‌اند. 

3 مَفسم به؛ ؛ یعنی آنچه بدان سوگند یاد می‌شود مثل خدا, پیامبر و سایر 

مقذسات, در قرآن حدود چهل موضوع مورد سوگند واقع شده که می‌توان 

همه‌ی آنها را در شش گروه طبقه بندی کرد. (لازم به ذکر است که 

مفشران و مولفان علوم قرآنی طبقه بندی‌های متفأوتی برای موضوعات 

سوگندهای قرآنی ذکر کرده‌اند. که این طبقه‌بندی به نقل از تفسیر سوره‌ی 

طون جاصل: کار گروهی محققان موسویان, کاویان. سلیمی, فیروزی, 

الف) اسماء ذات و یات ۳ متعال. 

ب) انبیاء بزرگوار چون محمد (ص), ابراهیم و اسماعیل (ع). 

ج( انسان, نفس و وجدان و اعمال نیک و ابعاد معنوی او. 

د) مجردات, مقدذسات., فرشتگان. کتب اسمانی, معانی و مفاهیم عالیه و 

ماورای طبیعت. ۱ 

) آسمان. کرات و دیگر موجودات اسمانی. 

و) زمین, دریا و موجودات انها. ۱ 

4 ادات قسم يا الفاظ سوکند؛ واژه‌هایی هستند که بوسیله‌ی انها جملات 

ساده به جمله قسم تبدیل می‌شود در زبان عربی الفاظ زیادی برای 

سوگند بکار می‌رود لکن در قرآن کریم تنها چهار لفظ «یاء», «تاء», «واو» 
و «عَمر» بکار رفته است. (سوگند با «باء» آنعام؛ 6 109 - نحل؛ 16: 38 

- توبه؛ 9:42 و 74) 

د. وا فا مها ماو است از آن کار یا مطلبی که برای آن 

سوگند یاد می‌شود. 

ه) انگیزه‌های سوگندهای قرآنی 

همان‌طور که سوگندهای قرآن را به سه قسم کلی تقسیم نمودیم, به طبع 

انگیزه‌های آن را نیز می‌توان به سه قسم کی تقسیم نمود. (الف) 

سوءتعبیر به (انگیزه) در مورد سوگندهای الهی مسامحه‌ای می‌باشد چون 

(انگیزه) از لوازم نیاز است و چین تعبیری نسبت به خداوند بی‌نیاز معنا و 

مفهوم ندارد لکن به اعتبار نیاز ز قابل است که سوگند برای او به کار رفته. 

سوگندهای خدا| ۳ به 9 ربوبی خویش و پا به پدیده‌های تام آفرینش 


کید زو و بو اجه موف مه ی( لحق و ما بفقجرین) 
«از تو می‌پرسند ایا ان (وعده‌ی مجازات الهی) حقّ است؟ بگو: اری, به 
پروردگارم سوگند, قطعا حق است, و شما نمی‌توانید از آن جلوگیری کند.» 
(یونس؛ 10:53). 

چون قبلاً در آیات دیگر وقوع قیامت و مسأله‌ی حقانیت قرآن و رسالت و 


وقوع ثواب و عقاب آمده این‌جا در واقع تأکیدش بر آن همراه با قسم بوده 


است چون این عرف اعراب بود که در تأکید ماجراها و شنیده‌ها متوسل به 
قسم می‌شدند و خداوند هم پیامبرش را به همین روش می‌خواند. (5) 
و يا برای تعظیم و تفخیم مقسم به می‌باشد یس و القرآن الحکیم (6) 
و یا برای اتمام حجت است (قلا و ریک لا منوت حلّی یُحَکمّوک فیما 
شَچر...) «به پروردگارت سوگند که آنها مقمن نخواهند بود...» (نساء؛ 
065) 
و یا آیه‌ی فو [ ۰۱ 111 ۱ أَجْمَعین ) «به پروردگارت سوگند. (در قیامت) 
از همه‌ی آنها سوال خواهیم کرد» (البته بخاطر اضافه‌ی (رب) به کاف 
ضتمیر خطات که باز کشت .به شخض یافش می‌نماید مقضی. ان نو اجه را 
علاوه بر اتمام حجت شاهد بر تعظیم و تکریم حجر؛ 2:15 . 
و یا برای تشریف شخصیت پیامبر نب نیرز آوزدهانی که فربوظر نه-هورو فیلن 
می‌ شود. 
و یا برای اثبات و و بیان واقعيتي که مورد تردیر مردم واقع 
گردیده (و الصَافاتِ صفا * قالاجرات زرا * قالتاليات دکُراً « ان لک 
لواجذُ. ك «سوگند به (فرشتگان) صف کشیده (و منظم), و به نهی‌کنندگان 
(و بازدارندگان)؛ و تلاوت کنندگان پیاپی آیات الهی, که معبود شما یگانه 
است» (الصافات؛ 37:1 تا 5) (7) 
توبيخ, کفار و مشرکین [و یَجْعَلوَ لما لا یَعْلَمُونَ تصیباً ما 
هم تالله تشن عَقا کت تَفترون 1 «آنان برای بت‌هایی که هیچ گونه 
و 0 از آنها سراغ ندارند, سهمی از آنچه به آنان روزی 1 
قرار می‌دهند. به خدا سوگند. (در دادگاه قیامت) از این افتراها که 
می‌بندید, بازپرسی خواهید شد! (نحل, 16: 56). 
ب) سوگندهای مردمی که این سوگندها بیان زبان حال بندگان است. که 
خداوند به نقل و ذزکر سوگندهای آنان اقدام نموده است, چون سوگند 
برادران یوسف [قالوا الم لَقَه عَلِمَتْمْ ما جئّنا لفْسدّ فی الأّتَض ها کت 
سارقین) «به خدا سوگند شما می‌دانید ما نیامده‌ايم که در این سرزمین 
فساد کنیم, و ما هرگز دزد نبوده‌ایم!» (یوسف. ِ :12). 

و يا سوگند نفاق‌گونه‌ی فراریان از جهاد: و سیَْلفُون تال لو 
استطکنا ۰ «... و به زودی به خدا سوگند 1 می‌کنند که اکن ونان 
داشتیم همأنا ۳ سفر آماده می‌ شدیم...» (توبه, 42 :9). 

و آیات بسیاری دیگر که عمده‌ی این گوزت: سوگندها به انگیزه‌ی اثبات مطلب 
خود بود8 است. 

ج) سوگندهای ابلیس که این نوع سوگندها به انگیزه‌ی فریب و تهدید و یا 
عناد ورزی توسط ابلیس صورت پذیرفته [و5 قاسَمهّما ی اکن لت 
الناضتحین 4 «و. (ایلیس) برای. انها شوکند یاد کرد که.من بزای. شما از 
خیرخواهانم» (اعراف, 7:21. 


و همچنین (قال قبعرتک لاعويبَهْم أجْمعین )+ «گفت: به عزتت سوگند, 
همه‌ی آنان را گمراه خواهم کرد» (که این سو گند به انگیزه‌ی عناد ورزی 
می‌باشد. ص, 38: 82). 

و) تفاوت سوگندهای الهی با سوگندهای غیر سوگندهای الهی پا سوگندهای 
متعارف میان مردم تفاوت‌های قابل تنوجهی دارد, مردم متغتو لا به چیزهایی 
سوگند یاد می‌کنند که در نظرشان مقدس و يا بسیار عزیز است و در تمام 
آنها نکر ان مواخدم و با مهن در صورت دروغ‌گویی هستند مثلاً وقتی 
کسی به خدا, پیامبر, امام قفر اه دروم و کید اف خوه نگران است که 
آنان آسیپی به وی رسانده يا روز قیامت مواخذه کنند و هرگاه به جان خود, 
فر ند اشتار دوست و رفیق خود سوگند یاد می‌کند خوف آن دارد که 
صدمه‌ای متوجه آنان گردد. علاوه بر اين‌که هدف اصلی از سوگند مردم 
اثبات مطلب است. وقتی گوینده‌ای احتمال می‌دهد که شنوندگان سخن او 
را باور نکنند با سوگند خوردن سعی می کند آنان را وادار به قبول نموده 
شک و تردید را برطرفر سازد. و این در حالی است که هیجچ‌یک از این 
مطالب در سوگندهای قرآن نیست؛ زیرا خداوند نه از کسی يا چیزی ترس 
دارد و نه فقدان چیزی برایش ضرر می‌رساند تا سو گند یاد کند, از طرف 
دیگر درباره‌ی سخن خدا موّمن نیاز به سوگند ندارد و برای کافر و معاند 
سوگند سودی ندارد و نکته‌ی سوم این که در قرآن به موجوداتی سوگند یاد 
شده که برخی از آنها در نظر مردم از نقدذس و عرّت خاصی برخوردار 
ننستتد, تابر این انخه که مفس رین :در آنتدا اعتقاه دازند آن. است: که.نسو کند 
در کلام الهی غیر از سوگندی است که در مباحث فقهی و يا کتاب‌های لغت 
از آن یاد می‌ شود. از دیدگاه فقهاء کاربرد سو گند موقعی است که در 
محاکم قضائی بعلت فقدان شهود به قسم متوسل شوند و يا در نذرها یا 
عهدهای مردمی برای اثبات پا اسقاط حقی به ان متوسل شوند که در هر 
حال به عنوان یک حجت و دلیل شرعی که اثار حقوقی و تکلیفی و وضعی 
بر آن مترتب می‌شود قلمداد شده است. لکن در نظر مفسرین, 
سوگندهای قرآن دارای چنین مشخصه‌ای بیست. پس این سوال مطرح 
می‌شود که حکمت و فلسفه‌ی سوگندهای الهی قرآن چیست؟ 

حکمت و فلسفه‌ی 9 قرآن (مطالب این بخش با استفاده از منایع 
ژیر تدوین شندم انست): قطعا خداوند از سوگندهائی که در قرآن یاد نموده, 
مقصودی داشته است و دارای حکمتی است اگر چه خداوند نیازی به 
سوگند ندارد, ولی سوگندهای قرآن فوائدی را دار ی که به برخی 
از آنها می‌پردازیم؛ 

1 برای تأکید و بیان اهمیت اموری که خداوند برای آنها سوگند باد کرده 
(جواب‌های قسم) تا مردم در آنها نیک بینديیشند و به آنها اهمیت ویژه قائل 
شوند. 


2 برای منوجه کردن انسان به منافع و فوائد فراوان چیزهایی که به آنها 
سوگند یاد شده است. مانند خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و حتی 
مثل انجیر و زیتون که آنها وسیله‌ی رحمت و نعمتند. و نشانه‌هائی بر 
بکانکی و وحدانیت خداوند و آباز قدرت نامتناهیش در آنها نمودار است. 

3. برای بیان واقعیت داشتن اموری که مورد انکار یا شک و تردید مردم 
می‌باشد مانند سوگند به قیامت و فرشتگان و وجدان انسان و امثال آنها, 
محمد عبده در این همین کویو وقتی به همه‌ی چیزهاتی که مورد 
سو گند قرآن قرار گرفته دقت شت کت فش تفت که بعضی از مردم آن را 
انکار می‌کرده‌اند و یا در اثر بی‌اطلاعی از فایده‌اش مورد تحقیر قرار 
می‌دادند و خلاصه آن که از حکمت در آفرینش آنها غافل بوده‌اند, که این 
سوگندها به همه‌ی آنها پاسخ داده و مردم را از شک و تردید و وهم و 
غفلت بیرون اورده و موفقیت هر کدام از موجودات را به درسنی نشان 
داده و حقایق امور را اشکار ساخته است. 

4. برای تعظیم و تکریم اعمال خیر و شایسته تا مردم به انجام آنها تشویق 
و ترغیب شوند؛ مانند سوگند , به اسبان مجاهدان و اوقات فریضه‌ی حح و 
امتال آن. 

مرحوم طبرسی از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) نقل می‌کند که 
آن دو امام فرموده‌اند: «خداوند به آفریده‌های خود سوگند یاد می‌کند تا 
انسان را به جایی که باید عبرت ۵ بنده کجرد.آگام: ساز دز جون فسنم یه 
عظمت و بزرگی آنچه به آن سوگند یاد شده, دلالت دارد.» (8) 

پس آن‌طوری که از آیات قرآن و بیانات ائمه (ع) و پژوهشگران اسلامی 
استفاده می‌ شود سوگندهای قرآن عالی‌ترین وسیله‌ی جهت گرایش افکار 
انسان به تحقیق در ژرفای مسائل و موجودات جهان است تا از رهگذر این 
کوشش‌ها و دقت‌ها درهای علوم و دانش‌ها را به‌سوی جامعه‌ی انسانی 
بگشایند. و بقول طنطاوی. سوگندهای قرآن کلید دانش‌ها است. (9) 
پاورقی: 5 

(1) شناخت سوره‌های قران؛ هاشم هاشم‌زاده هریسی, انتشارات کتابخانه 
صدر, تاریخ 3 ه. ش, ص 23 و 24 - تفسیر کبیر بصائر. 

(2) فرهنگ فارسی معین, دکتر محمد معین, ج 2 ص 1956. 

(3) مغعلی اللبیب ابن هشام, ص‌ 6 

(4) مجمع‌البیان, امین الاسلام طبرسی, ج 9, ص <375. 

یر بیقر راز ی اب ول 9 

(6) و ایاتی چون قلم؛ 68:1 - واقعه؛ 56: 7<ظ - شمس؛ 91: 1 تا 7 - بلد؛ 
0 ال تا 3 - و... نیز مشعر به همین بحث یاسین می‌باشد؛ 36:1 و 2. 
برای توضیح بیشتر به تفسیر فی ظلال القران, جح 6 ص 3375, 3654, 
58 <391. 


(7) برای توضیح بیشتر به مجمع‌البیان, ج 6. ص 533 - تفسیر کبی, فخر 
زازی: :21 م2417 

(8) طبرسی امین الاسلام, مجمع البیان, ح( 1 ص‌‌ 254 ٍ 
(9) الجواهر طنطاوی, ج 25, ص 258 به نقل از سوگندهای قرآن 
اج القانستم رزاقی: 


- اولین سوگند قرآن به چه چیزی بود؟ 
- بر اساس ترتیب نزول سوره‌ها, اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل 
شد, آیات سوره‌ی علق بود. پس از آن. سوره‌ی «قلم» به پیامبر اکرم 
(ص) نازل شد. در این سوره خداوند بهم «قلم» و «آنچه را با دج 
می‌نویسند» سوگند یاد کرده است؛ ن و القَلَم ما بط ون ] بنابراین 
اولین سوگند خداوند به «قلم» می‌باشد. 
این سوگند یکی از سوگندهای با عظمت قرآن, در محیطی است که ارباب 
قلم و نویسنده‌ای در آن محیط پافت نمی‌ شند. با این سوگند, خداوند به 
اهمیت قلم و نویسندگی اشاره کرده و همانند سوره‌ی علق اولین ایات 
نازل شده - مقام والای قلم و سطور را به مخاطبان گوش‌زد کرده است. 
چرا که قلم و نویسندگی. سرچشمه‌ی پیدایش تمام تمدن‌های انسانی, 
پیشرفت و تکامل علوم. بیداری اندیشه‌ها, شکل گرفتن مذهب‌ها و 
سرچشمه‌ی هدایت و اگاهی بشر است (1 
پاورقی: 
(1) ژ. 1 تفسیر نمونه, ۳ مکارم شیرازی و دیگران؛ 0 4 ص 
8 دارالکتب الاسلامية. 


- معنای سوگند چیست ؟ چه سوره‌هایی از قرآن با سوگند شروع می‌شود؟ 
سوگند همان «قسم» است. گاهی افراد برای اثبات مطلبی يا تهدید و... 
از آن استفاده می‌کنند. 

سوگندهای قرآن اغلب دو هدف را تعقیب می‌کند: یکی اهمیت و اکن 
موضوعی است که به سبب آن قسم یاد شده و دیگری بیان عظمت آنچه 
بدان سوگند باد شده است. 

سوره‌های ذیل با سوگند اغاز شده است: 

صافات, ذاریات, طور, نجم, مرسلات, نازعات. بروج, طارق. فجر. شمس. 
لیل. ضحی, تین عادیات. عصر. 


کتابت قرآن 


- چرا حرف الف در خط عثمان طه به سرقت رفته و به جای آن علامت 
صدای کشیده گذاشته شده است ؟ (با توجه به این که الف در مثل اسم 
فاعل, جمع مکسر, جمع موّنث سالم, نای متکلم مع الغیر و جز اینها, جزء 
کلمه است و نقش ایفا می‌کند) آیا احتمال داده نمی‌شود در آینده اين بلا بر 
سر دیگر حروف نیز بیاید؟ آیا قاعده‌ی «العلامة لاتغیر و لاتحذف» دروغ 
است؟ اگر اشکال ندارد شما هم بعد از این بنویسید: «دفتر تبلیغکت 
اسلمی و حد پسخ به سوالت» 
- ابتدا باید توجه داشت که قرآن با کتابت, بر پیامبر نازل نشده است؛ بلکه 
قرائت ت آن بر پیامبر فرود آمده است. (1) و این الفاظ با قرائت نازل شده 
که پیامبر آن را برای مردم قرائت فرمود. ممکن است در هر زمان و 
قران را با خط کوفی می‌نوشتند. خط کوفی از خط سریانی متولد شد و 
در خط سریانی مرسوم نبوده الف وسط کلمه را بنویسند و ان را 
می‌اند اختند. قرآن نیز چون ابتدا با خط کوفی نگاشته می‌شد, الف‌های 
وسط کلمه. مانند «سماوات» از آنها اسقاط می‌شد «سمَوّت». بعدها که 
علامت‌های مشخص کننده ایجاد و ابداع شد. الف را صرفاً با علامت الف 
کوتاه در بالای کلمه مشخص می‌کردند. (2) ضعف‌های رسم‌الخط اولیه‌ی 
قرآن به همین جا ختم نمی‌شد, بلکه مشکلات دیگری نیز داشت؛ برای مثال 
کلمه در آن رسم الخط به گونه‌ای نوشته می‌شد که ممکن است به چند 
شکل خوانده شود؛ ؛ مثلاً نون آخر کلمه را به شکلی می‌نوشتند که با «ر» 
ِِ تداشیت و نیز مک «وه و حق» کیان بح که‌یسا جم4 آخر کادة 
به شکل «و» و «د» را, 1 کعاف کوفی می‌نوشتند. گاهی «ی» را از 
۳ جدا می‌کردند؛ مانند «یستحی‌ی» و «نّحی‌ی» و جز اینها که برخی از 
اين رسم‌الخط ها هنوز هم در رسم‌الخط قرآنی موجود است. (3) از اين 
بالاتر, گاه به علت ناتوانی برخی نویسندگان و کاتبان قرآن یک کلمه در دو 
جای قرآن به دو گونه نوشته می‌شد که به همان شکل باقی مانده است؛ 
برای مثال «بسطت» و در اند 2417 سوره‌ی بقره با سین و در ازج 609 
سوره‌ی اعراف با صاد نوشته شده است. 
کلمه‌ی «سمعوا» در سوره‌ی حح با الف و در سوره‌ی سباء بدون الف 
نوشته شده است؛ همین طور کلمه‌ی «عَتَوا» که در همه جا با الف و در 
سوره‌ی فرقان بدون الف است. در برخی موارد نیز الف زیادی گذاشته 
شده است. )4( 


با وجود این مشکلات در رسم‌الخط, قرائت اولیه‌ی قرآن هم‌چنان سینه به 


سینه باقی مانده است و این از این‌رو است که قرائت فان بر آشانتن 

نوشته نبوده است., بلکه قاریان قرآن قرائت را از استاد خود و به صورت 

رسم‌الخط هیج‌گاه نمی‌تواند موجب از بین رفتن یک قرائّت شود. (5) 

البته برخی قاریان در دهه‌ها و سده‌های بعد از نزول قران بر اثر برخی 

نارسایی‌های کتابت قران دچار برخی اختلافات در قرائت شدند. ولی 

هیچ گاه این اختلافات نتواننست در جایگاه قرائت مشهوری که سینه به سینه 

از پیامبر (ص) گرفته شده بود و مردم به آن التزام داشتند, قرار گیرد و 

شهرتی به سان آن به دشت آوزد. (6) 

کاتبان قرآن و از جمله عثمان طه, قرآن را در طول تاریخ اسلام. مطابق با 
ن رسم‌الخط گذشته نوشته‌اند و تلاش کرده‌اند رسم‌الخط را به همان 

شکل - هر چند کاستی‌هایی داشته باشد - حفظ کنند تا هیچ گونه 

دست‌خوردگی و تصرف از سوی هیچ‌کس و به هیچ بهانه‌ای رخ ندهد. 

اگر منظور از «قاعدة العلامة لا تغیر و لا تحذف» در حوزه‌ی قرائت قرآن 

4 قطعاً چنین است؛ زیرا| هی قاری مجاز نیست به دلخواه خویش در 

قرائت ه سماعی قرآن تغییر دهد, هر چند در حدٌ تغییر یک حرکت که به 

۳ فعنا تیر نیتجامده باشتد و انتعاسا بابد داتست. که قرانت: قرآن: 

چنان که ار شد - باید از قاریان گذشته گرفته شود بعنی سماعی است 

و قاری نمی‌تواند قرائتی نو پدید اورد. 

پاورقی: _ر 1 

(1) برای اگاهی بیشتر ر. ک: روش‌شناسی تفسیر قران, علی اکبر بابایی و 

همکاران. ص 70 پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت, چ 

اول: تهران: 1979 

(2) ر. ک: علوم قرانی؛ محمد هادی معرفت. ص 188 موسسه فرهنگی 

انتشاراتی التمهید, چ اول, قم, 1378. 

(3) همان. ص 185-184. 

(4) برای آگاهی بیشتر ر. ک: همان. ص 160-158. 

(5) برای آگاهی بیشتر ر. ک: همان. ص 247-246. 


- فرق بین باسمه تعالی و بسمه تعالی چیست؟ و چرا در بسم‌الله بدون 
الف امده است ؟ ابا کدام صحیح است ؟ 
- در نوشته‌های ادبی آمده است که همزه‌ی اسم با هر پ پیشوندی که بر سر 


آن آید باید حفظ شود. این قاعده تنها در بسم‌الله 0 الرحیم استثناء 
شده است. بنابراین «باسمه تعالی» صحیح می‌باشد و «بسمه تعالی» غلط 


آیا اختلاف قرائتی که در قرآن موجود است. دلیل بر تحریف قرآن است؟ 
دستخوش تغییر واقع شود؟ :۲ ۲ 
- 1- خیر, اختلاف قرائات نه از دیدگاه شیعیان و نه از دیدگاه اهل سئت 
موجب تحریف قران نیست و دلایل متعددی بر ان دلالت دارد؛ از جمله: 
1 اخبار و اختلاف قرائات آحاد است و قرآن با تواتر اثبات می‌شود نه با 
خبر واحد. 
2 خبرهای واحد که قرائت‌های مختلف را گزارش می‌کنند, دلیل بر تحریف 
نیستند؛ ؛ زیرا قرآن و قرائت‌های یاد شده در حقیقت متمایزند؛ به عبارت 
دیدر» حفیفت قرآن سوای قرائت‌هاست و قرائت‌ها نمی‌تواند در نص 
قرآنی تایی کذارد باشد. 
توضیح این که: قرآن کریم سخن خداوند ون کتاب انشها است و از 
صدر اسلام تاکنون مورد اهتمام جدی مسلمانان بوده است. پیامبر گرامی 
اسلام نسبت به قرائت حفظ و جمع‌اوری ان, سفارش‌های اد داشته, 
مسلمانان آن را محور اساس دین خود تلقی کرده و قرائت آن را از 
وظایف روزمره‌ی دینی خود دانستند. متن قرآن در طول تاريخ ی 
ی ۱۳ ۱ 
دلیل. همواره قاریان و حافظان فراوانی از صدر اسلام تا کنون. در بین 
مسلمانان وجود داشته, از ارج و منزلت والایی برخوردار بوده‌اند. از امور 
یاد شده و بررسی مصاحف بر جای مانده از گذشته‌های دور, به این نتیجه 
می‌رسیم که قرآن با همان الفاظ و قرائّت رسول خدا در طول تاریخ 
داشته است و عواملی از قبیل ابتدایی بودن خط در زمان کتابت قرآن 
خالی بودن از نقطه و اعراب و اختلاف لهجه‌های قبایل عرب و احیانً 
اجتهادات شخص و ی خللی در قرائت رایج ایجاد نکرده و تنها 
برخی قرائت‌های شخصی و نادر اشتباهاتی به وجود اورده که مورد اعتنای 
جامعه اسلامی نبوده است. علثمان هم برای عدم رواج این قرائت‌های 
«شاذ» و حفظ قرائت رایج. پس از مشورت با امیرالمومنین علی به 
جمع‌اوری مصاحف و تکثیر نسخه واحد مورد پذیرش مسلمانان. اقدام کرد 
فراقات رایج مردم است. مطابقت قران موه و سینه به ره توسط 
ش از ان کیت ات که فر ات ۱ 7 


موجود, موافق بوده است.؛ نه این که قرآن موجود طبق قرائت عاصم 
نوشته شده باشد. 

ی ی ت کنونی 
در پایان دو نکته را یاداور می‌شویم: 

الف - بسیاری از دانشمندان اهل سئت با استناد به روایات «سبعه احرف» 
اختلاف قرائت‌ها زاخایز مق‌شمار ند. و آن را به وحی مستند می‌کنند؛ 
بنابراین, از دیدگاه کسانی که قائل 0 سبعه احرف هستند, اساسا 
بحثت تحریف در مسأله‌ی اختلاف قرائات جایی ندارد. ۲ 

ب - اختلاف قرائات بسیار است (حدود یک چهارم قران), ولی جز موارد 
اندک (حدود سی مورد) بقیه اختلاف قرائت‌ها در معنا تاتیردت ندارد. سی 
مورد یاد شده نیز در برابر قرائت موجود در قرآن کنونی, از جایگاه رفیعی 
برخوردار نبیستنند و چنان که پیش تر نیز گذشت. قرائت‌های متفاوت با 
قرائت کنونی و رایج توان برابر با آن را ندارد و به باور برخی از 
دانشفندان علوم فران: هففی آها در مرنبه‌ی این تری فزار ذارین: (2) 
پاورقی: ٍ 

(1) ر. ک: مصونیت قران از تحریف, محمد هادی معرفت, ترجمه‌ی محمد 
شهرابی, ص 215 - 217, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / التمهید فی 
علوم القران. محمد هادی معرفت؛: ج 2, ص 79 انتشارات جامعه مدرسین 
/ الاء الرحمن قی:تفشتر القرانء مخمد.خواد بلاغیرج له 29 رونت 
داراحباً الترات العربی / اطیب البیان,. سید عبدالحسین طیب, ج 1. ص 31 
و 32, کتابفروشی اسلامی, تهران / روش‌شناسی تفسیر قران, علی اکبر 
بابایی و.... ص 4 - 75, پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه 
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت), ج اول, قم 1379. 

(2) ر. ی: التمهید فی علوم القران, ج 1 و 2. 

- با توجه به فرمایش حضرت , علی و امام صادق (علیهما السلام) که 
فرموده‌اند حرف «سین» بسم الله باید به صورت دندانه‌دار باشد, لطفا این 
مطلب را در پاسخ‌های خود مراعات کنید؟ 

- شایان ذکر است در ذیل حدیت. «بسم اللّه الرحمن الرحیم را با بهترین 
خط خود بنویس و باء آن را مکش تا سین آن را برآوری». مرحوم شیخ 
محمد باقر کمره‌ای مترجم اصول کافی تعلیقه‌ای را از مرحوم علامه 
مجلسی؛ ور انشان, ا: فاضل. استرابادی نبه این عبارت نقل. کرده‌اند: 
استحباب ترافزدن سین پیش از کشیدن باء ممکن است مخصوص به خط 
کوفی باشد.(1) 


خط کوفی بوده است که در زمان حضرت رایج بوده, نه خطوط دیکر از 
جمله نسخ و نستعلیق که در حال حاضر مرسوم است. 


پاورقی: 


دز ورد برخین از کلمات فران. که در صدر اسلام بم ضورت غلط املایی 
نوشته شده‌اند, تکلیف چیست؟ ۱ 

- وضع خط, برای رساندن مفهوم و تعبیر معنایی است که ان معنا به 
وسیله‌ی همان لفظ که بدان تکلم می‌ شود اراده می‌شود. در واقع کتابت و 
نوشتن نماینده‌ی لفظی است که بیان کننده‌ی معنا و مفهوم مورد نظر 
است؛ بنابراین لازم است که کتابت به طور کامل با لفظی که بدان تکلم 
می‌شود, مطابقت داشته باشد و عین آنچه گفته می‌شود نوشته شود تا خط 
بدون هیچ کاستی و زیادی مقیاس برای لفظ باشد. 
از طرف دیگره روش‌های انشاء و روش نوشتن و کتابت؛ با این قاعده کاملا 
منطبق نیلست. ولی مادام که این موارد اختلاف مصطلح است و همگان 
طبق ان.عملن هن کنید: اشعالی.به. وجود نمی آید ود بیان مقضود خللی: رخ 
نمی د هد. 

دارای غلط‌های املایی و تناقض‌های فراوان, در نحوه‌ی نوشتن کلمات 
می‌باشد, به طوری که اگر قرآن از طریق شنیدن و تواتر در قرائت ضبط 
نمی‌ شد و مسلمانان این روش را از پیشینیان خود به ارت 7 
دقت و توجه تمام به حفظ آن نمی‌کوشیدند, قرائت صحیح بسیاری از 
روش‌های کتابت, در ان زمان بوده است. ۱ 

البته وجود غلط‌های املایی در مصحف, در اساس و کرامت قران خللی 
ایجاد نمی کند؛ 

1 زیزا واقع قران ان است که خوانده می‌شود, نه انخه توشته شده است: 
کتابت به هر روشی باشد, مادام که قرائت صحیح و درست به نحوی که در 
زمان پیامبر گرامی و صحابه او متداول بوده, باقی باشد, موجب هیچ ضرر 
و زیانی نخواهد شد. 

تردیدی نیست که مسلمانان از صدر آفل تا اضر فنص« قران را به طور 
صحیح, حفظ کرده‌اند. 

2 تخطته‌ی کتابت قرآن, ایرادی به نویسندگان ابتدایی از نظو جهل و پا 


سهل‌انگاری آنان است و به خود کتاب ایرادی وارد نیست (لا تَأتیه الباطِل 
من بین یَدَیه و لا من خلفه خلفه تلزیل من خکیم خمید) (فصلت,42) «که هیچ 
گونه باظلی: انس رنه ات رو تا ان هی اد چرا که 
از سوی خداوند حکیم و شایسته‌ی ستایش نازل شده است.» (1) 

3. غلط‌های املایی در مصحف همچنان باقی بود و تغییر داده نشد و 
مسلمانان از عدم تغییر این غلط‌ها به سلامت کتاب و عدم «تحریف ان در 
طی قرن‌ها, استناد می‌کردند, قاط هاش املابی شأنی و تا ندارد و 
و ۱۱ 0 ۱ ۳ ۳9 
دست نزدند. ۳ 

بنابراین, وجود برخی غلط‌های املایی در خواندن و معنای قران مشکلی 
ایجاد نمی کند و ما وظیفه داریم که قرآن را بر اساس قرائت و تلاوت 
مشهور بخوانیم. (2) 

پاورقی: 

(1) ر. ک: تفسیر نمونه, آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران. ج 20: ص 
300-295 دارالکتت الاسلامنهه تقران: 

را که اروت قراند تالم میرف مورف ارات مت 
تهران. 

- چرا در آیه‌ی 88 سوره‌ی انبیاء حرف «نون» کلمه‌ی «ننجی» جداگانه و به 
صورت «نن‌جی» نوشته شده است؟ 

- تذکر چند نکته در اين باره به جا است: 

1 - نگارش قرآن به خط عیضا نف (در بعضی کلمات) با رسم‌الخط کنونی و 
رایح عربی متفاوت است. 

2 - در خود نگارش قراتن برخی از کلمات مشابه, گاه حتی در یک بیوره 
نیز متفاوت نوشته شده‌اند. تا نعمت در آیه‌ی [و5 ان تَعدُوا ز نجمک اه 
در سوره‌ی ابراهیم آیه‌ی 34 نعمت و در سوره‌ی نحل 9 8 نعمة 
نوشته شده است که دومی موافق رسم‌الخط صحیح عربی است. 

هم‌چنین «قال یبنوّم» در سوره‌ی طه آیه‌ی 94 بدون همزه‌ی وصل و با واو 
نوشته شده است., اما در سوره‌ی اعراف آبهی 11_50 «قال ابنآُم» مطابق 
رسم‌الخط صحیح عربی نوشته شده است. يا «و یهح الله» در سوره‌ی 
شوری ابش 24 بدون واو و در سوره‌ی رعد ان 39 مطابق رسم‌الخط 
صحیح عربی: «یمحوا الله» نوشته شده است. گرچه در همین ند نیز الف 
زائده بر واو اصل کلمه آمده که بر خلاف رسم‌الخط صحیح عربی است. 
هم‌چنین در سوره‌ی موّمنون ایه‌ی 24 «فقال الملوّا» نوشته شده است در 
حالی که در همین سوره ایه‌ی 33 به صورت رسم‌الخط صحیح عربی «و 


قال الملا» نوشته شده است. 

هم‌چنان که «ننجی» در ابه‌ی 99 سوره‌ی انبیاء به صورت «نن‌جی» و در 
آیه‌ی 103 سوره‌ی یونس به صورت «نن المومنین» نوشته شده است. 
قرآن‌هایی که عثمان طه نوشته است؛ جون برگرفته و هماهنگ با نگارش 
مصاحف عثمانی است این نکات را رعایت کرده است و همانند آن 
مصاحف قرآن را نگارش کرده است. اما خوش‌نویسان دیگر کلمات را 
یکسان‌سازی کرده و کلمه‌ی «ننجی» را در همه جا به یی صورت نوشتند. 
(1) 

افزون بر بش ان گفته شده است که چون «ن» دوم ننجی اخفا می‌ شود. 
نویسندگان پیشین اخفا را هم در لفظ و هم در کتابت نشان دادند و «ن» را 
حذف کردند و به خاطر این که معلوم باشد که «ن» در این‌جا حذف شده 
«ن» جداگانه نوشته شده است. اما این نکته در همه جا مراعات نشده 
است. 

پاورقی: 

را که ایض و9 رخاف مدز زیر 


- خط استاندارد قرآن کریم کدام است و چه ویژگی‌هایی نسبت به سایر 
خط‌ها دارد؟ 

- قرآن کریم از صدر اول, به خصوص از ناحیه‌ی کتابت و زیبایی خط, با 
گذشت زمان سیر تکاملی داشته است. 

خطاطان تا اواخر قرن سوم هجری مصحف‌ها را با خط کوفی می‌نوشتند, 
در اوایل قرن چهارم, خط زیبای نسخ جای خط کوفی را گرفت. و در قرن 
هفتم هجری قمری خط نسخ عربی به حد اعلای کمال خود رسید. 

در سال 1342 هجری قمری کشور مصر قرانی را با خط نسخ چاپ کرد 
که مورد اقبال جهان اسلام قرار گرفت, و در سال 1370 هجری قمری به 
بعد نیز چاپ‌های دیگری از قرآن توسط برخی از کشورهای اسلامی 
صورت گرفت. ۳ 

همچنین قرآن دیگری از خطاطی سوری به نام «عثمان طه» رواج یافت؛ 
که به شیوه‌ی خط نسخ مي‌باشد. 

بنایداین: فران کریم غالبا بر اساس خط نسخ کتابت شده, گرچه ممکن 
است در کتابت قرآن از خطهای دیگری مانند نستعلیق و... بهره گرفته 
باشند. 

پاورقی: "۳ 

(1) ر. ک: علوم قرانی, ایت‌الله محمد هادی معرفت. ص 175 - 180, 
موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی «التمهید». 


5 ویژگی‌های خط عنمان طه چیست؟ و چرا این خط معروف شد؟ 

- عثمان طه. خطاط مشهور معاصر, اهل سوریه است که قران را به خط 
زیبای نسخ نوشته, که به تصدیق اهل فن, از نظر خوشنویسی, استحکام 
دست., قلم. چشم‌نوازی و یک دستی, در میان قران‌های خوش نوشته‌ی 
قدیم و جدید نظیر ندارد. نخستین چاپ ان در حدود سال 1400 قمری از 
سوی «الدار الشامیه للمعارف» با همکاری موسسه‌ی علوم قران و با تأیید 
و همکاری علمی چند کشور اسلامی در دمشق انتشار یافت. هر صفحه‌ی 
آن پانزده سطر و با اول یک آیه آغاز شده و به آخر یک آیه ختم می‌گردد, و 
۱ هقرت 
قرآن در 6004 صفحه ندوین شده است. (1) 

و تاکنون خطی جایگزینی با این تفاصیل, پیدا نشده است لذا مورد استقبال 
قراء قرآن قرار گرفته است. 

پاورقی: 1 3 

8 انتشارات دوستان 

- چرا در قرآن در بعضی کلمات که «ص» دارند روی حرف «ص» حرف 
«س» به صورت کوچک گذاشته می‌شود علت این امر چیست؟ 

1 [ 5 اللهةٌ یَفبض و ببصط و الب و2 جَقون 1" (بقره, 245) «خداوند که 
(روزی بندگان را) محدود یا گسترده ۳ « 

2 رو زاکَم فی الحلق بَصَطة 4 (اعراف,69) «و شما را از جهت خلقت 
جسمانی گسترش و قدرت داد. ۳ 

در دو آیه‌ی بالا روی حرف «صاد» در کلمه‌ی «یبصط» و «بصطة» حرف 
«س>» قف داد 

و معنايش این است که قرائت با صاد صحیح است ولی قرائت به سین 


مشهورتر است. ِِ 9 ئ 

1. أم عِلَده خزاین ریک أم هَمْ المْضیطژون) (طور,37) «آیا خزائن 
پروردگارت نزد آنهاست یا بر همه چیز عالم ی 

ایمان) شحو زان که ۳ 

در این دو آیه‌ی زير حرف «صاد» در کلمه‌ی «مصیطرون» و «بمصیطر» 
حرف «س» هن ددازند؛ و معنای ان این است که قرائت با سین صحیح 
است ولی قرائت به صاد قوی‌تر است. 


پاورقی: 

رن کت یه آتتران تط رها مد هی 9 
سازمان تبلیغات اسلامی. 

- در رسم‌الخط بعضی از قرآن‌ها (خط عثمان طه) در آیات ابتدای قرآن, 
هر جاأ که نام حضرت ابراهیم ذکر _ شده 1 را به صورت (ابراهم) 
(بقره.124) و در جاهای دیگر قرآن, آن را به صورت [ابراهیم ) 
(حل,120) آبا این امز دلیل خاضی:دارد؟ 

2 آنچه در حال حاضر در ایران یافت می‌شود سه نوع کتابت مشهور است 
که عبارتند از 

الف: کتابت به خط عثمان طه (به رسم‌الخط عربی): این رسم‌الخط علاوه 
بر زیبایی, محشنات ویر کت‌هانت دارد که توجه قاریان قرآن را به خود 
جلب کرده است. 

ب. : کتابت به رسم‌الخط فارسی: در این نوع کتابت, الف‌های کوتاه به 
صورت ممدود نوشته می‌شود؛ مثلا «کتب» به صورت «کتاب» و «انزلته», 
«انزلناه» تحریر می‌شود. 

رس مالیا باسای ان فع کات ار ار انیا رزس لخط 
در خصوص اختلاف رسم‌الخط در کلمه‌ی «ابراهیم» این نکته لازم است 
تذکر داده شود که: در این کلمه دو حرف «الف» و «یاء» به‌کار رفته است 
که به مبحت .: : «حروفی که نوشته نمی‌ شود ولی خوانده می‌ شوند» مربوط 
می‌شوند که آن حروف اکثرا سه حرف , و ی» می‌باشند که برای آن - 
یعنی این‌که چرا با آن‌ که خوانده می‌شوند, اما نوشته نمی‌شوند - دلایلی 
ذکر کرده‌اند از جمله دلیل «اختصار» است. یعنی برای رعایت اختصار در 
خلت ار عفاید این شع حرف خر وهای اما از ای کزعکی که 
خارج از حروف کلمه قرار دارند استفاده می‌کنند, مانند الف کوچی روی 
حرفی که «الف» بعد از آن حذف شده است مثل «ابر هیم». و یاء کوچک 
برای «پاء» محذوف مثل «ابر" هم > و9 امثال اینها, که البته رعایت این 
اختضان الزامی تیست اه همین جهت کاهی اختصار راترعات کرده و کاهی 
هم اصل حروف را می‌آورند. (1) 

پاورقی: ۲ 

ماما ی وان فان کی ی خسف 11۳01211 


۰ چر| لام در کلمه‌ی «اللیل» در قرآن‌های به خط عثمان طه افتاده است؟ 
- رسم‌الخط عثمان طه بر اساس رسم‌الخط مصاحف عثمانی است که در 
سده‌ی اول هجری تایه شده است. این رسم‌الخط به خاطر ابتدایی 
بودن خط و پا ناوارد بودن کاتبان: نارسایی‌هایی داشته است که در طول 
تاریخ برای حفظ مصحف از هر گونه تغییر, همچنان به شکل اولیه باقی 
مانده و قرآن‌پژوهان این ماه را دلیلی , بر سلامت قرآن از تغییر و 
تحریف دانسته‌اند. 
افزون بر اين. رسم‌الخط برحی واژه‌هز در گذر زمان تغییر کرده و تکامل 
پافته و در دوران معاصر به گونه‌ای دیگر نگاشته شده است؛ برای مثال. 
«الپل» به صورت «اللیل», «الذان» (نساء ,۰) به صورت «اللذان», 
«فاو» (بقره.226) به. ضورت: «فاغ۱: «ابتوا» (مانده:18) به .ضورت 
«ابنا», «الّنی» ها ,3 به صورت «الاتی» نوشته می‌شود و بسیاری 
موارد دیگر. 
به دنه برخی قرآن‌پژوهان این گونه نارسایی‌ها در رسم الخط عثمانی و 
نیز اختلاف رسم‌الخط عثمانی و رسم الخط معاصر بالغ بر هزاران مورد 
است. بیشتر دانشمندان مسلمان در حفظ رسم‌الخط عثمانی به دلیل 
حفظ قرآن از هر گونه تغییر, اصرار می‌ورزند و در مقابل برخی نیز 
بازنویسی قران را بر اساس رسم‌الخط معاصر بر مبنای قرائت مشهور 
قران, پیشنهاد کرده‌اند. (1) ۲ 
در هر صورت, باید توجه داشت که اختلاف در رسم الخط و يا نقصان ان 
هیچ ضرري برای کتاب خدا ندارد؛ چرا که ملاک تلاوت قران نسل در نسل 
قرائت تفر ودره هیقر ات مشمون آن تمه موم فروم شاه یه یرنه ره 
ما منتقل شده است و بر فرض واژه‌ای به شکل نادرستی نوشته شده 
باشد. قاری آن را به شکل صحیح قرائت می‌کند و اساسا محور رسم‌الخط 
نیست. بلکه قرائت مستند و صحیح است. 
پاورقی: 5 ۱ 
(1) برای آگاهی بیشتر ر. ک: علوم قرانی. محمدهادی معرفت. ص 154- 
9 موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. جچ اول. قم. 1378 7 اموزش 
علوم قران (ترجمة التمهید فی علوم القران. محمدهادی معرفت. مترجم: 
اسلامی, جچ اول, قم 1371 ش. 


قصص فرآن 


- در مورد شکست اصحاب فیل توضیح دهید. آیا درست است که سنگ‌های 
موجود در پنجه يا در منقار پرندگان سنگ نبود. بلکه نوعی مواد منفجره 
(اورانیوم) بود؟! ۱ 

- درباره‌ی شان نزول این سوره در روایت امده است: وقتی قریش 
فهمیدند که پیامبر مبعوث به رسالت برای همه‌ی انسان‌ها شده است. 
زبان اعتراض گشودند و به ابوطالب گفتند: به پسر برادرت بگو: اگر این 
حرف را اهل فارس و روم بفهمند و بشنوند, ما را از سرزمین‌مان 
می‌ربایند و سنگ‌های خانه‌ی کعبه را قطعه‌قطعه می‌کنند (قصص, 57). در 
این مورد سوره‌ی فیل نازل شد و به قریش گوش‌زد کرد: کسی نمی‌تواند 
شما را برباید و کعبه را قطعه‌قطعه کند. همان‌طوری که ابرهه خواست این 
کاشرا حوات کنو اما اف 

اصحاب فیل: 

حاکم یمن که دست نشانده‌ی حاکم روم بود., برای این که اثبات کند 
خدمت‌گزار خوبی برای او است, کلیسای بسیار زیبا و مهمی در یمن بر پا 
کرد و تصمیم گرفت مردم جزیره‌ی عربستان را به چای کعبه به سوی آن 
فرا خواند و کم‌کم آن‌چا کانون حج اعراب شود و مکّه از مرکزیت بیافتد. 
برای همین منظور متاغان بسیاری به اطراف و میان قبایل عرب در 
سرزمین حجاز فرستاد. اعرا بت که. کت یف مه و کعبه علاقه داشتند و آن 
را از آثار ابراهیم خلیل می‌دانستند, ۰ خطر کردند. سپس ابرهه با 
اس یس امس ها کم فا ما ری ی ۱ 
فرستاد تا شتران و اموال اهل مکه را غارت کنند. در این میان دویست 
شتر از عبدالمطلب غارت کردتد. ابرهه کسی را قرستاد که با بزرگ مکه 
ملاقات کند و به او بگوید که ما برای جنگ نیامده‌ایم؛ تنها آمده‌ایم که 
خ ص ات کم ار اس تن ها ای سا این 
فرستاده‌ی ایرفه. با غد المظلب فقو کرد وشن با بگذیگن تره ابرهه 
آمدند: وقتی. ابزهه: عبدالمطلب را دید, تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفت 
و به او احترام کرد. ابرهه گفت: ما آمده‌ایم کعبه را ویران کنیم. شما اگر 
حاجتی دارید بگویید. عبدالمطلب گفت: دستور دهید شتران مرا که غارت 
کرده‌اند, به من بدهند. ابره با تعجب گفت: درباره‌ی کعبه هیچ نمی‌گویی؟! 
عبدالمطلب گفت: من صاحب شتران هستم و کعبه صاحبی دارد که خود 
مانع خراب شدن آن می‌شود. 

عیدالحطلت شرانس را طرقته و به که هد وه خرذق ذستون. داد چة 
کوه‌های اطراف پراکنده شوید. سیاه ابرهه که سوار بر فیل بودند, حرکت 


خانه‌ی خود دفاع می‌کند. تو خانه‌ات را حفظ کن. شز کز مباد روزی که 
صلیب آنها و قدرت‌شان بر نیروهای تو غلبه کند و ساکنان حرم اسیر انان 
شوند. خداوندا! ساکنان حرم را بر مسیحیان و صلیبیان پیروز گردان! 
ناگهان دیدند ابری سیاه از ام رای احمر به چشم می‌خورد که به 
نجه کسهکه در-حرکت است. در اين هنگام پرندگانی شبیه چلچله و پرستو از 
سوی دریا رسیدند و هر یک سه عدد سنگ‌ریزه با خود همراه داشت. یکی 
به منقار و دو تا در پنجه‌ها. سنگ‌ریزه‌ها به اندازه‌ی نخود بودند. انها را بر 
سر سیاه فرو ريختند. به هر کدام از آنها که اصابت می‌کرد, هلاک می‌شد. 
در اين هنگام وحشت عجیبی بر لشکر ابرهه سایه افکند. تعدادی هلاک 
شدند و برخی فرار کردند. (1 معلوم نیست آن سنگ‌ریزه‌ها از چه جنسی 
بود: 

پاورقی: 

(1) با استفاده از تفسیر نمونه, ج 27, ص 352. 


- در آیه‌ی 102 بقره, هاروت و ماروت که تعلیم سحر و جادو می‌دادند, آیا 
از طرف خدا| آمده بودند؟ چگونه گفته شده که بین همسران به اذن خدا| 
خدایی مق‌اند اخد ولی به کسی بان شم انیت ۱ آیا ان عیاس بان 
محسوب تقی کرد ؟ ایا سحر و جادو از خرافات نیست ؟ 
این ابه: افی قر ماب شنیاطین کافرندند موم مرو سحر می‌آموختند و 
آنچه را که از هاروت و ماروت از سخر آموخته بودند» به مردم می‌آموختند, 
در حالی که هاروت و ماروت دو ملکی بودند. وقتی که سحر هی اه نو 
بایان کون تست کرد سس خطریا نی استت »مکی اشست یا 
۳ به بیر اهه بکشاند و کافر شوید, ولی مردم از هاروت و ماروت سحر را 
آموختند و از آن-شنوع اسفاده کردند مین هم دنو متسر آن‌سان جدایی 
می‌انداختند. 
بعد می‌فرماید: (و ما هُمْ یضاّین به من أحدٍ الا ادن اللّ4. 
این جملهمی‌شو اههد بجوید شبوء استفاده از ار نبود که از حیطه 
قدرت خدا خارج باشد, بلکه سحر یکی از سنئت‌های الهی است که به اذن 
خدا کارایی دارد, چه در جهت خوب به کار رود و چه در جهت بد. مانند 
اسلخهاکر از آنبعا مماسب استاده کننه خوت اسنتهو دا انن کاراین 
زابه اه دادم و آگر از آن شتهء اسشفاده کت بان کارایی آن از دا است: 
دس خی اه ماه ان ای هت ای ی ی وه ی که 
حتی ساحران که کارهای عجیب, چه خوب و چه بد می‌کنند, از تحت قدرت 
خدا خارج نیستند. (1) 


پاورقی: 
(1) برگرفته از المیزان, ج 1 ص 233. 


- داستان ذیح گاوی که در آیه‌ی 67 سوره‌ی بقره آمده چیست؟ 

- این داستان آن حفقق که ان فوانه مایتتن ‏ ی او سر وی کی رو 
از بنی‌اسرائیل به طرز مرموزی کشته می‌شود, در حالی‌که قاتل معلوم 
نیست, به همین جهت در بین قبایل و اسباط بنی‌اسرائیل درگیری می‌شود. 
هر یک آن را به طایفه و افراد قبیله‌ی دیگر نسبت می‌دهد و خویش را 
تبرله می کند. دآوزی را برای فصل خصومت نزد حضرت موسی (ع) 
می‌بَّند و حلّ مشکل را از او خواستار می‌شوند. و چون از طَرّق عادی حل 
این قضیه ممکن نبود. ی ی 
لطف شور ار از ظ ریق اعجاز آفیزی به حل این مشکل. ان‌چنان که و 
انات بعد از ان ابفنر فران می‌خوانید فی برداز ور دشتوو دادم می‌شتود که 
گاوی را سر ببرند, که ماذه باشد؛ نه پیر و از کار افتاده و نه بکر و جوان. 
بلکه میان این دو باشد. بنی‌اسرائیل دست از پرگویی برنداشتند و گفتند: 
حضرت موسی (ع) گفت: «خداوند می‌فرماید: زر نی و یکدست که رنگ 
آن بتتند کان رل شاد و مسرور سازد». هر بار با بهانه‌جویی کار را مشکل‌تر 

ساختند. مجددا حضرت موسی (ع) گفت: «خدا می‌فرماید: گاوی باشد که 
برای شخم‌زدن, رام نشده و پرای زراعت آبکشی نکند و از هر عیبی برکنار 
باشتدر غتی ری دیبحری: نی آن تباشید» .در ابن‌ها بنی اسرائیل گفتند: حالا 
حقّ مطلب را ادا کردی! . سپس گاو را با هر زحمتی بود, به دست آوردند و 
ان را سر بریدند. ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند! به انها دستور 
داده شد: قسمتی از گاو را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی 
کند. 7 

قرآن مجید می‌فرماید: (گذلک بُجْی اه الْمَوّتی) «خداوند این‌گونه, 
مردگان را زنده می‌کند ۳ 0 خود را به شما نشان می‌دهد تا 
تعقل کنید». قرآن کریم در آخرین آیه به ی قساوت و تشک دم 
بنی‌اسرائیل می‌پردازد. می‌توانید در این‌باره به ترجمه‌ی تفسیر المیزان, ج 
اول, ص 262 به بعد و تفسیر نمونه, ج اول, ص 300 به بعد مراجعه 
بفرماید. 


ِ اصحاب مدین که در قرآن به آن اشاره شده در کجا ساکن بوده‌اند؟ 


- مدین و اصحاب مدین که در چند جای قرآن مجید به آن اشاره شده است 
عرب بودند و در سرزمینی از طرف شام می‌زیستند. مدین نام قریه‌ی 
شعیب و قبیله‌ی او است و موقعیت جغرافیایی این شهر در شرق عقبه 
است. مردم مدین از عرب و اولاد اسماعیل بوده‌اند و با مردم فلسطین و 
لبنان و مصر روابط بازرگانی داشته‌اند. مورخین مسافت جزیره‌ی سینا تا 
حدود فرات را مدین می‌نامند. (1) 

اهل مدین کافر و مشرک بودند و بیشه‌ای را که درختان خژم و نهال‌های 
سبز و صفا داشت می‌پرستیدند و در داد و ستد غش و خیانت می‌کردند. 
چون کالایی از کسی می‌خریدند با سنگ وکیل تمام دریافت می‌داشتند و 
چون چیزی می‌فروختند از کیل و وزن آن می‌کاستند. چون کار شرک و 
فساد و کفر و عناد قوم فزونی یافت. پروردگار متعال حضرت شعیب را به 

سوی ایشان فرستاد و به آیات و معجزات الهی خویش تأْیید فر مود. 
حضرت شعیب قوم مدین را به عبارت خدای یکتا و به عدل و داد دعوت 
و وان عاکیت: حوشنی و خبانت در عافله فطل و فسناد هدید نموم 
نعمت‌های الهی و برکاتی را که خدا به مال و اولادشان بخشیده یاداوری 
کرد و ایشان را از انتقام و عذاب الهی بر حذر داشت.؛ ولی متأسفانه کار و 
نصیحت حضرت شعیب کارساز نشد, تا جایی که بر شعیب حمله بردند و او 
را به دروغ‌گویی و ساحری و شعبده‌بازی متهم کردند و گفتند: اگردر اعای 
خود صادقی. صاعقه و عذاب بر ما فرو فرست. پس خدای تعالی دعای 
شعیب را مستجاب کرد و قوم را بة کرمان شدید مبتلا کرد به‌طوری که اب 
ها را فرو نمی‌نشاند و سایه‌ی درختان از حرارت‌شان نمی کاست 
و سرداب‌های‌شان را از رحمت گرما آسوده نمی‌داشت. قوم به ناچار از 
شهر و دیار خود فرار کردند تا در بیابان قطعه‌ی ابری بالای سرشان پدیدار 
شد که از دیدنش خوشحال شدند و زیر سایه‌اش گرد آمدند تا از رنج گرما 
آسایشن پید | کنند, پس چون همه در یک‌جا مجتمع گشتند, شراره‌ها و 
شهاب‌ها از ابر ببارید و غریوی از آن برخاست و زمین‌لرزه‌ای سخت 
احساس کردند و تا خواستند راه خلاصی بجویند به طوفان هلاک در افتادند. 
)2 

پاورقی: ۳ 

(1) صدرالدین بلاغی, فرهنگ قصص قرآن. ص 407. 


- عاقبت قوم حضرت لوط (ع) به کجا رسید؟ آیا حضرت لوط (ع) نیز به 
عذاب قومش گرفتار برد ؟ 
- قوم سرکش و منحرف حضرت لوط (ع) از دستورهای خداوند و 


هد ار‌های ییا میرشان: سربیخی کردنی داوند شعالتر آنها زاربه شوت 
مورد عذاب قرار داد به این ی نزد حضرت لوط 
فرستاد که گفتند: «ای لوط! ما رسولان و پروردگار توایم, آنها (قوم 
منحرف) هرگز به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد. در دل شب با خانواده‌ات 
(از اين شهر) حرکت کن و هیچ‌یک از شما پشت سرش را نگاه نکند. مگر 
همسر تو که او هم به همان بلایی که انها گرفتار می‌شوند, گرفتار خواهد 
شد. موعد آنها صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟! هنگامی که فرمان ما 
فرا رسید آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم, و بارانی از سنگ (گل‌های 
متحجر و خشک شده) متراکم بر روی هم, بر آنها نازل نمودیم؛ (سنگ‌هایی 
که) نزد تزور د کارت نشان‌دار بود؛ ۰ و9 آن؛ از (سایر) ستمگران دور نیست آ|» 
(هود,83-81) 

از آیه‌ی مذکور بر می‌آید که قوم حضرت لوط عاقبت دچار عذاب خداوند 
گشته و نابود شدند و حضرت لوط ع(ع) به اتفاق خانواده‌اش (به استماء 
همسرش که دچار عذاب شد) نجات پیدا کردند؛ ۷ آلَ لوط 1" 1 
أَجْمَهین * الا امرأته قگو نا نها لمن الغابرین) (حجر, 60-59) «مگر خاندان 
وا کو ۳ آنها را نجات خواهیم داد (دادیم) به جز همسرش که مقدر 
داشتیم در شهر بماند و هلاک شود.» 

پاورقی: 

(1) ر. ی : تفسیر نمونه, آر اه مکارم شیرازی و دیگران, ج 6 ص 243- 
6 جح ۰,22 ص 357, دارالکتب الاسلامية, تهران. 


- در چند سوره‌ی قرآن, داستان‌هایی از حیوانات آمده: انستت: لظفا چند 
داستان را بیان کنید؟ ۱ 

وهای کهسه کار کاس شوه انا ی اما سا وه ره فر ان ین 
ست . 

1 . بقره: در این سور ه, داستان گاو بنی اسرائیل نقل شده که خلاصه‌ی آن 
این است: فردی از بنی‌اسرائیل, به طور مرموزی کشته می‌شود. و هر 
قبیله: کنل,برا به کردن:فیوه‌ی دیکر‌هی‌اندازد و ترا این که این فساله: 
سبب اشوب نشود. موسی از خدا خواست که معجزه‌آسا قاتل را معین 

کند. 

از طرف خداوند فرمان آمد که گاوی را بکشید. با آمدن این فرمان, 
بنی‌اسرائیل - برای فرار از انجام فرمان آلهی - با بهانه جویی‌های مکیژر, 
نسبت به مشخصات گاو, کار را بر خود سخت کردند. خداوند به درخواست 
آنان عمل کرد و مشخصات دقیق کاو را به انان فرمود, و انان نیز مجبور 
٩۳ 0۱ 0 ۱‏ و با قیمت گزافی 


وان ترا تن رل و از ارمسصور اج که. دص وراه صفت نب نت 
تا قاتل مشخص شود. 

جالب است که بنی اسرائیل, عاقبت گاو مشخص شده را نزد جوانی که به 
پدرش احترام زیاد قی کذاشت پیدا کردند و چون پسر نمی‌خواست گاوش 

را بفروشد و ببی اسرائیل هم چاره‌ای جز خریدن آن نداشتند, از این رو با 
قیمت زیاد آن را خریدند. به این طریق از احترام آن جوان به پدرش 
قدردانی نمود. این سوره. به مناسبت این داستان. بقره (گاو ماده) نامیده 
لنند. 

2 سوره‌های «اعراف؛ تا هود, قمر و شمس»: در این سوره‌ها آبه 
داستان ناقه‌ی صالح (ماده شتری که معجزه‌ی حضرت صالح, بود و به ان 
«ناقة الله» گفته می‌شد) اشاره شده است. (اعراف / 73) قوم صالح, بر 
خلاف فرمان الهی, ده شفر اه ی مات ایا ی 
داستان. به طور مفصُْل در سوره‌ی «هود» آمده است. ۲ 

3. سوره‌ی کهف: ماجرای اصحاب کهف و یگ انا در این سوره امده 
است. 

4 سوره‌ی نمل: 1 - ماجرای سلیمان, در وادی مورچگان: تا (سلیمان و 
لشکریان او) به سرزمین مورچگان رسید ند مورچه‌ای گفت: ای فوزچکارن؛ 
به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکرش. شما را پایمال نکنند, در 
حالی که نمی‌فهمند!. (سلیمان) از سخن او تیسشمی کرد و ,خندید و گفت: 
(حتّی اذا أ: توا علی واد ال فالث نله با انا ال ادکلوا مَساتكم ۱ 
کمک یمان و جُودْة و هم لا بَشْغژون؛ [آنها حرکت کردند] ت 
سرزمین و رسیدند؛ 1 گفت : (به لانه‌های خود بروید 3 
سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمي‌فهمند!)) تسم 
ضاجکا من قَولها و قال رت آأَورغیی آن أشْکُر نقمتک الّیی آنعقت عَلی و 
قلی والْدی و ان آعُمَلَّ صالحاً ترضاة و ادلی یرَحمیک فی عبادک 
الا ار ی رو کر ۱ 
شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای به من الهام 
کن. و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم. و مرا 
برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن!)) (نمل 19-7) 

2 ماجرای سلیمان و نایدید شدن هدهد و خبراوردن او از ملکه‌ی سبا: 
هدهد پس از غیبتی نه چندان طولانی - که باعث شد حضرت سلیمان او را 
به طور جدّی مورد بازخواست قرار بدهد - برگشت و از وجود کشوری 
وسیع به نام «سبا» و پادشاه آن - که یک زن 5 
خبر داد. سلیمان نیز» با نامه نوشتن به ملکه‌ی نام سرانجام هدایت آنان 
را - که خورشید پرست بودند - فراهم کرد. 

5 سوره‌ی فیل: در این سوره‌ی کوتاه, به لشکررکشی ابرهه (فرمانده‌ی 


سپاه حبشه) با تعدادی فیل به خانه‌ی کعبه اشاره شده است. ماجرا از این 
قرار بود که ابرهه از اهمیتت دادن مردم به خانه‌ی کعبه, , سخت به خشم 
آمده بود. زیرا می‌دید مردم به جای آن‌که به معبد زیبایی که اٍ با 
کرده بود روی آورده‌اند به خانه‌ی کعیه که بسیار ساده و از سنگ و گل 
درست شده بود - روی آورند؛ به همین جهت, تصمیم گرفت کعبه را نابود 
کند. و با لشکریان فیل سوارش. 2 ولی به اذن خداوند 
متعال. فیل‌ها از نزدیک شدن به کعبه امتناع کردند و تلاش لشکر نیز برآی 
به فرمان اوردن فیل‌ها, بی تتیجه ماند؛ افزون بر آن. برای گوش مالی و 
عبرت دیگران خداوند پرندگانی را - که از سمت دریا آمدند - به سوی آنان 
فرستاد که هر کدام سه سنگ‌ریزه - یکی به منقار و دو تا به چنگال - همراه 
داشتند. پرندگانی که «ابابیل» نام داشتند, به لشکر حمله کردند و 
سنگ‌ریزه‌ها را بر سر لشکر ریختند. هر کدام ار رها کت که 
اصابت می‌کرد, بدن او را سوراخ کرده از طرف دیگر بدن او خارج می‌شد. 
ابرهه نیز با همین سنگ‌ریزه‌ها مجروح و عاقبت هلاک شد. پیامبر در همین 
تال تم لد فد و ان ال هام الصل شام تایه 

پاورقی: ۲ ۳ 

بقرهه آعر آفهوی کممم تم مفل شیر وازالکت الاسلامید. 


- داستان دو فرزند حضرت آدم (ع) در چه سوره و چه آیه‌ای آمده است؟ 
درباره‌ی این قصه در ایات 27 تا 32 سوره‌ی مائده مطالبی بیان شده 
است. از روایات امامان معصوم (علیهم السلام) نیز استفاده می‌ شود که 
علت قربانی کردن فرزندان حضرت آدم (ع) و سبب قتل «هابیل», 
فتتتاله‌ق.. وضایت: و خانشبنی..حضرت اد (۴) بو کون قاییل .دید پدرشن 
حضرت آدم (ع) برادرش هابیل را به این منصب مفتخر ساخت. به وی 
حسادت برد تا آن‌جا که در صدد قتل ۳ بزامد. در روایتی از امام ضادق (ع) 
در این‌باره چنین می‌خوانیم 

«خداوند متعال به آدم (ع) وحی فرمود: «اسم اعظم من و میراثت نبوت و 
استماس را که ته‌توخعليم کرام وسر آنجه مر حضبد ان تیار دارنهه یه هابیل 
بسپار.» ِِِِ آدم (ع( نیز این کار را کرد و چون قابیل مطلع شد؛ 
خشمناک شد؛ به نزد حضرت آدم (ع) آمد و گفت: پدرجان! مگر من از وی 
بزرگ‌تر نبودم و بدین منصب شایسته‌تر از او نیستم؟ حضرت آدم (ع) 
فرمود: ای فرزند! این کار به دست خداست و او هر که را بخواهد به این 
ملصب می‌رساند و خداوند او را به به این منصب مخصوص فرموده است؛ 
اگر چه تو از وی بزرگ‌تر هستی و اگر می‌خواهی صدق گفتار مرا بدانید, 


هر کدام قربانی به درگاه خدا ببرید و قربانی هر یک از شما قبول شد؛ او 
شایسته‌تر از دیگری است. قابیل و هابیل, قربانی آوردند؛ به این ترتیب که 
قابیل. , چون دارای زراعت بود, برای قربانی خوپش مقداری از گندم‌های 
بی‌ارزش و نامرغوب خود را جدا کرد و به درگاه خدا برد و هابیل که 
گوسفنددار بود, یکی از بهترین قوج‌ها و گوسفندان چاق و فربه خود را جدا 
کرده, برای قربانی برد...» 

در روایت دیگری از امام سجاد (ع) درباره‌ی پذیرفته شدن قربانی و 
ماجرای قتل هابیل چنین بیان شده است: 

«... قربانی صاحب گوسفند, یعنی هابیل پذیرفته شد و از دیگری (قابیل) 
قبول نشد. قابیل غضبناک شده به هابیل گفت: به خدا تو را خواهم کشت! 
هابیل گفت: و بت آگر تو دستت را بة سوی 
ی گام 1 خداء پروردگار جهانیان می‌ترسم. ؛ من می‌خواهم تو زیر 
با ی 9 باشی و از دوزخیان شوی و این پاداش ستمگر است.(و 
بدین صورت) «دلش» کشتن برادر را برایش جلوم داد, ولی او نفهمید 
چگونه او را بکشد تا «ابلیس» آمد و به او یاد داد و گفت: سرش را میان 
دو سنگ بگذار و آن گاه سرش را بشکن! وقتی او را کشت. نفهمید با او 
چه کند, دو زاغ آمدند و با هم شروع به زد و خورد کردند و کم‌کم جنگ 
سختی نمودند. تا یکی دیگری را کشت و آنگاه آن‌که به جا ماند, با چنگال 
خود گودالی حفر کرد و آن زاغ دیگر را در آن دفن نمود. قابیل گفت: ای 
وای! آیا ناتوان بودم که چون این زاغ باشم و جسد برادر را پنهان کنم؟ و 
از پشیمانان شد. گودالی کند .اه باون ار خفن کرد ردیر 
قانون دقن مرده‌ها از آن‌جا شروع شد. 


پاورقی: 
لا 


طباطبابی, 6۳ ص 7 - 325, نشر اسلامی / قصص 2 پا تاریخ انبیاء, 
سید هاشم رسولی محلاتی: 0 ۷۱ ص‌ 2 - 0)د, انتشارات علمیه. 

۳ بلعم باعورا کیست و آیا دز قران به او اشاره شده است ؟ 

۵ اعی رام هی از اس ال است تسام عیرست 
ولی مورد فریب فرعون قرار گرفت و با حضرت موسی به دشمنی 
پرداخت. در سوره‌ی اعراف؛ ابه‌ی 175 و 176 به وی اشاره شده است. 


- با توجه به آیات قرآن آیا موسی صدای خدا را اصالتاً شنید؟ آبا موسی 
چنان که می‌گویند در گفتار زبانی مشکلی داشته است ؟ خیلی به این ما 
اشاره شده است و حتی از خداوند می‌خواهد برای نرمی کلام کمکش کند 
یا هارون به همراهش باشد. , 

- این سوال در حقیقت چند سوال جداگانه درباره‌ی حضرت موسی است. 
1 آیا حضرت موسی صدای خدا را اصالتا شنید؟ . _ 

وقتی حضرت موسی مدتش در مدین تمام شد, از ان‌جا همراه با زنش به 
سوی مصر حرکت کرد و چون مردی با غیرت بود و نمی‌خواست نامحرمی 
چهره‌ی زنش را ببیند, زنش را سوار بر الاغی کرد و همراه با گوسفندانش 
و بز مقداری از اثائیه‌ی زندگی به راه افتاد, ولی از جاده منحرف شد و راه 
را گم کرد. جون هوا تاریک شد و شب زمستانی و سرد بود و تعدادی از 
گوسفندانش متفرق شدند. کار بر او مشکل شد. ناگاه از دور ۳ 
مشاهده کرد. به زنش گفت: این‌جا بمان تا من بروم و مقداری آنتتن بیاورم 
تا گرم شویم. موسی حرکت کرد. وقتی ِ آتش رسید, احساس کرد 
درختی است نورانی. به اشتباه پندار می‌کرد که اتش است. از آن درخت 
صدایی و ندایی شنید: (قَلَّا آتاها تودی من شاطی الواد الأیْمن فی ی 
مب کة من السجَرَة آن يا موسی ایّی آتا ال رَنْ العالمین) 

تکام ک به سراغ اه آمد, از کرانه راست دره, در آن سرزمین پر 
برکت. از میان یک درخت ندا داده شد که: (ای موسی! منم خداوند, 
پروردگار جهانیان! ۲ ۳ 

موسی به اطراف نگاه کرد کسی را نیافت. موسی گفت: تو کیستی که 
من صدای تو را می‌شنوم؟ او گفت: من بالای توام؛ با توام؛ جلوی توام؛ 
عقب توام و از تو به تو نزدیک‌ترم. حضرت موسی فهمید که معجزه‌ای رخ 
داده است و خدا با او سخن می‌گوید. از آن درخت صدای تسبیح بر می‌آمد 
و نور عظیمی از آن می‌تابید. ۲ 

بنابراین صدایی که حضرت موسی از ناحیه‌ی آن درخت شنید. وحی الهی و 
تکلم خدا| با موسی بود. 

بدین جهت است که موسی را کلیم الله می‌نامند, اما تکلم و کلام خدا به 
صورت تجلی کلمات در چیزی مانند درخت يا چیز دیگری بوده است. به 
تعبیر دیگر ایجاد. صوت و کلام در درخت بوده است. (1) 

اما سوال دوم: آیا موسی در سخن گفتن مشکلی داشته است؟ 

پاسخ اين است که: از آیه استفاده می‌ شود عقده و گره و مشکلی د 
0 ۱ 0۱ ۳ 0 
لا زم برخوردار ودع است. از اين جهت از خدا می‌خواهد برادرش هارون را 
که فصیح‌تر و گویاتر بود, وزیر و همراه او قرار ِ گویند علت و ناگویایی 
بعضی از حروف این بوده که در کودکی هنگامی که ریش فرعون را چنگ 


گرفت.. قرعون. تاراخت: شد. و دستور داد .موی را بکشند. آاسیه زن 
فرعون گفت: این بچّه چیزی نمی‌فهمد و از این کار قصدی نداشته است. 
می‌توانی او را بیازمایی. فرعون ظرفی را که پر از آتش بود» نزدیک 
موسی آورد و موسی دست برد و آتشی را 9 
زبانش سوخت و از آن جهت لکنت زبان داشت. (۲2 

پاورقی: 

را تایه ای یر الا نمص ر 9 اس تا ی ول 
2یا اتمتماده از یر عخی اسان 7 هی 14 المرانر 142 صو 116 


- یسع و ذالکفل که در سوره‌ی ص آیه‌ی 48 از آنها نام برده شده آپا 
تتامیزان المت ان ؟ ۱ ۱ 

- خدای سبحان نام این دو ژر کوان زا در قران ذکر کرده و ان دو را از 
انبیاء شمرده و برایشان دو تن خوانده و از اخیارشان معرفی کررموده 
ایست, چرا که در آیه‌ی 8,_سوره‌ی ص می‌فرماید: (و ارکر اسماعیل و 
لسع و 5ا الکمل و کل من الاخیار) 

و ار اور (اسا یل او هکل راکمه زوا 
بودند! 

در روایات و منابع تاریخ شیعیان نامی از این دو پیغمبر دیده می‌شود؛ در 
کنات بحارالاو او ار کناب اختاج ‌فرجوم طیرسی او هم ار کاب توحو 
عیون اخبار الرضا تألیف شیخ صدوق در ضمن خبری طولانی که حسن بن 
محمد نوفلی آن را از امام رضاأ (ع) نقل کرده, آمده است که ان جناب در 
ضمن احتجاج علیه جاقلیق مسیحی نصاری به این‌جا رسید که فرمود: 
«یسع همان کارهایی را می کرد که حضرت عیسی می‌کرد؛ بعلی او نیز 
روی آب راه می‌رفت و مردگان را زنده می‌کرد و کور مادر زاد و بیمار 
برصی را شفا می‌داد با این تفاوت که افت او قائل به خدایی او نشدند و 
از صدوق و او هم از دقاق و او هم از سدی و او هم 0 و او از 
عبدالعظیم حسنی که در رن مدفون است 0 ه کرده که فرمود: 
نامه‌ای به امام جواد (ع) نوشتم و در آن از ذی‌الکفل پرسیدم که نامش چه 
بود؟ ایا از مرسلین بود يا خیر؟ امام جواد (ع) در جوابم نوشت: «خدای 
متعال یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد که سیصد و سیزده نفر 
انان مرسل بودند و ذی‌الکفل یکی از مرسلین است که بعد از سلیمان بن 
داوود می‌زیست و میان مردم به مثل حضرت داوود قضاوت می‌کرد و جز 
برای خدای سبحان خشم نکرد و نام شریفش عویدیا بود و او همان است 
که خدای سبحان در کتاب عزیزش نامش را برده است که شرح ان 


گذشت» البته درباره‌ی این دو بزرگوار روایات متفرقه‌ی دیگری درباره‌ی 
گوشه‌هایی از زندکانی. آنهانست که. چون مجال بیان: تیست از ذکر آنفا 
خودداری می کنيم. )1( 

پاورقی: 

(1) ترجمه‌ی تفسیر المیزان, ج 17 ص 342 و تفسیر نمونه جزء 23 ج 19 
ص 311 و 312. 


- باردار شدن حضرت مریم (ع) به چه صورت بوده است؟ دز تفشیر افدة 
که جبرئیل در پیراهن يا در دهان او دمیده است. ایا همین مقدار برای 
مریم وارد شده است؟ لطفا توضیح دهید. ۲ 

- در چند جای قران داستان بارداری و حمل حضرت مریم امده است. از 
جمله: 


1- «گفت: (ملک): پروردگار تو این چنین است. برای من (ملک روح) آسان 
است. ما ان پسر را برای مردم ایتی و بخشایشی کنیم و این کاری است 
که بدان حکم رانده‌اند. پس به او ابستن شد و او را با خود به مکانی دور 
افتاده برد». (1) 

2 «و آن زن (حضرت مریم) را یاد کن که شرمگاه خود را نگاه داشت و ما 
از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش را برای جهانیان عبرتی 
گردانیدیم». (2) 

3- «و مریم دختر عمران را که شرمگاه خویش را از زنا نگه داشت و ما از 
روح خود در آن دمیدیم». (3) 

خداوند متعال برای نشان دادن قدرت خود دست به کارهای خارق‌العاده 
می‌زند ق اضتیتا له ی بارداری حضرت مریم به صراحت معنای آیه از اين قبیل 
است. وقتی خداوند متعال می‌فرماید: ما از روح خود در او دمیدیم. معلوم 
می‌ شود مسأله‌ی حاملگی حضرت مریم از طریق عادی و تماس با هم نوع 
انسانی صورت نگرفته است و خداوند متعال به قدرت خود چنین کاری را 
انجام داده و واسطه‌ی چنین بشارت و پیامی روج (جبرئیل) فرشته‌ی اعظم 
خدا بود که به صورت انسانی مجسم و بدون تماس مستقیم با حضرت 
مریم (ع) ماموریت خداوند را انجام داده است. آن گونه که در قران بدان 
اشاره شده است: «میان خود و آنان پرده‌ای کشید و ما روح خود را نزدش 
فرساری حون سای سای مان راو مودار شه | 

البته در کتاب‌های تفسیر چنین امده است که فرشته‌ی اعظم (جبرئیل) در 
تمثل انسانی قرار گرفته است, نه این که واقعاً از حالت فرشته بودن خارج 
شده و ماهیت انسانی پیدا کرده باشد. 


2 ‌ سس 


مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه‌ی (قأرسلنا الیها ژوحنا قتَمَثل لها 
تشر سویّا) می‌فرماید: از ظاهر سیاق بز می‌آید که قاغل. کلمه‌ی. تمنل 
ضمیری است که به روح بر می‌گردد. پس روحی که به سوی مریم 
فر ناد خی نفدر: نم صورتت. آبتتن: ممیل نید معنای تمثل و تجسم به 
صورت بشر این است که در حواس بینایی مریم به این صورت محسوس 
شود و گرنه در واقع با با است, نه بشر. (5) 

بشر این آشت که در مریم به ان صورت محسوس شد, : نه این که 
واقعاً به آن صورت در آمده باشد, بلکه در خارج از ادراک وی. صورتی غیر 
از صورت بشر داشت. (6) 

البته نزد خداوند انجام هر کاری آسان است؛ آن گونه که خود فر مود: نما 
ام اذا اراد.تا آن روم له کُن فیِکونْ) «چون خدا بخواهد چیزی را 
ی فرمانش این است که می‌گوید: موجود شو پس موجود می‌شود» 
7( و اما گاهی موجود با اسباب عادی موجود می‌ شود و گاهی با سبب غیر 
عادی که در نزد خدا هر دو آسان است. 

پاورقی: ۲ 

(1) مریم (19) ایه‌ی 21 و 22. 

(2) انبیاء (21) آیه‌ی 916. 

(3) تحریم (66) آیه‌ی 12. 

۱ 19 دی 17 

(5) ترجمه‌ی فارسی المیزان ۳ 14 ص‌ 50 

(6( همان ص‌ 2 

( تن 26۱) آرهی 02: 

- اصحاب سبت چه کسانی هستند؟ 

- سبت در لغت به معنای تعطیل عمل است برای استراحت. 

این که فدان در شوزم.باع. آبه‌ی: 10 .هی فرماید: (خواب: را ما اختی:.شتها 
قرار دادیم) به همین موضوع اشاره دارد. روز شنبه را از اين جهت 
یوم السبت گویند که انها کسب و کار خود را برای استراحت در این روز 
تعطیل می‌کردند. اصحاب سبت. جمعی از بنی‌اسرائیل بودند که در ساحل 
ی از دریاها ِ ظاهرا دریای احمر بوده - در بندری به نام ایله (که امروز 
به بندر ایلات معروفر است) زندگی می‌کردند و از طرف خداوند به عنوان 
امتخان: دستوری به آنها داده شند. که ضید ماهی را دز زوز شنبه تعطیل 
کنند, اما ایشان با آن دستور مخالفت کردند و گرفتار مجازات دردناکی 
شدند و همه به صورت میمون در ادن قرآن می‌فر ماید: «هنگامی که در 


برابر فرمانی که به آنها داده شده بود سرکشی تقو دند به: آنما. کفتیم یه 
شکل میمون در ایید و طرد شوید.». )1( 

ال ان جمیت ها کی وا ارات کی که اس 
ند کین آنان بود قرار گرفتند به سه گروه تقسیم شدنده شرح تفصیلی 
ماجرا را می‌توانید در کتب معتبر از جمله تفسیر وزین المیزان, ج 8, از ص 
1 و تفسیر نمونه, ج 6, از ص 418 استفاده نمایید. 


پاورقی: ِ ۱ سس مد مک 
(1) اعراف, آیه‌ی 166, (قَلَّا عَتوا عَن ما نوا عَنة قلْنا لَممٌ کوئوا رَد 
خاسیین ). 


۰ بر طبق آیه‌ی 12 سوره‌ی نمل حضرت موسی ثه معجزه داشتند که در 
بسیاری از کتب آنها را عبارت از «عصاء ید بیضا, ملخ, قمّل, ضفدع, خون, 
شکافتن دریا و کوه و طوفان» می‌دانند. لطفا برای هر کدام توضیح دهید 
که چه بود و به چه علت بود؟ ۳ ۲ ۳ 

- در ایه‌ی 101 سوره‌ی اسراء امده است: (لقذ اتینا مقوسی تَسع ایات 
یْنات...) «به موسی معجزات نه‌گانه‌ی روشن گری بخشیدیم». 

معجزات حضرت موسی (ع) را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم: 

1- عصا: تگفه از معجزات حضرت موسی (ع), عصای حضرت بود. در 
حالی‌ که ساحران به دستور فرعون, مارهایی را دراوردند که شروع به 
خزیدن کردند و مردم از بیم جان خود فرار می‌کردند. به موسی (ع) امر 
شد که انچه در دست داری بینداز. حضرت عصای خود را انداخت به امر 
خداوند تبدیل به آژدهایی شد که تمام مارها و انچه را که ساحران ایجاد 
کرده بودند بلعید. اين اژدها آن‌چنان رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد کرد 
که مردم از خوف جان فرار می‌کردند و برخی از ترس جان باختند و مردم 
و ساحران فهمیدند که این کار عادی نیست بلکه یک امر الهی و اسمانی 
است. (1) 

2- ید بیضاء: ید بیضاء از جمله معجزاتی است که خداوند به موسی (ع( 
برای هدایت فرعون و قومش عطا فرموده است: «دستت را در گریبانت 
کن, تا سپید و درخشان بدون هیچ بیماری بیرون آید, ۴ بازوی خود را از 
ترس جمع کن. بدان که اين دو, دو برهان از سوی پروردگارت هستند برای 
فرعون و بزرگان قومش,: , که ایشان قومی نافرمان هستند؟ . (2( 

حضرت موسی (ع) برای این که معجزه‌ی خود را به فرعون و ساحران 
نشان دهد دستش را از گریبان خود بیرون آورد و به ناگاه نوری مانند نور 
آفتاب از بین انگشتانش می‌درخشید که بین آسمان و زمین را روشن 
می کرد. (3) این معجزه‌ای بود که حضرت موسی (ع) , به امر خداوند ارائه 


کرد تا فرعون و ساحران ایمان بیاورند. 

ج ملخ (جراد): بعد از بلایای زیادی که بنی اسرائیل متحفل شده بود؛ 
حضرت موسی (ع) و هارون نزد فرعون رفتند و از او رخصت مهاجرت 
خواستند اما فرعون اجازه نداد. بعد فرعون به حصرت موسی (ع) گفت: 
چه کسانی می‌خواهند مهاجرت کنند؟ موسی (ع) گفت: تمام بنی اسرائیل با 
زن و فرزند و هر چه دارند و قابل انتقال است مهاجرت می‌کنند. فرعون 
گفت: فقط مردان پروند و زنان, اطفال و جوانان نباید بیرون بروند. 
حضرت موسی (ع) مأیوس شد و عصای خود را بر زمین زد و بادی از جانب 
مشرق وزیدن گرفت و ملخ‌های گوناگونی را به همراه اورد تا هوا تاریک 
شد و زمین در زیر انبوه ملخ‌ها نایدید گردید. ملخ‌ها هر چه را می‌یافتند 
می‌خوردند و نابود می‌کردند. مردم از ترس قحطی و هلاکت با یک دیگر به 
نزاع 2 گر گون. وقتی وضع را این گونه ‏ دید, به هراس اکیار و به 
ملخ‌ها را بران و دور کن و هر کجا که ۹« با قوم خود مسافرت 
حضرت موسی ع( از خداوند خواست و بادی از مغعرب وزیدن گرفت و 
ملخ‌ها را برد و به دریای قلزم ریخت چنان که یک ملخ به جای باقی نماند. 
)4 
4 قمل (شیش): حضرت موسی (ع) نزد فرعون رفت و گفت: اگر اجازه 
ندهی با قوم خود مهاجرت کنم باز حیوانات موذی بر شما مسلط می‌شود, 
و بی‌درنگ عصا را بر زمین زد که تمام ذرات آن نه صورت یش درا هدم: و 
از سر و صورت مردم بالا می‌رفتند. تمام گوسفندان و احشام پر از شپش 
شدند. هفت روز گذشت و مردم به ستوه آمده, به قرعون شکایت کردند. 
فرعون نزد موسی (ع) رفت و از او درخواست کرد که اين بلا را رفع کند. 
حضرت موسی (ع) دعا کرد و خداوند دعای او را اجابت کرد. 

5- ضفدع (قورباغه): حضرت موسی (ع) نزد فرعون رفت و از او خواست 
به وعده‌ی خود مبنی بر مهاجرت بنی اسرائّیل وفا کند اما فرعون به وعده‌ی 
عصای خود را را به رود نیل زد که قورباغه‌ها از رود نیل بیرون ریختند و 
شهر را فرا گرفته و از سر و روی مردم بالا می‌رفتند, به طوری که مردم 
به ستوه آمدند. فرعون نزد حضرت موسی رفت گفت: اگر قورباغه‌ها را 
نز حردانت اجازه می‌د هم بنی اسراثئّیل را کوچ دهی. حضرت موسی دعا کرد. 
هفت روز طول کشید تا همه‌ی قورباغه‌ها از شهر به دریا ریختند و بلا 
مرتفع شد. اما باز فرعون تحت تاثیر نظر ساحران به وعده‌ی خود وفا نکرد 
و با مهاجرت بنی اسرائیل مخالفت نمود. (5) 

6- خون (باران خون): زمانی که فرعون با مهاجرت قوم بنی‌اسرائیل به 
همراه حضرت موسی (ع) مخالفت نمود. آن حضرت. فرعون را از عذاب 


الهی ترساند و باران خون باریدن گرفت و ترس و وحشت همه جا حاکم 
شد. فرعون با دیدن عذال الهی, به ظاهر با مهاجرت بنی اسرائیل موافقت 
نمود اما بعد از دفع عذاب, دوباره به وعده‌ی خود وفا نکرد. 

7- شکافته شدن دریا: زمانی که حضرت موسی (ع( و قوم بنی اسرائیل از 
دست فرعون فرار کردند. به دریا رسیدند و فرعون در مقام بازگرداندن 
انها و انتقام گرفتن بود. راه فرار منحصر به دریا شد. خداوند به حضرت 
موسی (ع) خطاب کرد که عصای خود را به دریا بزن تا شکافته شود و 
راهی برای عبور موحدین باز کند. (6) حضرت موسی عصای خود را به دربا 
زد و اب دریا شکافت و راهی عریض و خشک باز شد. حضرت موسی (ع) 
و قوم بنی اسرائیل ظرف مدت کوتاهی از دریا به امر الهی عبور کردند و 
فرعون و همراهانش در دریا عرق شدند و به هلاکت رسیدند. فرعون دم 
آخر عمر وقتی به هلاکت خود یقین نمود گفت: ایمان آوردم و حال آن‌که 
وی را سودی نبخشید و در دریا غرق شد. (7) 

8- کوه طور و از هم پاشیدن ان: بعد از خلاصی حضرت موسی (ع) و 
قومش از اسارت فرعون, انها زندگی نوینی را اغاز کردند و (موسیع) از 
پروردگار خواهش کرد تا کتابی به او عطا کند که در پرتوش هدایت جویند. 
)8( خداوند موسی 1 فرمان داد تا مدت سی روز بدن را پاک و پاکیزه 
سازد و به طور دا سینا رود و فرمان خدا| را در کتاب که مدار احکام 
بنی اسرائیل باشد دریافت کند. حضرت موسی (ع) هفتاد تن از قوم خود را 
برگزید و همراه خویش به کوه طور برد تا بر جریان مکالمه‌اش با خدا و 
گرفتن الواح از جانب او شاهد باشند و بنی‌اسرائیل صدور الواح را از جانب 
خدا تکذیت نکننی عون بط کوم»ظور وسته ان خانب دا دم شب دیحر بان 
سی شب افزوده شد. در اربعین حضرت موسی (ع( هفتاد نفر از 
همراهانش که به کوه طور رفته بودند, چون از مکالمه‌ی موسی ع( با خدا| 
آگاه شد ند از وی خواستند خدا| را به ایشان نشان دهد. چون ان جماعت 
در خواهش خود اصرار نمودند ناچار موسی (ع) زر عم داشت: پروردگارا! 
خویش را به من نشان ده تا تو را بنگرم. پروردگار فرمود: «هرگز مرا 
نخواهی دید, ولی به جانب کوه طور بنگر. پس اگر کوه بر جای ماند مرا 
خواهی دید». موسی به سوی کوه متوجه شد و چون تجلی خدا در کوه 
آشکار شد, ناگهان کوه از هم پاشید و اجزایش از یکدیگر فرو ریخت و 
پایه‌هایش به زمین فرو رفت. موسی از هول آن منظره غش کرد و بر خاک 
افتاد و خداوند بر حال او رحمت کرد و او را مورد لطف و عنایت قرار داد 
تا به هوش آمد و به تسبیح و تکریم خدا پرداخت. (9) موسی (ع) دید که 
شیوخ بنی اسرائیل که ۳9 او بودند گرفتار ارتعاشی شدید شده‌اند و از 
شدت آن یکی یکی جان سپردند. از این رو, در پیشگاه خدا به گریه و زاری 
در امد ۵ غرضه: *داشتت: خدایا. اکر این هفاد تفر وید خوند و 


بنی اسرائیل مرا به قتل ایشان منهم سازند, در جواب چه بگویم؟ خداوند بر 
اثر تضرع و دعای حضرت موسی (ع) آن جماعت را زنده کرد تا تن ان 
معجزه‌ی الهی شهادت بدهند. (10) 

9 طوفان: زمانی که حضرت موسی (ع) فرعون را با مهاجرت قوم 
بنی اسرائیل دید, دست به دعا برداشت و خداوند طوفان را نازل کرد و 
همه چیز و همه کس در معرض نیست و نابودی قرار گرفت و مردم ار 
خوف و وحشت شدند. کار بر فرعون سخت شد و به دنبال حضرت موسی 
فرستاد و گفت: اجازه می‌دهم که قوم خود را برداری و بیرون بروی. دعا 
کن این بلا دفع شود. حضرت دعا کرد و طوفان دفع شد. (11) برخی از 
مفسشران معجزات حضرت موسی (ع) را بیشتر از ثه فقره دانسته‌اند. بر 
اساس روایتی از پیامبر اکرم (ص) تسع آیات متدرج در آیه‌ی 101 سوره‌ی 
اسراء ر به فرمان از سوی خداوند به موسی و قوم او بوده است. (12 
پاورقی: 

(2) قصص (28) ایه‌ی 32. ۳ ۱ 

.2 1 

(4) عماد الدین حسین اصفهانی, قصص الانبیاء از آدم تا خاتم ص‌‌ 523 و 
24 

(6) همان, ص 530. 

(7) همان, ص 531. ۱ 

(10) همان. 

(12) شیخ طبرسی, مجمع البیان, جح 3, ص 444. 


- آیات 16 تا 26 سوره‌ی مبارکه (ص) راجع به آزمایش حضرت داوود (ع) 
است. چه رابطه‌ای میان مفاهیم ایات فوق و قصه داوود (ع( و زن اوریا 
وجود دارد؟ 

2 آنچه از قرآن در آیات مزبور استفاده می‌ شود این است که دو برادر به 
عنوان دادخواهی از دیوار محراب داوود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند. او 
تخست وخشت. کرد ه ترستند. آن دو که نزاع کرده بودند نزد داوود آمدند تا 
حضرت رفع خصومت کند. شاکی گفت: برادر من 99 گوسفند دارد, ولی 


من یک گوسفند. با اين حال او از من می خواهد این یک گوسفند را ؛ به او 

بدهم. حضرت داوود با شنیدن شکایت شاکی فورا حکم کرد که حق ۳ نو 

است و برادر تو حقی ندارد. انان رفتند. حضرت داوود به فکر فرو رفت و 

پیش خود فکر کرد که این چه قضاوتی بود که کردم بدون این که سخنان 

آن یکی تیه | بشنوم, فورا حق را به جانب این دادم! وی این نوع 

قضاوت را ظلم دانست و سیس از کار خود پشیمان گشت و از خداوند 

تقاضای عفو کرد و خدا او را بخشید. 

در این جا دو مطلب قابل بحث هست: خداوند داوود را به آزمابتتن در 

مورد قضاوت مبتلا کرد. 

دوم؛ داوود استغفار و توبه نمود. 

در تورات داستانی که با داستان قرآن کم و بیش ارتباط دارد, در مورد 

حضرت داوود اورده شده است که در ان داستان حضرت داوود متهم به 

عشق به زن شوهر دار شده و شوهر او را فریب داده تا به زنش رسد. 

جملاتی زشت در آن داستان وجود دارد که نمی‌توان به قلم اورد. (1) 

از دیدگاه ما مسلمانان مخصوصاً شیعیان حضرت داوود معصوم بوده و از 

خلافکاری‌هایی که در تورات به او نسبت داده شده, مبزا بوده است. 

استغفار حضرت ربطی به این قصه ندارد. این قصّه را تورات تحریف شده 

نقل کرده و برخی از مسلمانان ان از تورات نع کرده ند 

خداوند خطاب به داوود می‌گوید: [یا داد انا جقلناک حَليقة فی الا ض ) 

«ای داوود! ما تو را خلیفه‌ی حقد رویٍ زمین قرار 2 در روایات 

(ع) فرمود: «هر کس را نزد من که بگوید داوود با همسر اوریا 

ازدواج کرد, دو حد بر او جاری می‌کنم: حدی برای نبوّت و حدذی برای 

اسلام». (2) 

دیگر امامٍ علی بن موسی الژضا (ع) دست بر پیشانی خود زد و 
0۴ لله و تا الیه راجغون) «شما پیامبری از پیامبران خدا را به 

۰ ]دید تا آن‌جا که هم چون کودکان به دنبال پرنده 

به پشت بام رفت! سپس او را به فحشا و بعد از آن به قتل انسان 

بی‌گناهی متهم ساختید؟!». (3) 

بنابراین از دیدگاه ما این ایات ربطی به قضه‌ی ساخته و پرداخته‌ی تورات و 

داستان زن اوریا ندارد و حضرت داوود فردی پاک و پیامبر و خلیفه‌ی خدا 

بوده است. 

پاورقی: 

(1 تورات؛ کتاب دوم اشموئیل, فصل یازده. 

(2) تفسیر نمونه, ج 19 ص 4 به بعد, به نقل از امالی صدوق و 

نورالثقلین. ج 4 ص 446. 


۵ ] با ذوالقرنین در سوره‌ی کهف: همان کوروش پادشاه هخامنشی است ؟ 
- بحث بر سر این‌که ذوالقرنین که بود و مصداقش کیست بسیار است. 
او هو (آن گروه به او) که ند آی ذوالقرنین! یاجوح و مأجوج در 
که میان ما و انها سذی ایجاد کنی!. (3) 
ذوالقرنین کیست؟ مورخین و مفسرین درباره‌ی شخص ذوالقرنین اقوال 
گوناگونی دارند که به سه قول قوی اشاره می‌ شود : 
1 بعضی معتقدند ذوالقرنین ی کسی جز از اين رو بعضی او را به نام 
اسکندر ذوالقرنین ای و معتقدند که او بعد از مرگ پدرش بر 
کشورهای روم و مغرب و مصر تسلط یافت و شهر اسکندریه را بنا ۳ 
2 جمعی از مورخین معتقدند, ذوالقرنین یکی از پادشاهان یمن بوده؛ 
3 دانشمند معروف اسلامی, که روزی وزیر فرهنگ کشور هند بود, در 
دا محققانه‌ ای که ان این‌باره تکاتته: آورده است : ذوالقرنین همان 
از آن‌جا که نظریه‌ی او و دوم هی مدرک قابل ملاحظه تارخی ندارد و از 
آن: کدشتته: اه اسکندن مقدونی دارای. «ضفانی. است: که. فران. بر ای 
ذوالقرنین شمرده و نه هیچ یک از پادشاهان عین .۰ به همین دلیل بحث را 
بیشتر روی نظریه‌ی سوم تمرکز می‌کنيم. (2) که ذوالقرنین به احتمال 
بسیار زیاد با کورش پادشاه سلسله‌ی هخامنشی, تطابق دارد. 

مه طباطبایی نیز در یکی از تطبیق‌ها, ذوالقرنین را همان کورش 
می‌داند. (3) 
پاورقی: . 
(1) کهف, ایه‌ی 94. 
(2) تفسیر نمونه, ج 12 ص 42<. 
(3) ترجمه‌ی تفسیر المیزان, ج 13 ص 38ظ6۵. 


- مقصود از آیه‌ی 40 سوره‌ی نمل (کسی که به علم کتاب الهی دانا بود) 
که بود؟ هم 1 9 9 3 

- مراد از آیه‌ی (قال الْذی عِلْدَخ عِلمْ من الکتاب آتا آتیک) (1) به حسب 
روایاتی که از ائمه (ع( وارد شده آضفت: بر ترخیاً وزیر حضرت سلیمان (ع) 
و وصی او است. بعضی گفته‌اند مراد حضرت خضر بود و بعضی دیگر 


حضرت سلیمان (ع) و برخی دیگر جبزئیل را مراد ایه دانسته‌اند. این 
خخوفی است یر هم یی ار آنبادلیلی اقامه یه است: رم) 

آیه‌ی مورد بحث درباره‌ی کسی است که تخت ملکه سبا را در کمترین 
محته نون خضوت:سلتمان:() آمزد و ار او تن وان ام دار 
الْکتاب) ی ات را 

اضف نش رخا وزیر يا کاتب يا ندیم حضرت سلیمان (ع) بود. وی شخصیتی 
تاریخی است که در بیشتر روایات و داستان‌های حضرت سلیمان (ع) از او 
نام برده شده؛ از جمله سوره‌ی نمل ایه‌ی 0 (3) 

به نقلی اصف وزیر خواهر زاده‌ی سلیمان (ع) و صدیق بود و اسم اعظم 
را تین مرا واه حایت سای ان ای انس اام 
به قولی «الله» و پس از آن «رحمن» و به قولی «یا حی يا قیوم» و يا لفظ 
«ذوالجلال والاکرام» است. 

اما آن کتاب که قرآن کریم می‌فرماید آصف بهره‌ای از علم آن داشته 
است, به نقلی لوح محفوظ و به قولی جنس کلی کتب آسمانی که بر انبیاء 
فرود آمده است. به قول دیگر مراد نامه ی سلیمان به بلقیس بود که 
آصف از آن خبر داشت. (4) 

پاورقی: 7 

(1) نمل, ایه‌ی 40. 

(2) علامه سید محمد حسین طباطبایی, تفسیر المیزان. ترجمه‌ی موسوی 
همدانی, جح 15. ۱ ۲ 

(3) بهاءالدین خرمشاهی, دانشنامه‌ی قران و قران پژوهی, ج 1, ص 39. 
(4) سید مصطفی حسینی دشتی, معارف و معاریف, ج 1, ص 95. 


- از واژه‌ی (ابویه) در آیه‌ی 99 سوره‌ی یوسف. استفاده می‌شود که مادر 
حضرت یوسف زنده بودند. پرسش این است که چرا از گربه و شیون 
ایشان, مانند حضرت یعقوب, حرفی به میان نیامده است؟ 

- در این‌که آیا مادر حضرت یوسف زنده بودند يا خیر دو دیدگاه بین 
مفسٌران به چشم می‌خورد: 

برخی معتقدند مادر ایشان زنده بود, و همراه همسر و فرزندانش به مصر 
افاه: 

ولی برخی دیگر می‌گویند: راحیل. مادر حضرت یوسف از دنیا چشم فرو 
بسته بوده و این خاله‌ی حضرت یوسف بود که به مصر امد و به جای مادر 
محسوب می‌شد. (1) 

بر فرض زنده بودن مادر حضرت یوسف. سبب یاد نشدن از ایشان. آن 
است که قرآن کریم, کتاب تربیتی و انسان‌سازی است و اگر از نام برخی 


از افراد و شخصیت ها در این کتاب, یاد شده بیشتر به فصد آحو ترا و 
پرورش و هشدار به مردم و عبرت گرفتن از آنها بوده است. 

بنابراین, اگر نام و زندگی یک عدّه آثار تربیتی و عبرت‌آموزی بیشتری 
داشته. از آنها ید فده است‌و اکز نام ماه ییا رانا معاضران برحی از 
آنان زو فران مدمه خاطر ان ات که ران. کاب تارفجی فست که 
در آن به همه‌ی موارد تاریخ و از همه‌ی شخصیت‌های تاریخی و جزئیات ان 
سخن به میان امده باشد. 

از نکات بالا معلوم شد که یاد کردن از حضرت یعقوب. پدر حضرت یوسف. 
به خاطر شان والا و مقام نبوت ایشان بوده است و در برخورد ایشان با 
قضیه‌ی حضرت یوسف نکته‌های تربیتی مهمی وجود دارد که در تفاسیر به 
آن پرداخته شده است. 

پاورقی: 

(1) ژ. ی : تفسیر نمونه, آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران, ج ۷۹0 ص‌ 95 
دارالکتب الاسلامية. 


- اصحاب الاخدود چه کسانی هستند؟ 3 

- اخدود به گودال‌ها و خندق‌های بزرگ گویند. منظور آیات 4 - 8 سوره 

بروج و خندق‌های عظیمی است که مملو از آتش بود تا شکنجه‌گران 

مقمنان را در ان بیفکنند و بسوزانند. 

معروف این است که ذونواس آخرین پادشاه حمیر (حمیر فکت از قبابل 

معروف یمن بود) به دين بهود در آمد و گروه حمیر نیز از او پیروی کردند و 

یهودی شدند. مدتی بر این منوال گذشت تا به او خبر دادند که در سرزمین 

نجران (در شمال یمن) هنوز گروهی بر آیین نصرانیت باقی هستند, 

یهودیان ذونواس را تحریک کردند تا اهل نجران را وادار به پذیرش ایین 

یهود کند. ۲ ۱ 

ذونواس وارد نجران شد ساکنان ان‌جا را جمع و دین بهود را بر انان عرضه 

کرد اما انها زیر بار نرفتند, حاضر شدند بميرند, ولی از دین خود بر 

نگردند. ذونواس دستور داد خندق بزرگی حفر کنند, آن را پر از هیزم کردند 
هانشن زدند کر وهی از نصارا| را زنده زنده دن ان انداختند و سوزاند و 

ی و قطعه‌قطعه کردند. (1) 

پاورقی: 

(1) ماجرای فوق به صورت‌های مختلف در بسیاری از کتب تفسیر و تاریخ 

امده است از جمله کتاب مجمع‌البیان؛ تفسیر ابوالفتوح؛ تفسیر کبیر فخر 

رازی, تفسیر قرطبی و آبن هشام در سیره ج 1 ص 35 وج 26, ص 337. 


- قوم «یأجوج و مأجوج» که بودند و آیا جن بودند يا انسان. و کی ظهور 
می‌کنند؟ 

- در قرآن کریم دو بار از «یأجوج و مأجوج» سخن به میان آمده؛ یکی در 
آیه‌ی 94 سوره‌ی کهف و دیگری در آیه‌ی 6 سورهی انبیاء. 

از کلام مفسٌرین و مباحث تاریخی روشن می‌شود که «یأجوج و مأجوج» دو 
قبیله‌ی وحشی بودند که در قسمت‌های شمال آسیا زندگی می‌کردند و 
مزاحم مردم اطراف خودشان می‌شدند. 

برخی مفسران نوشته‌اند: اينها گروهی بودند که حدود 500 سال قبل از 
میلاد در عصر کورش زندگی می‌کردند و به سرزمین‌های ایران نیز هجوم 
اوردند که با اتحاد حکومت «ماد» و «فارس» شکست خوردند و حتی مردم 
«قفقاز» از «کورش» خواستند که در مقابل اینها سدی بنا کند. (1) 

در قرآن آمده که «ذو القرنین» در آن‌جا سدذی آهنین بنا کرد ۳ مردم آن 
منطقه از شرژ «یأجوج و مأجوج» در امان باشند. (2) 

دی آیه‌ی 4 سوره‌ی کهف می‌فرماید: [فالوا یا دا القَرتیّن أنّ بأموح و 
ماجوج مه دون فی الأرض قَعّلْ تجْعَل تک خوعا علی ان تنعل ستاو ۳ 
سم «(آنها به او) گفتند: ای ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج در اين رر سر 
فساد می‌کنند آپا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو قرار دهیم که میان ما و 
آنها سدی ایجاد کت ۳ 

و در آره‌خم 96 و 97 می‌فرماید: «(ذوالقرنین گفت :( قطعات رک آهن 
برایم پات وا زارفه یت از رفی که اه ان و | 
۰ (او) گفت: (در اطراف آن آتش اب و در آن بدمید. (آنها 
دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت: اکنون مس مذاب 
برایم م بیاورید تا بر روی آن بریزم. رترانجام: جتان اند تترومندی: نات ) 
که ۳8 (طایفه‌ی یاجوج و ماجوج) قادر نبودند از آن بالا روند؛ و 
نمی‌توانستند نقبی در آن ایجاد کنند.» ۲ 
جنس یأجوج و مأجوج و زمان خروج آنها: آن چیزی که از ظاهر قرآن 
استفاده می‌شود این است که اینها, از جنس غیرانسان شمرده نشدند 
بنابراین دلیلی نداریم که اینها را آز چتنیان نداتيم؛ بلکه آتچه از زهایاته 
نظر مفسرین به دست می‌اند آنها قومی وختین بودند که دیگران را اذیت 
می‌کردند. و در ان موقع سرکوب شده‌اند. 

در مورد قیام آنها در سوره‌ی انبیاء آیه‌ی 96 می‌فرماید: «تا آن زمان که 
«یأجوج و مأجوج» گشوده شوند و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور 
کنند.» 

آیا منظور از گشوده شدن اين دو طایفه,. شکسته شدن سد آنها و ِ 
از این طریق به مناطق دیگر جهان است؟ يا منظور نفوذ آنها به طور کلی 


در کره‌ی زمین از هر سو و هر ناحیه می‌باشد؟ 

آیه‌ی فوق صریحاً در این‌باره سخن ندفتن تنها از انتشار و پراکندگی آنها در 
کره‌ی زمین به عنوان یک نشانه‌ی پایان جهان و مقدمه‌ی رستاخیز و قیامت 
یاد کرده است. (3) 

پاورقی: ۱ 

(1) در مورد این‌که ایا «ذی القرنین» همان کورش بوده يا نه. نظرهای 
متفاوتی مطرح است. (ر. ک: نمونه, ج 12, ص 542) 

(2) برخی این سد را بر دیوار چین منطبق دانسته‌اند و بعضی گفته‌اند: این 
سد همان سد «مارب» در سرزمین یمن می‌باشد. البته معلوم است که 
ساخته شده است. (همان) 

(3) نمونه, ج 13, ص 03د. 


- اصحاب رقیم که در سوره‌ی کهف آمده به چه معنا است؟ 

- مرحوم علامه طباطبایی درباره‌ی کلمه‌ی رقیم می‌فرماید: رقیم از رقم 
است که به معنای نوشتن و خط است. رقیم در اصل مرقوم بوده است و 
اصحاب کهف و اصحاب رقیم نامیده شده‌اند, به خاطر این‌که در کهف 
(غار) منزل کردند. و اصحاب رقیم‌شان نامیدند, برای این‌که داستان 
وسر گذشت‌شان در 9 تبشته‌ای. در. آن: ناجیه نیدا. شده با در موزه‌ی 
سلاطین دیده شده است. ۱ ۱ 
بعضی دیگر گفته اند: رقیم نام کوهی در ان ناحیه بوده که غار مزبور در ان 
قرار داشته است., يا نام شهری بوده که کوه نام برده در آن‌جا بوده است و 
اصحاب کهف اهل آن شهر بوده‌اند. (1) 

قول اول مقید دارد و در جایی دیگر درباره‌ی رقیم تفسیر کرده‌اند: در اصل 
از ماده‌ی رقم به معنای نوشتن است و به عقیده‌ی غالب مفشران نام 
دیگری است برای اصحاب کهف, چرا که نام آنها را بر لوحه‌ای نوشته و بر 
در غار نصب کردند. (2) 

در تفسیر مجمع‌البیان نیز رقیم به معنای کتابت و نوشته است. (3) 

پس چنین استنباط می‌شود که اصحاب رقیم به معنای اصحابی است که 
حکایت پا اسامی ایشان بر سنگی نوشته شده و بر در غار نهاده و یا 
داستان آنها بر الواحی حک شده و در مکان‌هایی نگهداری شده است. 
پاورقی: 

(1) ترجمه‌ی تفسیر المیزان, جح 13 ص 4411 با تلخیص. 

(2) تفسیر نمونه, ج 12 ص 395 با تلخیص. 


(3) مجمع‌البیان, ج 5 و 6 ص 450. 


1۳ اصحاب رقیم همان اصحاب کهف هستند؟ 

- رقیم در اصل از ماده‌ی رقم به معنای نوشتن است و به عقیده‌ی غالب 
مفشران نام دیگری است که برای اصحاب کهف: بعضی آن را نام کوهی 
می‌دانند که غار در آن واقع است. برخی آن را نام سرزمینی می‌دانند که 
آن کوه و قرار دارد و گروهی یز ان را نام شهر و دیاری می‌دانند که 
اصحاب کهف از آن شهر بیرون آمده‌اند. البته بعضی احتمال داده‌اند که 
اینها غیر از اصحاب کهف هستند و در ذیل آیه‌ی 9 سوره‌ی کهف (آیا گمان 
کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟) روایات معروفی در 
امور سه نفر که در غاری گرفتار شدند ذکر کردند, که هر یک خدا را به 
عمل خالصی که انجام داده بودند خواندند و در تمانت. اه ان تنحتا رهایی 
تافو (1) اه این اختمال با اه آنه‌هعاهنی ترارت 

ظاهر آیه این است که اصحاب کهف و رقیم یک گروه بودند و ی( 
آضحات الکقَّفِ و الرّقیم کائوا من آیاتنا عَجبا) لذا بعد از ذکر اين دو عنوان 
در آیه تنها به بیان داستان اصحاب کهف می‌پردازد و هی گونه سخنی از 
غیر آن به میان نمی‌آورد. 

بدیهی است که اگر دو گروه بودند حتماً لازم بود در مورد هر دو توضیح 
داده شود. (2) 

پاورقی: ۱ 

(1) تفسیر نورالثقلین ذیل ایه‌ی ۵, سوره‌ی کهف. 

(2) تفسیر نمونه, ج 12, ص <د. 


- منظور قرآن از سیصد و به (309) سال خواب اصحاب کهف.: سال 
شمسی است پا قمری؟ 
داز قرآن زمانی که اصحاب کهف: در کهف خواب بودند این‌طور مطرح 
فرموده است. پس می‌فرماید: (و لبنّوا فی كهْفِهمٌ تلات مائَة سنین و 
اردَادُوا تسعاً) 
آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند, و نه سال [نیز] بر آن افزودند. 
پس پس, از نظر قرآن که قدیمی‌ترین منبع و اصلی‌ترین منبع این جریان است, 
سیصد سال قطعی است. اما مقدار اضافه‌ی بر ان را خدا می‌داند. گرچه 
تخصیم ال ۶0 کال حا رح کروواه فران سا انم شاه شا اه 
مقدار قطعی نیست, بلکه خدا بهتر می‌داند که چه مقدار است. 
مدت اقامت انان در غار 309 سال قید شده است. در صورتی که اهل 


کتاب سیصد سال تعیین کرده‌اند. بعضی از مفسرین؛ این اختلاف را تفاوت 
سال‌های قمری اسلامی با سال‌های شمسی مسیحی می‌دانند. . 
در بیشتر روایات آمده است که همان سیصد و نه سال که قرآن کریم 
فرموده, مدت خواب‌شان بوده و در بعضی دیگر آمده که 9 سال را اهل 
کتاب (مسیحی‌ها) اضافه کرده‌اند و سیصد سال درست بوده است. (2) 
پاورقی: 
(1) تاریخ انبیاء. ص 768. 
(2) ترجمه‌ی تفسیر المیزان, جح 13 ص 479. 
- در مورد کلمه‌ی «اسباط» توضیح دهید؟ 
- مراد از «اسباط» تیره‌های بنی‌اسرائیل است که هر کدام از یک فرزند 
حضرت یعقوب, منشعب شده بودند (1) و دوازده نفر بودند. 
نام اسباط دوازده‌گانه عبارتند از: 1. بنی‌روبین؛ 2. بنی‌شمعون؛ 3. بنی‌جاد؛ 
4 ببنی‌یهودا؛ 5. بنی‌یساکار؛ 6. بنی‌زبولون؛ ۰7 بنی‌یوسف؛ 8. بنی‌بنيیامین؛ 
9 بنی‌اشیر؛ 10. بنی‌دان؛ 11. بنی‌نفتالی؛ 12. لاویان. (2) 
پاورقی: 
(1 نمونه, ج 1 ص 272 و ص 0. ص 411. 
(2) اعلام قران؛ خزائلی, ص‌‌ 1121 

- لطفاً آیه‌ی (ردوها عَلی قَطفق مَسحاً بالسّوق و الاغناق» (ص,33) که 
درباره‌ی حضرت سلیمان (ع) است را توضیح دهید. 
- ما ابتدا ترجمه و تفسیر ديگري از آیه که به نظر بسياري از مفسٌران 
قابل قبول بوده و با ظاهر آیه هم‌آهنگ است, ارائه می‌د هیم آنگاه به سراغ 
تفسیرهای نادرست می‌رویم و به اجمال به بحث و بررسی نها 
می‌پردازیم. 
ترجمه‌ی ]رف «(به خاطر بیاور) قنکامت را که عصر گاهان اسبان چابک 
تندرو را بر او عرضه داشتند, گفت: من این اسبان را , به خاطر پروردگارم 
دوست دارم (و می‌خواهم از آنها در 9 استفاده کنم. او هم‌چنان به آنها 
نگاه می‌کرد) تا از دید گانش پنهان شدند. آنها به قدری جالب بودند که 
(گفت: بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید و دست به ساق‌ها و گردن‌های 
آنها کشید) و آنها. را نوازش کرد. « ,ر(ص؛ 31 > 99 
عبارت (فقال انیت 0 خب: الخیر عن ذکر زبی) از این‌رو است که 
کسی گمان نکند علاقه‌ی حضرت یمان به اسب‌های پر قدرت.: جنبه ی 
دنپا پرسنتی دارد. 


حضرت سلیمان (ع) که از مشاهده‌ی این اسب‌های چابک و آماده برای 
جهاد و پیکا ر با دشمن خرسند شده بود, هم‌چنان آنها را نگاه می‌کرد و چشم 
نه انا دوخته بود ۳ از دید گانش پنهان شوند. (حتی توارت بالحجاب (( 
صحنه آن قدر جالب و زیبا و برای یک فرمانده ری هم‌جون سلیمان (ع) 
ششناط اور نود که دستهر داد صبان دیگر این اسب‌ها را برای من 
بازگردانید» (ردوها علی) هنگامی که مأمورانش این فرمان را اطاعت 
کردند و اسب‌ها رل با زگرداندند, سلیمان شخصاً آنها را نوازش کرد (قطفق 
مسحا پالسّوق 5 الأغناق) «و دست به ساق‌ها و گردن‌های آنها کشید. > و 
بدین وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد و هم از آنها قدردانی نمود, زیرا 
معمول است هتکامین که می‌خواهند از مرکبی قدردانی کنند, دست بر سر 
و صورت و یال و گردن یا بر پایش می‌کشند و چنین ابراز علاقه‌ای در برابر 
وسیله‌ی موتری که انسان را در هدف‌های والایش کمک ض کند از پیامبر 
زر کی همجون سلیمان تعجب‌آور نیست. 
این تفسیر مختار مفسْران بزرگی از شیعی و سّی است, در مقابل آنچه 
گذشت. برخی دیگر از مفسران گویند: ضمیر در جمله‌های «توارت» و 
«روها», هر دو به «شمس» (خورشید) باز می‌گردد که در عبارت مذکور 
نیست, ولی از تعبیر «عشی» (عصرگاهان) در آیات مورد بحث استخراج 
شده است؛ بدین ترتیب مفهوم ایات چنین می‌شود: سلیمان غعرق تماشای 
اسب‌ها بود که خورشید سر به افق مغرب نهاد و در حجاب پنهان شد! 
سلیمان که به خاطر از دست "رفتن نماز عصرش سخت ناراحت شده بود؛ 
صدا زد: ای فرشتگان پروردگار! خورشید را برای من باز گردانید! این 
تقاضای سلیمان (ع) انجام یافت, و «رد شمسن» شد؛ انگاه سلیمان وضو 
گرفت (قطفق مَسَحا پالسّوق و الاعُناق) «و نماز به جای آورد». 
پاورقی: ِ ِ 
(1) ر. ی: تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم شیرازی و دیگران, ج 19, ص 270 
- 277, دارالکتب الاسلامية / تفسیر المیزان. علامه طباطبایی, ج 17 ص 
4 دارالکتب الاسلامية. 


ِ چرا درباره‌ی حضرت یوسف (ع), مطالب فراوانی در قران کریم امده 
ات ۱ 

- این تعبیر درست نیست که قران درباره‌ی حضرت یوسف (ع) مطالب 
فراوانی اورده است زیرا خداوند فقط یک داستان حضرت یوسف عع) - ان 
هم در سوره‌ی یوسف - بیان می‌فرماید؛ بلی! خداوند این داستان را با 
جزئیات بیشتری بیان فر موده است؛ با هل تسب قران کریم این داستان 
را «احسن القصص» نامیده است: (تَحْنْ 7 تفص علیی ۱ حسن القحص 1 


ت 


(یوسف,3) «ما بهترین سرگذشت‌ها را بر تو بازگو کردیم.» 
شاید وجود جهات متنوع در این داستان. یکی از علل اهمیت ان است که 
1 بیان مطالبی درباره‌ی انبیاء. فرشتگان. صالحان. شیاطین, جن, انس, 
نعمت‌ها, پرندگان و ۲ 

2 اداب ملوک و ممالک؛ اداب سیاست و خسن معاشرت و تدبیر معاش...؛ 
3. اشاره به تجار, عاقلان, جاهلان. مکر و حیله‌ی زنان...؛ 

ان و ی ترا 

5 اشاره به صفت‌های حسد. صبر, عفو و پارسایی و... 

- آیا در قرآن به جز داستان پیامبران و اصحاب کهف., داستان‌های دیگری 
نیز امده است؟ 5 

- قران برای هدایت انسان نازل شده است و هدف از ان, داستان‌سرایی 
و افسانه‌پردازی نیست: از این‌رو قران, فقط داستان‌هایی - یا بخش‌ها و 
جنبه‌هایی از یک داستان ِ را مطرح می‌کند که برای هدایت بشر لا زم 
اتست. با موجه به اپن-نکته: می‌توان به طور تفرییی:استان‌های فرآن: (در 
مورد غیر پیامبران) را به پنج گروه تقسیم کرد: 

الف - داستان‌هایی که در قران تکرار شده و صریح هستند. مثل داستان 
سرییچی شیطان از فرمان خدا (بقره, 34؛ اعراف, 11؛ حجر, 30؛ اسراء؛ 
شنبه (بقره, 65: نساء, 154؛ اعراف, 163) و... . شاید علت تکرار این 
داستان‌ها, اهمیت آنها در هدایت انسان باشد. ِ 

ب - داستان‌هایی که یک بار, اما به طور صریح در قران امده است. مثل 
داستان ملاقات خضر و موسی (کهف, 686-82)؛ اصحاب فیل, قارون 
(قصص, 76 - 83)؛ گاو بنی‌اسرائیل (بقره, 67 - 73). 

ح - داستان‌هایی که توضیح کمی در آیات برای آنها موجود است و داستان 
انهاء توسط روایات. به طور کامل بیان شده است. مثل اصحاب الاخدود 
(سوره‌ی بروج)؛ یاجوج و ماجوج (انبیاء, 96)؛ هاروت و ماروت (بقره, 
2) ند والقرنین (کهف, 83 - 98)؛ حبیب نجار (یس, 20): بلعم باعورا 
(اعراف, 175)... قران از این داستان‌ها, فقط به جنبه‌ی مورد نظر خود 
اکتفا کرده است. 

د - داستان‌هایی که در آنها برخی کلیات گفته شده است. مثل قضه‌ی 
گفت‌وگوی دو نفر که یکی از انها فریفته‌ی مال دنیا شده بود و... (کهف؛ 
1 - 41) و داستان کسانی که از ترس مرگ. محل زندگی‌شان را ترک 
گفتند... (بقره, 242) 


- در برخی آیات؛ اشاره‌های مبهم» پا تکا بدون اشاره به مورد خاصی 
بیان شده است., و در ظاهر ایه, هیچ داستانی وجود ندارد, اما آن مطلب. 
دارای داستانی به صورت شان نزول, در تفاسیر می‌باشد, مثل ایه‌ی صدفقه 
دادن در حال رکوع (مائده, 565 و همچنین سوره‌ی انسان, (ابه‌ی 11-5) 
که توا یه رت علمه دا هلست ( لیم الشلا دا ات 
بدین ترتیب مشخص ی فنود. که حرچه بخش عظیمی از قرآن, به صورت 
داستان و مَتل است., اما قرآن, کتاب قصه بیست و معیارهای یک کتاب 
قصّه را ندارد؛ در نتیجه نمی‌توان طبق یک معیار یکنواخت, لیستی از کلیه‌ی 
داستان‌های قرآن ارائه داد. ۱ ۱ 
در عین حال, کتاب‌هایی وجود دارد که تا حدی, قضصه‌های قران را جمع‌اوری 
است: 

: 1. قضصه‌های قرآنی, وهی از نویسندگان, نشر آخوت؛ قم, 136 ش. 
2 قصه‌های قرانی, شید آنوتزات ضفانی املت رتش آمیدی نهر ان. 
3. قضه‌های قرآنی (1 و 2), صحفی, نشر اهل بیت, قم, 1361. 
4 ترجمه و قصه‌های 0 یحیی مهدوی و دیگران, تهران, 1359. 


- آیا قرآن درباره‌ی داستان يا رمان به چیزی اشاره کرده است؟ در صورت 
مثبت بودن پاسخ ایه و سوره‌ای ان را ذکر کنید. 

ست دا 

1 در قرآن کریم به داستان‌های مختلفی اشاره شده و خداوند متعال 
سر‌گذشت برخی از پیامبران و اقوام مختلف را نقل کرده است؛ ولی 
هدف اصلی از نزول قرآن کریم هدایت, راهنمایی, تعلیم و تربیت بشر به 
سوی کمال است و نقل داستان‌ها و سر گذشت‌های مختلف نیز در همین 
راستا می‌باشد. 

در قران فجید به خر عوارد اند که تشر گنفت فرد با قوف ید ور خقویبا 
مفصّل و کامل ذکر شده, مثل داستان حضرت یوسف و موسی و قوم 
تیف اسدان فص انز واه بای فراس‌ها کوته با کونه‌های 
از کل یک سرگذشت را روشن مساو ری اه را کم هو اند -خاصضل 
پیام دین و در بردارنده‌ی یک موعظه, هدایت, عبرت و ارشاد باشد, بیان 
می‌کند و در نقل یک واقعه هم آنچه که بیشتر به این هدف کمک کرده و از 
برجستگی خاصی برخوردار است. مطرح می‌شود. (1) 

2 قرآن کریم با نقل داستان و سرگذشت افراد و اقوام مختلف به دنبال 
اهداف هدایتی و و عمیقی است که برخی از ان اهداف عبارتند از 
الف - عبرت‌گیری؛ شاید مهم‌ترین هدف در میان قصص و داستان‌های 
گذشتگان عبرت و درس ‌گیری برای آیندگان است؛ (لقَدٌ کان فی قصصهم 


لأْولی الالباب) (یوسف, 1 1 1) «در سرگذشت آنها ذرنتن عبرتی. بر آی 
حِِِ انديشه بود...». ان فی ذلک لعبُرة لِمَن , بپخشی 1 (نازعات.26) 
«در این اسان ترا موسی و فرعون و عاقبت آن) عبرتی است برای 
کسی که (از خدا) بترسد.» 

- گسترش قدرت تفکر؛ (قافضص الََحصَ للم که هت 
۳ ,۰ این داستان‌ها را (برای ۳ بازگو کن. شاید بیندیشند (و 
ِ شوند)۱» 
۳ - تتبیت و دل‌گرمی پیامبر اسلام؛ قرآن کریم می‌فرماید:, و قال الْزین 
کقژوا لو لا یل عََیه اون جُمِلَة ِ کدی لتیت به فوادی و نا 
تیبلا) (فرقان, 32) «چرا قرآن یکجا بر | نازل وشوو ؟۱ این به خاطر 
آن است که قلب تو را به وسیله‌ی ره و (انٍ این‌رو) آن را به 
تدریج پر تو خواندیم.» در جایی دیگر می‌فرماید: [و کل تفص علیک من 
آیباء ارس ما ئَُبتُ به فَوادک و جاءک فی هذه الک و مَوعظّةٌ و کرق 
ااخومزیت 1 (هود,120) «و هر یک از سر‌گذشت‌های پیامبران (خود) را که 
بر تو حکایت می‌کنيم چیزی است که دلت را بدان استوار می‌گردانيم و در 
اينها حقیقت برای تو امده و برای مومنان اندرز و تذکری است.» 
بیان خنرهای کی یف ار آعاد اعجاز قران کریم انسمال آن بن بان 
غیبی است؛ قرآن کریم بعد از آن‌که ماجرای حضرت نوح را ذکر می‌کند. 
می‌فرماید: (یلک من آثباء الغتب ,توجیها ایک ما کنت تغلها یت و لا قوَمّک 

من قَبّلِ هدا قاطیژ ان الْعاقتة لِلْمْتمَینَ)ٌ (هود,49) «اینها از خبرهای غیب 

اک ۱ 
اد ان تمد ادا ابر این ضتز ور اتععامت کر کم غافیت. ار .ان 
پرهی زگاران است.» 
سر آنشایی: ها شتیره‌ی اتباع مسامتران راساعر و2 خرف 28) 
ط > اشتایی. با قوانین .و شنتن تابت. الهی؛ (اخزاب: 62 انبياءر 105 زعن, 
11( 
ع - ارائه‌ی دعوت دینی؛ (انبیاء, 92؛ نوح, 2 - 20) 
م- بیان قدرت الهی؛ (انغال. ۰17 فجر, 6+ 13) وب 
رمان و داستان‌های تخیلی و افسانه‌ای در قرآن بت است. یک رمان 
ممکن است گاهی آثار تخرینی و متخرف کننده‌ای نیز داشته باشد که قرآن 
کریم از رمان و داستان‌های تخیلی و افسانه‌ای به دور است. (2) 
پاورقی: 
(1) ر. ک: هنر در قلمرو مکتب, جواد محدثی. ص 239, انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی, حوزه علمیه, قم. ۱ ۳ 
(2) برای آگاهی بیشتر ر. ک: قصّه و نکات تربیتی ان در قران. سید سعید 
مهدوی, انتشارات بوستان کتاب., دفتر تبلیغات اسلامی, حوزه علمیه قم. 


- چرا در قرآن داستان پیامبران تکرار شده است. خصوصاً داستان حضرت 
موسی (ع)؟ ۲ 

- بی تردید قران کتاب داستان و قصّه نیست., بلکه کتاب هدایت و تعلیم و 
زیت است: (1) ۱ ۱ 
بناتزاین, انجه :دون تام سعادت دنیا و اخرت انسان‌ها نقش دارد. در قران 
بیان شده اتتت: (2( ۳ 

قران برای ارائه‌ی برنامه‌ها و اموزه‌های دینی از شیوه‌های مختلف استفاده 
کرده است. 

فک از شیوه‌های_ بسیار موفق, بیان معارف قرآن در قالب سرگذشت 
پیامبران و اقوام آنها ظهور کرده است. در آیات متعدد به علل بازگویی 
سرگذشت پیامبران وسایل مربوط به آنان اشاره شده است.(3) تأکید 
قرآن به بیان سرگذشت پیامبران در راستای آثار و فواید آن است. در یکی 
از آیات می‌خوانیم: «ما هر یک از سرگذشت‌های انبیاء را برای تو (پیامبر 
(ص)) با زگو کردیم تا قلبت ارام (و اراده‌ات قوی) گردد و در اين (اخبار و 
سرگذشت‌ها) حق و موعظه و تذکر برای مقمنان آمده است». )4( 

از اين آیه و آیات دیگر استفاده می‌شود که یکی از علل مهم بیان 
سرگذشت رن 3 اقوام آنان عبرت آموزی است: 17 کان فی 
قضصهم عبرةه لاولی الالباب) (یوسف؛ آیه‌ی 111 

قرآن با بیان سر‌گذشت پیامبران و اقوام, بر آزخ است که داستان‌های 
عبرت‌آموز را نشریح و تحلیل کند ۴ برای دیگران عبرت باشد. در بیان 
اخبار گذشتگان حقایقی وجود دارد که عبرت‌آموزی از آنها در شکست و 
موفقیت زندگی تأثیرگزار است, زیرا جوامع بشر در بیشتر امور اشتراک 
داسته مان فا راز ات 

از سوی دیگر بیان سرگذشت دیگران اثبات می‌کند که سئت‌های الهی قابل 
تغییر نیست. (5) و سرنوشت انسان‌ها و جوامع به دست خود انها تعیین 
می‌ شود. 6 ۳ 

تکرار داستان زندگی پیامبران و اقوام آنها بدان جهت است که عبرت 
آموزی از سرنوشت آنان 9 اهمیت دارد. بازگو کردن سرنوشت 
پیامبرانٍ در جای‌جای قرآن. هشداری است برای دیگران که باید با دقت 
زندگی آنان را خوانده و از عوامل موفقیت و شکست گذشتگان بهره 
کیر ید )7( مضافاً بر این که در قرآن ی خاصی از سر‌گذشت 
پیامبران در چند جای قرآن تکرار نشده است؛ بلکه زندگی آنان دارای ابعاد 
گسترده بوده و اين ابعاد در جاهای متعدد قرآن آمده است؛ مثلا یکی از 
انعاد. زند کی‌تبیامتران در یک‌سشووه آمدم اسست. یکی دیص در نوزم دیکر 


مطرح شده است. بیان ابعاد زا کی پیامبران در جاهای متعدد قرآن تکرار 
محسوب نی کزدن: 

علت تأکید و عنایت قرآن بر ماجرای حضرت موسی (ع) بر همین اساس 
می‌باشد. قوم بهود از اقوامی بودند که خداوند پیامبران فراوانی میان آنان 
فرستاد و نعمت‌های زیادی در اختیار انان گذاشت. حتی آنان را از سفرهای 
بهشتی و اسمانی بهره‌مند ساخت و برای رسولان خود جهت اتمام حجت و 
هدایت این قوم. معجزات گوناگون عطا کرد و چند بار انها را از ظلم نجات 
داد, مانند ماجرای طالوت و جالوت که در ایات 246 - 251 سوره‌ی بقره 
امده است و ماجراهای حضرت موسی (ع). اما این قوم از سر لجاجت و 
جهالت, با نعمت هدایت خداوند برخورد کردند و نه تنها هدایت را نپذیرفتند, 
تلکه در بزکین. ات هه رنه بیامیران الهی. اهانت گر دنوه.ایان زا هل 
رساندند و از دستورهای خداوند سرپیچی کردند. به اين جهت. بیشتر 
عبرت‌ها و درس‌ها برای بشر را به خصوص افمّت اسلام, در سر‌گذشت قوم 
حضرت موسی (ع) می‌توان یافت؛ زیرا بنی‌اسرائیل سرپیچی‌های فراوانی 
داشتند و بیشترین عبرت و درس‌آموزی در سرنوشت این قوم است, 
خداوند در جای‌جای قران کریم به ماجرای این قوم پرداخته است. (8) 
پاورقی: 

(0) اسراء (17) آیه‌ی 9. 

(2 انعام (6) آیدی 59 

(3) تفسیر نمونه, ح 15, ص 88 وج 21, ص 1530 وج 12, ص 477. 

(4) هود (11) ایه‌ی 120؛ تفسیر نمونه, ج 9, ص 283 به بعد. 

(5) فاطر (35) ایه‌ی 43؛ منشور جاوید, ج 1 ص <ظ<د. 

(6) رعد (13) آیه‌ی 11. 

(7) منشور جاوید. جح 1. ص 374. 

(8) تفسیر نمونه. تفسیر ایات 75 تا 95 یونس؛ تفسیر مجمع‌البیان, ج 8. 
ص 20د. 


- میان داستان‌های قرآن و دیگر داستان‌ها, چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ 
قرآن کریج, درباره‌ی داستان‌های این کباب مقدس می‌فر ماید: تحَن 
تفص عَلیک خسن القصص بما آَوحَیّنا الک هذا الْفْرَآنَ و ان کنّت ه من کته 
آمن الْغافلین) (یوسف,3) «ما به وسیله‌ی این قرآن - که به تو وحی 0 
- بهترین سرگذشت‌ها را به تو باز می‌گوییم, هر چند مسلماً پیش از این از 
آنها خبری نداشتی. ۳ این که در آیه‌ی شریفه امده است. روش 
داستان‌سرایی قرآن, زیباترین شیوه‌هاست؛ بدان جهت است که انسان را 
با بهترین ره‌توشه‌ی ند کی آشنا می‌کند و نیز به عالی‌ترین مقصد 


می‌رساند. از نگاه قرآن کریم, عالی‌ترین مقصد توحید, و بهترین ره‌توشه‌ی 
آن: تقواست. (1) چنین خصوصیتی, در داستان‌های معمولی وجود ندارد. 

7 همان گونه که در آیه آمده است. قرآن کریم از داستان‌های خود به 
عنوان «قصّه» یاد می‌کند. اصل واژه‌ی قضه, به معنای قطع است که 
هنگام به کار رفتن با یک اثر, مانند قضه‌ی یوسف, به معنای دنبال کردن آن 
است و قضض, به معنای خبر ایراد. شیدم. است؛ (2) از این زوء قضه نوعا به 
بازافرینی رویدادهای مذهبی اطلاق می‌شود... قصّه با اسطوره و افسانه, 
فرق زیربنایی دارد؛ به این صورت که قضصه برگرفته شده از واقعیت است؛ 
در حالی‌که اسطوره. بیانگر تفکرات ابتدایی و احیاناً غلط, ناروا و خرافه 
بوده و افسانه, زاییده‌ی قدرت ابداع و تخیل نویسنده پا بهتر است گفته 
شود سازنده‌ی آن می‌باشد. جنبه ی واقع‌گرایی در قصه, با آنچه امروزه به 
بعضی نویسندگان رئالیست و واقع‌گرا نسبت داده می‌ شود تفاورت اساسی 
دارد. داستان‌های امروزی را اگرچه واقعی می‌گویند؛ اما منظور این نیست 
که یا در واقعیت روی داداند. بلکه نظر این است که داستان‌ها, ماجراها 
و خوادت: محتمل. می‌با شند: و..ما عقلا می‌پديریخ که این کوته. وقایع, امکان 
رویدادشان وجود دارد, در حالی‌که بسیاری از اوقات, قضّه در اصل, همان 
تاریخ است؛ با این تفاوت که از نقل ان. هدف و مقصود خاصی در کار 
است و مانند مورخان. صرفاً جنبه ی ضبط وقأیع, مورد نظر بیست. در 
اصل, از همان آغاز نگارش, هدف. روشن و مشخص است و خواننده 
می‌داند که در نهایت, با اندرزی الهی - اخلاقی مواجه است. (3) 

3. برخی از مهم نرین ویژگی قصه‌های قرآنی عبارتند از: گزینشی و کوتاه 
بودن» دارای تزاکتدفی و تکرار, پیام‌داری, واقعیت گرایی, شخصییت‌پردازی, 
تقطیع و توصیف عینی حوادت نیز برخی از اهداف قصه در قرآن عبارتند 
از: عبرت‌آموزی, گسترش قدرت تفگر: بان وهای کیت استابی. 
سیرهی انبياع. اشنایی با قوانین وشتن. تابت. الفی: ارانه‌ی دغوت. دینی: 
بیان قدرت الهی و سرانجام محورهای زیر, بیانگر برخی از نکات تربیتی 
قصه‌های قرانی می‌باشند: خدا محوری. هدایت الهی. اصلاح, بیداری 
وجدان. عزت نفس, طفغیان و مبارزه با طغیان‌گری خودبینی و 
انحصارطلبی, رمز توقف, غرور و تکیُر, افات هدایت, تربیت عقلانی, امر به 
معروف و نهی از منکر, توجه دادن به معاد, تحریک ایمان. معرفی الگوهای 
سازنده, بیم و امید. صمیمیت و محبت. بررسی عوامل بازدارنده از تاثیر 
محیط (اگاهی, هجرت. اصلاح وضع. جهاد) و تثبیت ارزش‌های اخلاقی.(4) 
پاورقی: 

(1 تفسیر موضوعی قرآن مجید, ایض جوادی افان ۳۰ 7 ص‌ 12 
مرکز نشر فرهنگی رجا. ۱ 

(2) تهذیب‌اللسان, ج 2 ص 389 / مفردات الفاظ قران, راغب اصفهانی, 


ص 419, دارالکتب العلمية. 
(3) راه و روش داستان‌نویسی, داریوش نوروزی. ص 22-21, به نقل از 
(4) همان. 


- در قرآن چند.داستان از پیامبران و چند داستان از مردان و زنان خدا که 
ای م وت ام اس 

- قران کریم کتاب هدایت و راهنمای بشر به سعادت واقعی است, 
(بقره,185) نه کتاب تاریخ يا داستان‌سرایی؛ ولی یکی از چیزهایی که در 
هدایت و راهنمایی انسان‌ها نقش دارد, توجه به تاریخ پیشینیان و از 
تا نیک و بد آنان عبرت گرفتن و خوبان را الگوی خود ۳ 
ست 

ار ی کی وا سرا هار هنز کی 
هدایت انسان‌ها نقش داردر بیان کرده است. 

پیامبرانی که بخشی از زندگانی آنان در قرآن آنده عبارتند از: 

حضرت آدم, نوح, ادریس, صالح, هود, ابراهیم, اسماعیل فرزند ابراهیم, 
سا ای رقم سای سس اما موه موس 
هارون, شعیب, زکریا, بحیی, عیسی؛ داوود, سلیمان. الیاس.: الیسع, 
ذوالکفل, ایوب. یونس, عزیر, اشموئیل, ارمیاء پوشع. خضر و محقد. 

مردان و زنان الهی که قرآن به بخشی از زندگانی آنان اشاره کرده است 
عبارتند از: ۳ 

1 ذوالقرنین؛ 2. لقمان؛ 3. طالوت؛ 4. مقمن ال فرعون؛: 5 حبیب نجار؛ 
6 زید بن حارثه؛ 7. مریم مادر حضرت موسی؛ 8. اسیه بنت مزاحم زن 
فرعون. 


- در قرآن سرگذشت بسیاری از پیامبران و اقوام به طور خلاصه و مکژر 
آورده شده؛ چرا این سرگذشت‌ها به طور کامل و منظم ذکر نشده است؟ 
- قرآن کتاب نور و هدایت است و نشان دهنده‌ی راه مستقیم براي رسیدن 
تکامل و لهای الهن انعتة و اي خاسفان‌هانی اریافتران در آن آمده, 
رها ور آسرتراستا اسست. 

هدف قرآن از داستان یوسف و موسی و ابراهیم و دیگر پیامبران, 
داستان‌سرایی یا تاریخ‌نویسی, ۱ نگارش داستان از ابتدا تا 
انتها باشیم و از خواندن آن لذْت ببریم» بلکه بیشتر جنبه‌های هدایتی که در 
تربیت انسان‌ها نقش دارد, بیان شده است. 


البته به برکت وجود امامان نکات مبهمی که در بعضی داستان‌ها است؛ 
بیان شده و تقریبا داستان‌های قران تکمیل شده است. 
در آیاتی از قرآن ِِ از بیان قصّه‌های قرآنی, تفکر و پندگیری از آنان 
قلمداد شده است: و لو شثنا لَرَفَعَناة بها و له أخلد [لی الاٍض و البع 
قواة له کعتل الکلب ان تکمل علیم له او ترقه تلهت دلک سل الوم 
الذین کذبوا بایاتنا قافصٌص الَقصص للم یِتفَکرون) 

وان می‌خواشی آصقام] اقرا. اد این ابات. الوم ود دانش‌ها تالا 
می‌بردیم؛ [اما اجبار. بر خلاف سنت ماست؛ پس او را به حال خود رها 
کردیم] و او به پستی گرایید. و از هوای نفس پیروی کرد! مثل او همچون 
سگ [هار] است که اگر : به او حمله کنی, دهانش را باز, و زبانش را برون 
هف وی ایو ای راید ها خود واگذاری, باز همین کار را می‌کند؛ [گویی 
چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی‌شود! [اين مثل گروهی 
است که آیات ما را تکذیب کردند؛ اين داستانها را [برای آنها] بازگو کن, 
شاید بیندیشند [و بیدار شوند]! بط 
در جای دیگر می‌فرماید: ز (و کل تفص عَلیک مزر آثباء الما 
قوّادک و جاءک فی هذه الکو مَعظةٌ و ذگری لِلموّمنین ) 
ما و از سرگذشتهای انیب برای «ِ«ِ«ِِ تا به.وسیله آن: 
قلبت را آرامش بخشیم؛ و اراده‌ات قوّی گردد. در این [اخبار و 
سرگذشتها,] برای تو حقّْ, و برای مومنان موعظه و تذگر آمده است.(2) 
پاورقی: 1 
(1) اعراف (7) ایه‌ی 176. 
(2) هود (11) ایه‌ی 120. 


- داستان‌های قرآن را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟ 
قصه‌های قرآن از جهت‌های گوناگون, تقسیم‌پذیر است که به برخی از 
آنها اشاره می‌ شود : 
الف - از جهت فردی که محور و اساس قضصه قرار گرفته, به دو دسته 
7 : 1. قصه‌های انبیاء 2. قضه‌های غیر انبیاء. 

- از جهت اجمالی و تفصیلی: برخی از قضّه‌های قرآن, کوتاه است که 
در ضمن یک پا دو آیة: بیان شده, مانند داستان غزیر که در آیه‌ی 259 بقره 
امه اس دم ری یواست کف دابا راما سانش مت 
ج - از جهت بیان داستان در یکجا و يا موارد مختلف: برخی از قصه‌های 
قران از ابتدا تا اخر, در یک سوره و بعضی دیگز از داستان‌ها در سوره‌های 
مختلف امده است؛ برای مثال داستان حضرت پوسف؛, تنها در سوره‌ی 


یوسف امه است. ۲ 
د - از جهت تکرار و نبود تکرار: برخی از قصه‌های قران, تکرار نشده که 
بخش عظیمی از داستان‌های انبیاء و غير انبیاء را شامل می‌شود, اما 
بقضی از قضه‌ها ککراز دم است: مانتد داستان خصرت هوسی یه باید 
توحه داشت که گرار داستان در فران:جانبا اضول بلاغت سیم شده 
که در هر مورد, عبرت و حکمت و نکته‌ای خاص از ان استفاده می‌شود. 

و - از جهت موضوع: بعضی از داستان‌های قرآن را , به چهار دسته تقسیم 
کرده‌اند: 1. تاریخی؛ 2. تمثیلی؛ 3. واقعی؛ 4. غیبی. 
قضه‌ی تاریخی آن است که رویدادها و شخصیت‌هایش. وجود واقعی در 
تاریخ دارند, مانند داستان اقوام گذشته. 
قصه‌ی تمثیلی نمونه‌هایی از رویدادها و شخصیت‌ها را بیان می‌کند که چه 
بسا وجود خارجی نداشته باشند؛ مانند: شیخ محمود شلتوت و رشید رضا و 
محمد عبده و دکتر تهامی نقره, که بعضی قائل به وجود قضّه تمثیلی در 
قران می‌باشند, ولی حق این است که در قران داستان تمثیلی نیست, زیرا 
نمونه‌ای از داستان تمثیلی, داستان صاحب دو باغ است که در ایه‌ی 33 
سوره‌ی کهف بیان شده و این صرف متل نیست. بلکه موضوعی است 
واقعی که در خارج تحقق پیدا کرده است. 
قصّه‌ی واقعی به قصّه‌ای می‌گویند که حوادث روزگار پیامبر اکرم (ص) را 
باز گو نماید. 
قصه‌ی غیبی به داستانی است که حوادث غیبی ژوز حازان گذشته یا معاصر 
را حکایت کند., مانند داستان خلق آدم و فرزندان او و صحنه‌های قیامت. 
)1( 
اتضاشت ان ات کب صایت عتد ارت ی اسان تارنی با)قفت خی 
نمی‌توان قائل شد. در داستان‌های تاریخی, حوادث غیبی آمده, چنانچه آنها 
نیز بیان گر امور واقعی در آمم گذشته هستند. ِ 
در پایان. توجه به این جهت لازم است که داستان‌های قران. اهداف 
فراوانت زا عفص ی کنر که مهم رش اما اد ار 
1 تعلیم و تربیت و خودسازی 
2 فک هبدن در احوال اس فا گذشته و پیمودن مسیری که صالحان و 
نیکان امقت‌های پیشین پیمودند و دوری از کردار و رفتار بدی که 
جنایت‌کاران آنها داشتند؛ از این‌رو قرآن می‌فرماید: تس هت 
للم یتقکرون) (اعراف,176) 
3. عبرت گرفتن و یند آموختن: لَقَدٌ کان فی قضصصهم عبرهٌ لأولی اباب ) 
(یوسف ,11 1) «در سر گذشت‌های آنها (پیامبران افیا , درس عبرتی بز اج 
صاحبان انديشه است.» 
4 مت فلی: مامت و ار اف ان (و لا تم عَلیک من آئباء الْسّل ما 


یت به قَوّادک ؟ (هود,120) «ما ال یک از سر گذشت‌های انبیاء را برای تو 
بازگو کردیم تا قلبت آرام و قوی گردد. ۹ ۲ : 

خداوند با بیان داستان پیامبران گذیتنته و اذیت و ازاری که انها در راه تبلیغ 

دین الهی متحمّل شدند. قلب پیامبر اکرم و یاران او را قوی و محکم 

می‌فرماید ۳ بدانند که تنها اینها نیستند که زیر شکنجه و اذیت و آزار قرار 

شی کیر تذر:بلکه اثبباي کذشته و پاران آنها ثیر به ایث سضی‌ها حرفتار بوزند: 

پاورقی: ۱ 

(1) مبانی هنری قضه‌های قران. سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا), ص 66 به 

تقد سیر" اسسارات با سایان: 


- در کجای قران امده که باید پوشش سر (روسری و يا مقنعه) تا جلوی 
پیشانی باشد و عقب‌تر نرود؟ و يا حجاب سایر قسمت‌های بدن در کجای 
قرآن آمده؟ 

- در طول تاریخ با توجه به فرهنگ و رسوم قبایل و ملت‌ها به گونه‌های 
و 9 می‌ شده, زرا زنان به عنوان ِِ 0 همیشه مورد 
1- را 
شاهد بر ار آیات سوره‌ی ور است که داستان معروف افک در آن آمده 
است. در همین زمان بود که منافقین و اراذل و اوباش در صدد برآمدند با 
ایجاد شایعه درباره‌ی زنان پیامبر (ص) و با درست کردن مزاحمت‌های 
راهی برای زنان آزاده به بهانه‌ی کنیز انگاشتن آنها قلوب پیامبر و 
مسلمانان را جریحه‌دار بکنند. به دنبال این اوضاع و شرایط بود که خداوند 
آیات مربوط به پوشش را برای بازگویی به اقت نازل فرمود. 

2- آنات مربوط به حجاب در دو سوره از قرآن (نور و احزاب) آفژه است. 
سوره‌ی نوره ۳۳ لاد و 31 کیفیت پوشش را بیان می کند. ابتدا 
می‌فرماید: بگو (ای پیامبر) برای مومنین و مقمنات که نگاه‌های‌شان را 
کوتاه کنند یعنی هنگام نگاه به یکدیگر به صورت خیره به هم نگاه نکنند. از 
نگاه به گونه‌ی وراندازی و استقلالی برهیز کنند. آنگاه به زنان موّمن 
خطاب کرده و می‌فر ماید: [و5 رین بحمرهنٌ کل جیوبهن 4 «می‌باید 
روسری خود را بر روی سینه و گریبان < خویش قرار دهند» [احزاب, آیه‌ی 
9 هم به این مطلب اشاره دارد. در این آیه چنین آمده است: «ای 
پیغمبر... به زنان موّمن بگو که جلباب‌های (روسری) خویش را به خود 
نزدیک سازند». 

روشن است که وقتی به زن بگویند روسریت را به خود نزدیک کن مقصود 
اين است آن را رها نکن, آن را جمع و جور کن و خود را با آن بپوشان. 
اطلاغات سستتتر خرباره‌ی کیفیت خاص تن را از همان اید. 21 سوره هت 
نور که گذشت بهتر می‌توان استنباط کرد. 

در این‌باره از منایع ذیل استفاده نمایید: 

1- پاسداران حجاب محشّد مهدی تاح‌لنگرودی 

2- فلسفه‌ی حجاب شهید مطهری 

3- حجاب از دیدگاه قران و سنت فتحیه فتاحیزاده 

4- حجاب محمّد مهریزی 


5- حجاب بیانگر شخصیت زن مهدی اشتهاردی 

6- مسأله حجاب مخسدی. آشنا زین 

7- حجاب در ادیان الهی محشدی آشنانی 

8- حجاب غنچه‌ها, ح 1 - 4 (کودکان) رضا شیرازی 

09- حجاب میوه شناخت سید مسعود اقایی 

10- حجاب و کشف حجاب در ایران فاطمه استاد ملک 

12- واقعه‌ی کشف حجاب مطالعات تاریخ معاصر ایران 

3- واقعه‌ی کشف حجاب سازمان مدارک انقلاب اسلامی 

- در قرآن آمده است که بعضی انسان‌ها از حیوانات سالم گمراه‌ترند با 
توجه به این که حیوان اختیار ندارد و به مقتضای غعریزه عمل می‌کند ایا 
چنین مقایسه‌ای صحیح است؟ ۲ 
- شناخت و رفتار حیوان در محدوده‌ی غرایز است و به ابزاری فراتر از ان 
مجهز نیست. در نتیجه‌ی قیاس با انسان در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد. 
حیوان همتش خوراک و لذت است: «ان البهائم همها بطونها» (1). این 
ضلالت در حیوان نسبی است و از آن هدف معین شده تخطی نمی‌کند و 
مورد مذمّت هم قرار نمی‌گیرد؛ ولی انسان به سرمایه‌ی عقل مجهز است. 
حال چنانچه او گوش, چشم و جوارحش را در حد یک حیوان به کار گرفت و 
از اهداف بلند و سعادتی که در پرتو عقل باید کسب کند باز ماند, از حیوان 
هم عقب‌تر خواهد بود. پس چنین انسانی مستحق مذمت است. با این بیان 
ضلالت در این‌جا, به معنای نقص و عقب‌ماندگی است؛ لیکن این نقيصه در 
حیوانات تکوینی است و مذمتی به همراه ندارد؛ ولی در انسان تشریعی 
بوده و سزاوار سرزنش است. 

پاورقی: 

(1) نهح‌البلاغه, خطبه 1<3. 

- در سوره‌ی انعام ات 130 خداوند می‌فر ماید: ای گروه جن و انس ! آپا 
برای هدایت شما رسولانی از جنس شما نفرستادیم که ایات ما را بر شما 
بخوانند و شما را از عاقبت امر انذار کنند؟ در این ایه به پیامبرانی از 
جنس جن اشاره شده است. آپا این امر حقیقت دارد؟ 

دز آیه خضوص اين که آبا پیامبران جن از جنس خود آن‌ها است يا از جنس 
انسان, بین مفسران اختلاف است. ظهور آیات در این است که پیامبران از 
جنس جنیان مبعوت شده است. 


اما آنچه از آیات سوره‌ی جن به خوبی استفاده می‌ شود این است که قرآن 
و اسلام برای همه, حتی آن‌ها نازل شده و پیامبر اکرم (ص) مبعوث بر جن 
و انس بوده است. بنابراین می‌توان گفت: پیامبر جنیان رسول اکرم (ص) 
است که از جنس بشر می‌باشد. 

مانعی ندارد که رسولان و نمایندگانی از جنیان از طرف پیامبر (ص) مأمور 
دعوت آنان بوده و به زبان جنیان مسلط بوده است. به علاوه گفتنی است 
کلمه‌ی «منکم» در آیه‌ ی 130 سوره‌ی انعام دلیل بر آن است که پیامبران 
هن دسنه (جن و انس) از جنس آن‌ها خواهند بود, زیرا| هتکافه: که به 
گروهی گفته شود: «نفرآاتی از شما.. ک این نفرات ه ممکن است از یک 
طایفه يا از همه‌ی طوایف باشد. )1 البته مانعی ندارد که مقصود از 
«منکم» جنس باشد و از هر کدام, پیامبرانی مبعوث شده باشند. 

پاورقی: 7 

(1) مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان, تفسیر نمونه, جح 5, ص 443. 

- در سوره‌ی انبیاء. یاجوج و ماجوج در عصر ذی‌القرنین بوده‌اند. تک از 
این .9 در آیه‌ی 5 تا ٍِِ 

فیه ربی حَير قَأعیُونی فقّة أحعل بتکم ۳9 روم * موی بر اعد 
ختی اذا؛ ساوی بین الطَدَفین قال الفْخوا حتّی اذا جَعَلَهٌ نار قال اون آفرع 
له قطراً * قما اشطاعُوا ان بو وه وها اشتطا وا له تقبا) 

داستان سد ذوالقرنین در مقابل ظلم‌های قوم یأجوج و مأجوج در سوره‌ی 
کهف آمده, و یکی از علامت‌های نزدیک شدن قیامت باز شدن آن سد 
خواهد بود و راه آنان باز خواهد شد و آن دو قوم بر مردم مسلط خواهند 
و یم بر ارو و اهند دستت: ۱ 

اقوامن کب به هلاکت و ۳ 0 تا زمانی که سد 
یأجوج و ماجوج باز نو و راه‌شان به سوی مردم گشوده شود و هنگامی 
که آن وعده‌ی حق محقق شود ان سد شکسته شود و وعده‌ی الهی حق 
است و در صور دمیده شود و روز قیامت بر پا شود. ک 1 
هلاک شده‌اند. دیگر تا روز قیامت بر نمی‌گردند. (1) 

پاورقی: 

(1) با استفاده از تفسیر صافی, ج 3 ص 355 مجمع‌البیان. ج 7 ص 101 
المیزان, جح 14 ص 326. 


- چه کارهایی موجب شرح صدر می‌شود؟ 

مور ری ای مه سای ار فا کات فلت ارس 
خصوصیت که اگر قلب, مادی باشد صدر هم مادی است ولی در قلب 
معنوی, طبعا صدر هم به تناسب آن یک ظرف غير جسمانی خواهد بود؛ 
یعنی برای قلب ظرف گونه‌ای در نظر گرفته شده است که محیطی 
وسیع‌تر از قلب دارد و قلب را در بر می‌گیرد. در امور ۳9 
هم‌چنین چیزی تقدیر شده که روح انسان ظرف قلب اوست. پس 

از صدر. روح است و «ضیق صدر» ۵ لو بش اطر هن ات 
که روح, احساس تنگی با انبساط می‌کند وگرنه به معنای مادی آن گشاد و 
تن تمی‌نتودن بنانر این +آنکه بد افزایش ظرفیت روحی انسان کمک کند. 
عاملی برای «شرج صدر» تلقی ضفی گزدو: این عوامل عبارت است از: 

1 کسب معرفت و شناخت: که خود به دو شاخه‌ی معرفت حصولی و 
معرفت حضوری تقسیم می‌شود. 

معرفت حصولی ان است که انسان با درس و بحث نسبت به یک موضوع 
علم کسب کند و با تکرار و تمرین آن را در ذهن خود تثبیت نماید. معرفت 
حضوری آن است که آدمی با پاک‌سازی درون از آلودگی‌ها, حقایق را از 
درون کشف کند. این نوع معرفت با پاکی نهاد, ارتباط تمامی دارد هر چه 
درون از عوامل مخالف تهی شود, دریافت حقایق و معانی قوی‌تر و موثر 
خواهد بود. 

2. اسلام؛ پیروی از شریعت اسلام عامل مهمی در «شرح صدر» محسوب 
می‌شود (انعام, ایه‌ی 125). شاهد این ادعا, تحول روحی و معنوی است 
که در خصوص تازه مسلمانان صدر اسلام دیده می‌شود. 

3 ایمان؛ ایمان که با واژه‌های «امن» و «امنیت» هم‌خانواده است, در 
فرهنگ قرآن اصلی‌ترین عامل در افزايش گنجایش و ظرفیت درونی به 
مار میب طوری که زیرها و فان ام فضایل و ارزی‌های اسانیه 
ایمان معرفی گردیده است. 

ممکن است در ظاهر اسلام و ایمان. اموری ساده تلقی شود ولی 
ریشه‌یابی این دو واژه در قران و حدیت. ما را با اهمیت این دو عنوان و 
مقتضیات هر یی بیشتر اشنا خواهد کرد. 

درباره‌ی ایمان به یک مورد اشاره می‌کنیم. ایمان همچون درختی پر شاخ و 
۱ ۱ ۱ ی ۱ 0 
می‌شوند. ۳ 

وقتی سحره فرعون به حقانیت موسی پی بردند, ان‌چنان ایمان در 
جان‌شان رسوخ کرد که تسلیم محض شدند. فرعون ایشان را تهدید کرد 
که به سختی مجازات‌شان کند ولی آنها با تأکید بسیار گفتند: «سوگند به آن 
کسی که ما را آفریده, هر گز تو را بر اعتقاد روشنی که به دست ی 


مقدم نخواهیم داشت. هر کاری می‌توانی بکن! ما به پروردگارمان ایمان 
اورده‌ایم تا گناهانمان و انچه را از سحر بر ما تحمیل کرده‌ای ببخشاید, خدا 
بهتر و پایدارتر است». 

به دنبال این قضیه قرآن شریف با یک برداشت تربیتی, مردم را پند می‌دهد 
که: «هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود, آتش دوزخ برای 
اوشت .و هر کس.با ایمان تزذ او آید و اعمال صالح را انجام داده باشد, 
چنین کسانی درجات غالی دارند» (طه, آیات 0 تا 76 

4 اعمال شایسته (که قبلا اشاره کردیم از ایمان نشأّت مق گیرنذ) 
عبادت‌ها و تکالیف فردی همجون ماه زروزم: تلاوت فران: و.: . و نیز تکالیف 
اجتماعی نظیر صله‌ی رحم, انفاق, تعاون و همکاری و... در شرح صدر تاثیر 
چشمگیری دارند. 


مطالعه کنید: قرائتی؛ تفسیر سوره‌ی اسر اء. 


- خشوع در قرآن مربوطر به کدام سوره از رازن است؟ آپا 2 به 
خاشعان اشاره شده, هی بر این آیه دلالت دارند؟ 
- خشوع به معنای تواضع است و ضد 5 آن تکبر و خودیسندی است. (قاموس 
فران: سید:علی اکبر فرشی:,جاده‌ی خشع: دار الکتت الانسلامته) 
خشوع و ساخت‌های مختلف از آن (خشعت, تخشع, خشوعا, خاشعون و...) 
در آیات متهددی به کار رفته است؛ مانند: 
( لَغ ین للذین آمئوا آن تخشع فلوم لذکر ال (حدید, 16) 
«آپا وقت آن نرسیده است دل‌های مومنان در برابر خدا| و آنچه از حق 
نازل کرده است., خاشع گردد؟!» 
(قد أَفِلّح المَوْنُون نت الذین هم فی صلاتهم خاشعون! (مقمنون؛ 1 و 2 
«مومنان رستگار شدند, آنها که در نمازشان خشوع دارند.» 
(و بخرّون للا دقان یبَکونَ و بزيدهمٌ هم خشوعا) (اسراء, 09( 
«آنها بی ا< 0 و گریه می‌کنند و تلاوت این آیات همواره 
بر خشوع‌شان 0 ات 
[خاشقة أَصارهم ترهفقم دلذ...) (قلم. 43) 
«اين در سا ِ که 7 از شدت شرمساری به زیر افتاده و 
دلت و خواری وجودشان را فرا گرفته.. 
| ولو یومَیّز واجقة ‌ آبصارٌها خاشع؟؟ ۳ 8 و 9 
«دل‌هایی در آن روز قیامت سخت مضطرب #۹ و چشم‌های آنان از 
شدت ترس فرو افتاده است.» 
همچنین رجوع شود به طه, 0 1 مب قرو حب ال 
عمران, 199, انبیاء, 90 و احزاب, 35 و9.. 


- درباره‌ی ذی‌القرنین که داستان و کارهای او در قرآن آمده, چه احتمالاتی 
داده شده, او چه کسی است و کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟ 
صحبت درباره‌ی ذی‌القرنین و داستان و کارهای او و اختلافاتی که در این 
خصوص وجود دارد, فراوان و در اندازه‌ی یک کتاب می‌باشد, اما فشرده, 
آنچه را که در لابلاای کتاب‌ها و تفاسیر سوره‌ی کهف به دست هد ان این 
است: ۲ 
1- خداوند او را ملک بخشید و اسباب فرمانروایی را برای وی اماده کرد. 
2 اعمال بزرگی در جنگل‌های عظیم انجام داد که شامل این امور 
می‌باشد: 

از بلاد خود .یه سنوی رت متوحه کردید:و در آن‌جا خورزشید را بافته که 
گویی در چشمه‌ای فرو می‌رود. ۳ ۳ 

2) هم‌چنان پیش رفت تا به سرزمینی رسید که آباد نبود و در آن قبایل بدی 
سکونت داشته‌اند. 
3( به جایگاهی رسید که در آن, تنگنای کوهی وجود داشته و از پشت کوه, 
باخوج و فاجوخ ساکن بودند که بر اهالی این سرزمین» می‌تاختند و به 
غارت می‌پرد اختند. 
4- ذی‌القرنین در تنگنای کوه 0 از غارت یأجوج و مأجوج, 
سدذی بنیان نهاده این سد تنها از سنگ و اجر ساخته نشد, بلکه در 1 آهن و 
مس نیز به کار رفت. به گونه‌ای که غارت گران از دستبرد به آن عا یر 
آمدند. 
5- به خدا| و آخرت ایمان داشت. 

۰ 6- دادگر بود و نسبت به رعیت عطوفت داشت. و هنگام کشور گشایی و 
غلبه, قتل و کینه‌ورزی را اجازه نمی‌داد. 

7- به مال و ثروت آزهند نود تیدا هنگامی که برای پی‌افکندن سد مردم 
خواستند به گرد آوری مال بپردازند, از قبول آن امتناع کرد و گفت: مرا به 
قوّت بازو پاری دهید و انچه را که خدا به من ارزانی داشته, مرا از اموال 
8- وی پیغمبر نبود ولی بنده‌ی شایسته‌ی خدا بود و قوم خود ۳ به 
خداپرستی و تقوا امر می‌کرد. او را ضربتی بر یک سوی سرش زدند. مدّتی 
پنهان شد و سپس بازگشت. ضربتی دیگر بر طرف دیگر سرش زدند, از 
این‌رو او را ذی‌القرنین خواندند. 
0- شهر اسکندریه را بنا نمود. مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان, 
مراد از ذی‌القرنین را به احتمال قوی و با شواهدی که وجود دارد کوروش. 
یکی از ملوک هخامنشی در فارس می‌داند که در سال‌های 539 - 560 ق. 


م می‌زیسته و امپراتوری ایران را تاسیس کرد و میان مملکت فارس و ماد 
همع بموود: تفسیر نمونه نیز آن را به کوروش تطبیق می‌کند و آن سد را در 
تنگه‌ی داریال که در نقشه‌های موجود میان شهر تفلیس در قفقاز و ولادی 
برای اطلاع بیشتر به ترجمه‌ی تفسیر المیزان. جلد سیزدهم. صفحه 608 
به بعد و تفسیر نمونه, ج 12, ص 523 به بعد و کتاب ذوالقرنین یا کورش 
کبیر و فرهنگ قصص قرآن مراجعه بفرمایید. تفسیر نمونه» ج 7 ص 
8 به نقل از مجمع‌البیان دیل یی 6 احزاب 


- معنای آیه‌ی (الرْحمنْ ی الْعَرْش اشتوی) از نظر شیعه چیست؟ 

- عرش در لغت به معنی چیزی آست که دارای سقف باشد, گاهی به 
سقف عرش گفته می‌ شود گاهی به معنای تخت‌های بلند همانند تخت 
واه اهراشی ها کی دانسا ساسا ی یا سم رم ویو 
«کدام یک از شما می‌توانید (عرش) تخت او (بلقیس) را برای من حاضر 
کنید». 

هنگامی که در مورد خدا به کار می‌رود و گفته می‌شود: عرش خدا, منظور 
۰ جهان هستی است که تخت حکومت پروردگار محسوب 
می‌شو ۲ 1 

اصولا 0 ([استوی علی العرّش) کنایه از تسلط زمامدار بر امور 
کشور است. همان‌طور که جمله‌ی (ثل عرشه) (تختش فرو ریخت) به 
معنی از دست دادن قدرت می‌باشد. در فارسی نیز این تعبیر کنایی 0 
کار می‌رود, مثلا می‌گوییم در فلان کشور جمعی شورش کردند و 
زمامدارشان را از تخت فرو کشیدند, در حالی که ممکن است اصلا تختی 
تواسم ایور با میرم وا واه این اد هرا ی 
نشاندند. همه‌ی این‌ها کنایه از قدرت یافتن یا از قدرت افتادن است. 
قابزاین+جهافی ( نم استوی علی العرش! کنایه از احاطهی کامل پرورد کار 
و تسلطش بر تدبیر امور آسمان‌ها و زمین بعد از خلقت آنها است, به 
طوری که هیم موجود کوچک و بزرگی از قلم تدبیرش ساقط نمی‌شود. 
عرش معنی دیگری نف دار هان در فهارنی اشننت که درصفایلن. « کر نی # 
قرار گیرد. در این‌گونه موارد کرسی (که معمولاً به تخت‌های پایه کوتاه 
گفته می‌شود) ممکن است کنایه از جهان ماده باشد رشن کنایه از جها رن 
مافون فاده (عالم ارفا و فرزشکان . 


.در آیه‌ی 94 سوره‌ی. بقرة متظور از (قل ان کاتت کم الذاء الاخقخ..1 


ت 


- در آیه‌ی 94 سوره‌ی بقره آمده است: (فْلّ اِنْ کاتث لَكُم الا الأِرَةْ...) 
که خطاب به یهود است., چون یهود مدعی بود که: نحن ابناء الله و احباوه؛ 
ما فرزندان خدا| و دوستان ِ اوییم. در آیه‌ی 111 آمده است که آنها 
فی‌کفتند: ( لن یَوخْل الجَتَة الا من کان خودا او تصاری) «کسی در بهشت 
داخل نمی‌شود مگر این که بهودی یا نصرانی باشد. و در آیه‌ی 80 نیز آمده 
است: (و قالوا لن تَمستا الناژ [ ایافا هعدودم 4 «انش ده رخ جر ند روز 
به ما اصابت خواهد کرد». 

این ادعاها, آنها را دچار غرور ساخته و دعوت به ظلم و جنایت می‌کرد. 
قران مجید به آنها پاسخ دندان‌شکنی داده, می‌فرماید: «اگر سرای آخرت 
نزد خدا مخصوص شما است, پس ارزوی مرگ کنید؟ اگر چنین نعمت و 
ارزش‌هایی در خود سراغ دارید. بهتر این است که ارزوی مرگ کنید تا 
نعمت‌های بی‌پایان بهشت. نصیبتان شود؟» در ایه‌ی بعد خود, جواب 
مب ‌فرفاند که ون وم اند هر ویر آ نی مه ورد کرد؛ 
چون خودشان. می‌دانند که چه رفتار زشتی داشته‌اند.» 

به هر حال قرآن پرده از تزویر و دروغ آنها برداشته است؛ زیرا یهود به هیچ 
وجه حاضر به ترک زندگی دنیوی نیست و این خود دلیل کذب آنها است. 


- دلایل فرو ریختن کوه‌ها و متلاشی شدن آنها در قران چیست؟ 

- اگر مراد شما متلاشی شدن کوه‌ها در مواقع خاص باشد ایات زیر 

بعضی از موارد است: 

1 «موسی (ع) درخواست دیدن خداوند را می‌کند. خداوند می‌فرماید: 
هرگز مرا نخواهی دید, به کوه نگاه کن اگر در جای خود باقی ماند مرا 
خواهی‌دید وقتی خداوند بر کوه تجلی کرد کوه مانند خاک شد.» (اعراف. 
آیه‌ی 143) ۲ 

2 و از تو درباره‌ی کوه‌ها سوال می کنند بگو؛ پروردگار؛ ان ها را متلاشی 
می‌کند و بر باد می‌دهد» (طه. آیه‌ی 105) 

3 سوره‌ی معارج آیه‌ی 9. سوره‌ی مزمل آیه‌ی 14 و سوره‌ی مرسلات 
آیه‌ی 100 همه راجع به متلاشی شدن کوه‌ها است. 


- نخست باید دانست که زکات گاهی به معنای عام است که شامل تمام 
انفاق‌ها و از آن جمله پرداخت خمس می‌شود و گاهی زکات به معنای 
خاص می‌باشد و شامل پرداخت درصدی از اقلام ثه‌گانه می‌باشد که در این 


صورت با خمس تفاوت دارد. 

جهت توضیح بیشتر توجه شما را به مطالب زیر جلب می‌کنیم: 

یکی از واجبات مهم مالی کر انولام «خمس »> است که از فروع دین و جزء 
عبادات شمرده می‌ شود. از این رو باید با قصد قربت انجام گیرد. تمام 
مذاهب اسلامی (شیعه و ستی) در اصل وجوب خمس؛ , اتفاق نظر دارند. 
تنها اختلاف میان آنان؛ موارد و مصارف آن است؛ لذا بیشتر اهل سئت بر 
ایزشاورند نها ماه یه کم کمن علق فف بر (۱1 

اما فقیهان شیعی معتقدند: خمس در هفت چیز واجب است: 1. غنایم 
یکین 2 غواصی (اشیایی که با فرورفتن دز اف دریاها به دست ند 
دک سود اس الا لت هر ات وی 
اخیز نظر شیتتقور آنان سی‌باشد. 

آنچه که اکنون مورد بحت و پژوهش است, خیس؛ سود و درآمد کسب 
می‌باشد. خداوند متعال می‌فر ماید: 5 اعْلَموا آ سا عَنمَتَم من شیء ان 
للم مه ولا سونو 0 0 اد ۱ 48 
است. این آبه - که به آیه‌ی خمس معروف است - به نظر فقیهان شیعی نه 
تلها بز وجوب خسن غنایم:جنکن دلالت: می کنده بلکة شامل, هر کوته: در امد 
کسب نیز می‌باشد. واژه‌ی «غنیمت» از نظر لغت معنای گسترده‌ای دارد و 
به هرگونه درآمد و فایده‌ای که به انسان ضی ناه کفته وی نینوو: (2) 1 
غنیمت جنگی و سود تجارت, هر دو غنیمت شمرده می‌شوند و مشمول آیه 
می‌گردند. البته هر چند شأن نزول آیه در مورد غنایم جنگی است, ولی این 
سخن معروف است که شان نزول, هیچ گاه مخصوص نیست و نمی‌تواند 
آیه را به آن محدود کند. در تقریرات درس حضرت ایت‌الله بروجردی چنین 


آمده ی 

درست است که آیه در مورد خاص نازل شده است؛ ولی هیچ‌گاه مورد, 
مخصوص نیست و دانشمندان اهل سئت هم - که خمس را در غير غنایم 
جنگی انکار نموده‌اند - در این آیه, مورد را تخصیص دهنده و محدود کننده 
تذاشتته اندر در خالی .که آبه در ع وهی بدر نار ل شتنده. ان را شاملن تماحی 
جنگ‌ها شمرده‌اند و اگر قرار بود مورد خاص, در آیه‌ی مخصوص باشد, باید 
آن را محدود به جنگ بدر بدانند. (3) 

کته از همه‌ی اینها, در روایت معتبری (معروف یه صحیحه علی بن 
مهزیار), امام جواد (ع) غنیمت در آیه را ۱ 7 
آن ترا به دراهد کشت تفسیر تمودم انیت در بتخشی از ان آمده انتت؛ 
«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی: و 
اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه...». (4) 

در این حدیث امام (ع) واژه‌ی «الفوائد» را در کنار «الفنائم» جای داده و 


هر دو را مصداق آیه قلمداد نموده است و تردیدی نیست که منظور از 
«فواید» هر گونه سود و ناهد است که به انسان می‌رسد. بنابراین از 
مجموع موارد و قراین یاد شده. به دست می‌آید که خسن در آمد .دز 1 
به صراحت از ان یاد شده و بر وجوب ان دلالت می‌کند؛ به ویژه ان که 
حضرت (ع) نیز از آن معنای وسیعی را دریافته و برای ما تبیین و تفسیر 
کرده است. چنانچه کسی در تمام آنچه که بیان شد, اشکال کند و آیه را در 
خمس غنایم لک منحصر کند, در پاسخ خواهیم گفت: به جز قرآن, 
روایات متعددی از ائمه (ع) وارد شده است که به خوبی بر وجوب خمس 
درامد دلالت می‌کند. (5) و تمامی فقیهان شیعی نیز به انها استناد جسته و 
در کتاب‌های فقهی خود ذکر کرده‌اند. 
گفتنی است که از سویی اکثر اهل ستّت. خمس در غیر غنایم جنگی را 
انکار نموده‌اند و از دیگر سوی. دسترسی به صندوق زکات بر سادات 
بنی‌هاشم حرام شمرهده‌اند در حالی که در بین این دسته نیز, همانند 
سایرین, یتیم و مسکین به چشم می‌خورند. اکنون اين سوال پیش می‌اید, 
که فقرای سادات بنی‌هاشم, از چه بودجه‌ای امرار معاش کنند؟ با این 
اعتقاد که جنگ در تمام دوران زندگی و در همه‌ی جوامع پا برجا و همیشگی 
نیست که بتوانند از خمس غنایم جنگی ارتزاق کنند. (6) تردیدی نیست که 
آیه‌ی خمس, در عصر رسالت نازل شده و پیامبر اکرم (ص) این فریضه را 
به اجرا درآورده‌اند و آنچه ۳ است این که حضرت رسول (ص) خمس 
غنایم جنگی را اخذ می‌کرد. اما خمس سود تجارت بنا به ضرورت و 
مصالحی تا عصر امامان (ع) به تأخیر افتاد. شاید این ضرورت را بتوان در 
چند امر خلاصه کرد: 
1 خمس با زکات این تفاوت را دارد که منفعت ز کات به عموم مسلمانان 
بر می‌گردد؛ ولی موضوع خمس به شخص پیامبر اکرم (ص) و خویشان او 
اختصاص دارد؛ لذا مصلحتی بر اجرای آن نمی‌دیدند. (7) 
2 در عصر رسالت, فقر عمومی بر جامعه حاکم بود و مسلمانان به جهت 
از بیان و جمع‌اوری خمس درامد صرف نظر کردند. 
3. رویکرد سیاسی مهم ‌ترین عاملی بود که نگذاشت.؛ ائمه‌ی معصومین تا 
زمان امام باقر (ع) به بعد, این فریضه‌ی الهی را به اجرا درآورند, زیرا 
جلب و جمع اموال, از وظایف سلطان بوده و هر که با آنان رقابت 
می‌کرد؛ به عنوان فرد متمرد از قانون و مخالف حاکمیت و به اتهام 
جمع‌آوری سلاح و توطئه‌ی علیه رژیم, تحت تعقیب قرار می‌گرفت. اما پس 
از برقراری آزادی نستی دز عصر .عباشیان: و. شر ابظ موجود بر ائمه (ع) 
این امکان را داد تا به طور غیرعلنی خمس را از مسلمانان دریافت کنند. 
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در اینده نه چندان دور» امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود - که 
شایسته‌ی انا است - منحرف شده و به دست ۳ اهلان و غاصبان زو کو 
می‌افتد و از دیگر سوی خمس «وجه الامارة» است و باید به دست حاکم و 
سلطان سپرده شود اک 0 ۳ ۷:۳2 
را بیان و آشکار می‌ کردند؛ این امر فرصتی را برای حاکمان جور پیش 
ماه دا با پنسا ویر شوعی: اموال مسلمانان را , به غارت برند و بر 

و ستم خود بیفزایند. این پیش‌بینی و تیزبینی حضرت (ص) باعث شد ِ این 
حکم الهی در پرده‌ی خفا پنهان بماند. (9) 

آنچه بیان می‌شود, تنها بر اساس فهم ما از کتاب و ستّت است و چه بسا 
وجوب خمس, حکمت و علل زیادی داشته باشد که از دید ما مخفی مانده 
است: 

1 تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی. فلسفی و یا 
اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک ایین جامع - که تمام 
نیازمندی‌های مادی وِ معنوی در آن پیش‌بینی شده - پا به عرصه طهور 
گذاشت. از سوی دیگرء این مکتب از همان عصر ۳ اسلام (ص) با 
تأسیس حکومت همراه بود؛ در نلیجه برای اداره‌ی آن نیاز به یک پشتوانه‌ی 
مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه‌ی تشکیل حکومت اسلامی از 
بینوایان, بیماران. بی‌سرپرستان. معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و 
این خلاً اقتصادی را پر کند. خداوند متعال با نزول آیات زکات, دست پاری 
و رحمت بی‌پایانش 1 به کمک نبی اکرم (ص) فرستاد و با واجب ساختن 
زکات. این نقص و کاستی را برطرف کرد. اين فریضه‌ی الهی از 
محسوب می‌شود _ و نیز به غير بنی‌هاشم (سادات) اختصاص دارد و لذ| 
قهارت آن وم قوارد باه فده اشت. کل آمام یم انز رن 
حکومت نیز هزینه‌هایی دارد که باید تامین شود. او برای پیشبرد نظام 
اسلامي و اداره‌ی جامعه, به بودجه‌ی فراوانی نیاز دارد. فریضه‌ی خمس 
برای تأمین این منظور, ان ی 1 جامکه 3 گردیده است. (10) , 

تا و از نی فا رننم ۳ به آن حضرت را 0 0 
سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه‌ی تحقیر نسبت به 
آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم 3 پرداخت زکات به 
فقیران؛ یک نوع برتری برای خود و حقارتی نسبت به گيرنده احساس کنند. 
در حالی که در پرداخت خمس و آنچه که به عنوان «وجه الاماره» تلقی 
می‌ شود قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده می‌باشد. (11) 
راشای هقی هر کار ری اس که امام یاه اس 


دهد و برای هر موردی که صلاح بداند. مصرف کند. (فما کان للّه فهو 
لرسوله یضعه حیث شاء) «آنچه خاصٌ خدا است. برای پیامبر اسلام (ص) 
است., هر جا صلاح بداند قرار می‌دهد» (12) 

4 خمس وسیله‌ای برای رشد و کمال انسان محسوب می‌شود. هم‌چنان 
که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه‌ای, مرحله‌ای از کمال را می‌پیماید؛ با 
ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا نیز وظیفه‌اش را انجام داده و 
خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. در مکاتبه‌ی 
اماموضا (ع) نم یکت از بازانسشن آهدم. اسشت: غان اخراخه. (خممن امفیاح 
رزقکم و تمحیص ذنوبکم؛ «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله 
مرن گناهان است» (13) 

5. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی - که هدف اصلی 
این مکتب است - در همان مکاتبه آمده است «انْ الخمس عوننا علی دیننا؛ 
«خمس, کمک ما در پیاده کردن دین خداست». (14) نیاز به بودجه‌ی 
مستقل و جدای از بودجه‌ی زکات دارد. خمس ثروت بسیار عظیمی برای 
نامه هزینه‌های یک انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. 
«قدرت» موجودیت دینی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر 
حضور و غیبت. بر اساس خمس استوار بوده است و به اهل بیت (ع) و 
علما - که وارثان انان هستند - این توانایی را داد تا با فشار و اختناق 
دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند. 

پاورقی: 

(1) ر. ک: مغنیه. محمد جواد, الفقه علی المذاهب الخمسة, ص 186 و 
خویی, سید ابوالقاسم, مستند العروة الوثقی, کتاب الخمس, ص‌ 197 

(2) ر. ک: مجمع البحرین, لسان العرب, تاج العروس, ماده «غنم». 

(3) زبدة المقال. ص <. 

(4) وسائل الشیعه, ح 6, باب 8, ابواب ما یجب فیه الخمس, ح د. 
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4125 و تعلیقات ۳ العروة, کتاب الخمس, ض‌ 92... لز| در روایت از 
خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است. ر. ک: وسائل‌الشیعه, ۳ 0 
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(13) همان, ابواب الانفال, باب 3, ح 2. 

(14) همان, ابواب‌الانفال, باب 3, ح 2. 

- دوری از شیطان در کدام آیات قرآن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است؟ 
- از جمله ایاتی که بر دوری از شیطان و پیروی نکردن از او تاکید بیشتری 
دارند عبارت‌اند از: 

1 سوره‌ی بقره, آیات 8 - 169: یا ۳ النّاسٍ کلوا ممّا فی الارٍض 
حلالاً طیبا و لا تتبعُو از خطواتِ السْیّطاین اش لکم گد و مین * ائما یمرک 
بالسٌوء 5 الَحشاء ان و علوه اللهها ۱ اتعْلمون) «ای مردم! از آنچه 
در زمین است, حلال و پاکیزه بخورید و از گام‌های شیطان, پیروی نکنید, 
چه این که او درشمن اشکار شماست. او شما را فقط به بدی‌ها و کار زرشت 
فرمان می‌دهد, (و نیز دستور می‌دهد) انچه را که نمی‌دانید, به خدا نسبت 


د هید .> 

خداوند متعال در اين آیات, با بیان چند نکته, بر دوری از شیطان این چنین 
تاکید می‌فرماید: 

1 به همه‌ی انسان‌ها دستور می‌دهد که از شیطان بپرهیزند, نه فقط به 
موّمنان. 


2 پیروی از گام‌های شیطان مطرح است که حثّی همراهی یک گام هم با 
شیطان جایز نیست. 

3 تصریح به این مطلب که چرا نباید از شیطان پیروی کرد, زیرا او به 
کارهای بد و فحشا فرمان می‌دهد. 

4 یکی از زشت‌ترین دستوارت شیطان. نسبت دادن چیزی است به 
خداوند, که نمی‌دانیم که تأکید فراوانی بر این تفا 2 شده است. مشابه 
این آیه, آیه‌های 8 - 209 سوره‌ی بقره و آیه‌ی 21 سوره‌ی نور می‌باشد 
که بر دوری از پیروی شیطان تأکید دارند. ۰ 

2 _سوره‌ی مائده آیات 90 و 91: با ها الذین مَتوا اما عفر و ۳۰ 
و الأنصابٌ و ارام رس من ععل البْطان قاْتییُوة لَعلِکمْ حون * تما 
پرید , ذْ السْیّطان ان بوقع بیتکمٌ العداوة و البَعضاء فی الحَمَر یر ۶ 

1 2 غن کر اللّه و غن الصّلاة قَمّل 2 منتغ متتهّون) «ای 0 که ان 
رت شراب و قمار" و بت‌هاأ 0 ) <نوعی بخت‌آزمایی) پلید و از 
عمل شیطان است. از آنها دوری کنید ۳ رستگار شوید. شیطان تسا هد 
به وسیله‌ی شراب و قمار, در میان شما.؛ عداوت و کینه ایجاد کند, و شما 
زا از یاذ خدا و از تماز باز دارد. آبا (با این همه :زیان و فساد: وبا این تهی 
اکید,) خودداری خواهید کرد؟» 

خدآوند متغال دوز این آبه‌هاببا تیان انار زیان,بار یرهی از شتطظان و اعمال 


او بر دوری از او, تاکید می‌فرماید و رستگاری انسان را در گرو دوری 
انسان از شیطان می‌داند. در این ایات. برخی از وسایلی که شیطان به 
وسیله‌ی آنا. انسان را از راه رستگاری دور می‌کند. یکی‌یکی بیان شده 
است : شراب, قمار, بت‌پرستی و.. 1 انسان می‌خواهد از شیطان دوری 
کند, باید از اینها اجتناب کند, زیرا اینها انسان را به شیطان نزدیک و از خدا 
دور می‌کند. 

3. سوره‌ی فاطر, آیات 5 و 0 [یا لیا ! لاس ان وغذ اللّه حق قل تَعَتَکم 
الحیاخٌ الذَنْا و لا کم ال و العَرُورُ * ان الشیطان لک عَدو قائَخذوة عَذا 
انفا بذعها خرته لِیکوئوا من ات السعیر ) «ای مردم! وعدة خداوند حق 
آشتم مبادا زندگی دنیا شما را فریب دهد. و مبادا شیطان شما را فریب 
دهد و به (کرم) خدا| مغرور سازد! البته شیطان, دشمن شماست, پس او 
را دشمن دارید؛ او فقط حزب خود را به این دغوت می‌کند که اهل آتش 
سوزان (جهنم) باشند.» در این آبات: وه شیطان را درشمن انسان 
معرفی می‌فرماید؛ به همین جهت دستور می‌دهد که انسان نیز او رادشمن 
خود بداند؛ پس چنان‌ که انسان از دشمن خود دوری کرده با او مبارزه 
می‌کند, با شیطان نیز باید چنین باشد. 


رسالت و هدف اصلی قرآن کریم چیست؟ آیا هدایت است؟ در این 
صورت هدایت به چه معنایی است؟ ایا هدایت شامل اموزش حکومت 
داری, فنون تعلیم و تربیت, ساختمان‌سازی و... می‌شود؟ 

- در پاسخ به چند نکته توجه فرمایید: 

- الف هدف و -رسالت. اضلی, فران: کریم؛ خداوند متعال با نزول وحی و 
قرآن کریم اهداف متعددی را در نظر داشته که برخی از آنها به صراحت 
در آنات :و۵ تخفین نیز در روایات اسلامی مورد تاکید و اشاره قرار گرفته‌اند. 
اصلی‌ترین و برجسهه‌نرین هدف اساسی از نزول قرآن کریم, هدایت و 
راهنمایی بشر به سوی کمال و نزديي شدن به خداوند متعال است., 
چنان که قرآن کریم می‌فرماید: ([ذلک الکتان لا ریب فیه هد للمتفین ) 
(بقره,2) «آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه‌ی 
هدایت پرهیزکاران است.» و باز می‌فرماید: [... یلک آیاث الْفْرَآنِ و کتاپ 
قیین * قدق و ری للْْوْمنین) (نمل,2-1) «. یج ات آیانت: قران و کناب 
مبین است, وسیله‌ی هدایت و بشارت برای شتا است.» البته در این 
واسا هو اه مربوظ هی ماع آغه از موف معادی رف شوه 
در قرآن آمدخ است و در واقع قرآن کریم هم برنامه‌ی زتدکق دنیوی را 
ارائه می‌کند و هم برنامه‌ریزی جهت آخرت را به انسان نشان می‌دهد و در 
آیات مختلف, قوانین زندگی دنیوی و که ود راستای هدایت است را 


ت - قلمرو و فسو ای هدایت در قرآن کریم 

از جمله مجورهای هدایت: غبارتند از:؛ . 

1 هدایت فطری و غریزی, ِ_ در ابه‌ی 50 سوره‌ی طه مورد اشاره 
قرار گرفته است. 

2 هدایت عقلانی؛ که با بخشیدن قوهی تفکر : به انسان ارزانی شده و در 
روایات از آن به «رسول باطنی» تعبیر می‌شود. 

3 هدایت برونی؛ که از طریق ارسال پیامبران انجام گرفته که در روایات 
اسلامی از آن به «رسول ظاهری» یاد می‌شود. ۱ 

4 توفیق و عنایت رحمانی؛ که ویژه‌ی بندگان خاص است و در آیه‌ی 
شریفه‌ی 76, سوره‌ی مریم «و خداوند بر هدایت هدایت‌یافتگان 
5. قدرت ایمانی ویژه و فوق‌العاده؛ که عصمت را به همراه می‌اورد و 
مقصود از هدایت در سوره‌ی انعام, ایه‌ی 90, این مرتبه از هدایت است. 

از میان اقسام مذکور هدایت. سه قسم نخست, فراگیر و عام است و 
شامل تمام انسان‌های مومن و کافر می‌شود؛ ولی هدایت در مرتبه‌ی 
چهارم و پنجم نتیجه شایستگی‌های فردی و عمل صالح بوده و تنها به گروه 
خاصی از بندگان اختصاص دارد. 

مرتبه‌ی چهارم شامل ساير بندگان خداوند متعال و مرحله‌ی پنجم که 
مرحله‌ی عصمت است, ویژه‌ی پیامبران و پیشوایان معصوم می‌شود. 
هدایت در آیات و روایات اسلامی به دو معنا ]رز ارائه و نشان دادن 
طریق و راه و دیگری ایصال به مطلوب (رساندن به مقصد) است (1) که 
اولی را هدایت تشریعی می‌گویند و بر دومی نیز (ایصال به مطلوب) 
هدایت تکوینی اطلاق می‌شود. 

هدایت تکوینی, به این معناست که خداوند موجودات را هدایت بافته و راه 
یافته به مقاصد و نیازهای‌شان آفریده است. خداوند متعال یک سلسله 
عوامل پیشرفت و تکامل در موجودات مختلف جهان اعم از انسان و سایر 
جانداران حتی موجودات بی‌جان آفریده, که آنها را به سوی تکامل می‌برد, 
رشد و تکامل جنین در شکم مادر, حرکت کرات مختلف منظومه شمسی 
در مدار خود 9... نمونه‌هایی از هدایت تکوینی است, این نوع هدایت 
مخصوص خداوند است و وسیله‌ی آن عوامل و اسباپ طبیعی, و ماوراء 
طبیعی است؛" چنان که قرآن کریم می‌فرماید: (قال رن الذی آغطی کل 
شیء حَلَفَه زر نم 2 هدی! (طه.50) «گفت پروردگار ما کسی است که به هر 
موجودی آنچه را لازمه‌ی آفرینش او بوده است, عطا فرموده سپس 
هدایتش کرده است.» 

هدایت تشریعی. هدایتی است که از بیرون متوجه انسان می‌گردد و دست 


او را می‌گیرد و از مراحل خطرناک عبور داده و به مقصد می‌رساند, این 

نوع هدایت بوسیله‌ی پیامبران و امامان و افراد صالح و مربیان دلسوز 

البة از هذایت دیگر مه تام هدایت امه تیز باد من کنند که‌شامل قدایت 

حیوانات حتنی عافه‌ی نباتات, برای راه‌یابی به مقاصد و نیاهایشان است 

مانند آگاهی و بهره‌گیری ریشه‌ی گیاه از زمین و با استفاده‌ی نوزاد گوسفند 

ِِِ مادرش. (2) _ 

اسباب هدایت در قران: 

ِِ از اسباب هدایت عبارتند از: 

1 پرستش خداوند متعال و پیروی از دستورهای او؛ (و عَلّی اللّه قط 

السَبیل و مِئها جایّژ و لو شاء لََداکَمْ أَجُمَِیَ) (نحل,9) «و 9 که 

راه زاشت را (به بندگان) نشان دهد اما بعضی از راه‌ها بیرآهه است و 

اکر دا واه ستت ها را (بع اجار هداس می‌کنن: (فلی: اخان 

سودی ندارد).» 

ِ . پیروی از پیامبران الهی؛ (و ما آتَاکَمٌ الرَسُولٌ فَحْدُوةُ و ما تهاکم عََة 
توا (خسن 7 ) «انچه را کم رون خداوراق شها اورده بحیزید زو اخطا 

ِ و از آنچه نهی کرده, خودداری نمایید.» 

3 توسل و تمشّک به قرآن و اجرا و عمل به احکام و قوانین آن؛ (.. ِ 

آیاث الْفْرَْآنِ و کتاب مین * هدخ و بشری للغومنین» (تمل:2-1)«, 

آیات قرآن و کتاب مبین است.: وسیله‌ی هدایت و بشارت برای 1 

است.» 

4. انجام واجبات و پرهی ز کار بودن. 7 (ذلک الکتان لا ریب فیه هد لِلَتَفین ) 

(بقره,2) «آن کتاب با عظمتی است که شک در ان راه ندارد؛ و مایه‌ی 

هدایت پرهیز کاران است.» 

کدی آز اه تاه انیا ابا فران دا حیی کل مه فر مان .ها 

(مردم را( هدایت می‌کردند...» 


دی ادا شا مد نی کم قوان کم سا نی همه چیز است و 
آنفخ: 99 سوره‌ی نحل را دلیلی بر ادعای خود دانسته‌اند؛ البته قرآن کریم 
کتاب تربیت و راهنمای انسان‌ساز است و یک دایرة‌المعارف بزرگ نیست 
که تمام جزئیات علوم مختلف مثل ساختمان‌سازی, طراحی و نقشه‌کشی, 
ریاضی, فیزیک. شیمی و.. در آن آمده باشد. گرچه قران مجید یک دعوت 
کل : به کسب تمام علوم و دانش‌ها کرده است که همه‌ی دانش‌ها و علوم 
مختلف در این دعوت کلی جمع است. 

قرآن کریم, گاهی به تناسب بحث‌های توحیدی و تربیتی پرده از روی 


رس کات این زاسان کروممولت ان دانسا کشت کف گر ان ی 
علوم و دانش‌ها را با ریزه‌کاری و جزئیات ذکر کند؛ بلکه قران کریم به 
رها اه کلا ساست اساره ات 

نکته‌ی قابل توجه آن که قرآن که کتاب مبین است باید تبییر- 0 نیز به 
دست امام مبین باشد و اگر مفسر این کتاب امام مبین 0 آن گاه 
معنای آیه‌ی 9 سوره‌ی نحل روشن می‌شود. 

برخی دیگر از مفسران عقیده دارنر که قرآن بیانگر همه چیز نیست. و 
چون قرآن براي هدایت انسان نازل گشته وجز این کان و سانت ندارد, از 
این جهت ظاهرا مرا از «کل شی۶» در سوره‌ی ِِ آیه‌ی 9 همه‌ی آن 
ها ان تا مر یه 

بنابراین. لزومی ندارد که علوم و دانش‌های مختلفی که ظاهراً به هدایت 
بشر وابستگی چندانی ندارد, مطرح شود. 

از آنچه گذشت روشن می‌شود که هدف اصلی قرآن هدایت انسان به 
سوی کمال است و هدایت خود دارای اقسام و محورهایی است و در این 
رات وا تسا اه هی اه کس عوص ‏ رات 
پر رد رسای بسن به کفال ام اش ان فیل هار وی 
برای ایعاه.عوالت احماعی وا را فخاری فودن اعگام فران رون آن 
در بین مردم؛ شیوه‌های تعلیم و تربیت صحیح از نظر قرآن و اسلام 

قران کريم امه هی ان دشرا که مین آيات نو سرا 
وتات ایآ ای تا ی رمیات ار سا 
مبین و رسول گرامی باشد. (3) 

پاورقی: 

( ی و 7 7 1 

رای مقس تصش آیی‌ااه فاد ی 0 را که 
نشر اسراء, قم قم. 

(3) ر. ک: تفسیر نمونه, آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 11. ص 
362-61. دارالکتب الاسلامية, تهران / المیزان. علامه طباطبایی ج 12 
ص‌ 325 موسسه‌ی اغلفو بیروت. 


- فهرستی از آیات قرآن که در شّن اهل بر بیت (علیهم السلام) نازل شده؛ 
مرقوم فرمایید؟ 
- در قرآن اناتت وجود دارد که به گفته‌ی شیعه و اعتراف اهل تسئن 
درباره‌ی امامان: نازل شده است؛ از آن جمله ۱ به ایات زیر اشاره 


کرد: 


. آیه‌ی اکماي دین: اٍين آبه, در, سوره‌ی مائده, آیه‌ی 3 آمده است, و 
ِ : الوم آمملت لع دید و مت علیکم نعمی. ععضیت لکد 
الاسَلام دینا. ,۰ «امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما 
تماه کرد اندص هسام را نو ها هنایفخم 
منظور از روز, همان روز غدیر خم است که پیامبر اکرم (ص), امیرمومنان 
(ع) را به طور رسمی برای جانشینی خود تعیین کرد و در این روز بود که 
ای تام ها نهایی خود رسید و نعمت خدا با نعیین رهبری شایسته, 
همچون علی بن ابی طالب (ع) برای آینده‌ی مردم تکامل یافت. (1) 

4 آنهخ تبلیغ:, این آیه, آیه‌ی 607 از سوره‌ی مائده است که رٍ می‌فرماید: پا 
یا ال سول بلغٌ ما آزل یک من ریک و ان لَم تفعل قما بلْفْت رسالتة. ۳ 
«ای پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده؛ ابلاغ 5 و اگر 
نکنی. پیامش را نرسانده‌ای...» خداوند متعال به پیامبر دستور می‌دهد که 
این مشاأله‌ی مهم (تعیین ۳ برای تاد زره رت آینده‌ی اسلام و 
مسلمانان) را به مردم ابلاغ کند. (2) 

3. آیه‌ی تطهیر: این آیه‌ی مبلرک, در سوره‌ی احزاب (آیه‌ی 33) آمده است 
کم مي‌فرماید: (اِنما رید ال لب عَتْکَمْ الرَحُسَ هل الببْتِ و بَُهَرَکم 
تطهیرا؛ «حقیقتاً خداوند می‌خواهد 779 
بزدآید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. « 

ای ای زاره تیم ال غبا »مت تیاختد اکره عایز فاظمه) هه 
حسین (علیهم السلام), وارد شده و عصمت (معصوم بودن) این پنج تن را 
ثابت هت کنر و به «آیه‌ی تطهیر» معروف است. (3) 

4. ابه‌ی ,ولایت: این آیة در سوپه‌ی مائده, آیه‌ی 55 آمده که می‌فرماید: 
[اتما لحم ال ۶ تشوله ۶ الخین آمنها الدین بفتفون الصلاه و تون 
الرکاة و هم راکنمون » «ولی شما,؛ تنها خدا| و پیامبر او و کسانی هستند که 
ایمان اورده‌اند؛ همان کسانی‌که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع, 
زکات می‌دهند.» ابوذر غفاری نقل می‌کند که روزی با رسول خدا (ص) در 
مسجد نماز می‌خوانديم. نیازمندی به مسجد امد و تقاضای کمک کرد؛ اما 
کسی چیزی به او نداد. سائل گفت: خدایا! تو شاهد باش که در مسجد 
رسول خدا کسی به من کمک نکرد؛ در همین حال, حضرت علي انگشتر 
خود را در حال رکوع به او داد. پیامبر اکرم (ص)؛ متوجه این مسأله شدند, 
فرمودند: «... خداوندا! من محقشد, پیامبر و برگزیده‌ی تو هستم. سینه‌ی 
مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز از خاندانم علی را وزیر من 
گردان تا به وسیله‌ی او پشتم قوی و محکم گردد.» هنوز دعای پیامبر تمام 
ری بود کف خیریل اس اف را منامید بارل کری (2) 

5 آیه‌ی اطعام: این آیه, در سوره‌ی مبارک انسان, آیه‌ی 8 آمده است: (و 
تاه ون الطعام هر خبه مسکینا و ها و تخیر 1 «و به (پاس) دوستی 


(خدا), بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دهند.» شان نزول این ایه هم 
درباره‌ی اهل بیت (علنهم السلام) اسشت: (5) 

. آیه‌ی مباهله: این آبه, در سوره‌ی آل‌عمران ( ان 601 آمده است. 
ِِِ کفتهانقه اب ام زا رشات جرا و راهان اما ار[ 
شم کفساهین رصر فا راد صاهلهدعوت برد آها تا فردای آن ده از 
حضرت مهلت خواستند و پبس از مراجعه به شخصیت‌های نجران اسقف 
(روحانی بزرگشان) به آنها گفت: شما فردا به محشّد نگاه کنید. اگر با 
فرزندان و خانواده‌اش برای مباهله آمده بود, از مباهله با او بترسید و اگر 
با یارانش آمد, با او میاهله کنید. فردای آن روز, پیامبر آمد, در حالی که 
دست علی بن ایی طالب (ع) را گرفته و حسن و حسین (علیهما السلام) 
پیش روی او راه می‌رفتند و فاطمه (س) پشت سرش بود. نصارا نیز 
بیزون آمدتد؛ در حالی که اسقت. آنهّا پیشاپیش آنان قرار داشت. ۳ 
همراهان پیامبر (ص) سوال کرد, به او گفتند: اين, پسر عمو و دامادش و 
محبوب‌ترین خلق خدا نزد اوست و این دو پسر, فرزندان دختر او از ۳۳ 
هستند و آن بانوی جوان, دخترش فاطمه, عزیزترین مردم نزد او و 
نزدیک‌ترین افراد به قلب اوست.. ۰ اضق گفت: من مردی را می‌بینم که 
در مباهله با کمال جرآت اقدام که و گمان می‌کنم راستگو باشد که در 
این صورت. به خدا قسم. یک سال بیشتر بر ما نخواهد گذشت؛ در حالی که 
در تمام دنیاء حتی یک نصرانی هم وجود نداشته باشد که اب بنوشد., و 
عرص کرت آخه انوا تما مت ها باه صاهله نی کته ناکه ,ها لحه می تما 
و پیامبر با آنها مصالحه کرد. (6) 

7 سوره‌ی شوری, آیه‌ی 23: (فْلْ لا آَسلُْمُ عَلیه جرا الا الْمَوَدَة فی 
الفَرّبی ) «بگو؛ ای پیامبر, من از شما بر زحمت پیامبری خود پاداشی جز 
مهر ورزیدن به خویشاوندانم نمی‌خواهم.» 

8. سوره‌ی [لگمران آیه‌ ی 103: و اعَتصهوا بحبل ال ها لا 
تَقَّ قوا؟ «به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و پراکنده 

9. سوره‌ی توبه, آیه‌ی 119 [و5 کح مع الصَادقین 4 «با راستگویان 
باشید.» 

0 سوره‌ي نساء, آیه‌ی 59: یا آیّا الذین آمئوا آطیوا ال و أَطیعُوا 
الرَسْول و اولی ار هکم 1 «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 1 خداوند 
اطاعت کنید و از پیامبر و اولیای امر خود نیز اطاعت کنید.» 

11 م, سوره‌یر نحل, آیه‌ی 43 و سوره‌ی انبیاء, آنه‌ی 7 [ فا َملَ الذکر 
ان ثم لا تغلشون ) «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید.» 

72. سوره‌ی نساء, آیه‌ی 115: (و مَن یشاقق, الرَسَول من : بعد قا نیج له 
ااقف ی یل ااتایی ‏ عا وی وا اه 
مر اه کم سار از کم رام مان بر تاه ۱ 


به مخالفت بر خیزد و راهی غیر از راه موّمنان در پیش‌گیرد وی را بدان چه 
روی خود را بدان سو کرده واگذاريم و به دوزخش کشانیم و چه 
بازگشت‌گاه بدی است.» 

113 سوره‌ی رعد» آیه‌ی 7 نما نت مَنذرٌ و5 لکل قوّم هاد) + «تو تنها بیم 
دهنده‌ای و برای هر گروهی راهنمایی وچود بارد.» ‏ 

14 سوره‌ی فاتحه, آنفحن 7 (صراط الذین ات ِ علیهم...) «ما را به راه 
آنها که برخوردارشان کرده‌ای - هدایت کن - نه کسانی که در خور خشم‌اند 
و نه گمراهان.» , 

د1. سوره‌ی تکاثر, آبه‌ی 8: 9 نزن[ وَمَیْذٍ غن التعیم) «سیس - 
روز قیامت - از نعمت 0 

6 بسوره‌ی نیتهر آبه‌ی: 7: ان الذین منوا و اد الصالْحات آولنک هم 
خیر خی البر یة) «در حقیقت کسا نی که ایمان آورده و کارهای شایسته ِِ 
آنانند که نتر تن ن آفریدگانند. ِ« 

و آیات فراوان دیگر که از بیان آنها دست می کشیم و علاقه‌مندان را به 
کتاب «المراجعات» که به عنوان «رهبری امام علی از دیدگاه قرآن و 
پیامبر» موه شده ی تألیف سید ی ۳ نامه‌ی 1 تیا 
نوشته‌ی ی حسین هندی و کتاب ثم اهتدیت (که به «آنگاه که هدایت 
شدم» ترجمه شده است) تألیف محمد التیجانی و کتاب «و رکبت 
اس ص‌ ی 1 ۳ مروان خلیفات تا می‌دهیم تا سند 
اور ۱ 

(1) ر. ک: الدرالمنتور, جلال‌الذین سیوطی, ج 3. ص 21 داراحیا التراثت 
العربی, ِِ / احقاق الحق, قاضی نورالله شوشتری, ج 3. 

(2) ر. ک» تفستتیر تصونةه: آیت:الله.فکارم شیر ازق و دیرآنر کررض: 4 
23 

(3) ر. ک: المیزان, علامه طباطبایی؛. ج 16, ص 311, موسسه اعلمی. 
بیروت. 

(4) برگرفته از تفسیر نمونه. همان, ج 4 ص 421 و 422 / تفسیر 
البرهان, علامه بحرانی, جح 1, ص 327-315, موسسه بعثت قم. 

(5) جهت اطلاع بیشتر ر. ک: تفسیر نمونه, همان, جح 25, ص 343 و 344. 
(6) برگرفته از تفسیر نمونه, همان ج 2 ص 578 - 579 / جهت اطلاع 
بیشتر ر. ک: احقاق‌الحق, قاضی نورالله شوشتری؛ / پیام قران, ایت‌الله 
مکارم شیرازی و همکاران, ج 9, انتشارات مدرسه للامام امیرالمومنین/ 
غایةالمرام, محدث بحرینی؛ و... 


- چند مثال از مواردی که خداوند داستان‌ها را به صورت قطعه قطعه بیان 
کرده, و از انها نتایپجی خاص را دنبال کرده, بیان بفرمایید؟ 

- به عنوان مثال در سوره‌ی بقره از آیه‌ی 30 به بعد مباحث مربوط به 
خصر تا آدم (ع) و سجده‌ی فرشتگان را مطرح این کنو از آیه‌ی 9 گفتار 
فرشتگان را مطرح می کند که چرا خلیفه‌ای قرار می‌د هی که در زمین 
فساد کند؛ بعد داستان عرضه‌ی اسماء نقل شده؛ در ادامه سجده‌ی 
فرشتگان و سجده نکردن ابلیس مطرح می‌شود؛ و بالاخره داستان خروح و 
هبوط حضرت ادم (ع) از بهشت نقل می‌شود. 

همین داستان در سوره‌ی اعراف از آیه‌ی 11 به بعد آمده ولی آن‌جا 
داستان سجده‌ی فرشتگان و سرکشی آدم خیلی مختصر» در آیه‌ی 11 
مطرح شده؛ و از آیه‌ی 12 به بعد به این بحت می‌پردازد که چرا شیطان 
سجده نکرد؟ و در ادامه‌ی بحت برتری‌جوثی شیطان, و در حقیقت این که 
شیطان نژاد پرست بود که گفت: «مرا اران آفریدی و آدم را از خاک 
اه ار امه( ند این که لسن ار ناه ای ساطر ایح 
تکبر و نژاد پرستی رانده شد. و گفت که تا روز قیامت من در راه مستقیم 
الهی می‌مانم و انسان‌ها را فریب می‌د هم . 

همان‌طور که ملاحظه می‌ شود بیشتر بحت در این‌جا در رابطه با شیطان و 
تکبر شیطان است. و از ان طرف معرفی شیطان و این که شیطان 
اقواگری و ۱ می کند و انسان‌ها را فریب می‌دهد و منحرف 
می‌سازد. 

در حقیقت عناصر اصلی داستان واحد است ولی از دو دیدگاه و دو دریچه‌ی 
متفاوت به داستان نظاره شده که هر کدام اهداف ویژه‌ی خود را دنبال 
می‌کند. ۳ 

متالی: ذیکر: داستان حضرت موسی از ایه‌ی 40 سوره‌ی بقره شروع 
می‌شود و در این ایات به برخورد بنی اسرائیل با حضرت موسی می‌پردازد 
و بیشتر به بهانه‌جویی‌های بنی‌اسرائیل. و گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل 
می‌پردازد. ۲ ٍ 

و همین داستان حضرت موسی ع( در سوره‌ی طه ایه‌ی 9 به بعد نیز امده 
ولی در این آیات برانگيخته شدن حضرت موسی ءع( به نبوت و ماجراهایی 
که در یی آن مق آید و انتخاب شدن هارون به وزیری او و برخورد آنها با 
فرعون و معرفی معجزات حضرت موسی (ع) مطرح می‌شود. 

لذ| می‌بینیم که به داستان حضرت موسی پرداخته شده ولی از دو زاویه‌ی 
متضا وت: .و خالت این که در سوره‌ی قصص:د اسان حضرت موسی از تولد نا 
رشد در کاخ فرعون و جوانی و مبارزات او و خروج از شهر و اشنایی او با 
حضرت شعیب و ... همه‌ی این مجموعه به دنبال هم مطرح شده است که 


اهداف تربینی خود را دنبال می کند. 
پاورقی: ت » 
(1) اعراف / 12. (قالَ آتا خی مِثة حَلَفْتیِی من نار و حَلَفْتةُ من طین) 


- لطفا اه را که ور فران درباره‌ی احترام و احسان به دیگران آمده بیان 
فرمایید. 
,ٍ قرآن مجید همه‌ی مومنان را برادر یکدیگر دانسته. می‌فرماید: (انمَا 
الَمْوْمنونَ اجوَةْ) (حجرات.10) از کلمه‌ی «انما» حصر استفاده می‌شود؛ 
نعتت: جز ای نسستت: که فومتان با بقض دیحر توا خرن از این انش پیوند 
محکمی که اسلام بین موّمنان برقرار کرده و نیز حقوق فراوانی که 
مقمنان به هم دیگر دارند و احترامی که باید نسبت به هم دیگر داشته 
باشند, به خوبی استفاده می‌شود. , و 
در آیضی دیکر مي‌خوانيم» رن الله با بالعال غارکسان 1 (تخل:0و) 
«خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد .»> ان ۹ عمومیت دارد و تنها 
درباره‌ی مومنان و مسلمانان نیست؛ مسلمانان وظیفه دارند حتی با کفار 
نیز به طور عدل و احسان رفتار کنند. 
در سوره‌ی بقره پس از آن که به عبادت و پرستیش ذات الهی فرمان 
می‌دهد. از چند طایفه نام بردم می‌فرماید: ( و بالْوالدَیّن اخسانا و ذی 
اتکی باه مان ولا لاس تفر ده ید و 
مادر نیکی کنید و نیز به نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید, , و به مردم 
کلام نیک گویید.» 1 
علامه طباطبایی, در این‌باره فرموده‌اند: در این ایه, موارد احسان, از اهم 
و اقرب, به مهم و آبعد, بیان شده, ابتدا دستور احسان و احترام به پدر و 
مادر که اصل هستند و وجود انسان وابسته به انهاست می‌دهد. بعد به 
خویشان انسان که از دیگران به انسان نزدیک‌ترند» از خویشان که بگذریم, 
ایتام از همه سزاوارترند برای احسان و نیکی به آنهاء؛ به خاطر صغیر بودن 
از رت دادن پدر نفد از آن بیتوایان و مره مان سپس دستور می‌دهد 
که با مردم به نیکی سخن گویید و اين کنایه از حسن معاشرت با مردم 
اتتتاچه افو بانخدخه موین (۱) 
در سوره‌ی نساء شبیه این آیه امه و به احسان, به چید طایفه‌ی دبک 
اشاره قرموده می‌فرماید: (و الجار ذی الْفْرّبی و الجار الب و الصَاچپ 
بالجتب و ان السَبیل و ما لت أیْمائكم ان ال لا بْجِتٌ مَمْ کان تالا 
حح ۱ ِِ ۳ 
۱ ۱ ی 2 
راهان ان مایا عراینم اشان‌ها مسج ره 7 


دوست نمی‌دارد.» 

از انز آبه» هم جقخفی کشا نهر اسان دزی هفسایکا .دور که 
اسان ی روارات: ۲ ی ادا موی صا ی من وی 
می‌شوند و نیز حقی که همسفر و هر کسی که به نوعی با انسان در 
ارتباط است و حقی که درمانده در سفر و بندگان بر انسان دارد, به خوبی 
استفاده می‌ شود و انسان وظیفه دارد به آنها احسان و محعبت کند. 

دیل ایه بیان کننده‌ی این معنا است که هر کس بر اثر تکبر, به دیگران 
احترام ننماید, معبوب خدا| نیست. 

در سوره‌ی حجر آمذخ است: رو اخفض جچناجک للموْمنین ) (حجر, 99( 
«بال‌های خود را برای موّمنان بگستر و پایین بیاور.» این تعبیر کنایه از 
تواضع و محبت و ملاطفت است. همان‌گونه که پرندگان زمانی که 
می‌خواهند به جوجه‌های خود اظهار محبت کنند, انها را زیر بال خود 
ی کیز ند (2) گرچه این خطاب به پیامبر اکرم (ص) است, ولی تردیدی 
نیست که این حکم شامل همه‌ ی مقمنان می‌باشد. موّمن در برابر مومن 
وظیفه دارد کمال تواضع و فروتنی را انجام دهد. وقتی پیامبر اکرم (ص) با 
آن عظمت و مقام موظف باشد که در برابر مومنان متواضع و فروتن 
باشد, 9 پیروان او مشخص است. قران مجید سر پیشرفت و 
گسترش دین اسلام را همین تواضع و نرمی و محبّت پیامبر (ص) نسبیت, به 
و (قیما رَحْمَة من الله لِنّت لهْمٌ لو کنّت قظا علیظ القلب 
اتقو حَولک) (آل‌عمران, 159) «از پرتو رحمت الهی: در برابر آنها 
رم و ۱ شدی, و اگر تندخو و سنگدل بودی, از اطراف نو 
می‌شدند.» 

قران مجند ,نکن از صقابتنشدکان خاض وا زار بوخورهن خوت همان با خل 
و بردباری آنان در براپر افراد چاهل و نادان می‌داند: (و عباً امن 
الذین یَفشون علي الاض هون و اذا ام الجاهلون قالوا سَلاما) 
(فرقان, 63 «بندگان خاص خدا ۳ نکسا ارام نی کین 
روی زمین راه می‌روند و هنگامی که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار 
می‌دهند در پاسخ آنها سلام فی کفیتد:» آلبتة ایاتت که در مورد احسان و 
محبنت به دیحزان در قرآن آشکج؛ بیش از این است که ما نمونه‌ای ۳ 
که صراحت وظهفر بیرق در این هضا داششت: در انرها آ ورد یه 

پاورقی: 

)1 تفسیر المیزان علامه طباطبایی, 1 ص‌ 29 نشر موّسسه اعلمی, 
پیز وت . 

(2) تفسیر نمونه, آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران, ج 11, ص 132. 


- بر طبق نف 0 تا 72 سوره‌ی مربم» آپا همه‌ی مردم ابتدا به جهنم 

می‌روند و بعد صالحات نجات می‌پابند؟ 

- ترجمه‌ی ایات چنین است: تمامی شما وارد جهنم می‌شوید. این مطلب 

حتمی است. سپس مقمنان و با تقوایان را نجات می‌دهیم و ظالمان در 

جهنم مف ها زرد 

درباره‌ی ورود به جهنم سه احتمال وجود دارد: 

1 ورود به جهنم به معنای داخل شدن در حوزه‌ی استحفاظی جهنم است. 

نه داخل شدن در خود جهنم» , مانند اين که هی کوتبیم: در این جا ورود به [ 

فلانی نه به این معنا باشد که داخل آب رفته باشد, بلکه به معنای داخل 

شدن در ملک و حوزه استحفاظی ملکیت او می باشد. 

2 ورود به جهنم معنای داخل. شدن در هنم داشته باشند,. اما آبتتن. تسیت 
۵ نا سوزندگی نداشته باشد, مانند این که حضرت ابراهیم داخل انز 

سول اس و سرخ موم سم 

3. ورود به جهنم به معنای عبور از روی پل صراط که بر روی جهنم است 

باشد. هر کس صالح و با تقوا باشد, عبور می‌کند و نجات می‌يابد و هر کس 

گناهکار و مجرم باشد, به جهنم سقوط می‌کند. 

مرحوم فیض کاشانی (ره) می‌فرماید: ورود به جهنم به هر سه معنا صحیح 

است و با هم منافاتی ندارد. (1) 

پاورقی: 

تسرضافی ره و 290 


- منظور از آیه‌ی 11 سوره‌ی مجادله چیست و احترام به چه کسانی را 
توصیه می‌کند؟ 

خممی از ان دسا ن نزول این آیه نقل کرده‌اند که پیامبر (ص) در 
یکی از روزهای جمعه, روی صّفه (سکوی بزرگی که در کنار مسجد قرار 
داشت) نشسته بود و گروهی نزد حضرت حاضر بودند. در این هنگام 
گروهی از مجاهدان جنگ بدر وارد شدند. ولی هیچ کس برای جا دادن به 
آنها از جای خود تکان نخورد. این امر بر پیامبر (ص) که پیش کسوتان در 
ایمان و حضور در جبهه‌های جهاد را مورد احترام خاصی قرار می‌داد, گران 
امد و از این کار ناراحت شد. به بعضی که اطراف حضرت نشسته بودند, 
فرمود: برخيزید. چند نفر را از جا بلند کرد تا تازه‌واردها بنشینند. عمل 
پیامبر (ع) بر آن چند نفر که از جا برخاسته بودند, ناگوار آمد و منافقان هم 
که از هر فرصتی برای تحریک افراد و شوراندن آنان علیه پیامبر (ص) 
استفاده می‌کردند, به بهانه‌ی دل‌جویی و هرا هی خواستد آنانترا نیت 
به پیامبر (ص) بدبین کنند. در این‌جا آیه‌ی 11 مجادل نازل شد فرمود: «ای 


کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه به شما گفته می‌شود به مجلس وسعت 
بخشید و جا باز کنید و به تازه واردها جا دهید. اطاعت کنید, تا خداوند جای 
شما را در بهشت وسعت بخشد و هنگامی که گفته می‌شود از جای خود 
برخیزید. برخیزید که اگر چنین کنید خداوند آنها را که ایمان آورده‌اند و 
کسانی را که از علم بهره دارند, درجات عظیمی می‌بخشد». 

اين ایه یکی از اداب نشستن در مجالس را برای اهل ایمان تشریح می‌کند. 
با ی ای نا ار 
دیگری نشسته باید جمع‌تر بنشیند و به تازه واردها جا دهد. اگر جا نبود, به 
احترام بزرگترها و پیش کسوت‌ها به خصوص کسانی که در ایمان و تقوا و 
دانش پیشتازند و بر دیگران سبقت دارند, از جا بلند شود و جای خود را به 
انان دهد. 


- منظور از شنبه در آیه‌ی 65 بقره چیست؟ ۲ 

- منظور از شنبه اولین روز هفته نزد مسلمانان است و اآخرین روز هفته 
نزد یهودی‌ها. 
منظور از «اصحاب السبت» بهودی‌ها نی تنم ات ها و گناهی که 
در انز تیه رکب شتدنده واعوزد لعنت خدا فرار کزفنند: 
ماجرا چنین بود: خداوند به یهود دستور داد شنبه را تعطیل کنند. گروهی از 
آنان که کنار دریا می زبستند, به عنوان انش دستور پافتند از دریا در آن 
روز ماهی نگیرند. ولی از قضا روزهای شنبه, ماهیان فراوانی روی آب 
ظاهر می‌شدند. آنها به فکر افتادند و با نیرنگ و کلاه شرعی 0 
روز شنبه اه ات ات گرفتند. خداوند آنان را به جچرم نافرمانی مجازات 
کرد و چهره‌شان را از صورت انسان به حیوان دگرگون ساخت. 


- کدام قسمت از آیات در مورد پوشش ژزن است ؟ 

- در .دو آیه به وا پوستتنن ان آشتاره ده انسشتت:مهوه اول آیی. 31 
نور. در اين ایه می‌فرماید: «به زنان با ایمان بگو: چشم‌های خود را (از 
نگاه هوس‌الود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ کنند و زینت خود را جز 
آن مقدار که ظاهر است. آشکار ننماید و (اطراف) 5 خود را بر 
سینه‌ ی خویش افکنند «تا کرذن و سینه با آن پوشانده شود .. 

مورد دوم: آیه‌ی 59 احزاب که خداوند می‌فرماید: «ای با به زنان و 
دختران خود و زنان موّمن بگو که: خویشتن را با لباسی بلند (1) بپوشانند و 
این برای آن که (به عفت و آزادگی) شناخته شوند, بهنر است ۳ مورد 
تعرض و آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مهربان است». 


پاورقی: ۱ 
زیرا کلمه‌ی «جلباب» در برخی لغت‌ها به معنای پارچه‌ای که از سر تا پای 


اسان را اند آفده است. 


- این که در قرآن آمده است مردان بر زنان برتری دارند این برتری از چه 
که در خیابان‌ها پرسه می‌زند و يا یک مرد عادی در مقایسه با زنی که تمام 
احکام الهی را ,رعایت می‌کند _برتری دارد نتفر این ختورت: نی 
شریفه ی 1 أَکرَمَکم عند اللّه أنقَاکمْ + چه معنایی دارد و تناقض ظاهری 
این دو آبه را چگونه می‌توان توعیه کرد. البته در نهح‌البلاغه خوانده‌ام که 
این | مربوط به دوران قاعدگی زنان است و این مورد در اختیار زن 
نیست و از اراده‌ی او خارج است و چرا فطرت در پذیرش این موضوع ابا 
می‌کند و در غیر اين صورت آیا زن در مواقع دیگر می‌تواند اين کمبود را 
جبران کند و به مرتبه‌ی مرد برسد؟ 

درباره‌ی آیه‌ ی شریفه‌ی (الرجال قوّامون عف اللساء )» باید معنای آن را 
به درسنی فهم نمودر ۳ 

ابتدا معنای اجمالی ایه را ذکر می‌کنيم سپس توضیح و تفصیل ان را بیان 
می‌نماييم. در این رابطه باید ابتدا درک درستی از «قوام» بودن مرد و 
دایره‌ی شمول ان داشت., تا بتوان به دلیل و فلسفه‌ی ان راه یافت. 
بنابراین در این‌جا سه نکته باید روشن شود: معناء گستره و حکمت. 

الف) در رابطه با معنای کلمه «قوام» امده است: «القوام من القیام و هو 
اداره المعاش»؛ یعنی, «قوام» مشتق شده از «قیام» و آن به معنای 
اداره‌ی امور زندگی است., (1) 

ب) گستره‌ی این حکم محدود به روابط خانوادگی است. به عبارت دیگر 
اين آیه, بیانگر برتری مطلق مرد نسبت به زن نیست و تنها مسوّلیت مرد 
در سرپرستی کانون خانواده را بیان نموده و به دنبال ان به برخی از توابع 
این مسولیت (مانند لزوم تامین نیازهای اقتصادی خانواده) اشاره می کند. 
ج( فلسفه‌ی این حکم آن است که به طور طبیعی مرد, توانایی بهتری برای 
اداره خانواده و و نیازمندی‌های آن دارد. از طرف دیگر زن نیازمند 
محیطی امن همراه با آسایش کافی است تا در پرنو آن؛ بتواند به انجام 
وظایف دیگری که در نظام آفرینش بر عهده‌ی او قرار داده شده است 
(مانند حمل, رشد و تربیت فرزند و...) بپردازد. بنابراین ریاست و مسولیت 
مرد و در راستای آن تلاش برای اداره و تامین نیازهای خانواده, نه تنها 
امری شرعی؛ بلکه حقیقتی تکوینی و متناسب با نظام خلقت زن و مرد 


است. 

د) در همین یه دو فلسفه برای مدیریت و سرپرستی مرد نسبت به زن 
بیان شده است: 

1- (بما فقصّل ال بَعَضَهْة هم علی بعض) به دلیل امتیازهایی که خداوند برای 
برخی از بندگانش ۱ است. 5 

2- ([و بما ْقَفُوا) به جهت این‌که مخارج زندگی زن و نفقه او به عهده‌ی 
مرد است. ۳ 

ه) تجربه نشان داده است که زن با صورت فطری, به گونه‌ای افریده 
شده که نیازمند تکیه نمودن بر مرد و اتکاء به مدیریت اوست. امروزه حتی 
زنان غربی از جابجایی مسولیت‌های زن و مرد و پذیرش اداره‌ی زندگی و 
شکستن حقوق مرد در روابط خانوادگی و بی‌اعتنایی به مسوّلیت مرد در 
سرپرستی و اداره‌ی کانون خانواده, به ستوه آمده‌اند. 

اسلام با سپردن مدیریت و سپردن خانواده به مردان» تمامی مناسبات 
میان مرد و زن و تفاوت در روحیات و افرینش انان را رعایت کرده است. 
البته این مساله یک تکلیف و مسولیت بر عهده‌ی مردان است تا وسایل 
رفاه و امکانات در و بهتر را برای خانواده فراهم کنند. گرچه انسان اعم 
از زن يا مرد با سوءاستفاده از حقوقی که برای آنان مقرر شده است 
احیانا به دیگران ستم روا می‌دارند اما در اسلام مکانیسم‌هایی تعبیر شده 
است که مانع این رفتار شوند از جمله ان: 

1 توصیه‌ی اخلاقی و نهایت سفارش همسران را به مردان مبنی بر رعایت 
حقوق خانواده مخصوصا حقوق همسر, 

2 ساز و کار حقوقی و حکومتی به تادیب همسران که ستم روا می‌دارند 
از جمله طلاق زن از سوی حاکم شرع به دلیل ناسازگاری و بد اخلاقی 
شوهر. ۱ 

به این نکته نیز توجه داشته باشید اگر حقوق و قوانین را بدون توجه به 
اخلاق و فضایل اخلاقی بخواهید در نظر بگیرید باید تنها ترس و عذاب و 
عقاب دولت حاکم باشد و در این صورت خانواده بی‌روح و رمق خواهد بود 
و حیات و طراوت خود را از دست خواهد داد. در خانواده افراد باید با 
عشق و علاقه و محبّت حقوق یکدیگر را رعایت کنند نه از ترس قدرت و 
حکومت و قانون. 

برای توضیح بیشتر توجه شما را به مطلب زیر جلب می‌کنیم: در رابطه با 
خطبه‌ی 8 نهح‌البلاغه «ان النساء نواقص العقول, نواقص الایمان. نواقص 
الحظوظ ...» که پس از فراغ از جنگ جمل بیان شده, توجه به چند نکته 
ضروری است: 

اولا: این روایت به فرض صدور هرگز در مقام تحقیر و پایین آوردن مقام و 
حیثیت زن و منافی تساوی زن و مرد در کمالات انسانی نیست. ۳۹ 


دقت و زرف کاوی در متن روایت به دست ی نفی تشابه (5۱۲۱۱۱۵۲۱۲۷) 
آن دو در همه‌ی زمینه‌ها است. توضیح آن‌که از دیدگاه اسلام زن و مرد هر 
دو در گوهر شریف انسانیت همتا و دارای مرا تب کمالی واحدی هستند. در 
عین حال نظام زیبای آفرینش هر یک از اين دو را با ابزارهای ویژه‌ای مجهز 
ساخته و به تناسب ان رسالت و مسوّلیت خاصی نیز بر دوش هر کدام 
نهاده است. تجهیز هر یک از دو صنف فوق به گونه‌ای است که از 
ترکیب‌شان شر ایط و بستر مطبوع و دلیذیری برای ایجاد خانواده و کانونی 
فغال.و بر .غهر و فا ندید .هی آند. هر :در کنار دیکری می‌توآند ارامتر: 
سکون و شرایط استکمال را بیابد. هم‌چنین زمینه‌ ی مناسبی برای رشد و 
تربیت فرزند سالم به وجود ضف نت در این تقسیم طبیعی آنچه معمولاً در 
مرد ظهور و بروز بیشتری دارد, قدرت و توانایی بیشتر برای انجام کارهای 
سخت و طاقت‌فرسا و نیز زیرکی و حساب‌گری در اموری است که به 
تیزنتی .و کیاشت عبازمتد است: وه انجه در زن نمود و پیدایی بیشتر دارد؛ 
لطافت, زیبایی, مهر, عاطفه, شور و احساس قلبي است. این نکته اولاً به 
1 بت معنای از شنت که 
هر زنی کم‌اندیش‌تر با هر مردی و هر مردی کم عاطفه‌تر از هر زنی 
است؛ بلکه می‌توان گفت که به طور متوسط وجه غالب کنش‌های مر د» 
رفتارهای حساب‌گرانه, و وجه غالب کنش‌های زن کردارهای مهرانگیز و 
عاطفی است. 

تاتبا این دو گونه حرکت هر یک در جای خود بسیار ضروری است و این 
تقسیم تکوینی به هیچ روی نشان‌گر برتری مرد بر زن و فرومایگی زن 
نیست. : بلکه هر یک جلوه‌ای خاص از اسمای حسنای الهی است. به قول 
سعدی .: 

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست *** که هر چیزش به جای خویش 
کت 

تالا عقل بر دو قسم است: 

1 ققلی که مسا الاو فس الییم آشیت۳۵ عع مایوت |ارضیاه 
واکتسب به الجنان» این عقل همان «عقال» و زانوبند هواها و امیال 
نفسانی است. ۰ در چنین عقلی مرد بر زن فزونی ندارد. 

2- عقل حساب گر, ابزاری و اینتسترومنتال (۵۵50۳ ۱05۲۷۲۳۱6۵۱۲۵۱) که 
کاربرد ان بیشتر در تنظیم معاش و سیاسات است. در این زمینه هر چند به 
طور معمول مرد از زن پیشی می‌گیرد؛ ولی این معیار کمال نیست و 
چنان که گفته شد نوعی تقسیم کار طبیعی و تکوینی است و در مقابل آن 
زن نیز از مهر و عاطفه‌ی افزون‌تری برخوردار است. 

از توضیح یاد شده روشن می‌شود که تعبیر امیر مومنان (ع) تحقیر کننده‌ی 
زن نیست؛ بلکه هشدار به کسانی است که در هر مساله‌ای انتظار حرکتی 


مرد گونه از زنان دارند. سخن آن حضرت در واقع تفطن دادن به این نکته 
است که زن موجودی سراپا شور و احساس و عاطفه است و در برخورد با 
او نباید انتظار حساب گری‌های مردانه را داشت؛ بلکه باید دقیقاً 
روان‌شناسی او را به دست از تناسب آن با وی روبه‌رو شد. 

تعبیر «نواقص الایمان» نیز با تبیینی که با اشاره به ترک عباداتی چون نماز 
و روزه در ایام عادت در بر دارد, بیان‌گر تذکر مهمی به زنان است. 

این فراز در واقع مشتمل بر نوعی مقایسه‌ی فقهی بین کسی است که در 
ی آیاعی: تحص الم ری راجت ی کنو و کسی که ار او حارج 
اشتنه خیم لسن عادات واحتسا امام هم و رح رو ند 
حکم الهی عمل می‌کنند و احکام شرعی مربوط به هر کدام نیز مبتنی بر 
مصالح و مفاسد نفس‌الامری و مقتضیات تکوینی خاصی است که دست ما 
او اما کوبام: او عم ها به اما را دار نکن در .هر وروت ات 
تال را وم عناق بی توافت فجذانی ه انکار اند اند ص رکفت کم تب 
هر یک از این دو عمل - که هر دو هم اطاعت از فرمان پروردگار است - بر 
نفس انسان متفاوت است. به عنوان مثال کسی که در ماه مبارک رمضان 
در سفر است و به حکم الهی روزه می‌خورد هرگز نورانیت و معنویتی را 
که در شرایط دیگر؛ بعنی؛ , موقعی که در حضر است و به فرمان خدا روزه 
می‌گیرد, احساس نمی‌کند و از نظر قوت ایمانی و ظهور جلوه‌های زیبا و 
نورانی آن در وضعیت فروتری قرار می‌گیرد. 

نابراین آنچه حضرت در این فراز فرموده‌اند رابت عي کی ات 
مقدس مته تست ۳ دیگری ضاند کند و مثلً اگر 9 زن را دو 
برابر قرار می‌داد, ایمان زن نیز دو برابر می‌شند. در پاسخ به این اشکال 
توجه به چند نکته ضروری است: 

اولا: این اشکال مبتنی بر این پیش فرض است که زن در ایام عادت 
می‌تواند همه‌ی کمالات نهفته در نماز و روزه را با انجام ان استیفا نماید و 
تنها مانع وی حکم شارع است. همین مطلب نیز مبتنی بر پیش‌فرض دیگری 
است و آن این است که «عادت» از نظر تکوینی هیچ گونه تانتزای در 
مقزبیت و عدم مقزبیت و در مناطات احکام شرعی نداشته باشد. در 
حالی‌که اناطه‌ی احکام الهی بر مصالح و ِ نفس‌الامری چنین فرضی 
زا ال می ند بعتیه اک حقها مها اه و ووزم.س ااس ارت 
موجب مقزبیت _ اران نف روز ما صرفاً 
دارای جنبه‌ی تسهیلی باشد. 

ثانیا: شارع مقدس در حد امکان راه‌های دیگری برای نقص خلاً پاد شده 
وضع نموده است؛ چنان که در رساله‌های عملیه آمده است که مستحب 
است زن در مواقع نماز وضو بگیرد و در محل عبادت رو به قبله بنشیند و 


به یاد خدا باشد؛ لیکن چون غالب زنان از اين کار دوری می‌کنند. سخن 
اسر مومتان (6) تست به آه به گونه‌ای که بیان شد صدق می‌کند. 

اکن تزنان: .در .ایا عادیت 2 برخی عبادات محرومند, از سوی دیگر 
زودتر به سن بلوغ می‌رسند و عبادات بیشتری انجام می‌دهند. بنابراین 
سخن امیر. وتان (ع) یه هعنای. آن: تخواهد‌بود .که:ذر مجموع: آیمان رن [ 
مرد کمتر است و در ننیجه کمالات انسانی وی فروتر خواهد بود؛ بلکه 
چنان که اشاره شد, این مطلب مقایسه‌ای است مربوط به زمان‌های خاص 
مانند ام 0 نه نتیجه‌گیری کلی از تمام دوران زندگی. 
3 ۲ ۳7 0 می‌دهد ک در دوران عادت‌شان کار وضعیتی 
می‌شوند, لذا از ان غافل نشده و بکوشند از راه‌های دیگری که در شرع 
مقرر گردیده این خلا را هر چند که موقتی است, پر نمایند و پیوسته به 
ساحت مقدس کبریایی تقرب جویند. بنابراین اين فراز نیز در مقام تحقیر 
زر نمی‌باشد. 
تعبیر «نواقص الحظوظ » بیان یک».مشاله‌ی حقوقی است و با کاوش دقیق 
روشن می‌شود که اگر سهم و بهره‌ی مالی زن در برخی آشکال آن کمتر از 
مرد است, کاستی آن به شکل دیگری جبران شده است. لذ| این سخن نیز 
چون فرازهای یاد شده, بیانگر «ناهمانندی» (/0551۳۱۱۱3۲۱۲۷) و تفاوت‌های 
شکلی (۳0۵۲۲۱۱۵۱) است, نه «عدم تساوی» (۱۱۳۱6۵۵۱/۵۱۱۲۷). 
توجه به ساختار کلی اقتصادی خانواده نشان می‌دهد که اسلام بار مالی 
خانواده را تماما بر عهده‌ی مرد نهاده و تأمین نیازهای اقتصادی زن را اعم 
از تهیه‌ی مسکن. خوراک و پوشاک وظیفه‌ی مرد دانسته است. هم‌چنین 
حقوق دیگری برای زن مانند مهریه قرار داده است. بنابراین , اگر زن نصف 
مرد ارت می برد می‌تواند همه‌ی را برای خود محفوظ ِِ و هر گونه 
دوست دارد خرج یا ذخیره نماید و مرد کوچکترین حقی بر دارایی زن ندارد؛ 
لیکن مرد باید نیازهای زن را تامین کند و بخش عظیمی از انچه را که به 
عنوان سهم‌الارث یا آشکال دیگر , به خن می‌آورد باید برای زن خرج نماید. 
افزون شر ان در مواردی نیز ارت رن مساوی با مرد است؛ تلا سر ههار 
میت در صورتی که میت دارای فرزند باشد هر کدام «یک ششم» ارت 
می‌برند. هم‌چنین برادر و خواهر مادری صبت ارث مساوی دارند. از مجموع 
۰ حقوقی یاد. شده می‌توان نتیجه 3 که بهره‌ی اقتصادی زن در 
تفن بخش ِ کت حقوقی و 
مساله‌ی نابرابری شهادت زر و .مرو نیز حکمت‌هایی دارد که اگر حجاب 
اندیشه‌های فمینستی و مشابه‌انگاری زن و مرد کنار رفته و با ژرف کاویهای 
دقیق روان‌شناختی به سا 2 نگاه شود پرده از عظمت احکام نورانی 


اسلام و اتقان زایدالوصف آن برمی‌دارد. آنچه در این‌جا به طور مختصر 
اولا: اين نابرابری در همه‌ی موارد نیست و در برخی از امور شهادت زن به 
تنهایی کافی است. 

تانیا؛ برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد در اموری مانند قتل و زنا 
کافلا فتناست ۲ رون ای نس بانج زیرا: 

1 زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حجب و حیایی که 
داود نی ورد باه ها یی حون ریا معملا زو سرت روا ف. یرنه 
نمی شود, برخلاف مرد که حساسیت و تچسس در او تحریک می‌ شود. 
شیوه‌ی مواجهه‌ی زن با چنین منظره‌هایی نقصی برای او نیست ولی به 
طور طبیعی امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگی سا له ی او تشن 
است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا می کاهد. 

2 همان‌طور که گفته شد, زن عاطفی‌تر از مرد است و این برای او نه 
تنها نقص نیست, که کمال او در آن است؛ لیکن این ویژگی که در جای خود 
ضرورت دارد توابع و آثار وضعی خاصی نیز دارد که باید نسبت به آن 
هوشیار بود. برخی از برآیندهای طبیعی این ویژگی در مسأله‌ی شهادت از 
قرار زیر است: 

الف) زن در برخورد با صحنه‌های دل‌آزاری چون قتل به شدت با تن 
می‌شود و از دقت در دیدن صحنه خودداری می‌کند, از همین‌رو ممکن 
است به درستی قاتل و چگونگی انجام قتل را نشناسد و شهادت وی از 
دقت کمتری برخوردار باشد و با ضمیمه شدن شاهد دیگر احتمال خطا 
کاهش می‌یابد. 

ب) در روان‌شناسی شناخت (۴۵۷۷۱۵۵96 0۴ 05۷0۵۱۵9۷) این دیدگاه 
وجود دارد که عواطف و احساسات آدمی در شناخت‌های وی تأثیر 
می‌گذارند, لاجرم هر اندازه موجودی عاطفی‌تر و احساسی‌تر باشد. ممکن 
است قوای ادراکی‌اش بیشتر دستخوش تخیلات و پندارهای نادرست شود. 
ج) آسیب‌پذیری زن به لحاظ عاطفی بودن در شهادت‌هایی که آثار مهم 
حقوقی (مانند اعدام و...) دارد. ِِ است. در این‌جا این و رخ 
می‌نماید که اگر حکم برابری شهادت , یک زن با شهادت دو مرد به لحاظ 
تناسب روان‌شناختی وضع گردیده است. پس چرا حضرت علی (ع) این 
متساآه را در رابطه با «نقصان عقل» مطرح کرده‌اند؟ 

پاسخ آن است که: همان‌طور که یادآوری شد. مقصود از عقل در این‌جا 
عقل فقرب: و کفال بخش نیست: تا نقصان آن. ضربه‌ای: بة شخصیت. و 
منزلت زن بزند. 

در اسلام, شهادت زن همچون شهادت مرد. به عنوان یک اصل. پذیرفته 
شده است؛ اگرچه در برخی موارد میزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت 


است. گاه فقط گواهی و شهادت زن پذیرفته شده و گاه فقط گواهی مرد. 
و در بسیاری موارد نیز شهادت هر دو, يا به طور مستقل يا به طور مرکب 
و به هم آميخته قبول می‌ شود. 

برای دستیابی به گوشه‌ای از اسرار و حکمت‌های «شهادت» در آیین 
دادرسی اسلام, بهنر است به نکاتی چند توجه نمایید: 

یکم. شهادت اصولا حق نیست؛ بلکه تکلیفی است بر عهده‌ی شاهد و کسی 
که تخفل شهادت می کید تمی‌تواند آن زا کتمان نماند: خداوند متعال: دز 
قرآن می‌فرماید: « هر کس شهادت را کتمان کند گناهکار است» (بقره 
(2), آنه‌ی 23). بنابراین شهادت به عنوان حقی از حقوق نیست تا گفته 
شود, چرا در برخی موارد این حق از زن‌ها دریغ شده و يا تبعیض ایجاد 
شده است؛ بلکه به عنوان تکلیف, مقرر گشته است. پس معلوم می‌شود 
در مواردی که شهادت زن پذیرفته نیست. او معاف از تکلیف بوده و در 
دوم: از نظر اصول جرم‌شناسی و دادرسی کیفری. (3) و روان‌شناسی, 
اظهار اگاهی از هر واقعه‌ای و بیان شکل و خصوصیات هر رویداد مورد 
مشاهده - به حسب آن‌که شاهد آن زن باشد پا مرد؛ عاطفی باشد با 
خوددار,. طفل باشد يا بزرگسال؛ با طرف‌های آن قضیه نسبت فامیلی 
داشته باشد يا نه و... اختلاف زیادی پیدا می‌کند. 

تجربه نشان داده که شهادت اشخاص احساسی و عاطفی - که طبعاً نیروی 
تخیلی قوی‌تر دارند و نیروی تخیل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن 
تصرفاتی می کند و قسمتی از آن را تغییر می‌دهد - از دقت و صحت 
کمتری برخوردار است و زن نیز از ان حیث که بعد عاطفی و احساسی‌اش 
غلبه دارد, طبیعی است که باید شهادتش درباره‌ی اموری که اهمیت زیاد 
دارد (مثل قتل و...) همراه با تايید بیشتری باشد. 

سوم. اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخی موارد, دلیل 
بر نقصان و تبعیض باشد, آن طرف قضیه هم باید صادق باشد که در 
مواردی اصلا شهادت مرد چیزی را اثبات نمی‌کند و شهادت زن است که 
ارزشمند شمرده شده است, (اثبات ولادت؛ اثبات باکره بودن» اثبات 
عیب‌های زنانگی در موارد مورد اختلاف و اذعا و...) در حالی‌که هیچ کدام 
دلیل به فضیلت و نقصان نیست؛ بلکه برای بیان حقایق و روشن شدن نها 
است. 

یس ما می‌توانیم با مطالعه‌ی همه جانبه و پیوسته در منون اسلامی, به 
اسرار و حکمت‌های احکام پی ببریم و شبهات را از ذهن خود بزداییم. 
پاورقی: 

(1) تفسیر المیزان, ج 4 ص <215. 

(2) خسروشاهی, قدرت‌الله و مصطفی دانش پژوه. فلسفه‌ی حقوق, 


موسسه آ موز نی و پژوهشی امام خمینی؛: 0 ۳ 8 قم 
(3) مدنی, 0 انیت دادرسی دی حنم دا تن سوم تهران, ج 


- وجه تنسمیه ایه‌ی امن بجيثٍ المَصَطرّ... 1 جچیست و در مورد چه گروهی 
نازل شدم است؟ 

- آیه‌ی (أَمَن بُجیبٌ الفْصَطة |ذا دعاخ و یکشْف السّوء و بِجْعَلكَم خلفاء 
الأض [ ال 5 2 قلیلاً ما تدکژون) (نمل,62) «یا (کیست) آن کس که 
درمانده را ۳ بخواند - اجابت می‌کند, و گرفتاری را برطرف 
قی‌کرداند هشما را عاسییان .این مین فرار هیده ابا منهج با 

خداست؟ چه کم پند می‌پذیرید.» ۲ 

این آیه‌ی: شریفه را «آیه‌ی امن یجیب» می‌تامند, چون در آغاز آن: کلفه‌ی 
امن پجیب قرار دارد. ‏ 

اين آیه در ضمن پنج آیه آمده است, که آن پنج آیه با پنج سوال حساب 
شده, شروع می‌شوند و مشرکان مورد محاکمه قرار داده. روشن‌ترین 
دلایل توحید را با اشاره به دوازده نمونه از مواهب بزرگ خداوند بیان 

اند شریفه در مورد مضطر است؛ یعنی انسانی که از جهان اسباب چشم 
برگرفته. تمام قلب و روحش را در اختیار خدا قرار داده است و همه چیز 
را از او دانسته و حل هر مشکلی را به دست او می‌بیند. 

آیه: کلی است ی دنز ی رم فلت و بوابات» یت هل 
بیت و امام زمان تطبیق شده | ست . 

این روایات مصداق اکمل مضطر را بیان می‌کنند. 

در یک روایت می‌خوانيیم «... هذا لنا خاصة اهل البیت...» (1) ... اين آیه‌ی 
مخصوص ما اهل بیت است...» ۲ 

در روایت دیگر می‌خوانيم ارام صادق (ع) می‌فرماید: «اين ایه در مورد 

حضرت مهدی (عح) نازل شده است و ایشان همان مضطر است.. تک (2) 

پاورقی: 

(1) علامه مجلسی, بحارالانوار. موسسه‌ی الوفاء. بیروت, ج 33 ص 1<7. 
(2) ر. ک: همان, ج 51, ص 48؛ ج 52, ص 59, 315, 341, 362 /ر. ک: 
المیزان. علامه طباطبایی, ج 15, ص 391 / تفسیر نمونه, ایت‌الله مکارم 
شیرازی و دیگران. جح 15, ص 521 دارالکتب الاسلامية. 


- آیا در قرآن از صفات خوب سخنی به مان ادخ است؟ 


کون از موضوعاتی که در قرآن بدان اشاره شده؛ انتخاب دوست و 
ویژگی‌های آن است. شاید طرح موضوع دوست‌یابی در قرآن توجه به نیاز 
انسان‌ها باشد. انسان در تمام ادوار زد وه از ایام کودکی و جوانی تا 
دوران کهولت؛ همواره نیازمند رفاقت و دوستی است. سقراط می‌گوید: 
هر کس آرزو و آرمانی دارد ... یکی پولی می‌خواهد ... ولی من ترجیح 
می‌دهم به جای این همه چیز, یک دوست خوب داشته باشیم. 
طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن *** ظلمات است بترس از خطر 

یی 
در روایات نیز به اهمیت نقش دوست معیارهای دوست پرداخته شده 
است. امام علی (ع) فرمود: «غریب کسی است که او را دوست نباشد». 
یکی از ویژگی‌های دوست از منظر قرآن راستگو بودن است: «ای مومنان 
تقوا پیشه سازید و با صادقان همراه باشید». 
کر زوانات تب اروش دم استت اه دشیم ارت با ورد وان 
پرهیز شود. ۲ 
«از دوستی با دروغگو خودداری کن. چون او همانند سراب است؛ دور را 
برای تو نزدیک و نزدیک را برای تو دور جلوه می‌دهد». 
در قرآن یکی از وبژگی‌های بهترین دوستان, صالح بودن است. 
معاشرت با افراد غیر صالح ام ای وت 
شایوه با نع اف انش من اهلی اه عقل عر صالم تا وا روت 
۶ 
پسر نوح با بدان بنشست *** خاندان نبلاتش گم شد. 
در قرآن از زبان کسی که دوست غير صالح 9 بر آه تاثیر گذاشتد أضدخ 
اشت: دای مای تشر متا کاش. فلان, (شحض کمراه) را دفشت. اشخات 
نکرده بودم». 
از آیات فوق استفاده می‌شود که یک دوست باید ویژگی‌هایی مانند 
راست‌گویی و صالح بودن داشته باشد. البته صالح بودن مصادیق متعددی 
مانند تقوا, وفای به عهد و امانت‌داری دارد. 


+ آیات مففظ به امام‌علی(ع) دام ازعت؟ 
ابا فا درباره‌ی خلافت و ولایت و فضائل امیرالمومنین وجود دارد 
که بررسی و رسیدگی به یکایک آنها احتیاج به نوشتن چند جلد کتاب دارد. 
ما فقط تعداد آن ابات را فهرست‌وار نام می‌بریم: 
1- آیه‌ی مباهله (61 سوره‌ی آل عمران). 
2- سوره‌ی هل آتی. 
3- آیات برائت ابتدای سوره‌ی برائت و سقاية الحاح آیه‌ی 19 سوره‌ی 


برائت). 

4 (و صالح الَمْوْمنین ) در آیه‌ی 4 سوره‌ی تحریم که مراد از صالح 
الموّمنین. علی (ع( است. ‏ 

5- آیه‌ی (و اجْعل لی وزیراً من ألی) در سوره‌ی طه, آیه‌ی 29. 
6- آیات 25-3 سوره‌ی احزاب 

7- آیه‌ی بینه و شاهد, آردخ 17 سوره‌یٍ هود. 

8- آیه‌ی 9 سوره‌ی حدید, معروف به آیه‌ی صدیقون. 

9- آیه‌ی 7 سوره‌ی حدید, معروف به آیه‌ی نور. 

10- آیه‌ی 215-4 سوره‌ی شعرا, , معروف به آیه‌ی انذار. 

11- آیه‌ی 9 تا 22 سوره‌ی الرحمن, معروف به آیه‌ی مرج البحرین 
2- آیه‌ی نجوی در سوره‌ی مجادله. 

3- ایه‌ی سابقون در سوره‌ی واقعه. 

4- آیه‌ی 12 سوره‌ی حاقه, معروف به اذن وایحه. 

15- آیه‌ی 3(منافقان) در سوره‌ی محمد (ص). 

16- آیه‌ی 57 سوره‌ی احزاب (آیه‌ی ایذاء). 

7- آیه‌ی 274 سوره‌ی بقره. 

19- آیه‌ی 54 سوره‌ی مائده. 

9- آیه‌ی 24 سوره‌ی صافات. 

(20- آیه‌ی ولایت 5 سوره‌ی مائده. 

1- آیه‌ی صراط مستقیم.(1) 

پاورقی: ۱ 

(1) ناصر مکارم, پیامبر قران, ج 9. 


ایا که ضراضا ولایت‌شلن (ع) ببانتسی کیره دک کنید: 

- اولین آیه‌ای که صراحتا ولایت کین (ع) را بیان ی کتد: آنین 55 سوره‌ی 
مائده است: 
1- (اما ولْکمْ ال و رَسُولْة و الذین آمئوا الذین بَُیمُون الطّلاة و نون 
النگا هی راون «ولی‌نما خقطا ی رسول و شاف که اینان 
آورده و نماز به پا دارند و در حال رکوع زکات می د هند می‌باشند». این آیه 
اشاره است به واقعه‌ی اعطای انگشتر به فقیر در نماز توسط حضرت 
عل رات مه مه ای آزیرا قل گرواندر متیر ار 
ذیل ایه کسی کر مرت علی (ع) تیسستت: 

"1۳ اه رای ی ۳ ۰ رت 

2 ۳3 و با ی ای :و 


حجة‌الوداع در میان کویر غدیر خم پیامبر اکرم (ص) طبق ایه‌ی مزبور که به 
ایه‌ی ابلاغ یا تبلیغ امامت و ولایت معروف است., علی (ع) را در برابر انبوه 
مسلمانان و مهاجران و انصار به امامت و رهبری منصوب کرد. تمامی 
حاضران و حتی ابوبکر و عمر نیز به علی (ع) بر این امارت تبریک گفته و با 
او بیعت کردند (شرح ا؛ واقعه په ضمیمه تقدیم می‌گرد د). 
3- یا با الذین منوا اطیعوا| اللة أَطیعوا الرَسَول و5 اولی الأْفر کش 1 
(نساء, آیه‌ی 59). این آیه صاحبان را ذر ردنف. خدا و.رسول قرار داده 
و اطاعت‌شان را واجب نموده است. معلوم می‌شود افرادی در میان 
مسلمانان هستند که اداره‌ی امور مزدم. در تذستا: آنها است حاکم و 
زمامدار می‌باشند و به اصطلاح قرآن اولوالامر و صاحبان امر هستند. آنها 
کسانی هستند که منصب زمامداری و صاحب‌الامری مخصوص رسول خدا 
به آنها ات است. پیامبر (ص) که آورنده‌ی 1 و قوانین ۳ 
باشد. بدین جهت ۳۷ حکم افراد مخصوص را برای زمامداری ملت و 
حفظ و اجرای احکام تعیین می‌کند. آن افراد باید صد در صد مورد اطمینان 
باشند. کلیه‌ی احکام و قوانین دین را بدانند و از عصیان و گناه بیمه شده 
باشند؛ یعنی معصوم باشند. قرآن شریف این افراد را به عنوان اولوالامر 
فعرفن تموده اشت. و آنها را در ردیف. خدا و زرشول قراز دادم و 
اطاعت‌شان را واجب کرده است و اینها همان ائمه (ع) است و در 
رآس‌شان علی بن ابیطالب (ع) قرار 
برای آگاهی بیشتر در اين زمینه ر. ک: 
ارس تال کل آمانت ارام اش 
2 امامت و رهبری شهید مطهری, انتشارات صدرا 
شب اهام. علی.. (عا از.‌فید ماه فران ود امین (ص ار طنحفه 
المراجعات», ترجمه: سید محمود سیاه‌پوش 


- ایه‌ی 5 سوره‌ی تکویر در مورد محشور شدن حیوانات می‌باشد, در حالی 
که طبق شنیده‌های بنده حیوانات محشور نمی‌شوند, لطفا تفسیر ابه 
مربوطه را ذکر کنید. 

- قرآن در سوره‌ی تکویر می‌فرماید: (و لا الوْحُونْ حُشِرّث) (تکویر آیه 
5( بسیاری از مفسران معتقد ند که ات فوق اشاره به حشر حیوانات در 
دادگاه قیامت است که آن‌ها نیز در عالم خود و در حدود آگاهی خویش 
مسولیت‌هایی دارند, و اگر ظلم و ستمی به یکدیگر کرده باشند (البته ظلم 
و ستم به معنای خاص در عالم حیوانات) در آن‌جا قصاص می‌ شوند. 

مرجوه غلامه-طباطیا یی در دی آیفی مذکور فی‌فرماید: -ظاهر اه از ای 


جهت که در سیاق انا قرار دارد که روز قیامت را توصیف فا ند این 
است که حیوانات هم در روز قیامت مانند انسان‌ها محشور می‌ شوند. (1) 
پاور قی: 


۳ 71 سوره‌ی مریم [و5 ان سکم ۷۱ وارذها) چگونه تفسیر می‌ شود ؟ 
آپا همه‌ی مقمنان وارد جهنم من شون ؟ 
- آیه‌ی فوق می‌فرماید: «همه‌ی شما وارد جهنم می‌شوید و این امری 
است حنمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان». اما در این که منظور 
از ورود چیست؟ بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ورود را به 
معنی نزدیک شدن گرفته‌اند. یعنی همه‌ی مردم بدون استثنا به کنار جهنم 
بو نظیر این معنی در آیه‌ی دیگر , به کار رفته است: [و لمّا ورد ماء 
ین 4 «هنگامی که موسی کنار آت مدین رسید» بعضی دیگر 1 
و بةه معنی (قصص (28) ۳۳ 23( ِ 
دخول است., یعنی همه‌ی انسان‌ها وارد جهنم می‌شوند و ایه‌ی بعد را که 
می‌فرماید: «پرهیزگاران را نجات می‌دهیم» قرینه بر این معنی گرفته‌اند. 
علامه طباطبایی می‌گوید: حق مطلب این است که ورود بر بیش از حضور 
اشراف دلالت ندارد. (1) 
از کتب لغت معنایی بیش از این استفاده نمی‌شود و نجات دادن متقین 
دلالت ندارد بر این‌که آنان نیز با ظالمان داخل آتش باشند, چون نجات 
دادن بدون داخل بودن نیز فرض دارد, مثل این که در شرف دخول باشند و 
نجات یابند. بنابراین معنای اين دو آیه چنین می‌شود که: هیج یک از شما 
(متقیان و ظالمان) نیست هکره آن که به زودی در لبه‌ی پرتگاه آتنین قرار 
می‌گیرد. اين قرار دادن شما در پزنگاه آتنش.. واجبی «حتمی, بر پروردگار 
شده, آن گاه کسانی را که تقوا داشته‌اند, نجات داده, ظالمان را در آن 
باقی می‌گذاریم. 
علامه طباطبایی, المیزان, ترجمه موسوی همدانی, جح 14, ص 137 - 136, 
با تلخیص. 
در هر صورت, جمله (و ان نکم [ وارذها) اطلاق دارد و از آن استفاده 
می‌ شود که تمام افراد بشر بدون استثناء (اعم از کافران مومنان و 
منافقان) وارد جهنم می‌ شوند و پا به کنار جهنم بش | رود اما اگر به کنار 
جهتم ابتدر: بندیهی است که جهنم کاری به آن‌ها ندارد. اگر به معنی دخول به 
جهنم باشد, باز مقمنان آزتتتفی: نخواهند دید چنان که از رسول کرام اسلام 
(ص) نقل شده که: «هیچ نیکوکار و بدکاری نیست مگر این‌که داخل جهنم 
می‌شود. آتش در برابر مومنان سرد و سالم خواهد بود, همان‌گونه ۳ بر 


ابراهیم سرد بود, تا آن‌جا که آتش از شدت سردی فریاد می‌کشد.» (2) 

در حدیث دیگری از پیامبر (ص) ی وا تاش وا انار وی 
ِ می‌گوید: زودتر از من بگذر که نورت. شعله‌ی مرا خاموش کرد.» 
پاورقی: 

(1) تفسیر نمونه, جح 13, ص 118. 

(2) تفسیر نمونه, ج 13, ص 119. 

(3) همان. 


ِ از طرفی در توصیف قرآن آمده و نازل کردیم بر تو این کتاب را که 
بیان گر همه چیز است». (1) و از طرفی شیئیت بر خداوند صادق نیست. با 
توجه_ بزٍِ این می‌توان گفت: قرآن بیان کننده‌ی خداوند نیز می‌باشد؟ 

2 اولا: گفته است شیئیت بر خداوند صادق نیست. در حالی که خود خدا| 
درباره‌ی خود, فرموده است (لیْسَ کمئله شی۶) «همانند او شیء 
نیست.» (2) ثانیا قران با اوصاف متعددی ذات احدیت را بیان کرده است. 
به عنوان مثال خوب است به ایات 22 و 23 و 24 سوره‌ی حشر مراجعه 
فرمائيد. 

پاورقی: م .._ _ ه #9 ۲ 

(1) (و تژلنا علیک الکتابِ تبیانا لکل شیء) (ایه‌ی 89. سوره‌ی نحل) 

(2) سوره‌ی شوری ایه‌ی 11. 


- چرا این جمله در بین آیات مربوط به زنان پیامبر (ص) آمده است؟ 

- بنا به مصلحت, این جمله در بین ایات مربوط به زنان پیامبر (ص) 
گنجانده شده است و این کار به دسئتور پیامبر (ص) بوده پا بعد از پیامبر 
(ص) وقتی که می‌خواستند آبات را جمع‌آوری کنند, در آن‌جا گنجانده شده؛ 
چون در جمله‌های قبل و بعد ضمیر «کنْ» که مربوط به زنان پیامبر (ص) 
است آمده. ولی در اين جمله کلمه‌ی «عنکم» آمده است. بنابراین سیاق 
این جمله‌ی معترضه با جملات قبلی و بعد فرق دارد. البته قرائن ۳9 
قبیل کلمه‌ی, «یرید» که دال بر اراده‌ی تکوینی و تشریعی است و کلمه‌ی 
ليَذهبِ ۹۹ الرْخس) که دلالت بر عصمت دارد, دلالت دارد بر این که 
علت این که ایر اه ورن آبانت ِِ" یه ان پیامبر (ص) آمده همانند 
آيه‌ي الوم بیس الذین کفژوا من دییکُمْ قلا تَحْسَوَهَم و اخشون البََم 
اکقلث کم دستَکُم و أَتمفث علیکم تععیج خضیت: آکم ااسلام دیا 1 است 


که در بین آیات حرمت میته و گوشت خوک و ... قرار داده شده است. در 
کات که را اما ای رااصت ات مسا ند اد 
رسول خدا (ص) در غدیر خم است. 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده: در این دو مورد بنا به مصلحتی 
اش قآ مر نصا هس ابا که سای ها 
ندارد, واقع شده است.(1) 1 
مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان می‌گوید: این اولین بار نییست که در ایات 
قرآن به آیاتی برخورد می‌کنیم که کنار هم قرار دارند ولی از موضوعات 
مختلفی سخن هقی کویتد: قرآن پر است از این گونه بحث‌ها, , همچنین در 
کلام فصحای عرب و شعرا نیز نمونه‌های فراوانی برای این موضوع موجود 
آنشت:(2) ۱ ۲ 
مفشران اهل سئت از این ایه به سادگی گذشته‌اند و به همین که, این ابه 
در ضمن آیات مربوط به زنان پیامبر (ص) ذکر شده است. آن را مربوط به 
تا ماس ری اش ای اه ی وه امه ی کف ید 
(عیم لاه را ببه داکل ال :ها 

پاورقی: 


- اعتقاد قرآن به مساوات ت چگونه با خطابات قرآنی و مخصوصاً اد 229 
بقره (للرّجال عَلَْهنّ درَجَةْ) جمع می‌شود؟ 

- خطاب‌های قرآن در مورد مرد و زن یکسان است گرچه صیفغه‌های آن 
مذکر است این فتشاله به جهت قاعده‌ی ادبی تغلیب می‌شود در زبان‌هایی 
مانند عربی که برای مرد و زن دو گونه فعل وجود دارد (مذکر و مونث) در 
هواردی که جمع مورد نظر باشد صیغه‌ی مذکر به کار می‌رود. بنابراین یا 
یا الذین آمنُوا) هم شامل زن‌ها می‌شود و هم مردها از اين رو تا کنون 
هیچ مفسْر و پا آشنای به ادبیات و زبان عربی نگفته است که مجموعه 
خطاب‌های قرآن اختصاص به مردها دارد. و اما راجع به آیه‌ی رو للرجال 
َلهن) درجه‌ی این جمله از آیه در حقیقت متمم جمله‌ی قبل از آن است 

که می‌فرماید: (و له مثل الذی عَلَْهنَ بالععتوف 1 یعنی برای زنان 

همانند وظائفی که بر دوش آن‌ها است حقوق شایسته‌ای قرار داده شده و 
مردان بر انها برنری دارند. 
در این ایه خداوند می‌فرماید زنان هم‌چنان که وظائفی در قبال شوهر دارند 
از حقوقی نیز برخوردار هستند به همین جهت اجرای عدالت شده است. و 
قانون عدالت در حق زن به مانند مردان ۳9 شده ولی آیا لازم است در 
کلیه‌ی وظایف و به دنبالش کلیه‌ی حقوق صد در صد مساوی باشند؟ 


با در نظر گرفتن اختلاف دامنه‌داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و 
مرد وجود دارد پاسخ این سوال روشن می‌شود. زن چون وظیفه‌ی حساس 
مادری و پرورش نسل‌های برومند اجتماع به عهده‌ی اوست از عواطف و 
احساسات بیشتری برخوردار است و همین برتری در احساسات سیب 
می‌شود که اگر بخواهیم عدالت را اجرا کرده باشیم باید پاره‌ای از وظایف 
اجتماعی که نیاز بیشتری به نیروی فکر دارد و از هر گونه احساسات و 
تا عاطفه باید خالی باشد مانند حکومت. قضاوت. سرپرستی کانون 
خانواده به عهده‌ی مرد قرار گیرد و مرد در این مرتبه مرحله‌ی عالی‌تر را 
داشته باشد و البته این مانع از ان نخواهد بود که عده‌ای از زنان در پرتو 
دانش و تقوا در مرحله‌ای عالی‌تر از بسیاری از مردان قرار گيرند. 

اگر این نامه اجرا نشد یعنی خواستیم در کلیه‌ی حقوق و شئون یکسان 
حکم کنیم نه تنها به قانون کلی [الرجال قوَامون علن النشساء 1 .عمان 
نکرده‌ایم بلکه به همین قانون (و لقن متل الذی عَلَیِهنَ) که عبارت از 
عدالت است نیز عمل نشده زیرا لازمه‌ی این‌که هر کس باید به حق خود 
برسد این است که هر یک از زن و مرد طبق استعداد و نیروها و غرائز و 
ساختمان ویژه‌ی خود وظیفه‌ی خویش را انجام دهند در کارهائی که از زن 
ساخته نیست مرد به حمایت او برخیزد و در کارهائی که از مرد ساخته 
نیست زن به او کمک کند و از آن‌جا که قانون مدیریت اقتضا می‌کند که 
افراد عاطفی تحت سرپرستی افراد فکورتر درآیند سریرستی خانواده و 
تصمیم گیری در مسائل خانواده باید بر عهده‌ی مرد باشد. برای توضیح 
بیشتر به تفسیر نمونه ذیل همین آیه و آبه‌ ی 4 نساء (الرَجال قوّامون 
ی الیساء ؟ مراجعه کنید. 


- چرا قرآن در آین‌جا تعبیر به «شجر اخضر» (درخت سبز) کرده است؟ در 
حالی که آتش افروختن با چوپ تر مشکل است, بهتر بود به جای آن «شجر 
الیابس» (چوب خشک) می‌فرمود. تا با آتش سازگار باشد! 

- تنها درختان سبزند که می‌توانند عمل کربن‌گیری و ذخیره‌ی نور آفتاب را 
انجام دهند. درختان خشک اگر صدها سال دور هعرضن. نایشن. اقناتب: قرار 
گیرند ذره‌ای به ذخیره‌ی انرژی حرارتی آنها افزوده نمی‌شود, تنها موقعی 
قادر بر اين کار مهم هستند که سبز و زنده باشند. و در این صورت 
رستاخیز انرژی‌ها بهتر روشن می‌شود. (1) ۳ 

اما شاید تعبیر به «شجر اخضر» از جهت بعید بودن ایجاد اتش از درخت 
سبز نیز باشد چرا که انسان انش افروختن با درخت سبز را بعید می‌داند و 
خداوند می‌خواهد بفرماید که آنچه را که به نظر شما بعید است او انجام 
می‌دهد و در درخت سبز انش قرار داده است پس او می‌تواند مرده‌ها را 


زنده کند و به آنها دوباره حیات بدهد. 

این تست کف آزسکی‌های عم قران آلفت کر بو ی آنن نع 
در زمان نزول آنة برای مردم روشن نبود, آری آیات قرآن دارای معانی 
عمیقفی است. که در سطوح مختلف و برای استعدادهای متفاوت بیان شده 
است. آنها از این آیه چیزی می فهمید ند, و امروزه چیزی بیشتر فهمیده 
قی‌ستنونه ۵ شاید آبند ان | 
عین حال جمع بین این معانی مانعی ندارد و می‌تواند همه‌ی موارد صحیح 
باشد. 

معرفی منایع برای مطالعه‌ی بیشتر: ۳ 

1 تفسیر نمونه؛ ج 18: ص 461 - 465 ذیل ایه‌ی 80, سوره‌ی یس. 

2 تفسیر من هدی القران؛ سید محمد تقی مدرسی؛ ج ۰11 ص 177, ذیل 
ایه‌ی 80, سوره‌ی یس. ۱ 

3 تفسیر المیزان؛ ج 17 ص 116 ذیل ایه‌ی 80. سوره‌ی یس (به زبان 
فارسی ترجمه شده است) ۲ 

4 تفسیر مجمع البیان؛ ج 4: ص 95, ذیل ایه‌ی 80, سوره‌ی یس (به زبان 
فارسی ترجمه شده است) ۳ 

رای الوا ات اه سور سس ری اش مرو 
ار ظر عامتشت معصل کر افحت) 

6 الکاشف؛ محمد جواد مغنیه, جح 6 ص 326, ذیل آیه‌ی 80, سوره‌ی پس. 
9 برای مبحت معاد رجوع شود به تفاسیر موضوعی مانند: تفسیر 
فوص وی اتالله خیاوی ال ره کالم ور سای اتااله ای 
(مد ظله)؛ کتاب معاد شهید مطهری (ره). 

8 در مورد مطالب علمی به کتاب‌های زیست شناسی مبحث (عمل 
فس کاهان اس احقه سای 

پا ورقی: 

ار اوسامیر یر ی الا 
تهران, 1353 - 1366 ه. ش) ج 18, ص 461 - 465. 


- این که در قران از دو فرشته به نام‌های هاروت و ماروت که در بال نازل 
شدند, نام برده, مراد چیست؟ اين دو در زمان کدام پیامبر و کدام قوم 
بودند؟ برای چه به زمین امدند و عاقبت انان چه شد؟ ۲ 
وا بقره آیوی 102 دو فرشته به نام‌های هاروت و ماروت امده: 
(و افو ما لوا الینباطین علی ملک شلنمان بو ما کر لئان و لک 
تیان کتژوا بعلفون, آقاسن الشخر و ما اثرز علی العلکن با 
ار 


ما له فی اجره من حلاق و لیلس ما روا به سم و کائوا تغلمون) 

و [یهود] از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی 
کردند. فطلیعان فرگر ا[دسست,به میحر نبالود: و] کافر تشد ولی شیاظین 
کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر اموختند. و [نیز یهود] از انچه بر دو فرشته 
بابل (هاروت) و (ماروت), نازل شد پیروی کردند. [آن دوه راه سحر کردن 
را بر ای اشنا ییا طرز ابطال آن, به مردم یاد می‌دادند. و] به هیچ کس 
چیزی یاد نمی‌دادند. مگر اينکه از پیش به او می‌گفتند: (ما وسیله‌ی 
آزمايشیم کافر نشو! [و از این تعلیمات. سوء استفاده نکن!]) ولق. انما از 
آ دو فرشته, مطالبی را میت آموختند. که بتوانند به وسیله آن؛ میان مرد و 
همسرش جدایی بیفکنند؛ ولی هیچ گاه نمی‌توانند بدون اجازه خداوند, به 
انسانی زیان برسانند. انها قسمت‌هایی را فرامی گر فتند که به انان زیان 
می‌رسانید و نفعی نمی‌داد. و مسلما می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه 
متاع باشد, در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. و چه زشت و نایسند بود آنچه 
خود را به آن فروختند, اگر می‌دانستند!! 

در زمان حضرت سلیمان سحر و ساحری به شداّت رواج داشت, 
به‌طوری که حضرت سلیمان دستور داد تمامی نوشته و ورق‌های ساحران 
را جمع‌آوری کردند, تا جلوی سحر گرفته شد؛ ولی بعد از فوت حضرت 
سلیمان دوباره عذه‌ای از آنها سوءاستفاده کرده و سجر و ساحری رواج 
یافت. حتی منکر پیامبری حضرت سلیمان شد ند و گفتند او کافر بوده 
است! قران این مطلب را به عنوان یکی از کارهای اشتباه یهود مطرح 
فرموده. ۱ 

بعد از حضرت سلمیان سحر و مفاسدی که بر آن مترتب بود, رواج یافت. 
در این موقع خداوند برای باطل کردن سحر ساحران؛ دو ملک به نام‌های 
هاروت و ماروت بر مردم نازل کرد که به مردم راه باطل کردن سحر را 
بیاموزند. لکن باز عده‌ای که از این دو ملک سحر را اموختند. از ان 
سوءاستفاده کردند. عوض این که با این علم, سحر ساحران را باطل کنند, 
خود نیز به جرگه‌ی سحر کردن افتادند و باعث جدایی بین زن و شوهرها 
شدند. 

هاروت و ماروت دو نفر از ساکنان شهر بابل بودند که به صورت ادمی‌زاد 
جلوه کردند, ولی در اصل از ملائکه بودند. 

ماما این جریان بعد از وفات حضرت سلیمان بوده است. اما شامین ان 
زمان چه کسی بوده و عاقبت هاروت و ماروت چه شد؟ معلوم نیست. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این ایه را از ایات عجیب قران دانسته 
و گفته: احتمالاتی که در این ایه است, در هیچ ایه‌ای نیست. (1) 


پاورقی: 7 


‌ با تنوجچه به آیه‌ی 23 سوره‌ی حج ژینت برتره در آخرت طلا است با نقره؟ 
چرا؟ 

- یکی از نعمت‌های بهشتیان, زینت آنان به طلا و نقره است. آرانتتن و 
زینتی که در این دنیا از آن مردان, به عللی - از جمله غرور و غفلت - 
محروم بودند در آن دنیا مجاز است. در بیشتر ایاتی که به نوع زینت 
بهشتیان اشاره شده, از طلا برای ژینت نام برده شده است : (1) تنها در 
یک مورد در ایه‌ی 21 سوره‌ی «دهر» از دست‌بند نقره برای زینت بهشتیان 
یاد شده است. 

البته, در قرآن از زینت‌های دیگری نیز, مانند: مروارید, ی . آمده است. 
همه‌ی این ها نشانه‌ی آن است که بهشتیان در بهشت از انواع زیت ها 
بهره‌مند می‌باشند. ۳ 

شابانت کر اسشتکتقران کویه وی این توت تصا نی با وان مااشخن چم کرد 
به طور حتم زینت‌های اهل بهشت, , حتی زینت‌های مادی آنان, فراتر از ان 
است که به فکر اهل دنیا بگنجد. فا و هی ات ات 
چنان زیبا و جذاب و لطیف است که مانند شيشه طرف دیگرش نمایان 
است. (2) با توجه به تفاوت اساسی جهان راربا ورن عش و 
هم چشمی در آن‌جا, , برتری یک زینت به دیگری براساس معیارهای ویژه‌ی 
آن عالم است. زینت‌های آن عالم متناسب با عملی است که سب در 
این دنیا انجام داده‌اند. بهشتیان به تنسبت جایگاه ۲ مقامی که دارند از 
زینت‌های بهشتی بهره می‌برند. هم چنان‌که در تفسیر ایات سوره‌ی 
«الرحمن» درباره‌ی باغ‌های بهشتی در حدیثی از پیامبر اکرم می‌خوانیم: 
«دو باغ بهشتی از طلا برای مقربان و دو باغ بهشتی از نقره برای اصحاب 
یمین است» (3) روشن است که تعبیر به طلا و نقره با توجه به تفاوت 
مرتبه در بهشت می‌باشد. 

پاورقی: 

(1) ر. ک: کهف, 3؛ حج, 23؛ فاطر, 33. 

اه کسام فران. استالاه شکارم ی ای یر ان ما2 
دارالکتب الاسلامية. 

ارام تسایر ررض 22 وکا را شا آاین: 


حالی که اهل سئّت بر آن معتقدند؟ ِ 

- آیه‌ی شریفه‌ی (اِتما برد ال هِب عم لس آَهل الببّت و یرک 
تطهیرا) گرچه در بین آیأت مربوط به زنان پیامبر (ص) قرار گرفته ولی به 
قرینه‌ی روایات فراوان (بیش از 70 مورد که از طریق اهل سنئت (40 
مورد) و شیعه (متجاوز از 30 مورد وارد شده است) اختصاص به پیامبر 
اصا وی تفاطمه وحص‌موحسن رع ره رادار اهل الیت, آینان 
هستند, حتی وقتی که «ام سلمه» خواست با انان باشد پیامبر (ص) او را 
منع کرد و فرمود: تو از اهل بیت نیستی, لیکن بر خیر و خوبی هستی. 

- چرا برخی از آیات و داستان‌های قرآن مانند داستان حضرت موسی بسیار 
تکرار شده است؟ 

- الف - تکرار یک آیه, از دو جهت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ابتدا 
آن که: تکزار یی ابة در یک سوره چه حکمتی دارد و فایده‌ی آن چیست؛ 
شین این که خر | فلان انه دن بیسفری کراردشد ولی در وی دبک 
تکرار نشده است؟ 

تکرار که ان ی توت نف خی سا اف داش ی ار ور 
ان اععاین کی یم دو ترا کراز مق وهای را تفای کت ۱1 
اما این که چرا یک ایه در یک سوره تکرار شده و در سوره‌ی دیگر تکرار 

نشده است؛ به دو مطلب بر می‌گردد: اول این که مفأهیم یک سوره گاه 
اقتضای تأکید بیشتری دارد و گاه چنین اقتضایی ندارد؛ به عنوان مثال در 
مقام استفهام تفرپری جای تأکید بیشتری است تا مقام اخبار؛ لذ| در 
سوره‌ی الرحمن تاکید فراوان است و سوره‌ی مرسلات در مرحله‌ی 
پایین‌تر و همین‌طور در مراحل و مراتب دیگر قرار دارد. 

احتمال دیگر لحاظ شأن نزول و شرایط و اوضاع زمانی و مکانی نزول 
آیات است., که گاه با توجه به اوضاع وال مردم» هنگام نزول آیات و 
قرآن, وعده, وعید, مبالغه. تمثیل, ار وجوه بلاغی لحاظ می‌شود؛ 
دی من ات راز ات رو مارا با مات کی 
نباشد. 

ب - قرآن کریم کتاب راهنما و هدایت بشر است و انسان را از ذلت و 
مادی‌گرایی به سوی عرّت و یکتا گرایی دعوت مه تن قرآن کریم با نقل 
جریان اقوام مختلف ترران است که داستان‌های عبرت‌آمیز را تنشریح و 
تخلیل کند و. میررگذشت وعافیت اقوام احو با بتدآفون را فرا روی 
انسان‌ها قرار دهد. علت ۳1 و عنایت قران بر ماجرای حضرت موسی 
قم راز اق اف تا سا مرا فرا با نی سای نا ریا 


و نعمت‌های زیادی در اختیار آنان گذاشت و حتی آنان را از سفره‌های 
بهشتی و اسمانی, بهره‌مند ساخت و به رسولان خود جهت اتمام حجت و 
هدایت این قوم. معجزات گوناگونی عطا کرد و چند بار آنها را از ظلم 
نجات داد. (مانند ماجرای طالوت و جالوت که در ایات 251-246 از 
سوره‌ی بقره امده است و ماجراهای حضرت موسی و...) اما این قوم از 
سر لجاجت و جهالت., با نعمت هدایت خداوند. برخورد کردند و نه تنها 
هدایت را ِِِِ بلکه در برخی موارد به پیامبران الهی اهانت کردند و 
آنها را به قتل رساندند و از دستورهای خداوند تخلف و سرپیچی نمودند. به 
ان و , بیشترین عبرت‌ها و درس‌ها برای بشر و به خصوص ات اسلام, 
در سرگذشت قوم حضرت موسی می‌توان یافت. بنابراین. چون 
بنی‌اسرائیل سرپیچی‌های فراوانی داشتند و بیشترین عبرت و درس‌آموزی 
در سرنوشت این قوم است. خداوند در جای‌جای قران کریم به ماجرای 
ان ردام اش ۱2 

پاورقی: 

(1) تفسیر نمونه, ج 25, ص 431. 

(2) ژ. ی تفسیر نمونه, آیت 2 مکارم شیرازی, تفسیر آیات 75 تا 95 
یونس, 9 تا 101 طه, 3 تا 43 و 81 قصص, غافر, 23 - 24؛ همان, ج 16, 
139 و 1 عتس عف بان یرس ۵ ص520 کتا تروش 
اسلامیه؛ قاموس قران ج 5 ص 310 - 312. 


- چرا پیامبر (ص) «آذن» بوده است که خداي متعال فرمود: و مه مهم الذین 
دون الّبی و یَقولُوتَ و ادن فل اا ن خر کم بُوْمِنْ بالله و بُوْمنْ هنن 
و رحقه للوین اضها 9 لین بودون سول ال لیم وان الیم ٩1‏ 

- در سوره‌ی توبه (61) درباره‌ی منافقان که پیامیر را اذیت می‌کردند 
می‌فرماید: (و مهم الذین بُوَدُونَ الّیی و یلو هو أَدْنْ + «پیامبر را اذیت 
می‌رساندند و می گفتند: محمد همه‌اش سراپا گوش است». مقصودشان 
ین بود که 2 پیامبر (ص) گفته می‌ شود پیامبر گوش می‌کرد: (قل 
ادن یر لک ) «بگو: پيامبر اگر سراپا گوش باشد, برای شما بهتر است و 
به نفع رتخا خواهد بود»؟. [یوَّمنْ بالله 5 یمن للموّمنین ) «پیامبر ایمان به 
خدا و ایمان به مقمنان دارد»؛ یعنی اعتقاد به مقمنان دارد. منافقان که 
می‌دیدند پیامبر به حرف موّمنان گوش می‌دهد, اين اتهام را به پیامبر 
می‌زدند که پیامبر همه‌اش گوش است. خداوند متعال در جواب آنان 
می‌فرماید: «اگر پيامبر گوشٍ است, به نفع شما است و باث رحجمت برای 
مقمنان است.» [و الذین دون سول اللّه لح عذات الیخ 1 «آنان که 
پیامبر زابا این خرف‌ها اذبت. فی‌کنند: غذات آلیم هب درضای در اتتظار آبان 


- چرا خطاب آیات قرآن, بیشتر به مردان است؟ 

- در پاسخ به نکات زیر اشاره می‌کنیم: 

1- از نظر قرآن, زن و مرد از ارزش معنوی و شخصیت یکسانی 
برخوردارند؛ زیرا| ایات فزائن: آن دو را در پیشگاه خدا و «ر رسیدن به 
سوره‌ی غافر, ایه‌ی 97 سوره‌ی نحل, ایه‌ی 95 سوره‌ی ال رن و ایه‌ی 
5 سوره‌ی فتح اشاره کرد, (1) 

2- قرآن‌پژوهان. خطاب‌های قرآن را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: 

الف) خطاب ویژه‌ی مرد یا زن؛ 12 

ب( خطاب مشترک؛ (ر. ی نساء, آیه‌ی 3 4 و 32) 

خطاب‌های مشترک در قرآن دو گونه است: گاهی با عنوان فراگیری مانند 
واژه‌ی «ناس» و «انسان» و «مَنْ» موصول عموم ی را خطاب 
می کند, (3) و گاهی در ظاهر از لفظ لفظ مذکر استفاده مي کند. ولی عموم را 
5 اعم از زن و مرس - چطاب, می‌نماید؛ مثل یا یا الذین منوا (نساء, 
آیه‌ی 136) و یا یا الذین أوئوا الْکتاب) (نساء, آیه‌ی 47) و فد کات 
آکم فی:و سول الله اس حستد) (اجزاي: آیهی 21) و 

درباره‌ی شیوه‌ی اخیر باید به نکاتی توجه کرد: 

1- روشن است که این گونه سخن گفتن در میان انسان‌ها معمول است و 
اختصاصی به قرآن ندارد؛ به خصوص در مقام قانون‌گذاری از الفاظ و 
ضمایر مذکر استفاده ان ولی معنای عموم اراده می‌گردد. 

2- سخن گفتن قرآن بان پزحانشه از تکرس آن هم ارس‌هام انسیا فینو 
رعایت حرمت زنان ی طبیعی است که مقدبانه و عفیفانه سخن 
کر ها نی انح خست ان اه اس مسا 
عقب نگه‌داشتن نیمی از انسان‌ها نیست؛ زیرا این گونه سخن گفتن, حاکی 
از نوعی احترام و ارج نهادن به مقام شامخ انها است. چنان‌که همین شیوه 
برای احترام به بزرگتر در میان انسان‌ها معمول است. 

سخن اخر این‌که., تعبیر به «اخوان» در پایان ایه حاکی از روح محبت و 
دوستی و صفا و برادری است که باید در کل جامعه‌ی اسلامی حاکم باشد؛ 
ار اصرص ام داخوا 6 اضاص هر دای ات2 

پاورقی: 

(2) ر. ک: بقره, آیه‌ی 233 و نساء, آیه‌ی 15 و 23 و... 

(3) ر. 1۹ بقره, ایه‌ی 21 و نساء, ابه‌ی 1 9... 


(4) علامه طباطبایی, تفسیر المیزان, ج 19, ص 238. 


- چر| در قرآن نفس اللوامه با الف و لام قسم آمده است؟ 
- خداوند سبحان در قران کریم برای انسان سه نفس را نام برده است: 
1- نفس اآماره: نفسی است که انسان را به گناه فرمان می‌دهد و به هر 
سو می‌کشاند خداوند در سوره‌ی یوسف 0 و ما ابر تفسی ان 
لسن لأمَارةُ بالسُوءٍ) «من هرگز نفس خود را تبرئه نمی‌کنم چرا که نفس 
سرکش همواره به بدی‌ها فرمان می‌د هد > 
2 نفس مطمئنه: آن نفسی است که بر اثر اطاعت و بندگی خداوند 
سبحان بدست شین اد که در واقع 7 کنترل غرائز خویش در دست 
کر فته توزبه ,ار اهتشره و سیکینه‌ی درونی ,رسیده است و قرآن مجید در این 
ورد می راید زا .ها لنش الخطنید رجف المه رین راصند 
مضه 1 «ای نفس مطمئنه بسوی پروردگارت ۱ 
آن خشنودی و هم او از تو» (1) 
ین انامه انسان بر اثر هان شاک کاهش دای شاه تفه انا 
دک تامل پشیمان گشته و از درون خویش با ملامت و سرزنش روبرو 
می‌گردد که از این ملامتگر درونی انسان به نفس لوامه تعبیر گرردیده ِ 
و قرآن از آن به ظمت یاد نموده و به آن قسم می‌خورد لا أَفْسم َو 
القیامَة و لا أَفْسمٌ بالّفُْس اللوَامَة 4 «سوگند به روز رستاخیز 0 به 
نفس سرزنشگر» (2) 
گر چه در قرآن کریم خداوند به نفس لوامه قسم باد نموده است اما الف 
۵ لامی. کف بر تفس :دز امته استت:الق: و لام قشم نمی‌باشند. بلکه بدا 
با کاموی اس ات۱ 
بنابراین نفس لوامه نفسی است که انسان را در دنیا بر معصیت ملامت 
اه ی رت 
پاورقی: ۲ 
داسالکیت :الا یه 137 
(2) تفسیر مجمع‌البیان ۹ 10 ص‌ 193 سوره‌ی قیامت چاپ موسسه 
را یر و سا نی را در رای الصا اترات 
اآعرین 0 نس المزان لاه اظبا یانش خه 20 ی 11 جات 


موسسه اعلمی بیروت طبع اولی 1411. 


چرا عده‌ای از صحابه‌ی نبی اکرم (ص) با آن همه عبادت, به انحراف 
کشیده شدند؟ چرا قلب تغییر می‌کند؟ برای ثبات قلب چه کنیم؟ چرا قران 
عملکرد گروه حق را بر پایه‌ی ظن مطرح می‌کنند؟ 

- در پاسخ به پرسش‌های شما نکاتی تقدیم می‌گردد: 

1 انسان ترکیبی است از جسم و روح و اين دو, تانیز تفا بل درز مکدیگر. 
دارند. اگر روح به شایستگی تغذیه شود و از طریق جسم, غذاهای حرام به 
بدن نرسد. قلب به نورانیت و مراتب معنوی بالایی خواهد رسید؛ در غیر 
این صورت ثبات خود را از دست خواهد داد. 

2 علت تغییر قلب ادمی, انا حفتار هه توا تقد ند است که اگر در مسیر 
حق نباشد, قلب را با اضطراب و مشکلاتی مواجه خواهد کرد. 

3 اگر در قران محبت از ظن در داستان برخورد سیاه طالوت با سیاه 
جالوت آمده (1) شاید به این جهت است که وجود ظن و گمان را در 
حضرت سبحان باشد, انسان جان را در کف اخلاص می‌گذارد و مردانه با 
باطل مبارزه می‌کند؛ به همین جهت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان 
می‌فرماید: مظنه و گمان به قیام, برای کنترل فرد و جامعه و ایجاد مدینه‌ی 
فاضله کافی است. (2) 

پاورقی: ۱ 

(1) بقره (2) آیه‌ی 249, 

(2) تفسیر المیزان, ذیل ایه‌ی اول سوره‌ی مطففین. 


- از کدام ایه‌ی قران کریم, حکم وجوب نماز استفاده می‌شود؟ به چه نحو 
می‌توان از حکم وجوب نماز اطلاع حاصل نمود؟ 

ج: «نماز» از واجباتی است که در قرآن کریم و روایات اسلامی بیشترین 
تا کته هار ین ده فنها باجی,است که اف حتی جر تال 
مرگ - باید آن را به جای آورد و با هیچ شرایطی نباید ترک شود و توصیه‌ی 
تمام انبیای الهی به افمت‌های‌شان بوده و در روز حسابرسی نیز اگر نماز 
قبول شود. سایر اعمال نیز مقبول می‌افند. 

خداوند متعال می‌فرماید: (فْل لعباٍی الذین آمئوا یُقیمَوا الطّلاة و بثفِفوا 
مها ناه 1 (آبرآهیم, 31 «به آن بند گانم که ایمان آورده‌اند ۳1۳ 
را به پا دارند و از آنچه به ایشان روزی داده‌ايم. پنهان و آشکار انفاق 
کنقد ۵ دیاین دنک ی فرمانه: ان الظلام کایت علت الم ومتشه کارا 


حوفونا 1 (تشای: 103 .نها را (به طور معهول) انتخان.دهیده زیر تمار؛ 
وظیفه‌ی ثابت و معینی برای مومنان است.» 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «اولین نگاه در روز قیامت به پرونده‌ی 
اعمال, نگاه به نماز است. اکر نماز بنده پذیرفته شد, به بقیه اعمال نیز 
توجه می‌شود؛ اما اگر نماز مورد قبول قرار نگرفت, به سایر اعمال نیز 
توجهی نخواهد شد.» (1) 

امام غلی فر مود: «اوصیکم بالطلعة و حفظها فانها خیر العمل و هی عمود 
دینکم» «شما را به نماز و محافظت از آن توصیه می‌کنم. همانا بهترین 
عمل. تتا یو ین دین شماست.» (2) 

4 خداوند در آیه‌های مختلف قرآن, بر وجوب نما ز تصریح فر موده: و 
آقیموا الصّلاع و وا الکاة و آطیقوا الشول لک بو تَرَحمُون) (نور, 56) 
«و نماز را به پا دارید و بدهید و پیامبر (خدا) را توسان برید تا مورد 
رحمت قرار گیرید». «اقیموا» صیغه‌ی امر است و امر نیز بر وجوب دلالت 
می‌کند. و... . : 

3 درباره‌ی علت وجوب نماز هم, مطالبی در روایات اسلامی امده است؛ 
از جمله امام رضا (ع) فرمود: «علت تشریع نماز توجه و اقرار ب رتویست 
پروردگار, و مبارزه با شرک و بت‌پرسنی و قیام در پیشگاه پروردگار در 
نهایت خضوع و تواضع, و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی 
گذشته و نهادن پیشانی بر زمین همه روز برای تعظیم خداوند است, و نیز 
این که انسان همواره قوتباز بصن کر باشد که گرد و غبار فراموشی بر 
دل او ننشیند و مفرور نشود. خاشع و خاضع باشد. و همین توجّه به خداوند 
متعال و قیام در برابر او, انسان را از معاصی باز می‌دارد و از انواع فساد 
خر کیری یکی 5 

4 درباره‌ی تاثیر و نتایچ نماز در دنیا و آخرت. آیات و روایات زیادی وارد 
شده؛ از جمله خداوند می‌فرماید: [نَ الصلاة تلهی عَن القخشاء و المْْکر) 
(غنکیوت:ر: 45) «همانا. نمار. (انسان: را خر نیا از زشتی‌ها و کنام باز 
می‌دارد.» 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «اگر بر در خانه‌ی یکی از شما نهری از آب 
صاف و پاکیزه باشد و در هر روز پیج فز تیه خود .را در آن: متشه هدر آپا 
چیزی از آلودگی و کثافت در بدن او می‌ماند؟» در پاسخ عرض کردند: خیر؛ 
فرمود: «نماز. همانند این اب جاری است. هر زمانی که انسان نمازی 
می‌خواند, گناهانی که در میان دو نماز انجام شده؛ از میان می‌رود. » )4( 
بنابراین نماز گناهان انسان را پاک می‌کند». 

هم‌چنین نماز, غفلت زا بوده و خودبینی و کبر را از بین می‌برد و پرده‌های 
غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و وسیله‌ی پرورش فضایل اخلاقی و 
تکامل معنوی انسان است. (5) 


اگر منظور از آیات مربوط به نماز, آیه‌هایی باشد که هنگام انجام این 
فریضه بزرگ خوانده می‌شود. باید گفت: از آن‌جا که شرح و تفسیر این 
شفرو‌ها ه آباشم ان ححصافی این یار کمای خام استن فعظ یه نام 
سوره‌ها اشاره می‌شود. در تمام نمازهای واجب یو میه خواندن سوره‌ی 
حمد - که دارای هفت آیه است - واجب است و بعد از سوره‌ی حمد یکی 
دیگر از سوره‌های قرآن مانند سوره‌ی اخلاص,: قدر, ناس و.. . خوانده 
می‌ شود. ,6 ۳ 

اقا تسصی که ی ها اه ره 2۱7 او ان ول و ۲ 
داشته». را به «ذکر قلبی» تفسیر می‌کند, در واقع بدون هیچ مجوّزی, کلام 
خداوند متعال را بر فهم ناقص خود - بدون رجوع به روایات پیامبر و امامان 
معصوم (علیهم السلام) و حتی بدون رجوع به خود آیات قرآن > حمل 
می کنذء که این ونم ینوا تفن سم را می‌گویند و صاحب چنین 
تفسیری بر اساس روایات, بر خدا دروع بسته و به خداوند متعال کفر 
فودورآشته (7) الم کی یشت که رهم دیر خواشت: ونم توت 
می‌شود انسان به یاد خدا باشد. در سوره طه آیه‌ی 14 آمده است که 
برای یاد من - ذکر خدا - نماز بخوانید. پس نماز وسیله‌ای برای ایجاد ذکر 
خدا است., نه آن‌که نماز همان به یاد خدا بودن در قلب باشد. ایا پیامبر و 
امامان معصوم (علیهم السلام) تنها در قلب خود به یاد خدا بودند يا اين که 
نماز را به پا می‌داشتند؟ این که قران کریم می‌فرماید: معاملات را رها کنید 
و برای اقامه‌ی نماز به مسجد بشتابید, آیا مقصود آن است, که به مسجد 


برویم و بنشینیم و در قلب خود به یاد خدا باشیم: یا با الذین آمَْوا اذا 
تودی لِلصّلاة من یوم الجْمَعَةٍ قاس شعوا |لی ذگر اه و روا الق دم کز 
۹۹ ان کتیْم تقلَمون (جمعه,9) «هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان 
ف می‌شود, به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که 
این برای شما بهتر است اگر بدانید.» اگر نماز ذکر قلبی است. آیا منافات 
دارد شخصی در حالی که معامله می‌کند قلبش به یاد خدا باشد؟ ی 
خداوند در نماز مجاهدان جنگ می‌فرماید: «و اگر بترسید (نماز را) پیاده یا 
سواره انجام دهید؟». (بقره, 9 اگر نماز جز توجه قلبی به خدا نیست, 
در جنگ و غیرجنگ تفاوتی ندارد. قرآن در این‌باره می‌فرماید: «هنگامی که 
ای ی هب ی ی 
(نساء, 101) 
اگر نماز به معنای احساس خدا در قلب باشد, مگر اندازه دارد که آن را در 
ی کو ما9۱ ( هدر ۱۰ ر از آن اطلاع می‌یابند که از آنان به جهت نماز 
بترسیم؟ زندگی چهارده معصوم (علیهم السلام) و اعتراف و عمل اصحاب 
انان و تمام مسلمانان. از صدر اسلام تا امروز همه‌ی این سخن - که نماز, 


همان احساس خدا در قلب بدون رکوع و سجود و قیام است - را رد 
می‌کنند. بله, ایاتی که خداوند متعال از کلمه‌ی «اقاموا» يا شبیه به آن - از 
ریشه‌ی قیام - برای نماز استفاده کرده, به ایستادگی باطنی در نماز اشاره 
دارد؛ یعنی اقامه‌ی نماز غیر از خواندن ان است؛ خواندن نماز و تداوم بر 
آن عملی واجب بوده و در قرآن کریم از اوصاف مقمنان شمرده شده 
اننه (موصهن:. آبهی 9) اما مهم‌تر از آن اقامه- ویر پا-ذاشتن ساز: آنحت 
که از اوصاف تقوا پیشگانه به شمار آمده و آن بر پا داشتن حقیقت نماز 
می‌باشد. بر پا شدن حقیقت و روح نماز به این است که گذشته از تلفظ 
ذکرهای قرائت و ذکر رکوع و سجود و تشهد و مانند آن و صرف‌نظر از 
هیئت‌های خاص, مانند نشستن و برخاستن و... و حتی قطع نظر از تصویر 
مفاهیم دکرهای اند هن بياه اصلی: ان 7 وجود لفظی و ذهنی بیرون 
آید و به وجود عینی برسد و در محدوده‌ی روح نمازگزار انعکاس پیدا کند و 
سپس با ستّت و سیرت مستمر او در جامعه جلوه نما ید و با تبلیغ و تعلیم و 
تزکیه‌ی نفوس مستعد دیگران, آنها نیز به عنوان روح متمثل ۱ پرورش 
یابند, تا حقیقت چیزی که در قرآن مجید, به عنوان ناهی از فحشا و منکر 
(عنکبوت, 45) علاج و شفای درد (معارج, 19 - 35) هلوع و جزوع, و منوع 
بودن انسان طبیعی است., در متن جامعه‌ی بشری منعکس شود. (8) 
پاورقی: 

(1) میزان‌الحکمة. محمد محمدی ری‌شهری, ج ظ5, ص 374, دارالکتب 
الاسلامية. 

(2) همان ص 368. ۱ 
رای ان ی هزات 
(4) همان ص 12. ۱ 

(5) ر. ک: تفسیر نمونه. آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران. ج 16. ص 
294-9 انتشارات دارالکتب الاسلامية. 

(6) جهت اطلاع بیشتر ر. ک: تفسیرنمونه, همان ج 1 ابتدای تفسیر 
ستوزویي. جوته: 

(7) تفسیر تسنیم, آیت‌الله جوادی آملی, رن 1 نز آاترا. 

(8) تفسیر تسنیم, آیت‌الله جوادی آملی, ص 165 - 166, نشر اسراء. 


سم نام میحر 

جاهد وا بأَموالِکم أنْفُسِکم في سبیل ال ذلِکم خیر خن 1 ان 0 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السْلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5/5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





